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 :خلاصه

طور ساده ببرند و شود. اینطور است که دیده میشاید همین

توانند قانون دنیا را نادیده بگیرند. بقاپند و هیچ نگویند؛ اما نمی

های درد دیده، روزگارشان افتد که قلبجایی، اتفاقی میروزی، 

هایی که گاهی مثل سنگ مقاوم و گاهی به . قلبکندرا سیاه می

ها گاهی نیز در بازتاب لطافت ابرهای آسمان هستند. این قلب

افتند؛ همچون باتلاقی که بیرون آمدن از آن همین اتفاق گیر می

 .ناممکن است

 :مقدمه

از سردی بیش از حد سر شدند. سردی که از  هایمباز دست

ی صاحابم از شدت تپش آمادهسرمای هوا نیست. باز این قلب بی

هایی را کنار قطعه پازل -جر دادن پوستم شده. مغزم دارد قطعه

ی وجودم به لرزش شان همهکند که با به یاد آوردنهم جمع می

بیاورم شاید هم  آید. باکی نیست شاید باز هم توانستم دوامدرمی

مانم، من فرحانم. کسی که به این ایستم، مینه. اما من می

گذرد. کسی که حتی شده به سختی، اش نمیها از زندگیراحتی
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 . ...کند. کسی کهروزها را سپری می

 بنام ایزد یکتا

هاش رو توی شکمش جمع کرده بود و دست ها پاهاشعین بچه

فکر بود که آخرش با این گوشه  نهم توی هم قلاب بودند. توی ای

گفت دونست؛ ولی میرو می میرم. خودش هم اینگیر بودن می

ی خونه دست خودم که نیست. دقیقاً جایی که نشسته بود همه

سری به دور تا دور خونه  -روحش بود. یک نگاه سرزیر نگاه بی

زد. خونه که نبود. واسه خودش تالاری انداخت. همه چیز برق می

 :ود. زیر لب با دهنی کج شده زمزمه کردب

 .مساعد که نباشی تو قصر هم باشی انگار زندونه -

ی گوشیش رو مخش بود؛ اما حتی حال باز ی آزاردهندهویبره

رو هم نداشت.  کردن گوشی و جواب دادن به امیر بخت برگشته

زمان صدای فرحان که برای بار چهارم ویبره گوشی بلند شد و هم

 :دل غریداز ته 

 !اوف خدا! دست بردارین دیگه -
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قوسی به بدنش داد. بدنش وبه هر زحمتی بود بلند شد و کش

 ی اتصالگز کردن بود. دکمه -های سرد در حال گزروی سرامیک

 :رو زد و با صدای پر از هیجان امیر از جا پرید

 .حل شد. حل شد! دانشگاه اوکی شد داداش -

خب این از مرحله اول. با خودش  بدون جواب سری تکون داد،

 :گفت

 .گاماس -گاماس -

 :طرف خط نالیدامیر از اون

 .ایباز چته؟! لأقل نفس بکش بفهمم زنده -

 :رو با نوک زبونش تر کرد و گفتهاشفرحان لب

 .امزنده -

 :امیر با هیجانی که داشت گفت

 رو ول کردم و مرد گنده واسه خاطر تو ببین من کیم که شرکت -

نام کردم. خدا رو چه دیدی شاید پزشک هم اومدم پزشکی ثبت

 .شدیم

 :فرحان با صدای گرفته که ناشی از خشم بود گفت
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 ...کسی مجبورت نکرد، من هم از سر اجبار -

زد؟ اصلاً چیزها حرف میقدر باید درمورد اینادامه نداد. دیگه چه

دو کلام مثل  تونستچرا اخلاقش با همه گند بود؟ چرا با امیر نمی

رو از  آدم حرف بزنه؟ امیر بنده خدا که تو رفاقت دست همه

پشت بسته بود. اما فرحان بود دیگه. معروف به فرحان سگ 

رو روش گذاشته بود. بعد از گوش  اخلاق که خود امیر این اسم

گفت می پرتوهای امیر که همش چرتدادن به ادامه حرف

طور بار روی مبل نشست. چهاین رو قطع کرد و دوباره و گوشی

رو  کار غیر انسانیطور باید اینکرد؟ چهرو راضی می باید ترلان

رو در جریان نزاره. اما اون هم  برد؟ شاید بهتر بود ترلانپیش می

 ...حق داشت بدونه. یعنی

رو گرفت سمتش  توی این فکرها بود که اشرف خانوم سینی چای

 :اش گفتو با مهربونی مادرانه

بیا پسرم یک دونه چایی بخور حالت جا بیاد. ترلان خانوم هم  -

 .هرجا باشن الآن میان

ی لبش نشست. لأقل اون با به یادآوری ترلان لبخند گوشه
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دونست که هر دو عاشق رو داشت و می خوشبخت بود. همایون

کردند خیال فرحان از جانب هم هستند. اگه عروسی هم می

رو به اون  شد. مادرش هنگام مرگ ترلانراحت میترلان کاملاً 

اش آخرین لحظات رو به ترلان. مادر زجر دیده سپرده بود و اون

هاش بسته مرگش تنها چیزی که خواسته بود همین بود. چشم

شد هر آن منتظر قطره اشک مزاحمی بود که آماده چکیدن بود؛ 

بسته بود خواست عهدشکنی کنه. بارها با خودش عهد ولی نمی

ها توی خلوتش اشکش که گریه بی گریه؛ اما بعضی وقت

شد. برای مادرش، برای زندگیش برای اختیار جاری میبی

ادلانش. صدای آیفون بلند شد و اشرف خانوم با زدن دکمه 

آیفون در بزرگ و آهنی ویلا رو باز کرد. بعد از چند دقیقه در 

لبخند مظلوم و  ورودی عمارت هم باز شد و ترلان وارد شد.

مهربونش مثل همیشه روی لبش بود. سمت فرحان قدم برداشت 

و اولین کاری که کرد بعد از سلام دادن، بوسیدن سر فرحان بود. 

دقیقاً مثل یک مادر. فرحان از قاب عصیانیت به قاب دلسوزی 

 :رو داد و گفت نقل مکان کرد. جواب سلامش
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 طوره؟طوری عزیزم؟ همی چهچه -

 :تر شد و گفتبا شنیدن اسم همایون لبخندش پررنگ ترلان

رو پارک عالی مثل همیشه! اتفاقاً داره میاد. داشت ماشین -

  .کردمی

 :وجور کرد و گفترو جمع فرحان خودش

کنی بگم اشرف خانوم میز رو عوض می هاتخب باشه تا لباس -

 .رو بچینه

ز ورود با صدای ترلان سری تکون داد و رفت سمت اتاقش. قبل ا

بلندی به اشرف خانوم که در حال کار کردن بود سلام داد و وارد 

ی کبود از خشم فرحان شده بود و دقیقاً چهره اتاق شد. متوجه

رو با بلوز  دونست دردش چیه. اما دردش دوا نداشت. لباسشمی

اش توی آیینه و شلوار راحتی تعویض کرد. نگاهی به چهره

ی د دقیقاً شبیه مادرش برخلاف فرحان. چهرهانداخت. قشنگ بو

 : تر و بیشتر شبیه پدرش بود. با خودش گفتفرحان مردونه

هاشون از هم فرق قدر قیافهشناسم که اینکمتر دوقلویی می -
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 .داشته باشه

لبخندی توی آیینه پاشید و از اتاقش خارج شد. همایون و 

نه رفت و سعی وگو بودند. به سمت آشپزخوفرحان در حال گفت

کرد به اشرف خانوم کمک بکنه. میز که کامل چیده شد پسرها 

 .رو صدا زد. دور میز نشستند و مشغول شدند

های خمار، چشم به شب از نیمه گذشته بود ولی فرحان با چشم

سقف دوخته بود. یک هفته برای باز شدن دانشگاه وقت داشت و 

رو که  هاشن. چشمدقیقاً یک هفته برای در جریان گذاشتن ترلا

رو کرد  ی تلاششخوابی سوزش عجیبی داشت بست. همهاز بی

تا بلأخره به خواب رفت. توی این یک هفته سرش توی شرکت 

شد؛ ولی تر میاش زندهگرم بود البته با وجود امیر خیلی روحیه

باز هم استرس داشت. استرس نه از روی ناراحتی بلکه از روی 

 .خشم

ر اتاقش خورد و امیر وارد شد. مثل همیشه بشاش و ای به دضربه

 :خندون گفت

 .چاکر داش فرحان -
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رو مشغول کارش کرد و زیر  فرحان نفس عمیقی کشید. سرش

 رو جلو برد و سر فرحان لب سلام داد. امیر جلوتر اومد دستش

کارش فرحان رو از چونه به سمت بالا هدایت کرد. با این

 :و گفترو بالا برد ابروهاش

باز چیه خودشیرین؟ اگه اومدی بگی مرخصی بده میرم  -

 .وحال کور خوندیعشق

 :امیر که انگار بادش خالی شده باشه گفت

 .ها منتظر منناذیت نکن بچه -

 :فرحان

 .ها منظورت دخترهان دیگهبچه -

 :لبخند پهنی روی لب امیر جای گرفت و گفت

ی تو پلاسم. خیلی باهوشی. خب من رفتم شب هم خونه -

ی شما رو خونه حواست باشه شام درست درمونی بپزی. شب

 .ریم دانشگاهمونم صبح هم با هم میمی

ها رو پشت سر هم گفت. حتی به فرحان اجازه ورود به این

رو نداد و از در خارج شد. فرحان سری تکون داد و باز  صحبتش
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رو با سلیقه روی میز چید و بعد  های امضا شدهبرگهمشغول شد. 

از هماهنگی با منشی از در شرکت خارج شد. یکی از مردها 

رو از پارکینگ خارج کرد و به سمت فرحان که جلوی  ماشینش

رو گرفت سمتش.  در ورودی شرکت منتظر بود، برد. سوئیچ

 .رفتفرحان بعد از خداحافظی سوار ماشین شد و به سمت خونه 

شد. هنوز اش بیشتر میشد دلهرهتر میهرچی به خونه نزدیک

رو در جریان کارش قرار نداده بود، همین داشت دیوونش  ترلان

جا نگه داشت و رو همون کرد. به در ورودی که رسید ماشینمی

سریع پیاده شد. از حیاط ویلایی و بزرگ با آب نماهای اشرافی و 

 .رو باز کرد و در ورودی عمارت های بلند قامت گذشتدرخت

های سلطنتی، روی صندلی متحرکش نشسته ترلان سمت مبل

بود و طبق معمول کتابش دستش بود. فرحان قدم برداشت 

  .سمتش و با استرس سلام کرد

رو کنار گوشش زد و بعد از  حالتشترلان موهای لخت خوش

 :پرسی گفتاحوال

 .طور انقدر زود اومدیعزیزم چه -
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رو فرحان نفس عمیقی کشید. روی دسته مبل نشست و خودش

مشغول بازی با انگشتانش کرد. سرش پایین بود و بی هدف چشم 

رو بلند ی ترلان سرشها دوخته بود. با سوال دوبارهبه سرامیک

 :کرد

هات یک کنم عین بچگیطوری شده فرحان؟ احساس می -

 .تونیخوای پنهونش کنی ولی نمیاشتباهی کردی می

هاش تو هم رفت. چقدر تیز بود. فرحان دستپاچه شد و اخم

رو برگردوند به سمت دیگه و بدون اینکه به ترلان نگاه  سرش

 :کنه گفت

 ...نه... راستش -

کرد تا به اصل ادامه نداد. توی فکر فرو رفت باید از کجا شروع می

رلان رو باز و بسته کرد تا اینکه ت مطلب برسه. چند بار دهنش

 :گفت

 .شنوم. تو یک چیزیت هستخب می -

فرحان بی حرف بلند شد و به سمت مبل کنار صندلی رفت. 

رو فشار  هاشهاش محکم شقیقهنشست با انگشتدرحالی که می
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داد. سرش در حال منفجر شدن بود. لب باز کرد ولی باز نتونست 

با رو  چیزی بگه. چند بار نفس عمیق کشید و آخرین بار نفسش

وقفه شروع کرد. ثانیه به ثانیه رنگ صدا بیرون فوت کرد و بی

ای که از دهنش بیرون شد. با هر کلمهچهره ترلان عوض می

کرد. باور اومد ترلان با دهن باز و با ناباوری نگاهش میمی

ها از دهنش خارج کرد که این فرحان باشه که این حرفنمی

ای کشید و بدون س آسودهشن. فرحان بعد از توضیح دادن نفمی

رو روی صورتش گذاشت. لحظه به هاشنگاه به ترلان دست

شد و بیشتر و ی سیزده سال قبل توی ذهنش مرور میلحظه

ها صورتش جمع شد. داد. با یاد اون صحنهبیشتر عذابش می

کرد. رو تجزیه و تحلیل میهای اونترلان هنوز هم داشت حرف

شد تا اینکه با صدای بلندی میهر لحظه عصبانیتش بیشتر 

 :گفت

و  بازیه؟! این چرت گی؟ مگه بچهدونی چی داری میتو هیچ می -

 ...خوایهایی که گفتی حقیقت داره فرحان؟ تو میپرت

رو به طرفین تکون داد و با بهت دیگه نتونست ادامه بده سرش
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 :گفت

شوخی کنی! معلومه که داری نه... نه... تو این کار رو نمی -

 .کنیمی

تر بود. با ولی شوخی نبود. فرحان تصمیمش از جدی هم جدی

ی دردش تازه و روی تصمیمش های قبل همهیادآوری سال

گفت، فرحان با جدیت ای که ترلان میشد. هر کلمهتر میمصمم

رو  داد تا جایی که صدای داد و بیدادشون کل خونهرو می جوابش

م بی حرف تو درگاه آشپزخونه بزرگ گرفت. بنده خدا اشرف خانو

اومد. ترلان با دلی خونه ایستاده بود ولی کاری از دستش برنمی

تر شده بود. یاد مادرش، یاد شکسته گذشته تو ذهنش پررنگ

کردند. تموم ادلان، یاد زندگی آرومش، همه از ذهنش عبور می

 چیزهایی که الان برای یک لحظه داشتنشون جونش را میداد؛ اما

خواست بکنه. این تصمیمی که فرحان این کاری که فرحان می

 ...گرفته بود. این کار

 .داد. اصلا درست نبودشد نباید انجام مینمی

های فرحان روی هم خبر از خشم صدای سابیده شدن دندون
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رو بدجور عصبانی کرده بود. حتی  داد. ترلانشدید درونش می

ته بود و این خیلی آزارش هرچی از دهنش دراومده بود بهش گف

خواست بعد از خدا، تنها امید زندگیش از دستش داد. نمیمی

ناراحت باشه؛ اما توی این چند دقیقه بدجور ناراحتش کرده بود. 

برای این که بحثشون بیشتر نشه از جا بلند شد و به سمت 

 :اتاقش راه کج کرد، بین راه با صدای بلندی غرید

کنم. تا کی باید بسوزم هان؟ تاکی؟ بزار اونا رو می من این کار -

 .هم بسوزن. بزار بشکنن

 :داد زد

 !بزار بمیرن -

ترلان تموم تنش گوش شده بود. هیچی نگفت تا بیشتر از اون تو 

ها هرچه قدر شد. اونروی هم نایستند؛ اما داشت از تو خفه می

هم بی رحمی کرده باشند فرحان حق نداشت. حق نداشت با دل 

هم فقط برای اینکه انتقام ک دختر بی گناه بازی بکنه. اونی

ذاشت. ولی ها پیش گرفته بشه. این درست نبود نباید میسال

 .هاستتر از این حرفدونست که اون یک دندهخودش هم می
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رو  رو طوری محکم به هم کوبید که صداش تن ترلان در اتاقش

د فرحان از گوشه لرزوند. ترلان قطره اشکی که با صدای بلن

چشمش چکیده بود رو با انگشتش کنار زد و با صدای گوشیش 

 .رو جواب داد که همایون پشت خط بود، به خودش اومد و گوشی

رو برداشت و با اخم روی  نفس زنان پاکت سیگار -فرحان نفس

تخت پرتش کرد. لعنتی خالی بود. چرا یادش رفته بود سیگار 

رو هم پرت  حظاتش سیگار بود. خودشبگیره؟ تنها درمون این ل

زد: زد. مغزش داد مینفس می -کرد روی تخت، هنوز هم نفس

رو زهرشون  »هر کار از دستت برمیاد بکن. نابودشون کن. زندگی

 «.کن. بهادر رو از روی زمین محوش کن

انقدر خشمگین بود که با به یادآوری بهادر خون جلوی 

ن رو در روی هم بودند بی رو گرفت. شاید اگه الاهاشچشم

 :کردزد. با خودش زمزمه میاختیار دست به کشتنش می

بینم؟ یک رو نمی خدایا آرومم کن دیگه. چرا من رنگ آرامش -

 .کاری بکن. یک کاری بکن آروم بشم

رو باز کرد و با یک  چند دقیقه نگذشته بود که ترلان در اتاقش
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د. خبری از اخم های سینی حاوی قرص و یک لیوان آب وارد ش

چند دقیقه قبلش نبود با صورت سرد و جدی اومد سمت تخت و 

خواست رو کنترل کرده بود. نمی کنارش نشست. به زور خشمش

بیشتر از این تو روی هم بایستند و از دست هم ناراحت بشوند. 

رو قانع کنه. این  تونست خودشکرد نمیولی هر طور که فکر می

هاش بود و به ورش بود. آرنج فرحان روی چشمکار غیر قابل تص

همون صورت طاق باز روی تخت دراز به دراز افتاده بود. ولی 

رو برد شد. ترلان دستشتند بالا پایین می -اش تندقفسه سینه

هاش برداشت. سمت دست فرحان و آروم از روی چشم

هاش بسته بود اما اخم غلیظش روی پیشونیش جا خوش چشم

 :. با صدای آرومی گفتکرده بود

 .داداش -

 :رو باز کنه با خشم گفت هاشفرحان بدون اینکه چشم

 !هوم -

ها پیش جلوی چشمش های سالزد. اتفاققلب ترلان به تندی می

کرد. با اینکه رو درک می . فرحانتونست قبول کنهبود ولی نمی
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و  اون موقع هفده سال بیشتر نداشتند ولی اون باز هم مرد بود

غیرت داشت؛ اما این همه سال آتیشی که توی جونش نشسته 

بود خاموش که نشده بود هیچ بیشتر هم شده بود. در اصل مثل 

خواست دامن فشان میفشان فوران کرده بود و این آتشآتش

رو بگیره. خودش هم دختر بود و  یک دختر از همه جا بی خبر

برد سمت صورت  رو داد. دستشاحساس داشت نباید اجازه می

فرحان و دستی به ته ریشش کشید. فرحان با همون چین بین 

 :رو باز کرد و گفتهاشابروهاش چشم

 .یک ماه، فقط یک ماه -

 :ترلان نالید

 واسه کدوم گناهش ها؟ کدوم؟ -

 :صدای فرحان بلند شد که بدجور گوش خراش بود

همه چیز. اش. واسه گناه اون بهادر بی واسه گناه پدر درمونده -

 واسه گناه از دست دادن زندگیمون. بسه یا باز هم بگم؟

هاش گرفت حق با فرحان بود. رو بین دست ترلان بی حرف سرش

حقشون نبود تو این دنیای پر از گرگ این همه سال تنها بزرگ 
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بشن. برای همدیگه پدر و مادر باشن. واقعا حقشون این زندگی 

 .نبود نبود؛ ولی حق اون دختر هم شکست

شد. فرحان از جاش بلند شد یک دونه قرص از داشت دیوونه می

ورقش جدا کرد و گذاشت دهنش و بدون آب قورتش داد. زیر لب 

 :طوری که ترلان بشنوه گفت

رو بکنم یک بلایی سر خودم  به روح مامان اگه نزاری کارم -

 .میارم

 :ترلان ناباور نگاهش کرد که با اخم ادامه داد

 .کنمدم. فقط یک ماه. زود تمومش میطولش نمی -

کرد. یعنی امکان داشت فرحان بلایی سر ذهن ترلان کار نمی

 ...رو گرفت. اگه واقعا خودش بیاره؟ یک لحظه ترس همه وجودش

ی جفتشون هم از خشم به کبودی به سمتش برگشت. چهره

 :تردید گفت زد بامی

 .یک کاری نکن بعدا پشیمون بشی -

 :رو شکستچند ثانیه گذشت که صدای پوزخند فرحان سکوت

 هه. پشیمون؟ -
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ی وجودش مغز شده رو گرفته بود. همههاشخشم جلوی چشم

 .داد حالا هرجور انتقامیبود. مغزی که فقط دستور به انتقام می

از جا بلند شد و بدون رو به گریه انداخت ولی سریع  ترس ترلان

داد رو از دست می نگاه به فرحان از اتاق بیرون زد. اگه فرحان

آورد زد به سرش و یک بلایی سر خودش میچی؟ اگه واقعا می

 چی؟

دونست رو از سر گرفت. از اول هم می وارد اتاقش شد و گریه

رو جز این  شه؛ ولی اون توی این دنیا کسیحریف این پسر نمی

نداشت. کسی که نه تنها برادرش، بلکه حامیش بود. پدرش پسر 

  .اش بیشتر شدرو بست و گریه هاشبود. بزرگش کرده بود. چشم

فرحان با صدای خروپفی که امیر راه انداخته بود، از خواب بیدار 

ی خودش شب برای شام اومد و بعد از شام و شد. امیر به گفته

حان خواب بود. هوا هنوز کلی مسخره بازی، الان روی تخت فر

هم تاریک بود. فرحان یک نگاهی به ساعتش انداخت. چهار و 

ی امیر بیست دقیقه. پوفی کرد و از روی کاناپه بلند شد. چهره
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توی خواب هم بشاش و خندون بود. همیشه بهش غبطه 

رو رو تکون داد و به سمت بالکن رفت. دستشخورد. سرشمی

با باز کردن در بالکن هوای تازه به  وار به موهاش کشید وشانه

صورتش خورد. فکرش پیش ترلان بود. دیشب کلی عصبی شده 

آورد. با اینکه همیشه با عصبانیت بود؛ ولی باید از دلش درمی

ها بود. تر از این حرفکرد اما دلش کوچیکباهاش برخورد می

برگشت داخل اتاق و دوباره روی کاناپه دراز کشید. بعید 

نست با این سر و صدای خروپف خوابش ببره. به زحمت دومی

رفت. باید دختررو رو بست. صبح باید به دانشگاه میهاشچشم

شناخت. به ترلان قول داد یک ماهه کاررو تموم از نزدیک می

دونست دونست این کار ممکنه یا نه. حتی نمیکنه؛ ولی نمیمی

دونست این تباهه. میدونست اشتونه این کاررو بکنه یا نه. میمی

کارش بدترین کار دنیاست؛ ولی با یادآوری بهادر، مصمم تر 

 :رو یک بار باز و بسته کرد و گفتهاششد. چشممی

خواستی زندگیمونو به آتیش نکشی. خودت خواستی بهادر. می -

 .منتظرم باش
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 بعد از حدود نیم ساعت به زحمت به خواب رفت

ود. صدای آلارم گوشی که بلند چون با استرس به خواب رفته ب

شد سریع از خواب پرید. ساعت هفت بود. نگاهی به تختش 

انداخت. امیر همونطور طاق باز خوابیده بود. هنوز هم توی خواب 

رو به علامت تاسف تکون داد و بلند کشید. سرشخورناس می

رو مثل همیشه آراسته گرفت و ظاهرششد. باید یک دوش می

حموم شد و سریع یک دوش گرفت. در حال خشک . وارد کردمی

کردن موهاش با حوله کوچیک بود که با صدای نسبتا بلندی 

 :گفت

 .رو با این خواب سنگینت کم کردیامیر پاشو. روی خرس -

امیر تکونی به سرش داد و دوباره به خواب رفت. فرحان 

 رورو باز کرد تا رکابی مورد نظرشرو به تن کرد و کشوشلوارش

ده، بیرون بیاره. دوباره امیررو صدا زد و وقتی دید جواب نمی

رو که کنار تخت بود روی سر امیر ریخت. چند قطره از لیوان آب

های از حدقه بیرون اومده امیر با وحشت از جاش پرید و با چشم

 :گفت
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 .تو روحت. زهره ترک شدم -

لبخندی که روی صورت فرحان نشسته بود تبدیل به لبخند 

 :تری شد و گفتهنپ

کنی. هم خوابی. هم خروپف میخوب کردم. هم جای من می -

 .. حقت بودشیبیدار نمی

 :رو بالا برد و گفتامیر با خنده یه تای ابروش

پوشیدی لخت منو بیدار کنی یه چیزی می -به جای اینکه لخت -

 .خب زشته

 :دوباره خندید و تاکیدوار گفت

 .زشته آق پسر -

رو تنش کرد و رو گزید. فرحان با یه حرکت رکابیشینشو لب پای

 :زیر لب گفت

 .نیم کلاس داریم وبه جای این چرندیات پاشو آماده شو. هشت  -

امیر بلند شد و به سمت سرویس بهداشتی رفت. خمیازه کشان 

 :گفت

 .ببین گیر کی افتادم که تو این سن باید به دانشگاه برم -
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 :فرحان

. فکر کردی تموم دانشجوها کم سنن؟ مثل ماهم خیال امیربی -

زیاد  شهشه، در ضمن یک مدت بریم تموم میاونجا پیدا می

 .نیست که

 :زیر لب گفت

 .فکر کنم یه ماه -

رو دید که صبحانه سریع آماده شد. از اتاق که رفت بیرون ترلان

کرد تا از ترلان به خاطر رفتارهای حاضر کرده، هی تلاش می

نتیجه موند خواهی بکنه؛ ولی آخرسر تلاشش بیمعذرتدیروزش 

رو به سمت در حیاط و بعد از خوردن دو لقمه تشکر کرد و راهش

 :کج کرد. امیر که تازه سر میز نشسته بود گفت

 .کنی پسرهمین؟ ضعف می -

 :فرحان سری تکون داد و گفت

  .کافیه -
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. در با خارج شدنش از در، ترلان پشت سرش رفت و صداش کرد

 :رو بست و به آرومی گفتعمارت

 .ها. باهام سرسنگین نباش لطفاگیرهدلم می -

 :رو در آغوش کشید وبالاخره گفتفرحان بی طاقت ترلان

 ... ببخشید. من... من... واقعا -

های دلشون پی دیگه چیزی نگفت؛ اما هر دو در سکوت به حرف

اراحت باشه شدند که دیگری نبردند. هیچکدوم راضی نمیمی

 ...ولی

 :خواهی رهاش کرد و گفتفرحان بعد از معذرت

خیلی دوستت دارم خواهری ولی تورو خدا درکم کن. خیلی  -

 .حالم بده

رو عوض شه بحثجوره حریفش نمیترلان که فهمیده بود هیچ

 :کرد و گفت

 .منم خیلی دوستت دارم. مواظب خودت باش -

رو های فرحان نقش بست. امیر در عمارترنگی روی لبلبخند کم

 :بست و گفت
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 .اهم -

هر دو به سمتش برگشتن که امیر خندید. خودش هم اصلا کار 

تونست قانعش کنه. حتی به کرد؛ اما نمیرو تایید نمیفرحان

خاطر این موضوع و مخالفت شدیدش یه چک هم از فرحان 

است. با هم سوار  فایدهه اصرار بیدونست کخورده بود. پس می

ماشین فرحان شدند و بعد از خداحافظی به راه افتادند. نزدیک 

 :های دانشگاه بودند که امیر با خنده گفت

 .رم توی جمع دخترا بترکونمبه دارم می  -به -

تر فشار داد آیا رو محکمفرحان اخمی کرد و بدون جواب فرمون

رو ول کنه؟ همیشه به د که بهادرشبا این کار دلش راضی می

کرد هم اون هم چنگیز اما... با صدای امیر به کشتنش فکر می

 :گفتخودش اومد که می

 ...کنی دخترا کم سنن؟ یا اینکهیعنی فکر می -

داد فرحان همزمان شد با خفه شدن امیر. با اینکه امیر 

شد و رو از اون یخی در بیاره اما پشیمون خواست جو بینشونمی

رو نزدیک دانشگاه پارک کردن و با هم وارد هیچی نگفت. ماشین
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شدند. فضای بزرگ و دلبازی داشت. فرحان با اخم به دور و 

اطراف چشم دوخته بود. کمی قدم زدند تا وقت کلاس اول رسید 

و با هم به سمت کلاس حرکت کردند. وارد کلاس که شدند دختر 

جفت یا چند نفری در حال  -رو دیدند که جفتهای زیادیپسر

 :صحبت بودن. فرحان با تاکید گفت

 .کنمیکم ازم دور باش خب. حرصم بگیره سر تو خالی می -

 :امیر خندید و گفت

 .بابا قربون تو و حرصت. خالی کن. راحت باش -

فرحان نگاهی به اطراف انداخت. یعنی کدوم یکی از این دخترها 

ودتش پس باید یکم دیگه تا نوا رافعی بود؟ تا به حال ندیده ب

کرد. با ورود استاد همه از جاشون بلند حضور غیاب صبر می

شدن و بعد از سلام استاد شروع به معرفی خودش کرد. بعد از 

رو شروع کرد. با گفتن اسم نوا رافعی کمی صحبت حضور و غیاب

رو بلند کرد. فرحان یکی از دخترهای خوش چهره کلاس دستش

رو به دختر دوخت. ش رو فوت کرد و نگاه تیزشانفس حبس شده

اندام و خوشگل اما صد حیف که دختر بهادر پس این بود. خوش
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رافعی بود. دستی به سر و گردنش کشید بدجور عرق کرده بود. 

داد. رو تو چشم دختر خوب و تو دل برو نشون میباید خودش

ودو این مرحله دومش بود. چشم امیر دنبال دخترهای خوشگل د

میزد. با لبخند گوشه لبش دختر کناری نوارو نشونه گرفته بود. 

 .زنیهرآن منتظر تموم شدن کلاس بود تا بره مخ

نوا و گیسو چند نفر با فرحان و امیر فاصله داشتند و هر از گاهی 

. استاد که یکم صحبت کرد شدهاشون شنیده میصدای صحبت

ساعت دیگه بود. صدای  اجازه به ختم کلاس داد. کلاس بعدی نیم

اومد که با عصبانیت نوا و دختری که سمت چپش نشسته بود می

  .کردندصحبت می

 :نوا گفت

 چی گفتی؟ -

 :ژیلا قری به سر و گردنش داد و گفت

هایی بینتون رد و بدل شد استاد دانشجویی. صنمی چه نگاه -

 دارین؟
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 :نوا با اخم غرید

 .شکنمرو میچ خب؟ چون پرتمن یا تو بچه؟ به پر و پام نپی -

 :امیر بی هوا کفی زد و گفت

 .آفرین شجاع -

رو لب امیر جای گرفت. باز برگشتن سمت امیر که لبخند پهنی 

 .شروع کرد

ژیلا سریع از جاش بلند شد و با حرص به سمت در رفت. امیر 

 :دوباره خندید و رو به گیسو و نوا گفت

 .اسم من امیره -

رو آروم گرفت و با ظرافت د. گیسو دستشرو دراز کرو دستش

رو از روی دست داد. نوبت نوا که رسید سری تکون داد و نگاهش

 :هاش سر داد و گفتهای امیر به سمت چشمدست

 .خوشبختم منم نوام -

رو پس کشید و به سمت امیر با لبخندی گوشه لبش دستش

 :فرحان اشاره کرد و گفت

مغروریه که نگو یعنی من تا به این هم دوستمون فرحانه. یک  -
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گم بدبخت دنیا دو روزه رو ندیدم هی بهش میالان خندیدنش

 . ...و

با نیشگونی که فرحان از پای امیر گرفت آخش بلند شد و 

همزمان صدای خنده دخترها به گوش رسید. فرحان با همون 

خورد زیر لب سلام کرد و رو میرو ابروش، که خون خونش اخم

رو شنید. توی دلش به خودش و ساده گیسو و نوا جواب سرد

 رو ببری؟ با اخلاق سگت؟خوای دل دخترهطوری میتوپید: این

هاش نشوند. امیر هنوز پوفی کرد و به زور لبخندی روی لب

خندوند. بعد از کمی رو میگفت و دخترهاداشت چرت و پرت می

 :گفترو برداشت و رو به گیسو صحبت نوا بلند شد و کیفش

 .شهبریم یکم هوا بخوریم الان کلاس بعدی شروع می -

 :رو از امیر گرفت و گفتگیسو اخمی کرد و به زور نگاهش

 .خب الآن میام تو برو -

که با ابروی بالا پریده نوا مواجه شد. سریع بلند شد و با هم از 

کلاس خارج شدند. گیسو دختر خوشگل و با محبتی بود با اینکه 

د ساعت بود که با نوا آشنا شده بودن اما باز هم کنار کمتر از چن
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 :کردند. گیسو رو به نوا گفتهم احساس راحتی می

 .نه خوشم اومد دانشگاه خوب چیزیه -

 :رو از دیوار گرفت و گفتاشنوا سری تکون داد و تکیه

 .از دانشگاه یا پسرهاش -

گیسو پقی زیر خنده زد. معلوم بود که منظورش پسرهاست. 

دختر هولی هم نبود ولی عاشق معاشرت مخصوصا با پسرای 

خوشتیپ بود. دقیقا عین امیر که از دخترها سیرمونی نداشت. 

های بعدی هم که تموم شد. نوا بعد از خداحافظی از گیسو کلاس

جدا شد و به سمت ماشین نیما دویید. معلوم بود خیلی وقته 

 .منتظرشه

نشاطش کل ماشین رو فرا همزمان با سوار شدنش صدای پر از 

 :گرفت

 .چاکر داش نیما -

رو روشن نیما به لحنش خندید و در حالی که داشت ماشین

 :کرد برگشت سمتش و عین خودش گفتمی

 .قربون شما آجی کوچیکه -
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رو به سمت خونه به حرکت درآورد. بعد هم خندید. ماشین

 :رو عوض کرد و پا روی گاز گذاشت و گفتدنده

 ف کن. دانشگاه چطور بود؟ خوش گذشت؟خب تعری -

نوا با شوق و ذوق فراوون مشغول تعریف از محیط دانشگاه و 

افرادش و استادهاش شد. خیلی تلاش کرده بود تا به رشته 

های بزرگ دلخواهش برسه. به قول خودش از خواب ناز و مهمونی

اش هم چیز و کوچیک گذشته بود تا پزشکی قبول بشه که نتیجه

شده بود. با یادآوری اینکه تا چند سال آینده یک خانوم خوبی 

رفت. خنده نیما تبدیل به شه دلش قنج میالعاده میدکتر فوق

 :قهقه شد و حین خندیدن گفت

دونم که باز کنی میدختر نفس بکش یه بند داری تعریف می -

 . زده شدیهیجان

به نوا هم لبخند رو لبش نشست و نفس راحتی کشید. هوا رو 

 :تاریکی بود نیما گفت

هاش بیرونه. بابا هم هنوز خب آبجی خانوم. مامان با دوست -

شرکته وایسا ببرمت یک رستوران شیک که دارم از گشنگی 
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 .میرممی

 :نوا سریع گفت

 .به بدری خانوم خبر دادی الان بنده خدا غذا پخته -

 :نیما پوفی کرد و گفت

 .از دست تو. نه بهش نگفتم -

 .نوا: پس بریم خونه

سری تکون داد و رفت سمت خونه. مسیر خیلی طولانی بود و 

شد البته اگه ترافیک نبود. خونه که رسیدن حدود دو ساعتی می

 :نوا سریع پیاده شد و گفت

  .اوف خفه شدم. چند ساعته تو راهیم -

 :همه ترافیک گفت نیما هم از ماشین پیاده شد و کلافه از این

 .آره واقعاً دو ساعت و چهل دقیقه است -

زمان وارد خونه شدند و نوا به سمت آشپزخونه رفت. با هردو هم

رو که بدری خانوم دست داد و شروع به بو کشیدن کرد. در قابلمه

 :برداشت، گفت
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 .به بدری خانوم دستت طلا چه کردی -به -

 :کشید و گفتبدری خانوم دستی به شکم بزرگ خودش 

قدر چاق شدم مادر. نوش خاطر این غذاهاست که اینبه -

 .تونجون

تابه برداشت و با اینکه زمینی سرخ شده از ماهینوا یک سیب

 :داغ بود گذاشت دهنش و گفت

 .ایمرسی بدری جون یک دونه -

رو دوتا یکی بالا به سمت اتاقش که طبقه دوم بود، رفت. پله ها

های شاد تو دکوراسیون رو باز کرد. رنگومرفت و در اتاق د

زدند. انتخاب خودش بود. تخت سفید و اتاقش بهش لبخند می

های ریز های سرتاسر سفید باگلروتختی قرمز، کاغذدیواری

های سفید با آلبالویی که رنگ اتاق رو شادتر کرده بودند. پرده

ی قرمز، همه و همه جالب بودند. کاری شدههای گلطرح

رو فوت  رو باز کرد. نفسش رو از سرش کند و کلیپسش اشمقنعه

 :کرد و گفت

 .آخ که از جمع کردن مو خسته شدم -
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رو آزاد رها کرد. برسی روشون کشید و  موهای مشکی و بلندش

 :خطاب به موهاش گفت

 .فکر کنم تا آخر این سال کش شلوارم رو رد کنین -

شون و نزده بود و واقعاً عاشقر از زمانی که به یاد داشت موهاش

رو هم عوض کرد و پایین رفت. سر میز نشست.  بود. لباسش

 :کشید که گفتداشت برنج می

 گرده؟بدری جون راستی، مامان نگفت کی بر می -

کرد رو با لباس پاک می های خیسشبدری خانوم که داشت دست

 :گفت

 .کشهخب عروسیه دیگه مادر شاید تا دوازده شب طول ب -

رو  ای بالا انداخت و مشغول خوردن شد. نیما لیوانشنوا شونه

سرکشید و تشکر کرد و از سر میز بلند شد. نوا هم بعد از سیر 

بار خسته و شدن کامل تشکر کرد و باز به سمت اتاق رفت. این

رو گذاشت روی بالشت گرم و نرمش و به خواب  کوفته سرش

 .رفت

رو که شد. شامو خونه فرحان سیر نمیانگار که امیر از موندن ت
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 :خوردن امیر گفت

جا داداش. ترلان هم که نیس تنهایی خوب شد اومدم این -

 .پوکیدیمی

 :اشرف خانوم گفت رو روی اپن گذاشت. رو به فرحان سینی

 .زحمتدوتا چایی بی -

 :اشرف خانوم مشغول شد فرحان رو به امیر گفت

گرده نیازی به رسم. ترلان هم برمیتوالا من از تنهایی نمی -

 .اومدنت نبود

 :امیر سرفه کنان گفت

 . ...خوبه که با این اخلاق گندت تا حالا بیرونم نکردی. وگرنه -

فرحان جدی نبود. اما خودش هم از اخلاق گندش ناراحت شد. 

این پسر حق برادری به گردنش داشت از دوران راهنمایی 

هاش و کارهاش بود. ی حرفمهی هرفیقش بود و همیشه پایه

 :رو به طرفین تکون داد و گفتسرش

 .کنمها قاطی میخب... ببخشید امیر من... من بعضی وقت -

رو بلند کرد و به فرحان چشم دوخت. خندید و در امیر سرش
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 :همون حال گفت

هات یک دقایقی کردن ها؟ تو وسط قاطیداداش بعضی وقت -

 .کنیزندگی هم می

 :ای کردن که امیر جدی تر گفتخندههر دو 

 ولی فرحان من دلم برا دختره سوخت. حیفش نیست؟ -

رو خورد و چیزی نگفت. هر دو  با اومدن اشرف خانوم، حرفش

چایی برداشتن و در سکوت مشغول خوردنش شدند. چای که 

 :تموم شد امیر گفت

 ای فردا بریم عشق و حال؟پایه -

رد که بنده خدا لال شد و تصمیم فرحان طوری با اخم نگاهش ک

گرفت تا فردا هیچی نگه. ولی بر خلاف تصمیمش یکم صحبت 

بار امیر روی کاناپه و کردند و بالاخره تصمیم گرفتن بخوابن. این

فرحان روی تخت دراز کشید. امیر خیلی زود خوابش برد؛ اما این 

جا فرحان بود و ذهنیاتش. الآن وقتش بود، وقت سیگار. همون

رو از جیبش کشید بیرون و یک نخ سیگار  دراز کشیده پاکت

رو با فندک  سمت دهنش برد. توی همون تاریکی اتاق سیگار
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زد. پک هاش به خماری میروشن کرد و پک عمیقی زد. چشم

دوم و پک سوم. تا ته که کشید تمومش کرد و داخل زیرسیگاری 

وابش ببره و تونست خبار میکنار تخت خاموشش کرد. شاید این

  .راحت بخوابه

شدند. فرحان با سعی و تلاش تونسته کم روزها سپری می  -کم

آروم نوا رو به خودش  -رو آب کنه تا آروم شونبود یخ بین

نزدیک کنه. تا حدودی موفق هم شده بود. اهالی کلاس دیگه 

کردند. ساعت هفت و سی بود که کنار هم احساس غریبگی نمی

رو پاش کرد و سمت  های عروسکی قرمزشکفشنوا بیدار شد. 

تلو خوران که ناشی از خواب  -سرویس رفت. بعد از خروجش تلو

رو باز و بسته کرد تا خوابش هاشبود جلوی آینه ایستاد. چشم

رو عوض هاشرو شونه کرد و بافت. لباس اشبپره. موهای شلخته

هاش به چشمرو سر کرد. کرم پودر و یکم ریمل  اشکرد و مقنعه

رو برداشت و به سمت آشپزخونه رفت.  زد. آماده که شد کیفش

 :مادرش چند لقمه بهش داد و گفت
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 .نیما منتظرته عزیزم -

خیری گفت و به سمت در حرکت کرد و هنوز به در نیما صبح به

 :نرسیده گفت

 .زود بیا کنار ماشین ایستادم -

نوا خداحافظی کرد و همراه نیما به سمت دانشگاه حرکت کردند. 

 :نیما حین عوض کردن دنده گفت

 خب عصر چند دنبالت بیام؟ -

 :با به یادآوری حرف پدرش ادامه داد

 تونی توی یک خونه تنهایی زندگی کنی؟یعنی جدی می -

ای بالا انداخت و یاد دیشب افتاد که پدرش گفته بود نوا شونه

های دانشگاه اجاره کنیم یا بخریم. هر ه یک خونه نزدیکیبهتر

 .روز طی کردن این مسیر دور خیلی سخته

که تونست تنها بمونه؟ با ایننوا هنوز هم توی فکر بود. یعنی می

 .اومدمادرش خیلی مخالف این قضیه بود اما نوا بدش نمی

 :رو به نیما گفت

دت توی آرامش درس تونم یک ماتفاقاً برام جالب میشه. می -
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 .بخونم

بعد از اینکه مسیر سپری شد، به دانشگاه رسیدند. پیاده شد و به 

سمت حیاط حرکت کرد. توی سالن بود که با صدای عرشیا یکی 

 .هاش برگشتاز همکلاسی

 خانوم رافعی؟ -

توجه به تعجبش رو به عرشیا دوخت؛ ولی اون بینگاه متعجبش

 :گفت

 به یک قهوه دعوتتون کنم؟تونم بعد از کلاس می -

 :نوا ابرویی بالا انداخت و بعد از مکث کوتاهی گفت

 .رو بخونم خیلی ممنون ولی ترجیح میدم امتحان امروز -

 :عرشیا با لودگی گفت

خب بالاخره امروز یک فرصتی میشه که یکم با هم صحبت  -

 .کنیم

نوا به تندی اخمی کرد و معذرت خواهی کرد و به سمت کلاس 

قدر های دانشگاه ایناومد پسرم برداشت. هیچ خوشش نمیقد

 .صمیمی باهاش رفتار کنند
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وارد کلاس که شد گیسو رو دید که کنار امیر نشستند. رفت 

 :شون و با خنده گفتسمت

 .گیرین! سلامدیدن و قلوه میبه دل می -به -

 :تر شد و رو بهش گفتامیر شیطون

 .واقعاً تکه علیک سلام.چه دوستی داری شما! -

 :گرفت و با ناز گفت لبخند پهنی روی لب گیسو جای

 .لطف داری عزیزم -

و بعد رو به نوا سلام داد. نوا با تردید و تعجب نیم نگاهی بهشون 

ی فرحان بلند شد انداخت و روی صندلی نشست. صدای گرفته

 :که جدی گفت

 .سلام -

موند.  نوا سلام کوتاهی کرد ولی نگاهش روی فرحان ثابت

رسید و نگاه جدیش به های خمارش خمارتر به نظر میچشم

 :زمین دوخته شده بود. با خودش گفت

قدر اخم داره؟ اگه مثل امیر بود خیلی بهتر این پسر چرا این -

 .تونست منکر غم نگاه فرحان باشه. نمیشدمی
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رو جا به جا کرد و  مثل همیشه بعد از ورود استاد امیر صندلیش

جای خودش. یک امتحان مهم و جدی داشتند. استاد بعد از رفت 

 .ها رو پخش کرد و روی صندلیش نشستهای اولیه برگهصحبت

های امیر که طبق معمول چیزی نخونده بود نگاهش به برگه

گرفت و گاهی از گیسو. نوا به ها بود.گاهی از فرحان تقلب میبچه

رو بلند کرد و  سوال آخر که رسید وقتی دید بلد نیست سرش

شون درهم گره خورد. فرحان سمت فرحان برگشت. نگاه جفت

دستپاچه خواست برگرده که با اشاره نوا فهمید که تقلب 

رو با هزار زحمت زیر لبی مثل  خواستخواد. سوالی که میمی

رو جمع  هاپانتومیم جواب داد. امتحان که تموم شد استاد برگه

  .شون شدکرد و مشغول اصلاح

 :امیر بعد از کشیدن خمیازه گفت

 .شعورها رو از کجاش درآورده بود بیاصلاً معلوم نبود سوال -

 :فرحان سری تکون داد و گفت

 یعنی هیچی نخونده بودی؟ -
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 رو به علامت سکوت بلند کرد و گوشش امیر نوچی کرد و دستش

های نوا رو بشنوه. فرحان حرصش گرفت تر برد تا حرفرو نزدیک

 :و گفت

 ها چیه؟این مسخره بازی -

 :تر گفتدوباره امیر آروم

 .هیس -

 :نوا گفت

هیچی دیگه بابا گفت یک خونه بخریم یا اجاره کنیم. واقعاً  -

رفت و آمد خیلی سخته. هر بار بیشتر از دو ساعت طول 

کشه. یعنی وقتی ساعت هشت کلاس داریم من باید از پنج و می

 .نیم پاشم

هاش رو به هم مالید و با ذوق موم شد گیسو دستهاش که تحرف

 :گفت

 .ات پلاس میشم تا حال کنیمایولا بابا! پس من هم هر روز خونه -

 :نوا پوفی کرد و گفت

هه. بنده خدا مامانم اگه بدونه توی دیوونه همیشه پیشمی  -
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 .قدر ناراحت و نگران نمیشهدیگه این

 :گیسو به شوخی زمزمه کرد

و مامانت. بگو نگران نباشه تا من رو داری غم  قربون خودت -

 .نداری

هاشون ادامه داشت که امیر بشکنی زد و رو به فرحان هنوز حرف

 :گفت

 .خودشه -

 :فرحان که با صدای بشکن امیر حواسش جمع شده بود نالید

 تو آدم نمیشی نه؟ باید از کلاس بیرونت کنن؟ -

 :بار بشکن آرومی زد و با لبخند گفتامیر دوباره و این

 .خره پیدا کردم -

فرحان از روی تاسف سر تکون داد و برگشت و به رو به رو چشم 

 :دوخت. امیر دوباره با غیظ گفت

 .من بیشتر از خودت به فکرتم -

اش و با سر اشاره کرد که فرحان کلافه دست کشید روی موه

 !یعنی بنال
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 :امیر گفت

خواد دنبال خونه بگرده. اگه ببین از قرار معلوم طرفت می -

شون کنی. یعنی یا رو قالب تونی آپارتمانتهوشیار باشی می

 .تر بشینخورده به هم نزدیکاجاره بدی یا بفروشیش تا یک

 :رو گفت و توی دلش نالید این

 .شعور شریک میشیامیر. داری تو گناه این بیخدا لعنتت کنه  -

رو انداخت پایین و چیزی نگفت. فرحان هنوز در حال  سرش

طوری های امیر بود. فکر بدی هم نبود اینتجزیه و تحلیل حرف

رو باز و هاششد. چشمشدند عالی میهاش عملی میاگه نقشه

وخت. رو بلند کرد و از پشت سر به نوا چشم د بسته کرد سرش

 :امیر با عذاب وجدان گفت

خوای بفهمی کدوم املاک میرن؟ اصلا خیال. چطور میاصلاً بی -

 .خودی بودفکر بی

 :رو تبرئه بکنه ولی فرحان با نیشخند گفتخواست خودشمی

خورن؟ های قلچناق به چه دردم میفکر کردی این همه دوست -

 !ه قرارهتونه خبرم کنه که قضیه از چاتفاقاً همایون می
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 :امیر گفت

 !رو بدی به این همایون؟ خوای خواهر دسته گلتتو چطور می -

 :فرحان در حین پیام دادن گفت

اولا که عاشق همدیگه هستن. دوماً خلافکار که نیست، فقط  -

 .هر کاری بگی از دستش برمیاد

در همون حین پیام برای همایون ارسال شد و با حرف استاد که 

 :گفت

 .تونید تشریف ببریدب میخیلی خ -

 .فرحان بلند شد

چند کلاس بعدی هم سپری شدند. کلاس آخر بودند. درسی که 

ی زیادی داشت و نوا نتونست استاد تو این ساعت داده بود جزوه

 :تکمیل کنه. پوفی کرد و گفت

 .بندی کنمتو لازم دارم. باید ببرم جمعوای گیسو جزوه -

 :اخت و گفترو بالا اند اشگیسو شونه

 .ها تکمیل نیست -

 :رو کج کرد و با حرص غریدهاشنوا لب
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 گذرونی اومدی آره؟واسه خوش -

 :خنده گیسو بلند شد که نوا دوباره گفت

 .اوف از دست تو -

رو قورت رو بیرون فرستاد آب دهنش اشفرحان نفس حبس شده

 :داد و رو به نوا با لبخند مصنوعی گفت

  .یله خانوم رافعیهای من تکمجزوه -

رو برد سمت  با حرفش نوا سمتش برگشت. با تردید دستش

ها رو گرفت و نفس هایی که فرحان سمتش گرفته بود. اونجزوه

 :رو با زبون تر کرد و گفت هاشعمیقی کشید. لب

 .ممنونم فردا حتماً میارمشون -

اعتنا به مغزش رو تکون داد. بی فرحان با آرامش ظاهری سرش

 :ه در حال انفجار بود گفتک

رو میدم. هر وقت  ایرادی نداره فقط فردا کلاس نداریم. شمارم -

 .تمومش کردی زنگ بزن بیام ازت بگیرم

ست نوا انگار که تازه یادش اومده باشه که امروز چند شنبه
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رو جمع کرد. هیچ دوست نداشت شماره بگیره، ولی با  هاشلب

خوام میگه این امل دیگه کیه. نمی رو خودش گفت اگه بگم جزوه

 :پس با صدای تحلیل رفته و با من و من گفت

 .کنمخب... خیلی ممنون. یعنی باشه تموم که شدم خبرتون می -

رو  اشفرحان از داخل کیفش یک کاغذ درآورد و روش شماره

رو گرفت و توی  نوشت و سمت نوا گرفت. نوا بدون حرف شماره

رو گرفته. گیسو و  ارون کرد که چرا جزوهرو فحش ب دلش خودش

 :زمان گفتندامیر که تا الان ساکت بودن هم

 .خداحافظ -

خوان با هم شون انداخت و فهمید مینوا نگاهی اجمالی به جفت

رو با خنده تکون داد و مشغول جمع کردن وسایلش  بروند. سرش

شد. با صدای گوشیش دست برد سمت جیبش و با دیدن 

رو زد و صدای  ی نیما، گل از گلش شکفت. دکمه اتصالشماره

 :نیما توی گوشی پیچید

 سلام آبجی خانم چطوری؟ -

 سلام خوبم. دیر کردم؟ بیرونی؟ -
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 :نیما با شرمندگی گفت

نه عزیزم امروز کارم زیاد بود نتونستم بیام. اگه میشه با  -

 .تاکسی برو

 :رو تکون داد و گفتنوا سرش

تو که قرار نیست راننده شخصی من باشی  عیب نداره بابا. -

 .تونم برمخودم می

بعد از چند کلمه دیگه خداحافظی کردن. تمام حواس فرحان 

که قراره تنها بره فکری به سرش  سمت نوا بود و با شنیدن این

اش بود ونهاش روی شزد و رو به نوا که در حال انداختن کوله

 :گفت

 .اگه ماشین نداری من ببرمت -

رو به طرفین تکون داد. در رو جمع کرد و سرش نوا حواسش

 :جوابش گفت

 .نه ممنون زحمت نمیدم. خودم میرم -نه -

فرحان جدی شد و با استفاده از فرصتی که براش پیش اومده بود 

 :برای آشنایی گفت
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 .ناسمرو هم بش تونزحمتی نیس بهتره خونه -

 :مکث کرد و ادامه داد

 .ها میگم خببرای گرفتن جزوه -

ادامه نداد. نوا با دودلی قصد داشت منصرفش کنه که فرحان 

 :روی نداد و دوباره گفتاجازه به پیش

 !اگه آماده شدی بریم -

نوا با اکراه سری تکون داد و همراهش از کلاس بیرون رفتند و 

 .کت کردندقدم به قدم هم به سمت ماشینش حر

بودند که فرحان دستی به ته ریشش  از در دانشگاه خارج شده

 :شون پرسیدکشید و برای آب شدن یخ بین

 قدر آرومی؟تو همیشه این -

بالا پرید. تا به حال هیچ  شلبخند نشست لب نوا و یک تای ابرو

کس بهش آروم نگفته بود. با همون ابروی بالا پریده برگشت 

 :ان در حال قدم برداشتن بود و گفتسمت چپش که فرح

 رسم؟جدی آروم به نظر می -

فرحان برای جوابش به فکر فرو رفت. اصلاً بهش دقت نکرده بود. 
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گفت لزومی نداره روش دقیق بشم؛ اما یعنی هر بار با خودش می

ی گیرا و تونست منکر زیبایی نوا بشه. قد بلند و چهرهنمی

ند. پوزخند سردش کنار لبش کردجذابش همیشه خودنمایی می

 :نشست و گفت

 .خب آره، یک جورهایی -

توی همین حین به ماشین مدل بالاش رسیدن و نوا در عقب رو 

رو روشن کرد و با سرعت حرکت  باز کرد. هر دو نشستند. ماشین

رو فوت کرد و  اش شده بود. نفسشکرد. نوا محو حرکات ماهرانه

 .به بیرون چشم دوخت

فرحان از جیک و پوک زندگیش خبر داشت اما دوباره با اینکه 

 :پرسید

 راستی چند تا خواهر و برادر داری؟ -

 دنبال به فرحان ولی نداد؛ کش رو بحث" داداش یک" گفتن با نوا

 :گفت پس. باشه نداشته تمومی خونه خود تا که بود بحثی

 .من هم یک خواهر دوقلو دارم -

 :های نوا شد و گفتلب با این حرفش لبخند جذابی مهمون
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هم اصلاً  هامونوای جدی؟ من عاشق دوقلوهام. توی فامیل -

  .دوقلو نداریم. خوش به حالتون

هاش گونه لبخند واقعی روی لبهمه ذوق بچهفرحان از این

نشست و یک لحظه تو دلش برای هزارمین بار بهادر رو نفرین 

د همش با صداقت کرد. توی این مدت کوتاه که نوا رو شناخته بو

رو شده بود؛ ولی این سرنوشت این دختر بود و این دختر روبه

 .افتادباید اتفاقی که قرار بود بیافته، می

 :نوا دوباره و بدون فکر گفت

 رو ببینم. شبیه شماست؟ خیلی دوست دارم خواهرتون -

های گیرا و جذاب نوا انداخت با بی فرحان از آینه نگاهی به چشم

 :رو گرفت و گفتنگاهشتفاوتی 

 .نه اتفاقاً اصلاً شبیه هم نیستیم. ترلان خیلی شبیه مادرمه -

که هاش جمع شدن و سریع بدون اینبا یادآوری این حرف اخم

خودش خبر داشته باشه از قاب مهربونی خارج شد و سرد و بی 

رو از داشبورد برداشت و سیگاری خارج  روح قوطی سیگارش
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 .هاش قرار داد و روشنش کردبین لبکرد. سیگار رو ما

سردی نگاهش تا حدی بود که نوا هم متوجه این رفتارش شد. 

رو به بیرون دوخت. هنوز هم رنگ  هیچ حرفی نگاهشولی بی

 .کرد فرحان سیگاری باشهاش بود. فکر نمیروی چهره تعجب

شون رد و بدل شد مسیر بدون حرف طی شد. تنها حرفی که بین

 .که نوا دادآدرس بود 

سر کوچه که رسیدند، نگه داشت و نوا با تشکر از ماشین پیاده 

 .شد. خداحافظی کرد و به سمت خونه حرکت کرد

های غمناکش های فرحان جلوی دیدش بود چشمهنوز هم چشم

شدند. که با هر پک به سیگار توی دود غلیظش محو می

 .دادندهایی که غم داخلشون خبر از احوال ناجورش میچشم

از وقتی رسیده بود سخت مشغول درس خواندن بود. ذهنش 

درگیر بود که در اتاق به صدا در اومد. مادرش وارد اتاق شد و با 

 :مهربونی گفت

خونی بیا پایین عزیزم از وقتی اومدی نشستی داری درس می -

 .یکم استراحت کن
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رو جمع کرد و  و سریع وسایلش بدون حرف اضافی چشمی گفت

 .همراه مادرش به طبقه پایین رفتند به

بهادر خان اومده بود و طبق معمول روی مبل مخصوصش در حال 

ها از استراحت بود. نوا با چاپلوسی رفت سمت پدرش و مثل بچه

 :گردنش آویزون شد و گفت

 سلام بهادر خان! مرد بزرگ چطوری؟ -

 :بهادر سر نوا رو بوسید و گفت

 چه خبر؟سلام دخترم. ممنون بابا  -

 :نوا با شیطنت گفت

 خبرها پیش شماست بابا جون. تونستین خونه پیدا کنین؟ -

 :ای کرد و گفتبهادر که از منظور نوا آگاه بود خنده

ها یک خونه خوب املاکیها سپرده بودم. یکی از آره بابا به بچه -

شون داده. فکر کنم ازش خوششون اومده بود. گفتم فردا نشون

 .معامله کنن

 : رو از ذوق به هم کوبید و خوشحال گفت هاشنوا دست

 .وای بابا قربونت برم، مرسی -
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 : بهادر دستی به موهای نوا کشید و بلند گفت

 شد این چایی ما؟ خانوم چی -

 :ومد و نگران تر از همیشه گفتمادر با سینی چای ا

 .رو کردین دیگه بالأخره کار خودتون -

 :و رو به آشپزخونه گفت

 .بدری خانوم قند یادم رفت -

 .بدری خانوم قند رو آورد و رفت تا میز رو بچینه

 :رو خورد و گفت بهادر یک قلوپ از چاییش

ه تونخانوم مجبوریم دیگه. راهش دوره. طفلی نیما هم که نمی -

ور دنیا ور دل رو ول کنه. بعدش هم نرفته که اون شرکت

 .رو یاد بگیره خودمونه. بذار دخترم مستقل بودن

هاش مشخص بود که مرد روشن فکر و امروزی بهادر از حرف

 .ی مادرها نگران بودهست و اما سیما )مادر نوا( مثل همه

وی مبل کنار ها اومد پایین وبعد از سلام در حالی که رنیما از پله

 :نشست گفتنوا می

 .ها ولی خب البته من مشکلی نداشتم -
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 :رو قطع کرد و گفتبهادر حرفش

 زنیم دخترم خوبه؟ برای چی نگرانید؟خب هر روز بهت سر می -

 :های سرخش رو پاک کرد و گفتسیما چشم

 .خب تا به حال تنهایی زندگی نکرده واسه همین میگم -

متفاوت بودند. خوشحالی برای مستقل های نوا دو حس احساس

 .زندگی کردن و نگرانی برای تنها بودن

 .بدری خانوم صداشون زد برای شام و همگی سمت میز رفتند

تند خورد وبعد از  -رو تندبا توجه به امتحانی که داشت غذاش

  .تشکر کردن به سمت اتاق حجوم برد

زندگی  تونست تنهاکرد. یعنی میبه زندگی مجردی فکر می

بکنه؟ از یک طرفی مطمئن بود که گیسو هر روز خونش پلاسه. از 

زود به دیدنش بیان. پس  -طرف دیگه خانوادش هم قرار بود زود

 .جای نگرانی نبود

ها رو که برای چندمین بار خوند. کش و قوسی به همه جزوه

رو پشت گوشش زد و با حس و حالی  بدنش داد موهای پرپشتش
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 .ت دراز کشیدمتفاوت روی تخ

*** 

صدای بلند آلارم گوشی توی گوشش پیچید. قطعش کرد و روی 

اش و بازوهای ورزشکاریش داخل تخت غلتی زد. هیکل ورزیده

کردند. صدای ترلان هم به گوش اون رکابی مشکی خودنمایی می

 :گفترسید که میمی

 .شهفرحان بیدار شو دیرت می  _

اومد. یک دفعه با وابش میرو بست، خیلی خ هاشدوباره چشم

رو هاشیادآوری پیامکی که همایون دیشب ارسال کرده بود چشم

هاش درهم بودند؛ ولی جا روی تخت نشست. اخمباز کرد و همون

ی موفقیتش بود روی لبش جا خوش کرده پوزخندی که نشونه

 .بود

به گفته همایون، بهادر برای معامله آپارتمانش امروز ظهر قرار 

 :ته بود، با خودش زمزمه کردگذاش

 .دمت گرم همایون -

رو باز کرد. آب که روی  بلند شد و به سمت حمام رفت. آب داغ
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مور شد؛ ولی زیر  -بدنش ریخت تمام تنش از داغی آب مور

. ابروهاش در هم قلاب شده بودند. امروز همون آب داغ ایستاد

ه یادش بود از رو شد. از زمانی کباید با بهادر رافعی رو به رو می

رو دید  دونست اگه اوندر رو شدن با اون مرد هراس داشت. نمی

جا ترسید همونرو بگیره یا نه. همش می تونه جلوی خودشمی

 .بلایی سرش بیاره

شد. باید به بهانه خونه هم که شده ولی باید رو در رو می

 هاششد. بعدش قصد داشت بره پیش نوا تا جزوهشون مینزدیک

 :رو بگیره. از این رو لبخندی زد و گفت

رو به  منتظرم باش بهادر خان. یک جوری خانوم کوچولوت -

 .زمین بزنم که روزی صد دفعه بگی غلط کردم

روش که سرتاسر آینه بود چشم دوخت. بخار گرفته به دیوار روبه

اش ای پاک کرد و به چهرهرو به حالت دایره بود. با دستش آینه

های غمگین، صورت مچاله شده از خشم، د. چشمخیره ش

 .های بی روحلب

 :زیر لب گفت
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من کیم؟ من کیم؟ کسی که تا به حال از زندگیش لذت نبرده.  -

رو فراموش  کسی که از نوجوونی فکرش درگیر بوده و خودش

 .کرده

 :رو به طرفین تکون داد و دوباره گفتسرش

رو پیدا کن فرحان! تو هم  کنی. خودتاین بار دیگه زندگی می -

حق زندگی کردن داری. بهادر فکر کرده شهر هرته. فکر کرده 

تونه زندگی ما رو ازمون بگیره و یک آب هم روش. به خودت می

 .بیا فرحان به خودت بیا

یک لحظه به زندگیش فکر کرد. تنها کار مفیدش توی زندگی 

 .نفس کشیدن و هر از گاهی رفتن به باشگاه بود

 پوشرو بست و از حموم خارج شد. درحالی که حوله تن آبشیر 

رو تن کرده بود از اتاق بیرون رفت. اشرف خانوم نبود و ترلان 

رو آماده کرده بود. سلام که کرد ترلان با لبخند  صبحونه

 :همیشگیش گفت

خیر. عافیت باشه عزیزم. لباس بپوش که سرما سلام صبح به -

 .ریزممی رو هم چاییت نخوری. من
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رو سر کشید. سریع برگشت  ممنونی گفت و لیوان آب پرتقال

داخل اتاق و بعد از پوشیدن لباس به راحتی مشغول خوردن 

ماجرای خونه و قرارداد با بهادر رافعی خبر صبحانه شد. ترلان از 

رو در جریان بذاره. پس به  خواست ترلاننداشت. دلش هم نمی

 .سکوتش ادامه داد

بعد از صبحانه کمی خودش رو با تلوزیون مشغول کرد تا ساعت 

 .سپری بشه

*** 

 :با به صدا در اومدن گوشی نوا مادرش گفت

 ب بدم یا داری میای؟خوره جواعزیزم گوشیت داره زنگ می -

 :نوا با اکراه گفت

 .مامان جان صبر کن اومدم -

 .لیوان آب رو به دست بدری خانوم سپرد و رفت سمت گوشی

رو که همکلاسی سیو کرده بود، روی صفحه دید.  شماره فرحان

رو زد  رو داشت که زنگ بزنه پس از این رو دکمه اتصال انتظارش

 .و سریع رفت داخل اتاقش و به سمت پله ها قدم برداشت
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 :فرحان با صدای پر از آرامش گفت

 خیر نوا جان. مزاحم که نیستم؟صبح به -

نوا آب دهنش رو قورت داد و در حال بازی با موهای بافته 

 :اش گفتشده

  .نه آقای رادفر مزاحمت چیه، بفرمایید -

 :فرحان با همون لحن پرسید

 م؟ها رو بگیرمساعد هستی؟ بیام جزوه -

ها رو کپی گرفته بود با لبخند نوا که شب گذشته تمام جزوه

 :گفت

خواین شما زحمت نکشین، کجایین من بیارم بله! می -بله -

 براتون؟

 :زد گفتهایی از خنده توش موج میفرحان با صدایی که رگه

نه خودم میام. بعدش اگه دلت بخواد یک قهوه هم مهمونت  -

 .کنم

شون بودند. نوا توی یرون اومدن از حدقههای نوا در حال بچشم
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خواست هاش جمع شد. نمیهمه راحتی اخمفکر فرو رفت از این

اومد همراه با پسرها تا این حد گرم بگیره؛ ولی بدش هم نمی

رسید فرحان بره. در وهله اول پسر مهربون و مودبی به نظر می

 . ...ولی

 :ای که فرحان گفت به خودش اومدبا جمله

 !نوز پشت خطی؟ نوا؟ه -

 :ای گفت و منتظر موند که دوباره فرحان گفتبله

 .پس حاضر باش اومدم -

رو قطع کرد. هنوز هم توی شوک بود. با  بعد از خداحافظی گوشی

پسری نداشت و کم پیش که تا به حال هیچ دوستتوجه به این

رو احاطه  وبش کنه شک و دودلی مغزشاومد با پسرها خوشمی

 .بودند کرده

طور که کنار از اتاق خارج شد و به سمت مادرش رفت. همون

 :نشست گفتمادرش می

 .خوام برم بیرونبدری جون یک لیوان چایی برام بیار که می -

 :سیما با کنجکاوی برگشت سمتش و گفت
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 کجا به سلامتی دخترم؟ -

 :سریع جواب داد

اش پیشم بود هام قرار دارم. یعنی جزوههیچی با یکی از دوست -

 .رو قراره بدم اون

 :رو به سمت راست خم کرد و گفت سیما سرش

 .باشه، مواظب خودت باش -

بعد از خوردن چایی داغ، بلند شد و باز داخل اتاقش رفت. 

انگیز بود. هیجان داشت. اولین قرار با یک پسر براش واقعاً هیجان

 :توی آینه قدی خیره شد و گفت

 .طوری زشتهتصری هم بکنم اینبهتره یک آرایش مخ -

به خودش توی آینه چشمکی فرستاد و پشت میز توالت نشست. 

اش رسید در کمد رو باز کرد و با مغزی متفکر کمی که به چهره

 :گفت

 رو بپوشم؟ تونحالا کدوم -

ی هوایی و شال و کیف ای با مانتوبا اکراه یک شلوار جین سرمه

 :رخ جلوی آینه زد و گفتهمرنگش برداشت و تن کرد. یک چ
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 !عالی شدی نوا خانوم! عالی -

قدر هول به سرعت از اتاق خارج شد؛ ولی تازه یادش افتاد این

ها رو برداشت و ها رو برنداشته. زد تو سرش و جزوهکرده جزوه

ها از مادرش خداحافظی کرد و از خونه بعد از پایین اومدن از پله

 .خارج شد

 -اده شدنش زیاد طول کشید پس فرحان کمکه آمبا توجه به این

 .رسیدها میکم الآن

که ماشین فرحان از دور پیدا شد. چند دقیقه صبر کرد تا این

رو جمع و جور کرد. با ترمز فرحان جلوی پای نوا،  خودش

رو برد سمت دستگیره در عقب که فرحان از پشت شیشه دستش

و رو باز کرد و نشست. اشاره کرد تا جلو بره. نوا با تردید در جل

زمان با نشستنش سلام کرد که صدای فرحان تو گوشش هم

 :پیچید

 .سلام همکلاسی - 

 :های نوا رو به لبخند باز شد و گفتلب

 .تو زحمت افتادین ببخشید -
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رو رو ظاهر آراسته نوا  فرحان به سمتش برگشت. نگاهش

 :هاش ثابت نگه داشت و گفتچرخوند و آخر سر روی چشم

 .ات تغییر کردهکنی. چهرهتوی دانشگاه با الآنت خیلی فرق می -

رو گرفت و  دونست چی بگه. نگاهشنوا نفس عمیقی کشید. نمی

رو دوخت؛ ولی هنوز سنگینی نگاه فرحان رو روی اجزای به روبه

 .کردصورتش حس می

 :ها رو گرفت سمت فرحان و گفتهوا جزوهبی

 .آقا فرحان خیلی ممنون. جداً دستت درد نکنه -

 :فرحان لبخندی زد و با روشن کردن ماشین با خنده گفت

 .کنمخواهش می -

ماشین رو به حرکت درآورد و به سمت یکی از بهترین 

هایی که در نظر داشت حرکت کرد. زیاد طول نکشید شاپکافی

بی نداشت اما که رسیدند و با هم پیاده شدند. نوا اصلاً حس خو

 .در کنار یک پسر قدم برداشتن براش جالب بود

وارد شدند و روی صندلی هایی که رو میزش نوشته بود )رزرو( 

 .نشستند
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 :نوا با کنجکاوی گفت

 جارو رزرو کرده بودین؟قبلا این -

رو صدا کرد و خطاب به خودش در دل  فرحان در دل خودش

 :نالید

  .ر چیزی عصبی بشیآروم باش پسر، نباید واسه ه -

رو صاف کرد و  فرحان لبخند دخترکشی روی لبش نشوند صداش

 :گفت

 .جا خیلی خوشم میادآره، راستش از این -

ای به دور و اطرافش انداخت و کمی توی جاش نوا نگاه دیگه

جور دونست الآن باید چی بگه. یعنی به اینتکون خورد. نمی

بود که صدای آروم و  قرارها عادت نداشت. توی این فکرها

 :رو در هم دریددلنشین فرحان رشته افکارش

 ها رو تونستی کپی بگیری؟ی جزوههمه -

که ای تو ذهن داشت. از اینبدون توجه به کلامش فکر دیگه

کرد و از جمله شما فرحان خیلی خودمونی باهاش رفتار می
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ای بهش دست داده بود؛ ولی کرد ذوق دخترونهاستفاده نمی

 :سریع به خودش توپید

 ".ی بدبخت! خودت رو جمع کنپسر ندیده -"

رو جلوی صورت نوا تکون داد. با این حرکتش نوا فرحان دستش

 :به خودش اومد که گفت

 چی؟ -

 :تر شد و گفتفرحان بزرگ ی مصنوعیخنده

 حواست کجاست دختر خوب؟ -

 :نوا سری تکون داد و گفت

 .سم پرت شدجام. یه لحظه حواهیچی همین -

رو داد. توی  رو تکرار کرد که نوا جوابش فرحان دوباره سوالش

همین حین گارسون برای گرفتن سفارش اومد که هر دو کیک و 

 .قهوه سفارش دادن

 :گارسون که رفت فرحان با شیطنت گفت

 .قدر خجالتی باشیکردم اینفکر نمی -

خودش هم  هاش گل انداخت. البته که خجالتی نبود امانوا لپ
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خاطر این بود که اولین بار بود دونست چش شده. شاید بهنمی

 .گرفتجلوی یک پسر قرار می

 :ای بالا انداخت و گفتشونه

 .زیاد هم خجاتی نیستم، فقط یه ذره -

ی نوا شد. توی دلش هزار بار رو تکون داد و خیره فرحان سرش

لعنت فرستاد و رو فحش داد. هزار بار برای بهادر رافعی  روزگار

 دهنشهاش رد شد. آبهزاران بار اون روز لعنتی از جلوی چشم

رو یک بار باز و بسته کرد. با فوت  هاشرو قورت داد چشم

 .رو از ذهنش بیرون فرستاد های اضافینفسش انگار که فکر

قدم با هم صحبت کردند. البته بیشتر فرحان پیش یکم دیگه

داد. بلاخره بعد از خوردن جواب میشد و نوا بیشتر صحبت می

 .کیک و قهوه، عزم رفتن کردند

نوا بیرون کنار ماشین ایستاد و منتظر شد تا فرحان بیاد. داشت 

کرد که اگه نیما بفهمه با یک پسر قرار داشتم با خودش فکر می

 .چقدر عصبی میشه

کرد. توی این فکرها بود که ای نبود باید مخفی میولی چاره



 

 

 WWW.98IA3.IR 69 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

رو باز بکنه فرحان اجازه  هم رسید. تا خواست در عقبفرحان 

نداد و خودش در جلو رو باز کرد و نوا نشست. ضربان قلبش 

 .کردرو حس می بیشتر شده بود خودش هم این

 .تفاوتی نشست و مشغول رانندگی شدفرحان هم با بی

ای فرحان شده بود و تمام تمام توجه نوا جلب رانندگی حرفه

ن به کارهای نوا بود. باید خیلی بیشتر باهاش آشنا توجه فرحا

رو حفظ بشه. از طرف دیگه فکرش  شد، طوری که رفتارهاشمی

 !به شدت درگیر امروز ظهر بود. دیدار با بهادر رافعی

رو رو گاز فشار داد و به سمت خونه نوا پرواز  با یادآوریش پاش

 .کرد

ها به سمت خونه جزوه نوا بعد از خداحافظی و تشکر بابت امروز و

رو باز کرد و نوا داخل شد.  رفت و آیفون رو زد. بدری خانوم در

پرسی کرد و به سمت لبخند به لب داشت با سیما سلام و احوال

 .اتاقش رفت

*** 

 .رو داده بود شدندبا امیر وارد املاکی که همایون آدرسش
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هادر کرد به خودش مسلط باشه تا وقتی از نظر خودش بسعی می

 .رو دید نره خفش کنه عوضی

رو روی صندلی دید که منتظرش  بر خلاف انتظارش پسر جوونی

 .نشسته بود. سلام داد و نشست

رو که انجام داد برای امضا و این  مرد میانسال پشت میزی، کارها

 .کارها رفت

 فرحان تازه متوجه شد که این پسر برادر نوا،

 .یعنی پسر بهادر است

و آرومی بود همون دیدار اول بر خلاف بابای پسر مودب 

 .کلاهبردار عوضیش ازش خوشش اومده بود

رو  در اصل خوشحال شده بود که بهادر به جای خودش پسرش

  .فرستاده. چون تضمینی نبود که پیشش ساکت باشه و نکشتش

داد و امیر و فرحان رو انجام می مرد املاکی کارهای آخر فروش

طور به فرحان زل زده بود. شسته بودند. نیما همونروی نیما نروبه

 :خواست حرفی بزنه که امیر با شیرین زبونی گفت

ها. خودم  داداش بهترین خونه تهران نصیبتون شده -
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 .خواستم بگیرمشمی

 :فرحان توی دلش پوزخندی زد و طوری که کسی نشنوه گفت

 . خودت ِآره جون -

 :نیما لبخندی زد و گفت

 .ای هم داشتآره واقعاً! قیمت منصفانه -

از هم تشکر کردند و بعد از اتمام کارها از املاکی خارج شدند و 

 .ی خودش حرکت کردهر کی به سمت خونه

*** 

از ابتدای صبح که وارد دانشگاه شده بودند، گیسو پکر یک 

و رو بهش گوشه نشسته بود نوا گازی به کیک توی دستش زد 

 :گفت

 قدر پکری؟تو چرا امروز این -

اش، تر شد و با بالا انداختن شونهاش آویزونگیسو لب و لوچه

 :گفت

 .وکورهکلاس خیلی سوت -

 :نوا زد زیر خنده و گفت
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 .نگو که چون امیر نیومده ناراحتی -

رو روی میز  حالی سرشگیسو چشمکی زد و دوباره با بی

 :وا ادامه دادگذاشت. در همون حین ن

 .خیلی هولی دختر -

 :رو جمع کرد و گفت هاشگیسو حق به جانب لب

خندونه ما رو خوب دوست دارم. امیر خیلی شوخه. می -

 !خندونهمی

 :نوا با شیطنت گفت

 رو؟ رو دوست داری یا خودش هاششوخی -

ی گیسو مواجه شد، خودش به جواب رسید و غرهوقتی با چشم

ون موقع استاد وارد کلاس شد و تمام دخترهای چیزی نگفت. هم

رو گرفتند و مثلا مشغول پرسیدن  خودشیرین اطرافش

 .های درسی شدندسوال

آمیز ارشیا به نوا قشنگ مشخص بود های مشکوک و محبتنگاه

هاش عبور کنه. تفاوتی از زیر نگاهکرد با بیاما نوا هر بار سعی می

ای زده بشه. همون دیگههای هیچ دوست نداشت پشتش حرف
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بار که به همراه فرحان بیرون رفته بود براش بس بود. استاد یک

حرف به مشغول درس دادن شد و تا آخر کلاس نوا و گیسو بی

های درسی استاد گوش سپردند. کلاس که تموم شد، با صحبت

ی کلاس بلند خارج شدنش از کلاس محسن پسر باحال و پایه

 :ه دانشجوها گفتشد و ایستاد و رو ب

 .ها میشه یه دقیقه گوش کنیدبچه -

با این حرفش همه ترجیح دادن ساکت بشن که خودش با لبخند 

 :ادامه داد

دونید من نامزد کردم. خب، البته سمیرا امروز طور که میهمون -

نیومده یعنی یکم کار اداری داشت. راستش فردا تولدشه. دوست 

پرایزش کنم. خوشحال میشم داشتم براش تولد بگیرم و سور

 .بیاین

گفت ها بلند شد هر کس یک چیزی میوگوصدای همهمه و گفت

شد. گیسو با های پسرها شنیده میازگاهی صدای ایول گفتنو هر

 :اخم گفت

 !رو میگه؟ واه این دختره لوس -واه -
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کنه. اش گرفته بود. قشنگ معلوم بود گیسو حسودی مینوا خنده

 :با لبخند گفت

 بنده خدا کجاش لوسه؟ -

 :توجه به حرفش گفتگیسو بی

 ببینم به جشن میری؟ -

 :ای بالا انداخت. دوباره گیسو اخم کردنوا یکم فکر کرد و شونه

 .اه مامان من خیلی گیر میده. شاید من نتونم بیام -

های دوستانه و هاش آویزون شدند. خانواده نوا با مهمونیباز لب

که نیما تمام مونی مشکلی نداشتند. با اینهای خودجشن تولد

ها تلاشش مراقبت از نوا بود و دوست نداشت تو بعضی جشن

شرکت کنه؛ اما بهادر با اعتمادی که به نوا داشت اختیار بعضی 

ای بالا انداخت و کارها رو به خودش واگذار کرده بود. نوا شونه

 :گفت

 .ست دیگهخب یک تولد ساده -

 :رو جمع کرد و گفت هاشگیسو لب

ها قراره کنن تو این جور جشنخیر بابا و مامان من فکر مینه -
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 .برسری انجام بشه. مامان و بابان دیگههای خاککار

هایی رو برگردوند سمت دختر و بعد آه بلند بالایی گفت. سرش

رو پیش کشیده بودند که چی بپوشیم.  که از الآن بحث لباس

شون هست. ناگهان چقدر تفاوت بین بهشون غبطه خورد که

 :هاش باز شد و رو به نوا گفتکم اخم -فکری به سرش زد. کم

بهتره بگم پیش تو میام. در این صورت اجازه میدن. آره  -

 .خودشه

 .حرف سری تکون دادنوا بی

 :ها ادامه داشت که محسن دوباره گفتهنوز صحبت

اد. جدی رو میگم هر کی دوست داشت بی خب من آدرس -

 .ست. خیلی خوشحال میشم بیایندوستان یک تولد ساده

رو که نوشتند هر دو از کلاس خارج شدند. باید کادو  آدرس

خریدند پس با هم به سمت ماشین گیسو رفتند. سوار شدند و می

  .به سمت مرکز خرید به راه افتادند
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 طور که گیسو در حال پارک کردن بود، نوا شماره مادرشهمون

رو گرفت. با بوق دوم صدای دلنشین مادرش توی گوشی پیچید 

 :که گفت

 .سلام عزیز مادر خسته نباشی -

 :هاش و گفتنوا لبخند نشست روی لب

 !قربونت برم مامان جون مرسی -

 :سیما گفت

 هات تموم شدن؟خبر عزیزم کلاسچه -

 :جا شد و گفتنوا توی جاش جابه

بله مامان تموم شده با دوستم برای خرید رفتیم. زنگ زدم بگم  -

 .که اگه دیر کردم، نگران نباشید

 :طرف خط نیما رو صدا زد و گفت سیما از اون

 .تر مادر اون شکستنیهآروم -

 :نوا با تعجب پرسید

 !جا چه خبره؟مامان اون -

 :سیما دوباره گفت
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 .نیما روی اوپن بزارشون -

 :دو ادامه دا

رو تحویل گرفتیم با بابات و نیما چند قلم  هیچی عزیزم خونه -

 .رو هم بریم بخریم وسایل آوردم که بچینیم بقیش

 :تر شد و گفتکم لبخندش پررنگ -های گرد شده کمنوا با چشم

 رو گرفتین؟ کی؟ جدی میگی مامان؟! مگه خونه -

رو قطع  رو داد و بعد از خداحافظی گوشی سیما توضیحات لازم

های گیسو که سوال پیچش بال زدن -توجه به بالکرد. نوا بی

 :کرده بود گفت

 !راستی قراره مجردی زندگی کنم ها؟ -ایول بابا! یعنی راستی  _

 :گیسو سریع پرید وسط حرفش و گفت

 .رو بهم بگو مامانت چی گفت؟ پیاده شو تو راه همه چیز -

زنان به قدم هر دو پیاده شدند و به سمت مرکز خرید

شون ادامه دادند. نوا خوشحال از این اتفاق که به صحبت

داشت. بعد ترین شکل ممکن افتاده بود، با ذوق قدم برمیسریع

هارو که یک ساعت اسپرت شیک با از کمی گشت و گذار کادو
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ای از طرف نوا و یک ادکلن مارک خوشبو و تزیین های نقرهنگین

اخل جعبه کادو، از طرف گیسو بود، های صورتی دشده با گلبرگ

های لباس شب رفت و لباس بلندی گرفتند. نوا به سمت فروشگاه

به رنگ مشکی، متناسب با مهمونی انتخاب کرد که نسبتا ساده 

اش هم کمی خورد. جلوی سینهبود و پشتش یکم دنباله می

رو که پرو کرد، قالب تنش شد.  کاری شده بود. لباسمنجوق

انگار برای خودش دوختند. گیسو هم به تبعیت از اون طوری که 

ای بود و ای رنگی انتخاب کرد که آستین حلقهلباس بلند نقره

پول  خورد. بعد از پرو و حساب کردنروش شنل توری می

ها، با تعریف از خودشون، از مرکز خرید بیرون رفتند. نوا لباس

دید رو پرسید و ی جدوباره با مادرش تماس گرفت و آدرس خونه

 .از گیسو خواست تا به سمت اون آدرس حرکت کنه

روی یک آپارتمان بیست طبقه ایستادند. گیسو با دهن باز روبه

 :گفت

 !جاست؟اوه این -

 :تر شد و گفتخنده نوا پهن
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 .جور جاییهخبره؟ چهآره فکر کنم. من رفتم. برم ببینم چه -

بایی کرد و از ماشین  -سری بای -گیسو خداحافظ گفت و نوا سر

رو برداشت و به سمت آپارتمان  پیاده شد. وسایلی که خریده بود

رفت. داخل شد و به سمت آسانسور قدم برداشت. سوار که شد، 

 .رو فشار داد دکمه طبقه بیست

با بسته شدن درش، آسانسور حرکت کرد. فکرش درگیر خونه و 

انسور از حرکت مهمونی فردا بود. توی این فکرها بود که آس

ایستاد. دینگی کرد و درش باز شد. نوا وارد یک سالن دو واحده 

شد و به سمت در واحدی که باز بود رفت. با دیدن مادرش پرید 

 :بغلش و با شادی گفت

 .به دستت طلا بابا -عجب جای خفنی! به -

 :سیما گفت

 .اول سلام -

 .علیک سلام -

بوس محکم تصمیم گرفت  رو بغل کرد. بعد از یک دوباره مادرش

رو قشنگ بگرده. بعد از رصد کامل خونه، با لبخند  کل خونه



 

 

 WWW.98IA3.IR 80 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 :گفت

ایه! عاشقش شدم! خیلی بزرگه. خیلی هم عالیه! عجب خونه -

 !العادهفول امکانات و فوق

 :بعد از این حرف از پدرش تشکر کرد که بهادر در جوابش گفت

 .فته بوداز داداشت تشکر کن. برای قرارداد نیما ر -

رو دور گردن نیما  طور دستشنوا با فاصله قدی که داشت، همون

انداخت. نیما که یک سر و گردن ازش بلندتر بود به حالت خمیده 

 :خندش گرفت و گفت

 .آخ -قربون ابراز احساساتت ولی گردنم شکست. آخ -

نوا که ولش کرد نیما برگشت سمتش و بغلش کرد. تو همون 

 :حالت گفت

 .ونه آبجی که بیشتر نداریمیک د -

ی مهربونی روی صورتش پاشید و با ذوق به سمت اتاق نوا خنده

 :خوابش رفت. سیما به تندی گفت

 .راستی نوا یک چمدون هم لباس برات آوردم -

 :رو گفت و دوباره بغض کرد. رو به بهادر گفت این
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 طور بمونه؟جا تنهایی چههمش تقصیر تو شد. آخه بچم این -

 :رو خورد و خطاب به سیما گفت ادر یک قلوپ از چاییشبه

عزیزم نگران چی هستی؟ نوا یک دختر شونزده ساله که  -

 .نیست. بزرگ شده. بچم از پس همه چی برمیاد. نترس خانوم

 :با ورود نوا به اتاق بدری خانوم سریع گفت

رو هم هاتونها رو چیدم تو کمد این کتابخب دخترم لباس -

 طوری روی میز بزارم؟شون توی قفسه یا همینبچینم آوردیم.

 :نوا گفت

 .چینمتون برم زحمت نکشید خودم بعدا میقربون  -

  .سری به اتاق انداخت و بیرون رفت -بعد هم نگاه سر

برگشت داخل سالن پذیرایی و با چشم دنبال مادرش گشت. 

 :های نوا رو دید گفتبهادر وقتی نگاه

 .دخترم مادرت به آشپزخونه رفت -

ای گفت و در همون حین وارد آشپزخونه شد. سیما نوا باشه

کم کار بدری خانوم هم داخل اتاق تموم  -مشغول آشپزی بود. کم
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ی خانوم داشت برنج آبکش شد و به نوا و سیما پیوست. بدر

 :کرد. کارش که تموم شد با لحن مهربونی گفتمی

دونم مادر غذا پختن بلدی؛ ولی هر جا کمک خواستی به می -

 .خودم زنگ بزن

های غذا رو روی میز چید و با . سیما ظرفنوا و سیما تشکر کردند

 :نگاه غمگین و ناراحتش رو به نوا گفت

 .هشهنوز هم دلم راضی نمی -

 صندلی روی و کرد تکمیل" دیگه مجبوریم" با رو اشجمله

 مادرش دست روی رو دستش و ایستاد روش به رو نوا. نشست

 :هاش نشست و آروم زمزمه کردسر داد. لبخند محوی روی لب

ست. پر از آدمه. اصلاً جا بیست طبقهقربون اون دلت بشم. این -

 .نگران نباش طوریم نمیشه

شد. که کاملاً به نوا اعتماد داشت؛ اما باز نگرانش میسیما با این

دید. نوا رو برای دخترش پر از خطر می تنها زندگی کردن

ترسید بلایی سرش وقت تنها نشده بود و عادت نداشت. میهیچ

بیاد. سری تکون داد و به نیما که تو درگاه در ایستاده بود چشم 
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کرد. یهو شون مینگاه دوخت. نیما دست به کمر ایستاده بود و

 :خندید و گفت

ها رو بس کنین. شام چی شد؟! از ای بابا این فیلم هندی بازی -

 .گشنگی مردیم

های خانوادگی شروع شد. بعد بهادر هم بهشون پیوست و صحبت

رو کشید و همه دور میز جمع  از چند دقیقه بدری خانوم شام

 .شدن

امشب توی اون خونه ها نوا خواست که از همین مابین صحبت

که اسباب و اثاثیه کامل نبود اما خیلی چیزها فراهم بمونه. با این

 .گفت؛ اما با این حال قبول کردندبودند. هر کی یک چیزی می

بالاخره بعد از شام خانواده عزم رفتن کردند. سیما با اصرار قصد 

ون رو کنار نوا بمونه؛ اما نوا قبول نکرد و مجبورش داشت شب اول

 .کرد تا خودش تنها باشه

رو گرفت سمتش و رو  قبل از خداحافظی بهادر سوئیچ ماشینش

 :بهش گفت

رو بگیر. تا وقتی یه ماشین دست و پا کنم بیا نوا این سوئیچ -
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 .فعلا با این رفت و آمد کن

رو بغل کرد.  رو گرفت و باباش نوا با تعجب و خوشحالی سوئیچ

همه بعد از خداحافظی وارد  شد! تشکر کرد وباورش نمی

آسانسور شدند. نوا در آپارتمان رو بست و به در تکیه داد. یک 

 :نگاه اجمالی به خونه انداخت و رو به خودش گفت

 .خب. امیدوارم بتونی تنها بمونی نوا خانوم -

سمت اتاق قدم برداشت. یکم دلهره داشت؛ اما با این حال به 

 .دادخودش قوت قلب می

ق خواب شد. یک لحظه به خودش تشر زد که کاش اجازه وارد اتا

داد مادرش پیشش بمونه؛ اما از نظر خودش شجاعت تنها می

رو داشت. از داخل گوشی آهنگی انتخاب کرد و باز کرد.  موندن

 .روی تخت نشست و به فکر فرو رفت

*** 

از ابتدای صبح که بیدار شده بود، حالش تعریفی نداشت. همایون 

 :اش با لودگی گفتض کردن روحیهبرای عو

 .تو راحت باش داداش من مواظب ترلان هستم -
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 :تر شد و گفتهای فرحان پررنگاخم مابین ابرو

ها همایون. فقط یک ماه، شاید هم همه حواسم بهتون هست -

خوام ترلان تنها بمونه، مجبورم تو که نمیکمتر. فقط واسه این

کردم. پیشش قاضایی ازت نمیآپارتمانم بمونم وگرنه همچین ت

 . ...باش و چهار چشمی مواظبش باش. وگرنه

 :رو آورد بالا و گفت همایون دستش

هام عصبی نشو. نگران هم نباش فرحان من عین چشم -

 .مراقبشم. تو راحت باش

شد همایون و ترلان تنها باشن، که دلش راضی نمیفرحان با این

نامزد بودن و قرار بود ازدواج  اما مجبور بود. بلاخره یک جورایی

 .کنند

کرد. این براش ترلان هم که بدجور باهاش سرسنگین رفتار می

خیلی گرون بود. برای همین خیلی به هم ریخته بود. آخر شب 

هم ترلان سریع رفت اتاقش و نخواست با فرحان حرف بزنه. 

دونست که ترلان مخالف دونست دردش چیه. میفرحان می

اما اون شروع کرده بود. و توی مغزش هی تکرار کارش هست؛ 
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 !شد که زود تموم میشه. زودمی

رو داده  هنوز توی فکر بود. از عصر که امیر خبر مهمونی محسن

کرد که برم یا نه؟ اما برای اجرای بود این پا و اون پا می

رفت کرد. مهمونی میهاش از فردا باید طور دیگه رفتار مینقشه

 رویی نوا زندگی جدیدشداد. باید توی واحد روبهو مهمونی می

اش هاش شد؛ اما چهرهکرد. لبخند تلخی مهمون لبرو شروع می

رو گذاشت روی بالشت و با هزار  سریع رنگ عوض کرد. سرش

جور فکر و خیال به سقف سیاه اتاقش چشم دوخت. خودش 

خواسته بود رنگ دکوراسیون اتاقش تیره باشه. ترکیبی از 

ها گرفته تا فرش و های مشکی و طلایی، از رو تختی و پردهنگر

تخت، همه مشکی بودن و فقط شیارهایی از رنگ طلایی روشون 

رو خاموش کرد و اتاق در  کرد. با حرص چراغ خوابخودنمایی می

شد، رنگی که دیده میای از تاریکی فرو رفت. تنها نور کمحاله

هاش از درد تاده بود. چشمنور مهتاب بود که داخل اتاق اف

سوخت؛ اما دریغ از یک دقیقه خواب. هزار جور فکر خوابی میبی

رو  هاست رنگ آرامشناجور ذهنش رو احاطه کرده بود. چرا سال
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کنه؟ چرا از زندگی که یک ندیده؟ چرا هر روز آرزوی مرگ می

ست بریده و خسته شده؟ مگه گناهش چیه؟ نعمت برای همه

رو توی بالشت فرو  به شکم روی تخت خوابید. سرشغلتی زد و 

 .ی سرتاسر مشکی بالشتش ریختبرد و قطره اشکش روی پارچه

*** 

صدای آلارم گوشی روی مغزش بود؛ ولی به هر زحمتی بود 

تونست دونست این چه کاریه. شب نمیرو باز کرد. نمیهاشچشم

طور که دراز رو نداشت. همون بخوابه و صبح هم توان بیدار شدن

وقوسی به رو به دو طرف باز کرد و کش هاشکشیده بود دست

خواب بلند شد. بدنش داد. آلارم گوشی رو قطع کرد و از رخت

لباس عوض کرد و از اتاقش خارج شد. قصد نداشت دانشگاه بره. 

اومد دنبالش تا به مهمونی محسن طبق گفته امیر، عصر می

 .برسن

 :ستاد و با مظلومیت گفتتوی درگاه آشپزخونه ای

 !قهری؟ -

ترلان با شنیدن صداش برگشت و با چهره مظلوم فرحان مواجه 
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 :شد. لبخندی زد و گفت

 !نه زیاد -

کار یکی دو روز و حتی یک  -دونست این کار اما ناراحت بود می

 .کشه، برای همین از ته دل ناراضی بودماه نیست و زیاد طول می

 :فرحان دوباره گفت

رو ندارم. تو دیگه باهام سرسنگین جز تو کسیرلان من بهت -

 .نباش

العملی نشون بده صدای گوشی فرحان ترلان تا خواست عکس

 :بلند شد. پس گفت

 .رو جواب بده قهر نیستم عزیزم برو گوشیت -

برداشت و های بلندش رو به سمت اتاقش فرحان به ناچار قدم

زد. وارد شد. شماره و اسم امیر روی صفحه گوشی چشمک می

 :دکمه اتصال رو زد و صدای پر از هیجان امیر توی اتاق پخش شد

 سلام داداش چطوری؟ حاضری بیام دنبالت؟ -

رو باز کرد.  فرحان سر تکون داد پرده اتاق رو کنار زد و در بالکن

 :گفتبیرون رفت و بعد از کشیدن نفس عمیقی 
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 .نه امیر تو برو من نمیام -

 :امیر تا خواست نه بیاره دوباره فرحان گفت

رو ندارم. عصر دنبالم بیا. نه اصلاً نیا. با ماشین اصلاً حالش -

 .خودم میام. بعدش هم میرم آپارتمانم

های امروز ای گفت؛ اما خودش قصد داشت به کلاسامیر باشه

تونست خارج شد. نمیبرسه. پس خداحافظی کرد و از خونه 

گاه به سمت گیسو بی و منکر افکارش بشه. افکاری که گاه

اومد یا نه؟ یادش شدند. یعنی امشب به جشن میکشیده می

افتاد که باید کادو هم بگیره. بهتر بود عصر به خرید بره. پس به 

  .سمت دانشگاه رفت

*** 

کرد و مثل تر شده بود. به زور بازشون های خمار نوا خمارچشم

میزی انداخت و با ها از جاش پرید. نگاهی به ساعت روبرق گرفته

 :و گفتدست کوبید رو سرش 

 !وای دیرت شد دختر! دیرت شد -

سریع از جاش پرید و بدو به سمت سرویس رفت. انقدر عجله 
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رو هم از دست  داشت موقعیتش فراموشش شده بود. کلاس اولش

زد. نفس می -از زور دویدن نفسداده بود. توی اتاق برگشت. 

 :ایستاد جلوی آینه و رو به خودش گفت

 خب دو کلاس دیگه مونده. چی میشه نرم؟ -

 :خطاب به خودش دوباره گفت

 . ....خب آخه اگه نرم -

 .اگه نری چی؟ هیچی نمیشه. دوتا کلاس که بیشتر نیست -

 گو کرد تا بالاخره تصمیم گرفت یک امروزوکمی با خودش گفت

 .رو دانشگاه نره

از اتاق خواب خارج شد و به سمت آشپزخونه رفت در اون حین 

داد رو تکون می آهنگی پخش کرد. همراه با ریتم آهنگ خودش

رو خورد و بعد از صحبت با مادرش  خوند. صبحانهوار میو زمزمه

 .رو مشغول مطالعه کرد و مطمئن کردنش که حالش خوبه، خودش

هدف روی کاناپه دراز طور بیاز ظهر بود. همونساعت چهار بعد 

تونست کشیده بود که صدای آیفون به گوشش رسید. کی می

 باشه جز گیسو؟
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رو زد و دررو باز گذاشت. به سمت آشپزخونه رفت و زیر  آیفون

رو روشن کرد. گیسو بعد از دقایقی وارد خونه شد و در رو  کتری

 :بست. سوتی زد و گفت

 .د آمد و بوی عنبر آوردبه! با -به -

 :نوا از داخل آشپزخونه با صدایی بلند گفت

 !گیریرو تحویل می نه خوشم اومد. خوب خودت -

 :رو به آشپزخونه رسوند و گفتگیسو خودش

ما اینیم دیگه! ولی انصافاً اینجا خیلی جای باحال و خفنیه. دم  -

 !بابات گرم

 :ای بالا انداخت و لب زدنوا شونه

 .هم بدجور خوشم اومدهمن  -

 :گیسو که انگار تازه یاد چیزی افتاده باشه گفت

 چرا دانشگاه نیومده بودی؟ -

 :نوا جواب داد

 .خواب مونده بودم، دیرم شد -

 :گیسو گفت
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خیال زود عیب نداره خواهر. همچین درس مهمی هم نبود. بی -

مون باید آماده باش. زود باش که ساعت شیش امیر میاد دنبال

 .بشیم

 :هایی از حدقه دراومده گفتبا گفتن این حرف نوا با چشم

کش از راه نرسیده چسبیدی به پسره دختر تو خجالت نمی -

 !کنش هم نیستی؟ول

هاش یکم قر و غمزه وپهنی زد و قاطی صحبتگیسو لبخند پت

 :ریخت و گفت

 .تونه از من رد بشهنه عزیزم من عالیم که اون نمی -

هم الا انداخت و درحال دم کردن چایی پشت سرنوا ابرویی ب

 :گفت

 کنه. حالا مامانتای هم واسه خودش باز مینه بابا! چه نوشابه -

 رو چطوری راضی کردی؟

 :گیسو در حال کنکاش خونه گفت

 .ی توگفتم میام خونه -

 :نوا پوفی کرد و گفت
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 شناسه؟رو می مگه من _

ه خونه شد. خوب که دور نچی کرد و مشغول رصد بقی -گیسو نچ

 :رو گشت گفت و اطراف

هر وقت واسه خرید وسیله رفتی من هم ببر با هم دکوراسیون  -

 .انتخاب کنیم. من عاشق این کارم

رو تکون داد. بعد از خوردن چایی با  نوا به علامت مثبت سرش

هم به سمت اتاق خواب رفتند و مشغول آماده کردن موهاشون 

رو فر درشت کرد. آرایش نسبتا غلیظی کرد؛  شدند. نوا موهاش

اما طوری نبود که زیاد تو ذوق بزنه. بیشتر دخترانه بود. گیسو 

رو دم اسبی بالای سرش جمع  حالتشهم موهای لخت و خوش

 .رو تن کرد کرد. آریش کرد و لباسش

 :هر دو کاملاً که آماده شدند نوا گفت

رو داده بهم من با ماشین خودم میام. اگه  بابا سوئیچ ماشینش -

 .خواستی با هم بریم

 :رو کج کرد و گفتگیسو دهنش

 .اسکل بازی درنیار. خب با امیر میریم دیگه -
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 :نوا دوباره و مصرانه جواب داد

 .نه، من خودم میام -

زمان شون تموم نشده بود که صدای گوشی گیسو و همهنوز بحث

اب دادنش باعث شد نوا ساکت بشه. امیر پایین منتظر بود. جو

رو برداشت و از نوا خداحافظی کرد و از در  گیسو سریع وسایلش

 .خارج شد

 :نوا پوزخندی زد و برای چندمین بار گفت

 .خیلی هولی دختر -

رنگی رفت داخل اتاقش و یک مانتو مجلسی با شال حریر خوش

تنش کرد از در خارج شد و منتظر  رو که هاشانتخاب کرد. لباس

 .آسانسور ایستاد

زمان با فرحان و امیر رو به رو شد. سلام گیسو در رو باز کرد و هم

 :بلند بالایی کرد و گفت

 .دونستم شما هم میاینفرحان خان نمی -

 :کنی جواب دادگم فرحان سرد و بی روح برای رد

ه اجازه بدی داخل رو از خونه بردارم اگ راستش باید شارژرم _
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 .برم

 :گیسو با تعجب گفت

 جاست؟تون ایناز خونه؟ مگه خونه -

 :رو تکمیل کرد امیر حرفش

 .جاستخب خونش این -

 های گیسو محو شد ولبخند جاشکم رنگ تعجب از روی لب -کم

 :رو پر کرد. با شیطنت گفت

 .پس به نوا بگیم غریبی نکنه -

داحافظی با امیر و گیسو وارد فرحان لبخند کجی زد و بعد از خ

ساختمون شد. امیر و گیسو هر دو سوار ماشین شدند و حرکت 

 .کردند

رو فشار داد. درش که باز شد داخلش  فرحان دکمه آسانسور

ها طی یکی طبقه -یکی .رو فشرد ایستاد و دکمه طبقه بیست

شدند. به طبقه بیستم که رسید آسانسور از حرکت ایستاد و 

ی آرایش شده نوا از پشت در آسانسور با اون چهره .شددرش باز 
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رو قاب گرفته بود، نمایان  و شال حریر سفیدش که صورت زیباش

های فرحان نقش بست. اما نوا از شد. لبخند محوی روی لب

کرد؟ نگاهش کار میجا چیتعجب زبونش بند اومده بود. این، این

ق شد. کت و روی تیپ فرحان در چرخش بود. یکم روش دقی

ای با پیراهن سفید به تن داشت. کراوات براق سفید شلوار نقره

ای هم زده بود. با موهای آراسته و ژل زده و برخلاف همیشه نقره

ی بشاشش که نظر نوا رو جلب کرده بود. فرحان سوتی زد و چهره

 :گفت

 .قدر نگاهم کردیتموم شدم این -

هاش گل خند ملیحی زد. لپنوا تازه به خودش اومد. با خجالت لب

شد که انداخته بود و هنوز رنگ تعجب توی نگاهش دیده می

 :خیال پرسیدفرحان پیش قدم صحبت شد و بی

 کنی؟کار میجا چیاین -

 :رو با زبون تر کرد و گفت هاشنوا لب

 .جا اومدمخب من تازه به این -

 :رو نشون داد و ادامه داد با انگشت در واحدش
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 !این واحد برای منه و شما؟ یعنی -

 :رو کمی متعجب جلوه داد و پرسید اشفرحان چهره

 ایم؟یعنی همسایه -

 :بار نوا با تعجب گفتاین

 کنید؟جا زندگی میمگه شما هم این -

فرحان با تکون دادن سرش حرف نوا رو تایید کرد و رو به 

 :واحدش اشاره کرد و گفت

 .جا برای منهاون -

رو بگیره؛ اما واقعاً د جلوی تعجب بیشتر از ایننوا سعی کر

 :متعجب شده بود. رو به فرحان با بهت گفت

 !عجب تصادفی -

 :رو گرفت و در دل زمزمه کرد فرحان جلوی پوزخندش

 "!همچین تصادف هم نیست _"

 :ولی رو به نوا گفت

 آره! راستی داری میری مهمونی محسن؟ -

 :فرحان دوباره گفت ای گفت.نوا سری تکون داد و آره
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 .پس صبر کن من از خونه وسایل بردارم. با هم بریم -

 :ها سریع گفتنوا عین برق گرفته

 .نه آقا فرحان ممنون من خودم میرم. یعنی ماشین دارم -

 :رو با جدیت شنید به تندی گفت فرحان وقتی صدای نوا

 !پس با ماشین تو بریم. مزاحم که نیستم؟ -

 :باد نوا خالی شد و با خودش گفت

تونم بگم نه. لعنتی. من دوست ندارم یک چیزی گفتی که نمی -"

 ". ...وقتزیاد با پسرها گرم بگیرم اون

 :ی فرحان که گفتبا صدای دوباره

 مزاحمم؟ -

 :به خودش اومد و سریع جواب داد

 .تی؟! پس من پایین منتظرتونمنه بابا چه مزاحم -

ای ی آینهرو گفت و وارد آسانسور شد. نگاهی توی شیشه این

آسانسور انداخت. لبخندی از روی رضایت برای قیافش، روی 

 :لبش نشست و رو به خودش گفت

 !ها جیگر شدی -
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که قراره با یک پسر غریبه بره مهمونی، سریع با یادآوری این

 :رو کج کرد و گفت هاشمحو شد و لبهاش لبخند از روی لب

 .که پسر خوبیه؛ اما زیادی راحتهبا این -

خواست زیاد باهاش گرم بگیره؛ اما هر بار توی موقعیتی دلش نمی

شد. بدش افتاد که بر خلاف میلش به فرحان نزدیک میگیر می

همه صمیمیت احساس چندان خوبی اومد؛ اما از اینهم نمی

اطر ترس از نیما و بهادر بود. به هر حال با افکار خنداشت. شاید به

 .درهم از آسانسور پیاده شد و کنار ماشین پدرش ایستاد

طور ای که نوا وارد آسانسور شده بود فرحان هموناز لحظه

کرد رو هم نمی شحرکت جلوی واحدش ایستاده بود. فکربی

خودش قدر مظلوم بشه. یک لحظه از ی نوا با آرایش اینچهره

کرده؛ اما سریع با  بدش اومد که چرا اقدام به همچین کاری

ی آسانسور رو زد. رفت هاش جمع شد و دکمهیادآوری بهادر اخم

ها ایستاده پایین و با چشم دنبال نوا گشت. کنار یکی از ماشین

  .بود. رفت سمتش و با هم سوار شدند
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شد. حواس  رو به حرکت درآورد و از پارکینگ خارج نوا ماشین

 کرد. نگاهشفرحان به لباس نوا بود که از زیر مانتو کمی جلوه می

 اش که فرمونهای کشیدهرو از روی لباس سر داد روی انگشت

طور نگاهش روی نوا در دوران بود رو سفت چسبیده بود. همون

 :که به خودش تشر زد

خب یک حرفی بزن لعنتی چرا لالمونی گرفتی؟ یک چیزی بگو  -

 .که خوشش بیاد

رو بیرون فرستاد و بعد از باز و بسته کردن نفس داغش

 :مقدمه گفتهاش بیچشم

 .خیلی خوشگل شدی -

با این حرفش حواس نوا پرت شد و سمتش برگشت. چند ثانیه 

همه صمیمیت زده از اینرو به فرحان دوخت. بهتاشنگاه خیره

به خودش نفس عمیقی کشید و در آخر با بوق ماشین کناری 

 :اومد. زیر لب ممنونی گفت که فرحان ادامه داد

 .آرایش خیلی بهت میاد -

بوم صدا میده. طوری که صداش  -کرد قلبش بومنوا احساس می
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شنیده میشه. به زحمت ساکت موند و چیزی نگفت و سعی کرد 

تمام حواسش به رانندگی باشه. فرحان وقتی بهت نوا رو دید 

 :ون با شیطنت گفتشبرای عوض شدن جو بین

 راستی کادو خریدی؟ -

رو بیشتر به خنده انداخت. نوا با  ها، فرحانذوق نوا عین بچه

 :همون ذوقش گفت

وای آره! با گیسو دیروز کلی گشتیم تا تونستم یک ساعت  -

 انتخاب کنم. شما چی؟ چی گرفتین؟

هایی کج های فرحان ماسید و با لببا سؤالش لبخند روی لب

 :شده گفت

 .ها نیستم. هیچی نگرفتمیمن اهل این قرتی باز -

توجه به تعجب نوا به فکر فرو رفت. تا به حال تنها کسی که بی

گفت تولد کیلو چنده براش کادو گرفته بود ترلان بود. همیشه می

 .گرفتهاش کادو نمیکدوم از رفیقو برای تولد هیچ

 :با صدای نوا به خودش اومد که پرسید

 یگی؟جدی م -
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اوهومی گفت و به خیابون شلوغ چشم دوخت. تا رسیدن به 

رو پارک کرد و هر  آدرس هر دو سکوت کرده بودند. نوا ماشین

دو پیاده شدند. به سمت در آهنی و بزرگ حرکت کردند. قبل از 

فشار دادن دکمه آیفون در باز شد. هر دو در کنار هم قدم به 

رسید. فرحان به گوش می همهمه از داخل حیاط گذاشتند. صدای

 :رو به نوا گفت

 تو چه خبره؟ -

 :نوا با ترس گفت

 .نه بابا فکر نکنم -

با ذهن مشغول حیاط بزرگ و سنگ فرش شده رو رد کردن و بعد 

های ها وارد ساختمون شدند. نوا با دیدن چهرهاز طی کرد پله

هاش نفس راحتی کشید. گیسو از دور دست کلاسیآشنای هم

رو پرسیهای کلاس رفتند و احوالاد و با هم به سمت بچهتکون د

 .از سر گرفتند

 .آهنگ شادی در حال پخش بود و همه درحال رقص بودن

گرفت و هر بار با ها رو تحویل مینسمیرا با ذوق خاصی مهمو
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کرد. با دیدن نوا و فرحان به رو تماشا می لبخند محسن

 :شون اومد و با خوشحالی گفتسمت

 سلام! چطورید؟ -

 :زمان سلام دادند که سمیرا دوباره گفتهر دو هم

 !خیلی خوشحالم که اومدین. ممنون واقعا -

باز هر دو تشکر کردن و همراه گیسو و امیر دور یک میز 

 :نشستند. گیسو رو به نوا گفت

 رو دربیاری؟ تخوای مانتوتو نمی -

رو به سمت یکی از . گیسو نوا نوا چرایی گفت و هر دو بلند شدند

 :ها برد و هنوز به اتاق نرسیده پرسیداتاق

 تو با فرحان اومدی؟ -

 :تفاوت سری تکون داد که گیسو دوباره پرسیدنوا بی

 کنه؟فهمیدی این پسره هم توی اون ساختمون زندگی می -

 :نوا در حال درآوردن مانتوش گفت

 روی واحد منه؟دونستی آپارتمانش روبهتو اصلاً می _

 :گیسو ذوق زده گفت



 

 

 WWW.98IA3.IR 104 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 !وای چه خوب -

 تو چرا ذوق کردی دیوونه؟ -

 .شدمهم با امیر همسایه می هیچی کاش من -

 :نوا پقی زد زیر خنده و گفت

خب تو بیا جای من. فقط به جای امیر با فرحان همسایه میشی.  -

 .مون زیاد حال نکردمناتفاقاً من از همسایه بود

 :رو گرفت و گفتگیسو خودش

 !ایاز بس دیوونه -

رو مرتب کرد و از اتاق خارج  نوا نگاهی به آینه انداخت موهاش

  .شدند

های زیادی روی نوا جریان پیدا کرد؛ اما با ورودشون به جمع نگاه

 کرد. سر میز که رسیدن نواها نمیکدوم از نگاهنوا اعتنایی به هیچ

رو کشید. تا خواست بنشینه امیر با ابرویی بالا پریده  صندلیش

 :گفت

 دونستیم؟قدر خوشگل بودی ما نمیوای نوا تو این -
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نوا با شعف نگاهش کرد و از تعریفش تشکر کرد. چشمش به 

حرف سمت امیر برگشت. که فرحان افتاد که ماتش برده بود. بی

 :امیر دوباره گفت

 دته؟ یا مصنوعیه؟مرگ امیر موهای خو -

های نوا نشست. فرحان پشت بند حرف لبخند محوی روی لب

 :امیر گفت

 !فکر کنم مصنوعیه -

 :نوا با تعجب گفت

مصنوعی چیه بابا. موهای خودمه! چند سال براشون زحمت  -

 .کشیدم

 :زبونی گفترو گفت و کنار گیسو نشست. گیسو با چرب  این

 .ستلی ماهرانهولی از حق نگذریم آرایش تو خی -

 :نوا خندید و گفت

 .اتفاقاً آرایش تو هم عالی شده -

 !هم محشر شدن موهات -

های هول کلاس که آرایشی زشت با صدای ژیلا یکی از همکلاسی
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 :و زننده داشت، با ناز رو به فرحان گفت

 جان پارتنرم میشی؟ فرحان -

. سرتا غلیظی که به ابرو داشت به سمتش برگشت فرحان با اخم

 :رو از نظر گذروند و با اشاره به نوا گفت پاش

 .من پارتنر دارم -

 :بی توجه به تعجب نوا دوباره و زیر لبی گفت

 !ای نداشتی؟لباس دیگه -

ی نوا انداخت. پوزخندی زد هها و چهرژیلا نگاهی اجمالی به لباس

 :و با پررویی گفت

 .خودمی دفعه که نوا صاحبت شده. دفعه بعد مالاین -

جا دور شد. فرحان و امیر نگاهی به هارو گفت و از اوناین

 :های کج گفتهمدیگه انداختند و امیر با لب

 !دفعه دیگه مال خودمی. عجب پرروییه -

تازه نگاه فرحان به نوا افتاد که هنوز توی شوک حرفش بود. 

 یک و جلوتر برد رو دستش و زد لبخندی! نواست پارتنرم گفت

فر از موهای نوا رو توی دستش گرفت. نگاهی بهشون  یتیکه
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رو برد جلو و گرفت سمت نوا و به آرومی اشانداخت و دست دیگه

 :گفت

 افتخار میدی برقصیم؟ -

رو  اشنوا نگاهی به دور و اطرافش انداخت و نفس حبس شده

رو قورت داد و برای فرار از این موقعیت  دهنشآزاد کرد. آب

 :گفت

 .برم هوا بخورم من یکم _

ی امیر متوجه خجالت نوا شد و چشمکی با اشاره به بیرون، حواله

فرحان کرد که معنیش فقط یک چیز بود. »با هم برین بیرون«. نوا 

معذرت خواست و بلند شد. حرکت کرد به سمت در و فرحان 

دوتا بلند  خیال اونپشت سرش از در خارج شد. گیسو و امیر بی

 .در حال پخش مشغول شدندشدن و با آهنگ 

نوا کنار استخر توی حیاط ایستاد. هوای سرد پاییزی که به تنش 

شد؛ اما خوشحال بود که از مور می -ی بدنش مورخورد، همهمی

ای کشید و در همون حین اون موقعیت فرار کرده. نفس آسوده

 :صدای فرحان توی گوشش پیچید که گفت
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 نوا. خوبی؟ -

شت. فرحان سکوت کرده بود و در سکوت به به تندی سمتش برگ

رنگی های کشیده و خوشی نوا چشم دوخته بود. چشمچهره

های صورتی . نگاهش روی لبفرمهای خوشداشت با دماغ و گونه

های نسبتا رنگ اما براقی زده بود و لبنوا ثابت مونده بود. رژ کم

رو  رو به نمایش گذاشته بود. فرحان با اخم روش گوشتیش

قدر تحت تاثیرش قرار داده ی نوا اینکه چهرهبرگردوند. از این

رو بیشتر خورد  های نامنظمش اعصابشبود عصبی شد. نفس

موقع به هیچ دختری کرد! از زمانی که به یاد داشت هیچمی

نزدیک نشده بود؛ برای همین از نزدیکی با نوا هراس داشت. 

اعتماد به نفس رو به نوا جور کرد و با ورو جمعسریع خودش

 :گفت

 !خوریاسرما می -

که بدنش گر گرفته بود، با ای بالا انداخت و با ایننوا شونه

 :اعتنایی گفتبی

 آره یکم سرده. شما برای چی اومدین بیرون؟ -
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 :های نوا جواب دادفرحان کلافه از شما گفتن

خب... راستش... دیدم تو اومدی یعنی دیدم حالت خوب نیست  -

 .انگار ... یکم... نگران... شدم

هاش شد. رو پایین انداخت و مشغول بازی با انگشت نوا سرش

ترسید؛ اما احساس عجیبی نسبت هنوز هم از صمیمیت زیاد می

از حد فرحان نسبت به  های فرحان داشت. توجه بیشبه رفتار

های فرحان راش جالب بود. نگاهش روی زمین و کفشخودش ب

 :در دوران بود که فرحان با شیرین زبونی گفت

 . ...اگه از حرفی که به ژیلا زدم ناراحت شدی -

 :نوا اجازه نداد ادامه بده و خودش سریع گفت

نه... خب... من یکم... ببینید فقط... دوست ندارم راجبم  -

 ن که چی میگم؟فهمیفکرهای بد بکنن یعنی می

فرحان سری تکون داد و نگاهش روی موهای نوا ثابت موند. نوا با 

داد انگار که سردشه. فرحان رو ماساژ می هاش بازوهاشدست

رو از تنش بیرون  سریع از این موضوع سوءاستفاده کرد و کتش
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رو به دو هاشها دستکشید. نزدیک نوا شد و دقیقاً عین فیلم

 .رو روی شونه نوا انداخترد و آروم کتکتف نوا نزدیک ک

 .اش با نوا کم شده بودهاش روی کت بود و فاصلهدست

رو کنار کشید و با یک تشکر  نوا به حالت برق گرفته، خودش

رو هم آورد. فرحان از این کار نوا لبخند  کوچیک سر و تهِ قضیه

تونست خجالتی قدر میهاش نشست. یک دختر چهروی لب

انداختش؛ ولی گانه نوا هر بار به خنده میارهای بچهباشه. ک

کرد تا کار تموم بشه. با ای نبود باید یک مدت صبر میچاره

یادآوری این اتفاق غرق لذت شد. چهره تیره و تار بهادر توی 

ذهنش نشست که با دیدن دخترش در افسردگی شدید پی به 

 .برهاشتباهاتش می

ر کرد و هر دو به داخل ترو جمع صدای گیسو حواسشون

برگشتند. وقت شام بود و همه به شدت گرسنه شده بودند. 

نظیر بود. میز بزرگ وسط مخصوصاً نوا که خورد و خوراکش بی

 .سالن کاملا چیده شده بود و پر از غذا بود

ها هم کردند و چند تا از خدمهسمیرا و محسن پذیرایی می
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رداشته و درحال پر مشغول پذیرایی بودند. هرکی بشقابی ب

کردنش بود. فرحان و نوا به سمت میز رفتند. فرحان دو تا بشقاب 

 :رو به سمت نوا گرفت و گفت برداشت و پر از غذا کرد. یکی

 .بفرمایید -

رو گرفت. کنار هم نشستند و  نوا با لبخند تشکری کرد و بشقاب

 مشغول شدند. طبق روند هر مهمونی بعد از شام کیک بریده شد

ای ها باز شدند و دوباره رقص از سر گرفته شد. نوا گوشهو کادو

ایستاده بود و به دختر، پسرهایی که وسط سالن بودند نگاه 

 .کردمی

رو کنارش حس کرد با  وهوای خودش بود که یک نفرتوی حال

که فرحانِ برگشت سمتش و با دیدن عرشیا پوفی کرد. فکر این

ای بگه که کلمهداد و قبل از این عرشیا لبخند ژکوندی تحویلش

 :رو به صورت نوا دوخت و گفتهاشتر شد. چشمکمی نزدیک

 افتخار میدی بانو؟ -

گشت که با صدای فرحان هر دو نوا توی فکرش دنبال راه فرار می

 :سمتش برگشتند
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 .رو به من داده نوا خانوم قول رقص -

 :برگشت سمت نوا و دوباره گفت

 !مگه نه؟ -

 :پته گفت -افتادن بود با تتهکه از تعجب درحال پسنوا 

 . ...اِ... خب... آ... آره -

خواهی ازشون های عرشیا ماسید و با معذرتلبخند روی لب

 :فاصله گرفت. با رفتنش نوا به تندی رو به فرحان گفت

 این چه دروغی بود به عرشیا گفتین؟ -

 :رو ریز کرد و گفتهاشفرحان چشم

 .خوام باهات برقصم. البته اگه افتخار بدیم؛ میدروغ نگفت _

 :تری گفتبار با لحن آرومنوا ابرویی بالا انداخت و دوباره و این

 . ...خب گفتم که... دوست ندارم پشتم حرف باشه. یعنی -

 :رو جلو برد و گفت توجه به حرفش دستشفرحان بی

 !افتخار بده بانو ناز نکن _

دور و اطراف چشم دوخت. همه درحال نوا نفس عمیقی کشید به 
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که گذرنی بودن، پس مشکلی نبود. بدون اینرقص و خوش

  .رو بگیره قبول کرد و با هم به وسط سالن رفتن دستش

ای دست نوا رو در دست گرفت، با هر حرکتی فرحان برای لحظه

ی اون مهمونی کذایی که زندگیش کردند، لحظه به لحظهکه می

گذشت و فشار دستش ی شد، از خاطر فرحان میفدای اون مهمون

کرد کرد فکر میشد. فشار دستی که نوا احساس میتر میمحکم

رو توی  شاید از روی علاقه باشه ولی فرحان تمام خشمش

حرکاتش ریخته بود؛ اما ظاهر خندون و مظلومش تمام افکار 

 .کردرو قایم می پلیدش

لش اصلاً خوب نبود. رو پس کشید، حا نوا به آرومی دستش

دوست نداشت توی این وضعیت قرار بگیره. در حال قدم 

فایده بود و برداشتن خواست از فرحان جدا بشه که تلاشش بی

 .فرحان اجازه نداد

تا پایان آهنگ فرحان غرق لذت و نوا غرق خجالت و افکار 

بیهوده، رقصیدند و بعد از پایان صدای جیغ و کف و هورا 
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 .بلندشد

 .جا بودن رفتاون هاشسریع به سمت اتاقی که لباسنوا 

 -وارد اتاق شد و به تندی در رو بست و پشت در ایستاد. نفس

همه هیجان قلبش به رعشه افتاده بود. هی زد. از ایننفس می

شد. به خواست نفس عمیق بکشه اما از زور هیجان موفق نمیمی

قت به هیچ پسری وکرد. تا به حال هیچچند دقیقه قبل فکر می

زد که کم به این اندازه نزدیک نشده بود. هی به خودش طعنه می

 .بار واقعاً در عمل انجام شده قرار گرفته بودگرم بگیر اما این

 .ای که به در خورد هیجانش بیشتر شد و کمی کنار کشیدبا تقه

برخلاف تعجبش فرحان پشت در نبود و گیسو با لبخند 

پیچ کردنش تاد. بدون مکث شروع به سوالپهنی جلوش ایسوپت

 :شد و پرسید

تو با این یارو فرحان دوست شدی؟ چرا چیزی به من نگفتی؟  -

دادی! زود کنی؟ خوب باهاش قر میکاری میبرای چی پنهون

 .باش یک چیزی بگو

 :رو به حالت اول برگردوند و گفت های گردشنوا چشم
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 !یک نفسی بکش خب -

 :سریع گیسو گفت

 !بنال زود باش -

 :نوا با ذوق گفت

 .دونم رقصیدیم دیگهخب، دوست که نه یعنی فقط... اه چه می -

این رقص معمولی که اسم خاصی نداشت. یک رقص معمولی بود 

بردار نبود. شد انجامش داد؛ اما گیسو دستکه با هر کسی می

طوری نبود و خوب باهاش رقصید و هیچخوبه خودش با امیر می

گرفته بود. اصلاً این زوج عالی بودند. افکارشون از هفت گرم 

شناختند. گیسو دوباره دولت آزاد بود و در کنار هم سر از پا نمی

 :گفت

خبره؟ از قافله عقب صدای کف زدن میاد بیا بریم ببینیم چه -

ها. فکر نکن از دستم در  نمونیم. ولی باید بعدا بهم توضیح بدی

 .رفتی

 .گیسو همراه شد و دوباره دور میز قبلی نشستندحرف با نوا بی

کرد تر شده بود و سعی میفرحان خندون بود و نوا سرسنگین
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 .زیاد به فرحان نگاه نکنه

 :محسن با رویی خندون رو به جمع گفت

 .دوستان یک دقیقه توجه کنید -

 :تر شد و محسن ادامه دادها کمهمهمه

 !دوستان اگه همراهی کنین، بریم حیاط -

 :حوصلگی گفتفرحان با بی

 بابا تو این سرما حیاط واسه چی؟ -

 :امیر پر انرژی جواب داد

 !خبرهپاشین ببینیم چه -

جفت به سمت حیاط قدم برداشتند.  -یکی یا جفت -همه یکی

نوا بعد از پوشیدن مانتوش به همراه امیر و فرحان از سالن خارج 

 :د. خبری از گیسو نبود. نوا گفتشدن

 پس گیسو کجاست؟ -

 : با این حرفش امیر با ذوق گفت

 .اوناهاش داره میاد -

 :و محسن بلند گفت همراه هم وایسادن
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ها آقایون ممنون که اومدین های عزیزم خانومدوست -

تون پیانو بزنم و بخونم. مون. میخوام به افتخار همهجشن

 .تون خوش گذشته باشهامیدوارم تا الآن به

بند حرفش همه کف زدن و محسن نشست پشت پیانویی پشت

معطلی شروع که توی حیاط روی یه سکو گذاشته بودن و بی

 :کرد

 هاش مثل موهاتهتو مثل دریایی که موج(

 هاتههاش توی چشمرنگین کمون با همه رنگ

 تابی رو قلبم کهتو مثل خورشید داری می

 شکوفا شه مون کنار همگل عشق

 قدره میگم دیوونتم بد عادت شیاین

 میرم اگه یک ذره باهام بد شیمن می

 آخ چقدر خون دل خوردم که آخر سر

 تو با پاهای خودت خواستی مال من شی

 چقدر آرومم باهات

 تو خیابون و شب
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 چسبه باهاتچه می

 و چتر زیر بارون

 رو یک تنههرکی دوست داره عشقش

 مه بگذرهحق میدم بخواد از ه

 من حال دلم

 ) با تو خوبه فقط

 .با تموم شدن آهنگ باز صدای جیغ و کف زدن همه بلند شد

زده رفت سمت محسن و کلی آهنگ باحالی بود. سمیرا ذوق

هم توی صحبت همراهیش کرد و دوباره  تشکر کرد. محسن

 .صدای همهمه و شادی بلند شد

 !زوج خیلی خوبی بودند

اضطراب به سمت نوا برگشت و دم  گیسو با دیدن ساعت با

 :گوشش گفت

 .خواین برین؟ ساعت یازده شدهوای نوا من دیرم شده. نمی -

خاطر نوا نگاهی به ساعتش انداخت. تازه سر شب بود؛ اما به
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گیسو بهتر بود برگردند. با هم برگشتند سمت فرحان و امیر و 

 .بعد از صحبت باهاشون تصمیم گرفتن که برن

رو هم تموم کرد  شروع به زدن کرده بود. آهنگ دومتازه محسن 

تا بعد از آماده شدن به سمت محسن و سمیرا رفتند. و هر چهار

بش کردن و بعد از خداحافظی، گیسو با  و کمی باهاشون خوش

 .جا خارج شدندامیر و نوا و فرحان به همراه هم از اون

ن ایستادند که جشن پرانرژی و خوبی بود. فرحان و نوا کنار ماشی

 :نوا گفت

 .آلودماگه زحمت نیست شما رانندگی بکنید. من یکم خواب -

رو با نوا عوض کرد. در حرف سری تکون داد و جاشفرحان بی

طور که نوا خودش رو باز کرد. نشست و حرکت کرد. همون ماشین

اومد و چند دقیقه نگذشته بود که گفت، شدید خوابش می

 .خوابش برد

هاش کاملاً درهم بودن رو سفت چسبیده بود. اخم رمونفرحان ف

 .و به شدت نیاز به سیگار داشت

ترین به بدترین شکل ممکن کنار خیابون ترمز کرد و از نزدیک
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ی سیگاری تهیه کرد. به سمت ماشین برگشت و با بسته مغازه

حالی زار مشغول دود کردنشون شد. خوشحال بود که نوا به 

 .وجه حال خرابش نیستخواب رفته و مت

رفت. یاد مادرش نمی ی تلخش یک لحظه از ذهنش بیرونگذشته

ی کرد و اما یاد ادلان، با یادآوریش، از همهوار اذیتش میدیوانه

ست یا شد. حتی خبر نداشت که ادلان زندهعالم و آدم متنفر می

 !نه؟

 داد. بعد از دود کردن چند سیگار پشتاین بیشتر آزارش می

رو به حرکت در آورد و راهی خونه شد. هرازگاهی  سرهم ماشین

انداخت و با ی نوا میی در خواب فرو رفتهنگاهی به چهرهنیم

گناه اون داد. چرا باید پدر این دختر بیتاسف سر تکون می

 بود؟عوضی می

با ذهنی داغون وارد پارکینگ شد و بعد از پارک کردن ماشین رو 

 :به نوا آروم گفت

 .نوا. نوا! رسیدیم بیدار شو -

دوباره و برای  .ها بودتر از این حرفولی خواب نوا سنگین
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خورد و های ریزی میبار صداش زد؛ اما نوا فقط تکون چندمین

ر خواست صداش باشد. برای چندمیندوباره خوابش سنگین می

ای از موهاش شد که به صورت کج روی بزنه که متوجه تره

رو به یاد آورد و با  ی بدون روسریشصورتش ریخته بودند. چهره

هاش نقش یادآوری موهای به شدت بلندش لبخند کجی روی لب

 .بست

ی بزرگ موهای نوا رو در دست تر برد و دستهرو نزدیکدستش

 .گرفت

اختیار نزدیکش شد ولی سریع به شد. بیکمی بهشون خیره 

رو بیرون فرستاد. پوفی کرد و  اشخودش اومد و نفس حبس شده

 .در آخر بلندتر صداش زد

رو باز کرد. وقتی به یاد  هاشبا این صدا نوا تکونی خورد و چشم

وجور کرد و رو جمعآورد که داخل ماشین نشسته، سریع خودش

 .پیاده شد

د و بعد از ورود و خروج از آسانسور هر کدوم فرحان هم پیاده ش

 .وارد واحد خودشون شدند
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نوا با چشمانی خمار به سمت اتاقش قدم برداشت و با همون 

 .ها به خواب رفتلباس

چند روز از مهمونی محسن رد شده بود. توی این چند روز، روز 

اول با خجالت اما روزهای بعد به طور مداوم نوا به همراه فرحان 

اش، تمام فکر و ذکرش رفت. برخلاف خواستهه دانشگاه میب

کرد و برخلاف گفته همه که فرحان شده بود و مدام بهش فکر می

زد همه شده بود، رفتارش مغرور بودنِ فرحان توی دانشگاه زبان

با نوا خیلی متفاوت بود. البته رفتار خوبش به تصمیمش 

ه دیگه همه چی از گشت، که از نظر خودش تا یکی دو هفتبرمی

شد. در دانشگاه یکی از استادهای خبره کلاس بیخ کنده می

باهاش صحبت کرد تا این  کرد امیر کلیوقتی گروهبندی می

چهار نفر با هم در یک گروه باشند. استاد نویدی از هر گروه 

ای برای دور ی پروژه قلب تحقیق خواسته بود و این بهانهدرباره

 .دشون بوهم جمع شدن

ی فرحان شون بر این بود که امروز بعد از دانشگاه خونهتصمیم
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 .رو انجام بدن جمع بشن و روی این پروژه تحقیقات لازم

 :ها رو سریع پخش کرد و رو به دانشجوها گفتاستاد برگه

 .سریع بنویسید که وقت کمه -

همه چشمی گفتن و مشغول شدن. طبق معمول امیر با 

خواست و هربار ا مخصوصاً گیسو تقلب میبازی از دخترهمسخره

 .شدرو میبهها روبا سیل عظیمی از جواب

ابرویی که براش اومد بهش  و امیر به سمت نوا برگشت و با چشم

رو رسونده بود  هاخواد. نوا چند تا از سوالفهموند که تقلب می

خیر گذشت. تر اومد. ولی بهکه استاد شک کرد و کمی نزدیک

 .که خیلی دورتر افتاده بود هیچ تقلبی نتونست بکنه فرحان

ها رو جمع کردن و استاد بعد از کمی امتحان که تموم شد، برگه

 .درس دادن، اجازه خروج داد

گیسو و امیر به همراه فرحان و نوا از در کلاس خارج شدن و حین 

 :شون امیر گفتخروج

 .رو ننوشتم بقیهرو نوشتم  هایی که گفتینها فقط اونوای بچه -

 :فرحان هم به تبعیت از امیر گفت
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 .که خراب کردمجا نشسته بودین. منخوش به حالتون یک _

 :گیسو که انگار خوب نوشته بود، به تندی گفت

کنید. راستی نوا من امروز رو به عیب نداره بابا بعداً جبران می -

ست فهمید پسر هم هی تو میام. اگه میمامان گفتم به خونه

رو چقدر  ی پیش مهمونیذاشت. یادت که هست. دفعهنمی

 .ی تو میامو آخر سر هم فکر کرده بود به خونه پیچوندمش

 :نوا با خنده گفت

 .ای تودیوونه -

 :خیال گفتفرحان سری تکون داد و بی

 .عجب -

 :برگشت سمت امیر و ادامه داد

و  وردنیراستی من هیچی تو خونه ندارم. یادم بنداز یکم خ -

 .ناهار بگیریم

راست مایل کرد و  و رو به حالت تأسف به سمت چپ امیر سرش

 :رو بهش گفت

 خوری؟خاک تو سرت پس ناهار و شام چی می -
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 :ی زورکی نالیدفرحان با خنده

زنگم ها از بیرون میهیچی. بلد نیستم غذا بپزم. بعضی وقت -

 .ها هم هیچیمیارن. بعضی وقت

 :نت و اخم ساختگی رو کرد به نوا و گفتامیر با شیط

رو سپردم دست کی؟ نوا بهش  گلمبه ببین داداش دسته -به -

 !کاریه؟برس دیگه این چه

 :نوا با تعجب گفت

 جدی بلد نیستی چیزی درست کنی؟ -

که  توجه به حرفش، تمام فکرش درگیر لحنش بود. اینفرحان بی

رو جمع نبسته و اسمشبرای اولین بار شما خطابش نکرده بود 

 .بود

 :به جای فرحان که حواسش نبود امیر گفت

خوابه. اصلاً حواسش به وپاچلفتی گشنه مینه بابا این دست -

خودش و بدنش نیست. ببین قشنگ یک سینی پر غذا کن هر 

 .وعده ببر بهش بده بخوره جون بگیره بچه

سش بار که کمی حواو این ای به امیر رفتفرحان چشم غره
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 : تر شده بود گفتجمع

 .خواد. این پسر برای خودش یک چیزی میگهنه بابا نمی -

 :گیسو که تا اون لحظه ساکت بود رو به جمع گفت

ها رو ول کنین. سریع بیاین که من فقط تا پنج خب حالا این -

 .عصر وقت دارم

نوا سوار ماشین فرحان و گیسو سوار ماشین امیر شدند و به راه 

و بعد از خرید کلی  رو نگه داشت . توی راه فرحان، ماشینافتادند

 .وسایل برگشت. سوار شد و دوباره به راه افتاد

وجو و تحقیق بودن که از وقتی که رسیده بودن مشغول جست

 :امیر گفت

 .کشهاوف دیگه مغزم نمی -

 :بند حرفش ادامه دادنوا پشت

نظرتون چیه یکم استراحت کنیم؟ من واقعاً مغزم خالی شده  -

  .دیگه
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هاش نشوند ی پهنی روی لبزبونی خندهامیر با چاپلوسی و بلبل

 :و گفت

 .گی زن داداش من هم خسته شدمآی راست می -

زن داداش؟ چشمان نوا به حالت گرد دراومد و به قول معروف 

اهمیت به اختند و نوا بیچهارتا شد. با گیسو نگاهی به هم اند

 :حرفش گفت

 .گیسو پاشو غذا رو بیاریم -

 :با گیسو به سمت آشپزخونه رفتند و تا رسیدند، گیسو گفت

 . ...به امیر تورو هم برا فرحان لقمه گرفته -به -

 :بعد یهو انگار که چیزی یادش اومده باشه سریع گفت

 !خواد بیاد خواستگاریمگفت مینوا امیر می -

 :ی اولش گفتبا تعجب بدون توجه به جمله نوا

 گفته بهت؟جدی؟ کی؟ چی -

رو از آشپزخونه کج کرد و وقتی دید کسی  زده سرشگیسو ذوق

 :نمیاد گفت

خوام بیام گفتم صبر کنه تا شنون. گفت میتر الآن میآروم -
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 .یکم بیشتر آشنا بشیم بعد

این مدت که با خوشحالی از این موضوع گیسو رو بغل کرد. توی 

با گیسو آشنا شده بود فهمیده بود که دختر پاک و مهربونیه. 

امیر هم که حرف نداشت و پسر خوبی بود. ولی باید بیشتر زمان 

های هم مطلع گذشت تا کامل آشنا بشن و از روحیات و اخلاقمی

 .بشن

غذاهایی که فرحان گرفته بودرو همراه با مخلفاتش گذاشتن 

جا ها هموناز آشپزخونه خارج شدند. پسر داخل سینی و هر دو

روی کاناپه لم دادند و مشغول خوردن شدند و نوا و گیسو به 

 .تبعیت از اون دوتا روی مبل نشستند و شروع کردند

غذا در سکوت خورده شد. بعد از غذا فرحان بلند شد و به سمت 

 :کمد دیواری رفت و در همون حین بلند گفت

رو انجام  پاسور بزنیم بعد بقیه تحقیقنظرتون چیه یک دست  -

 بدیم؟

شون روی زمین نشست. امیر و گیسو تأیید کردن نوا هم همراه

هارو بر زد و مشغول شدند. نوا عاشق بازیش بود و کم کارت -کم
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کردن. با یادآوری نیما دلش براش ها با نیما بازی میخیلی وقت

ی که جلوی تنگ شد. توی این فکرها بود که امیر با بشکن

 :تر کرد و رو بهش گفترو جمعصورتش زد حواسش

 .نوبت شماست خانوم -

رو انداخت و طبق معمول فرحان جمع کرد. انصافاً که  نوا کارتش

فرحان بازیکن قابلی بود و هر دست از بازی امتیاز بیشتری 

شد و اما امیر به شدت متقلب بود. توی این آورد و برنده میمی

رو به خنده  هاش گیسو و نوای کلی با تقلبیک ساعت باز

 .انداخته بود

بالاخره بازی تموم شد و کلی به چهارتاشون خوش گذشت. یکم 

دیگه که روی پروژه کار کردن گیسو از امیر خواست تا برگردند و 

 .شونخواهش کرد که برسوندش خونه

 :امیر به شوخی گفت

 .دوتا دختر یک چایی هم دست ما ندادین -

 :ا با خنده گفتنو

 .جوش نداریمبمونه برای بعد الآن آب -
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 :بند حرفش گفتفرحان پشت

 .بینیمتونصبح می -

 :امیر با شوخی و مسخره بازی کمی نزدیک فرحان شد و گفت

 کنی داداش؟مون میبیرون -

 :ای به نوا کرد و گفتو با چشمک اشاره

 یا کاری دارین؟ -

 :رف ادامه دادتعاای رفت و بیغرهفرحان چشم

 .نه داداش فقط خستم -

رو تنش کرده بود به همراه امیر که هنوز  گیسو که لباسش

 .خندون بود، بعد از خداحافظی از خونه بیرون زدند

نوا هم بعد از برداشتن شالش به سمت در رفت که فرحان برای 

 :ارتباط بیشتر باهاش گفت

 .رو با هم باشیم خب کجا میری بمون شب -

 :پته جواب داد -با تته نوا

 .خواد ممنون! میرم واحدمن... نه... نمی -

 :رو کرد بهش و گفت فرحان دوباره
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 .کار کنی؟ بمون شب هم فیلم ببینیمخوای چیخب تنهایی می -

نوا اصلاً راضی به این کار نبود ولی اصرارهای بیش از اندازه 

 .فرحان مجبورش کرد تا دوباره بنشینه

استرس نشست و تازه روی دکوراسیون خونه دقیق روی مبل با 

ای و مشکی و هرازگاهی شد. توی تمام وسایل خونه از سرمه

 .هاسفید استفاده شده بود. حتی پرده

نوا یک نگاه اجمالی به دور و اطراف انداخت و با دیدن گیتار 

  .فرحان از جاش بلند شد و به سمتش رفت

رو روی  با خوشحالی گیتار رو از روی میز برداشت و انگشتش

ها به حرکت درآورد. با این کارش صدای دینگی از یکی از سیم

رو از آشپزخونه خم کرد و با دیدن  گیتار بلند شد. فرحان سرش

 :های نوا گفتگیتار توی دست

 خوشت اومده؟ بلدی بزنی؟ -

بالا انداخت و نوچی کرد و در ای ای آویزون شونهلوچهونوا با لب

 :ادامه گفت
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 تو چی؟ بلدی بزنی؟ -

فرحان با بسته چیپسی که در دست داشت از آشپزخونه اومد 

 :بیرون و حین نشستن روی مبل گفت

 .آره، یکم بلدم -

رو به هم کوبید و  هاشها دستزده از حرفش، مثل بچهنوا ذوق

 :گفت

 .پس یالا شروع کن -

 .ش گرفترو سمت و گیتار

 :فرحان با گرفتن گیتار بین بازوهاش گفت

 چی بزنم آخه؟ -

 :دونم تکون داد و گفترو به علامت نمینوا سرش

 .هر چی! ولی بخون -

 :فرحان با ذوق نوا لبخندی زد و گفت

 .خونم براتمی _

 .نوا: خوش به حالت من بلد نیستم

اخت و فرحان در حین کوک کردن گیتار نگاهی کوتاه به نوا اند
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 :گفت

 .ذارم اگه خواستی یادت میدماز فردا نیم ساعت وقت می -

 :رو گرفت جلوی دهنش و گفت نوا با ناباوری دستش

 جدی میگی؟ واقعاً؟ -

رو داد و شروع به زدن آهنگ  فرحان با لبخند مهربونی جوابش

رو توی شکمش جمع  طور که نشسته بود، پاهاشکرد. نوا همون

گوش سپرد. با آهنگی که فرحان از قصد زد حال کرد و به فرحان 

 :نوا خوب شد

 چی از این بهتر که من پروانه شم دورت بگردم؟(

 رو برات دیوونه کردم؟ چی از این بهتر که این دل

 !تو که باشی چیه دردم

 هام شال دور گردنت شه؟چی از این بهتر که دست

 چی از این بهتر که عشقت مرهم درد و غمت شه؟

 .درد و غمت شه مرهم

 .عشق یعنی درد تو به جونم عشق یعنی قلبت شده خونم

 .مونمعشق یعنی هرجوری باشی باز عاشق تو می
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 .خوام تنهاعشق یعنی با هم لب دریا عشق یعنی تورو می

 .شه دردهاعشق یعنی با تو غمی نیست با تو تموم می

 .به چشمای تو دل بستم غمت نباشه تا هستم

 .عشقم دل دنیارو شکستم ببین به خاطرت

 .تورو دیدم که فهمیدم

 .هات دیدمرو تو چشمعشق هنوز هست آخه عشق

 .دونی غیر از تو به هیشکی قول دل بستن نمیدممی

 .عشق یعنی درد تو به جونم عشق یعنی قلبت شده خونم

 .مونمعشق یعنی هرجوری باشی باز عاشق تو می

 .خوام تنهاو میعشق یعنی با هم لب دریا عشق یعنی تور

 .) شه دردهاعشق یعنی با تو غمی نیست با تو تموم می

فرحان با رضایت به زدن آهنگ ادامه داد و تا ته خوند. از قصد 

همچین آهنگی زده بود که نوا رو هوایی کنه که موفق هم شده 

ای زد و توی حس و حال دیگههای نوا برق خاصی میبود. چشم

 .رسیداش میداشت به خواسته کم -بود. انگار فرحان کم

 :با تموم شدن آهنگ نوا با احساس و لبخند گفت
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وای فرحان عالی خوندی! خیلی خوب بود! صدای محشری  -

 !داری

با تموم شدن جمله نوا، فرحان به سمتش قدم برداشت و گیتار رو 

 :دستش داد. نوا با ابرویی بالا پریده گفت

 کارش کنم؟چی -

 :فرحان با آرامش گفت

رو  مونها رو یادت بدم بعد چیپسصبر کن چند تا از نوت _

 .بخوریم. بعد هم شام سفارش بدیم، من گشنمه

ای گفت و فرحان با حوصله مشغول توضیح دادن شد. با نوا باشه

کرد نوا بیشتر عاشق گیتار ای که فرحان ادا میهر جمله و کلمه

های فرحان و خودش در دوران ت. حواس نوا بین صحبشدمی

دونست این چه حالیه. حالش خوب بود گاهی بود. خودش هم نمی

 .هم مبهم؛ اما هر چی بود از این حالش به شدت راضی بود

 :کمی که تمرین کردند فرحان رو بهش گفت

  .گیریها! زود یاد می خیلی ماهری -
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ی دیگه های فرحان گوش سپرد. کمتشکری کرد و دوباره به حرف

 :رو برداشت و گفت که با هم تمرین کردند فرحان گوشی

 پیتزا دوست داری؟ -

رو به دندون  رو تکون داد. خیلی معذب بود. لبش نوا سرش

گرفته بود و نگاهش به فرحان بود. فرحان دوتا پیتزا با نوشابه 

 :سفارش داد و بعد از قطع کردن تلفن گفت

 ایه؟این چه قیافه -

 :طور آروم گفتنوا همون

 .خب، زحمت شد -

با این حرف از زیر سوال فرحان در رفت؛ اما حواسش به زحمت و 

هم این وقت شب، واهمه  ها نبود. از بودن پیش فرحان اوناین

ای برای گرفت و آخرسر هم بهانهداشت. هی تصمیم به رفتن می

ز تر اد. توی این فکرها بود که فرحان آرومکررفتنش پیدا نمی

 :خودش گفت

پاشو خانوم خجالتی. پاشو میز رو آماده بکنیم که از گشنگی  -

 .مردم
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که تازه چیپس خورده بودند، اما نوا هم ته دلش ضعف با این

 .حرف بلند شد و همراه فرحان به آشپزخونه رفتندرفت. بیمی

 :فرحان با یک حرکت روی اپن نشست و با لبخند گفت

دارم درموردت بیشتر بدونم. تا یکم از خودت بگو. دوست  -

 .دونم خیلی خجالتی و معذب هستیجایی که میاون

رو بست و  هاشای چشمنوا به سمت فرحان برگشت برای لحظه

کرد؟ کار میجا چیبه فکر فرو رفت. تمام فکرش این بود؛ اون این

ی یک مرد غریبه که چند هفته بیشتر این موقع شب توی خونه

دفعه، از بودن توی این خونه ترس برش ش. یکشناختنبود می

 . ...داشت. اگه فرحان قصد بدی داشته باشه چی؟ اگه بخواد

رو از ذهنش بیرون با تکون سرش به دو طرف فکرهای بیهوده

فرستاد. کمی به خودش اومد؛ اما به روی خودش نیاورد و رو به 

 :فرحان با لبخند ساختگی گفت

اون حد. ولی معذب چرا. ولی خیلی خب... خجالتی که نه تا  -

 .آرومم

 :تر از خودش گفترو تکون داد و آروم فرحان سرش
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 .معلومه -

 :نوا ادامه داد

 .ام. خیلی هم حساسخیلی هم ساده -

رو باز کرد تا  با گفتن این حرف فرحان سکوت کرد. هی دهنش

همه سادگی این حرفی بزنه؛ اما هربار دهنش بسته شد. از این

 .ر دلش به درد اومددخت

رو برد سمت  اخمی نسبتاً غلیظ روی پیشونیش نشست و دستش

رو درآورد. یک نخ سیگار  توجه به نوا پاکت سیگارشجیبش و بی

 .داخل دهنش گذاشت و تازه چشمش به نوا افتاد

 :نوا اِهمی کرد و بعد از صاف کردن گلوش گفت

اون روز توی  کردم سیگاری باشی. یعنی...واقعاً فکر نمی -

 . ...ماشین هم کشیدی... خب

 :قید و صادقانه گفتفرحان بی

 .کشمخیلی وقته می -

بعد از این حرفش سیگار رو با فندک روشن کرد و پک عمیقی 

حرف به سمت بالکن بهش زد و از روی اپن پایین اومد و بی
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انتها که هاکی از تغییر رفتار حرکت کرد و نوا رو در این ابهام بی

 .یهوییش بود تنها گذاشت

ها رو به نرده هاشرو بست و با سیگار توی دهنش دست در بالکن

 .گرفت و به آسمون تاریک چشم دوخت

 :برای چندمین بار با خودش تکرار کرد

 . ...جوریه؟ مظلوم و آرومه. طوریه کهاین دختر چرا این -

 .پکی زد

 ست؟آخه چرا دختر اون مرتیکه -

رو با پاش خاموش  مونده سیگارسیگار زد و ته ای بهپک دیگه

 .کرد

دختری نیست که دل آدم به حالش بسوزه؛ ولی یک چیزی  -

 .داره که معلوم نیسن چیه

معنی و های بیهای خودش متعجب شده بود. حرفاز حرف

ای از جیبش بیرون بیاره زد. خواست سیگار دیگهنامفهومی می

 .که با صدای در به خودش اومد

طور حیران توی درگاه برگشت داخل سالن و نوا رو همون
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رو زد و به سمت در رفت. توجه بهش آیفونآشپزخونه دید. بی

رو داد  ی مخلفاتمرد قد بلندی پیتزاها و سس و نوشابه و بقیه

 .جا دور شددست فرحان و بعد از گرفتن پولش سریع از اون

رو به سمت  ایلرو با پاش بست و وس فرحان با دستی پر در

 .آشپزخونه برد

 :داد و با همون لبخند ساختگی گفت رو نشونرو خنده خودش

 کنی دختر خانوم؟کمک نمی -

هارو ازش نوا غرق در افکارش به سمت فرحان رفت و نوشابه

 .گرفت

 :با سلیقه روی میز گذاشت و گفت

 خوبی تو؟ -

فرحان با سؤالش جا خورد اما به روی خودش نیاورد و رو بهش 

 :آروم گفت

 .خوبم عزیزم -

رو قشنگ داخل دهنش  ای که به زبون آورد نوا قلبشبا کلمه
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 !حس کرد. عزیزم؟

رو پایین دوخت.  نفس بلندی از روی تعجب کشید و سرش

بسته بود؛ پوزخندی  های فرحان نقشپوزخندی روی لب

تونه دل ای میکرد که چقدر حرفهه خودش افتخار میشیطانی! ب

این دختر رو بدزده و پسش نده. نوا با بالا گرفتن سرش نگاهش 

هایی که های کشیده و خمار فرحان خورد، چشمبه چشم

شد، فقط دوگانگی توش موج چیز از داخلش خونده نمیهیچ

 .زد. گاهی خندون و شاد و گاهی دلگیر و خرابمی

طور به رو پر کرد اما دم نزد و همون ره و ترس وجودشباز دله

 .فرحان چشم دوخت

 :فرحان خمار و خندون از حال نوا گفت

 .جداً خوبم، بیا -

و پیتزاهارو گرفت سمتش، روی میز چیدن و هر دو با فاصله از 

 :های چوبی نشستند که فرحان باز گفتهم روی صندلی

هایی که دی، ولی یه وقتدونم از سیگار کشیدنم متعجب شمی -

 .وقتش میشه باید بکشم
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 :و تأکید کرد

 !باید -

 :نوا یک تکه از پیتزا رو داخل دهنش گذاشت و گفت

بدت نیاد ها. ولی من اصلاً از سیگار خوشم نمیاد یعنی بوش،  -

 .زنههم میرو به حالم

رو سر کشید و خواست چیزی بگه که یک  اشفرحان نوشابه

 .تاریک شد. انگار که برق رفتدفعه، همه جا 

بندش صدای با تاریک شدن هوا صدای جیغ نوا بلند شد، و پشت

بار بلندتر جیغ کشید که فرحان ی رعدوبرق، نوا دوباره و ایننعره

 :با ترس گفت

 .نترس، نترس برق رفته فقط -

رو بههای نوا رونفس زدن -فرحان از جاش بلند شد که با نفس

 :پته گفت -شد. نوا با تته

 ک...کجا میری؟ -

فرحان: دنبال گوشیم، روی میز تلوزیونه. برم بردارم یه چراغی 

 .چیزی روشن کنم
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 :با گفتن این حرف نوا دوباره توی اون حالت گفت

 . ...ن..نه... من..من -

اش گرفت و شروع کرد به گریه کردن. فرحان با یک دفعه گریه

تر رو نزدیک تاد. نوا خودشرو دور زد و کنار نوا ایس تعجب میز

ی نوا اخمی غلیض رو پیشونیش نشسته کرد. فرحان که از گریه

 :رو روی هم فشرد و گفتهاشبود لب

 کنی؟چرا گریه می -

رو بیشتر به فرحان  با این سوالش گریه نوا بیشتر شد و خودش

رو باز کرد تا نوا  اراده دستشچسبوند. با این حرکتش فرحان بی

 .ل بگیره و تنها بهش نزدیک شدرو بغ

 :توی همون حالت گفت

 .رو بیارم یک دقیقه وایسا، برم گوشیم -

 :نوا سریع میون گریه گفت

 !نرو تو رو خدا -

تر شده بود اما و دوباره صداش بلندتر شد. فرحان کفری

 :طور که نوا بهش چسبیده بود گفتهمون
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 .خب همراهم بیا با هم بریم -

رو گرفت و همراهش کشیده شد.  ا پیرهن فرحانهنوا عین بچه

رو روشن کرد و کمی فضا  سریع بعد از برداشتن گوشیش، نورش

رو برگردوند و  روشن شد. توی اون نور کم فرحان صورتش

اش به خاطر گریه براق های کشیدهرو به نوا دوخت، چشمنگاهش

د و رو برگردون رو که دید سرشو خمار شده بود. برق نگاهش

 :پرسید

 ات برای چیه؟گریه -

 :کنان گفتهق -رو پاک کرد و هق نوا گوشه چشمش

برق هم خیلی فوبیا... من... فوبیای تاریکی دارم. از رعدو -

 .ترسم. نفسم بند میادمی

رو چنگ زده بود و با هر چنگش حال  هنوز هم پیراهن فرحان

زمان مشد. باز اشکش جاری شد که هتر میفرحان دگرگون

صدای گوشیش بلند شد. نگاهی به دور و اطراف انداخت و تازه 

یادش افتاد که گوشی روی اپن قرار داره. یک قدم برداشت و 

 رو با خودش کشوند. فرحان به سختی هیکل عضلانیش فرحان
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 .رو تکون داد و همراهش رفت

رو که زد صدای پر از استرس نیما توی گوشی پیچید  دکمه اتصال

 :گفتکه 

الو نوا؟ نترس عزیزم. نوا گریه نکن راه افتادیم داریم میایم  -

 .زنم گوشیتپیشت. وقتی رسیدیم زنگ می

 :نوا با گریه گفت

 .زود بیا نیما، تو رو خدا -

 :گفتاومد که میصدای مادرش از پشت تلفن می

 .نترس عزیزم، نترس -

 :با قطع کردن گوشی فرحان پرسید

 رسی؟ که خونوادت دارن میان پیشت؟تقدر مییعنی این -

کنان جواب هق -طور هقهق بود همون -نوا هنوز در حال هق

 :داد

رفتم. آره ، خیلی. اگه پیش تو پیشم نبودی شاید از حال می -

ها وقتی دیدن بارون میاد و رعدوبرق شدیده سریع مامان این

 .حاضر شدن تا بیان. وقتی اومدن باید برم خونه
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جا شد و روی مبل نشست و نوا رو که مثل جابهفرحان کمی 

چسب بهش متصل شده بود نشوند پیش خودش، و در این حین 

 :گفت

 .زننخب حالا بشین وقتی اومدن زنگ می _

رو پر  از ترس از تاریکی و وحشت از رعدوبرق تمام وجودش

رو به فرحان  ی رعدوبرق بیشتر خودشکرده بود. با صدای دوباره

 .رو جمع کرد چسبوند و پاهاش

رو احاطه کرده  توی اون موقعیت تنها ترس بود که تمام مغزش

بود. فرحان اخم شدیدی روی پیشونیش نقش بسته بود اصلاً از 

 .تر شده بودهاش هم تنداین موقعیت راضی نبود، حتی نفس

 .باز صدای رعدوبرق و جمع شدن نوا

فرحان توی نور کم موبایل برگشت سمت نوا و بهش چشم 

رو  دوخت، چشمان نوا برق عجیبی داشت. ترسیده بود و فرحان

دید. فرحان از این حس غرق لذت حامی خودش در این لحظه می

شده بود اما نگاهش رنگ عجیبی داشت. شاید برای نزدیک بودن 
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اش به یک دختر بود که تا به حال این اتفاق براش زهییش از اندا

 .نیافتاده بود

رو از چشمان نوا به سمت  رو قورت داد و نگاهش دهنشآب

 .شده از ترسش سر داد های سرخلب

رو به سمت مخالف  نگاه کوتاهی بهش انداخت و سریع سرش

 .برگردوند

 .اعصابش خوردتر شد و چین مابین ابروهاش نشست

که صدای توی اون حال بدون حرف نشستند تا این مدتی

ی گوشی نوا بلند شد. وقتی جواب داد فهمید که دوباره

 .اش رسیدن و دم در هستندخانواده

 :شمرده گفت -از جاش بلند شد و رو به فرحان شمرده

 . ...من باید برم، خیلی ممنون که پیشم بودی وگرنه -

لرزید و بغض داشت. رو قطع کرد، صداش هنوز هم می حرفش

رو به نوا دوخته بود که در اون تاریکی  حرف نگاهشفرحان بی

 :تر از دفعه قبل گفتشد. نوا آرومای بیشتر دیده نمیحاله

 .ترسممن برم. اگه میشه تا دم در بیا، تاریکه می -
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حرف از جاش بلند شد. قصد رو تکون داد و بی فرحان سرش

ولی مجبوراً باهاش همراه شد. تا این.که نداشت به بدرقه نوا بره 

 .رو بست نوا وارد واحدش شد و در

رو به در داد و با  اشرو بست و تکیه فرحان سریع در واحدش

ی دیگه بهادر پا به که تا چند دقیقهرو زل زد. از ایناخم به روبه

رو مشت کرد. اصلاً امروز  ذاشت با حرص دستشآپارتمانش می

گرفت؟ اون ا این حد تحت تاثیر وجود یه دختر قرار میچرا باید ت

 !ترین دشمنشهم دختر بزرگ

 :رو به هم سابید و با بغض گفت هاشبا خشم دندون

 !کنمنابودتون می -

رو به سمت اتاق گرفت و بعد از وارد شدن به اتاق روی  نور موبایل

 .رو بست هاشتخت دراز کشید و بدون شام به قصد خواب چشم

*** 

که زنگ در شد، تا اینگذشت لرز نوا بیشتر میهر دقیقه که می

واحدش به صدا دراومد و بعد از باز کردن در مادر و پدرش وارد 

 .خونه شدند پشت سرشون هم نیما اومد داخل و در رو بست
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صدقه با بغض سیما سریع نوا رو بغل کرد و بعد از کلی قربون

 :گفت

من. ببخش که تنهات گذاشتیم، من  هات بشمقربون اون چشم -

 .کردم عزیز دلمکار رو مینباید این

هاش گریه نوا باز و بیشتر به خودش فشارش داد. با این حرف

دونست اگه امروز شروع شد. خیلی ترسیده بود، خودش هم می

تر بغلش کرد و کرد. سیما محکمفرحان نبود از ترس غش می

 :گفت

ه دیدم بارون شروع به باریدن کرد به کهمینگریه نکن عزیزم، -

 .بهادر گفتم سریع بیایم پیشت. عزیزم گریه نکن

ها یکی بغلش کردن و همراه هم روی مبل -نیما و بهادر هم یکی

 .نشستن

نوا و مادرش در حال صحبت بودن، نیما و بهادر هم توی اون 

 .کردنافتاده بحث میعقب تاریکی درباره شرکت و کارهای

ای اتاق، سیما بلند صلوات فرستاد و ن شدن یک دفعهبا روش

پشت بندش همه به تبعیت از اون صلوات فرستادن. نوا از جاش 
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بلند شد تا بره آشپزخونه و چایی دم کنه، مادرش هم پشت 

 :سرش وارد آشپزخونه شد و با تعجب پرسید

 شام نخوردی؟ -

یش نمیره. و من افتاد اما فهمید که با دروغ کاری پ نوا به من

رو به کار انداخت تا چیزی سر هم کنه، و تنها چیزی که به  مغزش

 :ذهنش رسید این بود که گفت

 .نه. راستش ناهار زیاد خورده بودم واسه همین میل نداشتم -

 :سیما با اخم گفت

ببین دختر فرستادم تنها زندگی کنه که گشنه بمونه؟ نوا باید  -

ی وگرنه برگرد خونه! اصلاً رو سر وقت بخور ناهار و شامت

 .خوام تنها بمونینمی

 :نوا توی دلش زمزمه کرد

 .خوردمشام هم نصفه موند مامان جونم. داشتم می -

چیزی نگفت و به همراه مادرش چایی دم کردند و باز هم مشغول 

 .صحبت شدند

که فردا زیاد کار داشت، عزم بعد از خوردن چایی بهادر برای این
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ما کلی اصرار کرد تا نوا همراهشون بره ولی بارون رفتن کرد. سی

رو راحت کرد  شونبند اومده بود و برق هم وصل بود و نوا خیال

شون راحت شد و بعد از خداحافظی از ترسه. پس خیالکه نمی

 .جا رفتناون

نوا بعد از بدرقه نگاهی به در بسته واحد فرحان انداخت و بعد از 

 .هاش نقش بسترنگی روی لبیادآوری امشب، لبخند کم

تر جلوه گیتار زدن فرحان از ذهنش رد شد و لبخندش پررنگ

 .کرد

 :با خودش گفت

 .حیف پیتزام که نصفه موند -

برگشت داخل خونه و با ذهنی درگیر روی تخت دراز کشید. 

هاش پریده بود پس به فکر فرو رفت. فکر فرحان خواب از چشم

قد شد. اینود، از ذهنش خارج نمیکه از صبح کنارش بو امروز 

  .بافی کرد تا بالأخره خوابش بردتوی ذهنش خیال

*** 

پروژه که کامل ارائه داده شد، کلاس تموم شد و هر چهار نفر از 
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 :رو گرفت به شکمش و گفت کلاس زدند بیرون، امیر دستش

 .آخ! ارائه خیلی سنگین بود، مردم از گشنگی -

 :اش گرفت و گفتخنده گیسو از این کار امیر

 .اتفاقاً من هم گشنمه -

رفتند سمت سلف و بعد از گرفتن ناهارشون امیر و گیسو وسط 

 :حیاط روی زمین نشستند که فرحان گفت

 کنید؟کار میچی -

رو گذاشت دهنش و با دهنی پر  امیر سریع یه قاشق از برنجش

 :گفت

 .قدر حال میده روی زمین بشینیبیاین، این -

 :فرحان با چندش گفت

هامون کثیف اتفاقاً من اصلاً خوشم نمیاد. بابا پاشین لباس -

 .هم هست بارون میاد زمین نمهمیشن. چند شب

 :باز امیر یه قاشق پر کرد و برد سمت دهنش و گفت

 .بابا امل بازی درنیار بشین دیگه -

بندش نوا نشستند روی زمین و مشغول پشت فرحان به ناچار و
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 .خوردن شدند

 :رو سرکشید و گفت اشگیسو یه قلوپ از نوشابه

 نظرتون چیه آخر هفته بریم گردش؟ -

 :امیر سریع گفت

 .عالیه! اصلاً تو هر چیزی که میگی عالیه -

رو  میلی غذاشنوا خندید و بهشون چشم دوخت. فرحان با بی

 :گذاشت رو زمین و گفت

ها آماده بشیم. بد نیس کم باید برای امتحان -آره خوبه کم -

 .بریم گردش و حال و هوامون عوض بشه

 :امیر با خنده گفت

 پس رفتیم شمال؟ -

یهو غذا پرید تو گلوی گیسو و بعد از چند تا سرفه با تعجب 

 :گفت

زور میذارن بیام، تو رو به دانشگاه به شمال چیه امیر؟! من -

 !؟میگی شمال

برای نوا فرقی نداشت، اما حق با گیسو بود. خونوادش بدجور 
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 .گذشتحساس بودن و بدون اون هم خوش نمی

 :امیر با شیطنت گفت

 .ها بگن میریمپس هر جا خانوم -

 :رو به هم کوبید و با خنده گفتهاشنوا دست

 . پس بریم شهربازی -

رش اشاره فرحان تایید کرد و گیسو هم با لبخند و دهن پر با س

 .کرد که بریم

 :رو تا ته خورد و گفت اشامیر نوشابه

 .هم خوبههمین -

 :بعد رو به فرحان کرد و با چشم اشاره کرد

 خوری ؟رو نمی چرا غذات -

 :وار گفتفرحان زمزمه

 .دونم، حالم خوب نیست. فکز کنم مسموم شدمنمی -

نی رو برد سمت پیشو نوا با نگرانی برگشت سمتش و دستش

 فرحان تا ببینه تب داره یا نه؟

 :امیر پقی زد زیر خنده و با همون خنده و دهن پر گفت
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 !کنه مگه؟هول نکن بابا، آدم مسموم تب می -

گفت. آدم مسموم که تب هم می شون گرفت راستهمه خند

موقع خودش تعجب کرده هم از نگرانی بی کنه، ولی خودشنمی

 .بود

نزد و بقیه هم بعد از تموم کردن غذا و  فرحان دیگه به غذاش لب

 .گذروندن کلاس آخر، رفتن خونه

خورد چون ماشین بهادر تو پارکینگ ساختمون داشت خاک می

 .کردآمد میونوا هر روز با فرحان رفت

از وقتی که اومده بود خونه تصمیم داشت دوش بگیره. کمی که 

ت سمت رو درآورد و رف هاشتر شدن، لباسهاش سبکدرس

 .حمام

از وان رو پر از آب کرد و نشست داخلش، اولش از گرمی بیش

مور شد ولی سریع عادت کرد. بدنش که  -اندازه آب تنش مور

کم  -قشنگ گرم شد خستگی کامل از تنش بیرون رفت و کم

 .وشو شدمشغول شست

از حموم که اومد بیرون یک دست لباس ست لیمویی تنش کرد و 
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موهای بلند و خیسش پیچید، از اتاق خارج  یک حوله بزرگ دور

سبزی شد و رفت سمت آشپزخونه. تصمیم داشت شام قرمه

 .درست کنه و به گفته امیر برای فرحان هم شام ببره

سبزی شد. غذا کش کردن برنج و بار گذاشتن قرمهمشغول آب

رو خاموش کرد، توی دوتا بشقاب  که قشنگ جا افتاد زیرش

 .و قشنگ تزیینش کردریخت و با سلیقه 

رو  رو دم اسبی بالای سرش جمع کردم و شال حریرشموهاش

 .روی سرش تنظیم کرد و از واحدش خارج شد

آمد نداشت، وخوبیش این بود که طبقه آخر بودن و کسی رفت

 .رفت و در زد پس با خیال راحت به سمت واحد فرحان

نخوردن ناهار،  فرحان روی مبل لم داده بود و با گرسنگی ناشی از

کرد. از خود صبح هم حالش خوب نبود و پنجه نرم میودست

 !دونست چه مرگشهخودش هم نمی

رو داشت و نه حال سفارش  طبق معمول هم نه حال پختن غذا

 .دادن

رو تکون داد و طوری بخوابه. خودشتصمیم گرفته بود همون
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 .برگشت سمت پهلوش که صدای در بلند شد

گاهی به ساعت دیواری انداخت. ساعت از هشت با تعجب یک ن

 تونست باشه؟شب گذشته بود و غیر از نوا کی می

 .به زحمت از جاش بلند شد، رفت سمت در و بازش کرد

سبزی توی سینی و بوی خودش بود، با دیدن قرمه

هاش نشست و تعارف برانگیزش، لبخند پهنی روی لبوسوسه

 .کرد تا بیاد داخل

 :نوا آروم غذا رو گذاشت روی اپن و گفت

 سبزی دوست داری؟دونم که غذا نخوردی. قرمهمی -

 :فرحان با خنده گفت

شدم. سبزیم داشتم از گشنگی تلف میبدجور. عاشق قرمه -

 .واقعاً دستت درد نکنه

 :آشپزخونه رفت و حین ورودش گفتنوا به سمت 

 .بریم میز رو بچینیم -

حالِ فرحان ابرویی بالا انداخت. انگار نه انگار که همون پسر بی
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چند دقیقه پیش هست، لبخند شیطونی زد و رفت سمت اپن و با 

 .یک حرکت نشست روش

ی لبخندش موندهنوا پقی زد زیر خنده. قشنگ که خندید با ته

 :گفت

 .جا نشستی؟ بیا پایین غذا سرد شدچرا اون مرد گنده -

 :فرحان لبخند کجی تحویلش داد و گفت

 .جا بخوریمبیا تو هم بشین این -

 :معطلی گفتابروهاش بالا پرید و بی

 .شکنه اپن دیوونهجا بشینم میتونم اونمن نمی -

 :فرحان با شیطنت گفت

 .نترس بیا -

و  پاکرد سمتش، نوا اینرو دراز  نوا اومد جلوتر، فرحان دستش

رو گرفت و با یک حرکت روی  کرد آخر سر هم دستشپا میاون

 .اپن نشست

 :خندید توی همون حال گفتهنوز هم داشت می

 .جوری غذا نخوردموای فرحان من تا حالا این -
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هم خندش گرفته بود، خودش هم بار اولش بود که  فرحان خودش

 .خوردتوی این وضعیت غذا می

 :رو تکون داد و گفت رشس

 .کار کنم؟ شیطنتم گل کردهچی -

برانگیز بود. فرحان بشقابِ پر رو کشید بوی غذا بسیار وسوسه

 .خوردسمت خودش و مشغول شد. از شدت گرسنگی دولپی می

های خورد که صدای خندهرو انداخته بود پایین و با ولع می سرش

ه بلند کرد نوا دوباره زد رو ک رو جلب کرد. سرش ریز نوا توجهش

 :مقدمه گفتزیر خنده و بی

ای جانم مرده بودی از گشنگی. یکم آروم تر بخور عزیزم خفه  -

 .میشی

اش بیشتر شد. با بار شدت خندهرو گفت و دوباره و این نوا این

های پر از غذا رو با این لپ ی خودشاین حرفش فرحان قیافه

 .گرفتاش تصور کرد و خودش هم خنده

کم نوا هم مشغول خوردن شد. غذای فرحان خیلی زودتر  -کم

تموم شد و فرحان بابت غذا کلی تشکر کرد. توی دلش درحال 
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 .تجزیه تحلیل بود

عجب غذایی پخته. خیلی خوشمزه بود واقعاً، کدبانوییه واسه  -

 .خودش

یک لحظه رنگ نگاهش عوض شد و یاد انتقامش افتاد. دوباره 

 :توی دلش گفت

رو از این دختر  خوای انتقام زندگیتلعنت بهت فرحان که می -

 .بگیری

واقعا که نوا مثل بقیه نبود. همه چیزش یه جور خاصی بود. 

رو از دخترهای  رفتارش، اخلاقش، مهربونیش، همه و همه اون

 .کرددیگه متمایز می

رو تصور کرد که اشک جای  فرحان اخم کرد و یک لحظه روزی

 .گیرهرو می هاشخنده

 .از خودش بدش اومد

 :توی دلش غرید

 !خیلی پستی فرحان. خیلی -

 :اما در جواب حرف خودش گفت
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 .من این کار رو شروع کردم و باید و باید تمومش کنم -

رو از ذهنش به بیرون پرت  رو بست و افکار بیگانه هاشچشم

 .رو بلند کرد و نگاهش به نگاه نوا گره خوردکرد. سرش

اد بهادر همیشه توی ذهنش بود. با یادآوریش، نگاهش پر از ی

نفرت شد. یاد بلایی که با چنگیز سر مادرش آوردن افتاد. دهنش 

 . ...کرد و نوا باقفل شده بود و فکش منقبض، با نفرت نگاهش می

تر از روزهای اول نگاه نوا معناهای عجیبی داشت. خیلی متفاوت

 .زیدهبود، قشنگ معلوم بود دلش لر

 :کردتوی دلش زمزمه می

کنم تپش قلبم هایی داره. وقتی نگاهش میلعنتی عجب چشم -

تونم بگم ازش چند برابر میشه. پاک دیوونه شدم! به جرأت می

 .هاستخوشم میاد اما... اما این احساس فراتر از این

رو برگردوند به  فرحان لب باز کرد چیزی بگه اما نگفت و سرش

 .سمت دیگه

رو  تونست این آشفتگی نگاهشوا تمام حواشش بهش بود، نمین

 .درک کنه



 

 

 WWW.98IA3.IR 162 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 !دید، جذابیت بود و بسفعلاً تنها چیزی که توی نگاهش می

فرحان از روی اپن رفت پایین و کمک کرد تا نوا هم بپره. بدون 

 .رو روشن کرد حرف روی مبل نشست و تلویزیون

اش که با دیدن فیلم رو برداشت و خواست بره خونه نوا سینی

اش که پلی شد منصرف شد و با فاصله از فرحان روی مورد علاقه

 .مبل نشست

حدود دو ساعتی با هم فیلم تماشا کردن و بعد از اتمام فیلم نوا با 

یک خداحافظی کوتاه، از خونه فرحان خارج شد و وارد واحد 

  .خودش شد

، بعد از خروج از دانشگاه، نوا از فرحان خواست تا ببرتش روز بعد

ی خواست خونهخونه پدرش، چون فرداش کلاس نداشت می

 .ها بمونهاون

سوار ماشین شد و منتظر فرحان نشست. فرحان بعد از 

 خداحافظی با امیر سوار شد و حرکت کرد. بلافاصله دکمه پخش

روز قبل،  وری چندرو زد و آهنگ شادی پخش شد. نوا با یادآ
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 :برگشت و رو به فرحان گفت

کنیم. پس قول گفته بودی هر روز گیتار تمرین میآقای خوش -

 .ها چی شد؟ یادت رفت

 :فرحان که تازه یادش افتاده بود یه تای ابروش بالا رفت و گفت

اِ راست میگی به کل فراموش کردم. خب حالا نمیشه بری، شب  -

 برگردی خونه؟

های های نوا و در حالی که داشت پرندهست رو لبلبخند نش

 :کرد گفترو تماشا میحال پروازدر

فردا نه دیگه زشته، تو این مدت بهشون سر نزدم. پس -

 .گردم خببرمی

 :فرحان از فرصت پیش اومده استفاده کرد و آروم گفت

 !شه آخهدلم برات تنگ می -

 !چه دروغگویی شده بود

قول خودش دلش شد. بهکیلو قند آب می  -وولی توی دل نوا کیل

 :سازی گفتکرد که دوباره با ظاهرقنج رفت. با لبخند نگاهش می

رو نبین خوشحالی که قراره دو روز از دستم راحت شی خودت -
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 .من دلم اندازه دل گنجشه

های های دروغ به شدت راضی بود و خشنود از خندهاز این حرف

 .نوا

 :زی کرد و با ذوق رو بهش گفتآمینوا خنده مصلحت

 . ...کی گفته خوشحالم دیوونه! اتفاقاً من هم، من هم -

 :مکثی کرد و توی دلش زمزمه کرد

 .دلم برات خیلی تنگ میشه -

رو دید آروم خندید و با یک حرکت دست  فرحان وقتی سکوتش

رو گذاشت اش گرفت و دستشهای مردونهرو مابین دست نوا

قلب نوا صد برابر شده بود و گرمای زیادی روی دنده. تپش 

کرد بدنش رو احاطه کرده بود. تا حدی که احساس می وجودش

 .در حال آتیش گرفتنه

تمام راه دست در دست هم بودن و نوا انگار مسخ گرمای دستش 

شد. با غریبی زمزمه میهای عجیبشده بود. توی دلش حرف

 :گفتخودش می

زدم توی کرد میکار رو میان اینشاید هر کی غیر از فرح -
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کنن. اَه رو به وجودم تزریق می ها آرامشگوشش، ولی این دست

رو از زیر دستش چی دارم میگم؟ خل شدم انگار! بهتره دستم

 .بکشم بیرون

 به بهانه برداشتن کلید از داخل کیف، همون کار رو کرد و دستش

ی دستش رو پس کشید. ولی هنوز هم گرمی دست فرحان رو

 .مونده بود

 :نزدیک خیابون که شدن، یهو زد تو سرش و با گیجی گفت

 ها میگن پس ماشین کو؟چرا حواسم نبود؟ای بابا الآن بابا این -

 :رو تکون داد و جدی گفتفرحان سرش

 .گردم ماشینت رو از خونه برداربرمی اَه راست میگی. خب، -

 :نوا نوچی کرد و گفت

 .ببخشید واقعاً -

هاش نشوند. لبخندی از روی حرص که از رحان لبخندی روی لبف

 :روی ظاهر هیچ مشخص نبود. برگشت سمتش و گفت

 .عیب نداره بابا، پیش میاد دیگه -

رو  دور زد و راه خونه رو در پیش گرفت. بالاخره برگشت و ماشین
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داخل پارکینگ پارک کرد. نوا به تندی پیاده شد و بعد از 

ماشین شد. یه بوق هم به رسم خدافظی زد از خداحافظی سوار 

 .پارکینگ خارج شد

رو با فکری درگیر فرحان طی کرد. تا رسید دم در، تمام راه 

رو  هاموقع ماشین نیما هم کنارش ایستاد. هر دو ماشینهمون 

 .پرسی و بغل، با هم وارد خونه شدنپارک کردن و بعد از احوال

رو از هم باز کرد و نفس عمیقی  هاشنوا وارد حیاط که شد دست

 :کشید، و رو به نیما گفت

زنم، خودتون هم تون حرف میوای نیما درسته هر روز با همه -

تند میاین دیدنم، ولی باز دلم براتون یه ذره شده بود.  -تند

 .مخصوصاً تو داداشی

نیما در حالی که داشت با سگ کوچیک و سفیدی که کنار در 

 :کرد گفتیبسته بودن بازی م

اتفاقاً منم. وقتی خونه نیستی اصلاً خونه خیلی آرومه، انگار  -

 .خونه روح نداره

 :صدای سیما به گوش رسید که گفت
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 .خیلی خب کم واسه هم نوشابه باز کنید. بیا ببینم بغلم عزیزم -

بارونش کرد. کمی که اظهار  نوا رفت بغل مادرش و کلی بوس

اختمون بزرگ خونه شدند. بهادر هم وارد س دلتنگی کرد، با هم

رو بوسید. انگار که از زیارت اومده باشه. همه  بغلش کرد و سرش

 .کردن، حتی بدری خانومبغلش می

 :بغلش کرد و رو به بهش گفت

 .وای بدری جون دلم برای شما هم تنگ شده بود -

رو به گونه نوا کشید و  های تپلشبدری خانوم بوسیدش و دست

 :گفت

 !ن هم دلم برات تنگ شده بود مادرم -

 :سیما با مهربونی گفت

عزیزم خوش اومدی. نوا تو رو خدا یکم بیشتر بیا پیشمون از  -

  .وکورهوقتی رفتی خونه واقعاً سوت

 :بهادر روی مبل نشست و گفت

برم هر موقع که قربونش رو اذیت نکن اون سیماجون دخترم -
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 .مونکنه میاد پیشوقت می

رو با گرمکن عوض کرده بود، اومد سمتش و با  هاشنیما که لباس

 :خنده گفت

 !کردی اومدی چه عجب وروجک، راه گم -

ای نوا خواهرانه و با مهربونی نگاهش کرد. لبخندی زد و بوسه

 :اش چسبوند. یک نگاه دیگه بهش انداخت و گفتروی گونه

 .ستاره سهیل شدی شازدهشما  -

وگو و همگی نشستن و مشغول صحبت شدن. بعد از کلی گفت

رو خوردن و نوا با خستگی کامل به سمت اتاقش  درد و دل، شام

 .به راه افتاد

 :رو باز کرد و در همون حین رو به نیما گفت در اتاق

 صبح که میریم گردش؟ -

ت نخورده بود و تخت ی نیما وارد اتاق شد. اتاق دسو با جواب آره

 .زدقشنگش بهش چشمک می

گاه بدنش رو از هم باز کرد و تکیه هاشروی تخت نشست و دست

قرار داد. امروز خیلی خسته شده بود. کمی توی اون حالت 
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قوس به بدنش، دراز کشید و سریع تا ونشست و بعد از دادن کش

 .ده نشمرده خوابش برد

*** 

ای که چشم ده بود. فرحان از لحظهروی هم نزاشته صبح ش چشم

که کرد. با اینرو اذیت می هاشباز کرده بود، نور خورشید چشم

ی خواب شد که بیدار شده بود، ولی هنوز خستهنیم ساعتی می

 .بود

تلو خوران به  -به هزار زحمتی که بود از جاش بلند شد و تلو

رون رو بی رو باز کرد، و ظرف عسل سمت یخچال رفت. درش

آورد. شب هم شام نخورده بود پس به عنوان صبحونه چند لقمه 

 .خورد و یک لیوان آب سر کشید

ای گرفت. دلش برای ترلان تنگ شده سریع یک دوش پنج دقیقه

رو پوشید و  هاششد که ندیده بودتش. لباسبود، چند روزی می

رو که آب ازشون  دارشرو انداخت روی سرش تا موهای نمحوله

کرد خشک کنه. هنوز کارش تموم نشده بود که با صدای ه میچک

که شاید نوا باشه رفت سمت آیفون در ابروش بالا پرید. با فکر این
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 .و با دیدن ترلان پشت در گل از گلش شکفت

 :حدود یک هفته بود که ندیده بودتش. با خودش گفت

 !دلم براش لک زده -

رو هم باز گذاشت و  یرو فشار داد. در ورود سریع دکمه آیفون

 .رفت سمت آشپزخونه تا چایی بذاره

توی آشپزخونه بود که با صدای خندون ترلان برگشت. سلام داد 

 .رو در آغوش گرفت و سریع رفت سمتش و با دلتنگی اون

 :داد گفتطور که به خودش فشارش میهمون

 چطوری خواهری؟ -

 :با صدای کلفت مردونه برگشت سمت در

 .نکنی توی بغلت، خوبه اگه لهش -

 :با دیدن همایون زد زیر خنده و گفت

 تونم بغل کنم؟رو نمی چطوری مرد؟ چیه، خواهرم -

 :با خنده فرحان همایون هم لبخند زد و گفت

 .کنم منخب حسودی می -

رو گرفت  اشاش گرفته بود اما جلوی خندهکه دوباره خندهبا این
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 :و با اخم ساختگی گفت

 .کشخجالت ب -

 :ای ادامه دادو با تک سرفه

 .کنین عجله نکنخب چند وقت دیگه عقد می -

رو با  که صورت فرحانترلان از بغلش اومد بیرون و در حین این

 :هاش قاب گرفته بود گفتدست

 .رسی نه؟ ببین چقدر لاغر شدی قربونت برمبه خودت نمی -

 :و با بغض گفت

خواستی اومدم تو نمینمیها. اگه من فرحان بی معرفت شدی -

 بیای به دیدنم؟

 :داد و به تندی گفت فرحان سریع سری تکون

خواستم بیام دلم برات تنگ نه قربونت برم. اتفاقاً امروز می -

 .شده بود

 :همایون در حال نشستن روی مبل گفت

کنم. پاشو فرحان، پاشو رو برطرف می تونخب امروز دلتنگی -

 .هار یه جای با صفاتون ناحاضر شو ببرم
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 :غره گفتای کرد و با چشمخندهبا گفتن این حرف فرحان تک

به، پس برم حاضر  -به، به -خواد خرج کنه؟! بهدومادمون می -

 .بشم

رو با یک  های خونهرو گفت و رفت سمت اتاق و لباس این

کارش که تموم  شلوارجین مشکی و پیراهن مشکی عوض کرد

شد. بی معطلی بدون خوردن چایی رفتن توی شد، از اتاق خارج 

 .پارکینگ

همایون سوار ماشینش شد و در این حین صدای ترلان شنیده 

 :شد که گفت

 .همایون تو برو من با فرحان میام -

اش صبر کرد تا ترلان سوار بشه و بعد فرحان با تموم شدن جمله

 .حرکت کرد

 :من گفت  -تازه راه افتاده بودن که ترلان با من

ها. ولی...  هام ناراحتت کنمخوام با حرفف... فرحان... اصلاً نمی -

 . ...از

کنجکاو بود دونست چطور باید بگه ولی خیلی ادامه نداد. نمی
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رو  بار دلبپرسه. فرحان سکوت کرده بود که ترلان دوباره و این

 :زد به دریا و پرسید

 !از...از اون دختره چه خبر ؟ کار رو تموم کردی؟ -

که  رو بیشتر کرد. با اخمی رو عوض کرد و سرعتش فرحان دنده

 :روی پیشونیش نقش بسته بود پرسید

 تو هنوز هم مخالفی؟ -

 :رو با صدا فوت کرد و با اخم گفت نفسشترلان 

مگه از اول موافق بودم؟ خب معلومه که مخالفم! فرض کن الآن  -

و قرار و مدار بگه دوستم نداره.  همه دوستیهمایون بعد از این

 من چه حالی میشم. من هیچی، تو خودت چه حالی میشی؟

موش رو فرا هایی گرد شده مکانفرحان یهو عصبی شد و با چشم

 :کرد و غرید

 !کنمغلط کرده. دهنش رو سرویس می -

 :ترلان با غیض گفت

 .خب اون بیچاره هم برادر داره، پدر داره -
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صداش بالا رفت و بلندتر  با آوردن نام پدر، فرحان قاطی کرد. تن

 :غرید

ام نکن. من رو نیار ترلان، دیوونه اشگور شدهاسم پدر گور به -

 .بده. تو دیگه بدترم نکن جوریش هم حالمهمین

 :ترلان با پشیمونی رو کرد بهش و گفت

خواستم ببینم خیلی خب عزیزم عصبی نشو. من فقط می -

 .تمومش کردی یا نه؟ فقط همین. آخه گفته بودی یک ماه

فرحان که با روشن کردن سیگار کمی آروم شده بود مستأصل 

 :گفت

ولی تا آخر این ماه تازه هنوز دو سه روزه که یک ماه رد شده، -

 .کنم. مطمئن باشسره میکاررو یک

کرد تا بگه زودتر تمومش کن، اما آخر پا میو اون پاترلان هی این

سر هم سکوت کرد. قشنگ معلوم بود که با ناراحتی به خیابون 

که ترلان بشنوه شلوغ چشم دوخته بود. فرحان زیر لب بدون این

 :گفت

کنم. باید و شروع کنم نصفه ولش نمیر اما من اگه یه کاری -



 

 

 WWW.98IA3.IR 175 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 !تموم کنم، باید

کرد که از شهر یکم دور جوری حرکت میپشت سر همایون همین

 .شده بود. پیچید یک جا و نگه داشت

پارک جا توی اولین جا رو پارک کنن، همون اشاره کرد که ماشین

حرف از ماشین پیاده شدن. همایون هم به نگه داشت و هر دو بی

شون اومد و با هم وارد رستوران شدن. البته باغ بود واسه تسم

خودش، فضای سنتی و رو بازی داشت. خیلی جالب بود، رفتن 

روی یک آبشار بلند تزئینی ها که روبهداخل و روی یکی از تخت

 .بود نشستن

همایون اول قلیون و چای سفارش داد و منتظر شد. چند دقیقه 

شون ی بزرگی به دستش اومد سمتنگذشته بود که گارسون سین

 :غر کرد -روشون؛ ترلان شروع به غرو سه تا قلیون گذاشت روبه

این قلیون چیه شما مردها دوست دارین؟ من که کلا متنفرم، -

 .یکی اضافی رو بگو ببره

 :همایون با لبخند گفت

 .خیلی خب عزیزم -
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رو کشید سمت  فرحان که به شدت اهل قلیون بود یکیش

 :و مشغول شد. بعد از چند تا پک، همایون گفت خودش

رو به ما هم یاد بده جون هاتکاریمرگ من دوتا از اون شیرین -

 کنی؟. چطور حلقه درست میداداش

فرحان سری تکون داد و همون موقع یه حلقه بزرگ با دود 

تری پدید اومدن. های کوچکبندش حلقهدرست کرد که پشت

 :تی ریزی کرد و گفخنده

 .کاری نداره، باید تمرین کنی. خیلی آسونه -

رو کرد تا همایون هم یاد بگیره. ترلان با  و بعد به آرومی این کار

کردن و بعد از چند دقیقه لبخند و همایون با دقت گوش می

 .همایون مشغول تمرین شد

فرحان کمی توی جاش تکون خورد و مثل همیشه در فکر فرو 

سال گذشته بود اما هنوز هم یاد ادلان  که چندینرفت، با این

هایی رفت. توی مغزش سوالیک لحظه هم از ذهنش بیرون نمی

 !شون برسهرو بده تا به جواب ی زندگیشبود که حاضر بود همه

 :گفتبا خودش می
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یعنی الآن ادلان کجاست؟ حتما مرد شده واسه خودش.  -

 !کنه؟کار میاخلاقش؟ قیافش؟ یعنی الآن چی

رو با صدا به بیرون فوت کرد. ترلان س عمیقی کشید و نفسشنف

رو که حواسش پیش همایون بود، اما زیر چشمی فرحانبا این

 .پایید. با دیدن حال خرابش اخمی روی پیشونیش نشستمی

رو  هاهر دو توی فکر بودن که گارسون غذا رو آورد. اول قلیون

بار با چید. فرحان اینجمع کرد و بعد غذا رو با سلیقه روی تخت 

ها به یاد نوا افتاد و با یادآوریش لبخند خیلی دیدن کباب

 .هاش نشسترنگی روی لبکم

 :باز پوفی کرد و توی دلش زمزمه کرد

رو بکنم؟ با دیدن هر  تونم آروم زندگیمای خدا چرا من نمی -

  !کنمرو زهرمار می افتادم و روزمچیز یا هر اتفاق یاد همه می

حالی غذا رو مایون با لبخند، ترلان با اخم و فرحان با بیه

خوردن، همایون با اصرار غذاها رو حساب کرد و همراه هم از 

هاشون برگشتن و جا خارج شدن. هر سه به سمت ماشیناون
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بار ترلان به همراه همایون رفت. فرحان خداحافظی کرد و به این

 .رو در پیش گرفت سمت خونه راه

رو داخل  رتمان که رسید در رو با ریموت باز کرد، ماشینبه آپا

پارکینگ پارک کرد و رفت داخل. با خستگی ذهنی، ولو شد روی 

 .مبل

رو بست  هاشقدر حالش بد بود که با همون لباس بیرون چشماین

 .و به خواب رفت

ها همانا. توی خونه رفتن به خواب همانا و شروع کابوس

که قراره دلان خوشحال بود از اینشون بودن و ادرندشت

زد. ترلان می بال -رو توی مهمونی ببینه. داشت بالهاشدوست

رنگی پوشیده بود و فرحان هم به همراه مادرش توی  لباس آبی

 .رو مرتب کنه اتاق بودن که مادرش سعی داشت موهاش

ها مادرش لباس زیبایی به تن داشت و از نظر خودش عین فرشته

شید. پدرش با عشق به سمت مادرش رفت و کلی ازش درخمی

 . ...تعریف کرد؛ از زیباییش از موهای بلندش، از

هر پنج نفرشون بعد از آماده شدن سوار ماشین شدن و به سمت 
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 .ویلا حرکت کردن

 .سن و کوچیک بودن، سیزده سال بیشتر نداشتنچه کم 

یک دفعه همه چیز عجیب شد و با صدای جیغ مادرش و 

های پدرش از خواب وحشتناکش های ترلان و داد و فریادریهگ

 .پرید و با وحشت توی جاش نشست

ها چند لحظه کرد این اتفاقزد و هنوز فکر مینفس می -نفس

 !بیشتر نیست که افتاده

ها تصور هنوز گیج خواب بود و خودش رو توی اون موقعیت

 .کردمی

دونست کجاست. فکش از شدت حرص، منقبض شده بود و نمی

برای همین با منگی، به اطراف چشم دوخت. یک لحظه از فشار 

 .هاش جاری شدعصبی قطره اشکی از چشم

 :به زحمت لب باز کرد و گفت

 .نه... نه! من با خودم عهد بستم که گریه نکنم -

ریخته بود و  بعد از اون جریانات تا روز مرگ مادرش هر روز اشک

رو ندیده  کس اشکشبعد از اون تا به الآن، چندین سال بود هیچ
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 !بود؛ حتی خودش

ها کار هر روزش شده بودن. از جاش بلند شد. هوا ولی این کابوس

کاملاً تاریک شده بود. با حس سرما چراغ رو روشن کرد. برای 

ت فرار از این گنگی که به خاطر خواب ایجاد شده بود، رفت سم

حمام و با لباس زیر دوش ایستاد، آب سرد رو باز کرد و با اومدن 

 .دفعه، تنش یخ کردآب سرد روی بدن و سرش یک

هدف رو درآورد و دوش گرفت. حدود یک ساعتی بی هاشلباس

ناچیزی بود. و  چیز توی حموم زیر دوش در حال فکر کردن به هر

ل خودکشیه. از حموم که خارج شد متوجه شد گوشیش در حا

 رو روی تنش تنظیم کرد و رفت سمت گوشی و دکمه اتصال حوله

 :رو شدبهرو زد و با صدایی پر از هیجان و بلند رو

خوای من رو به کشتن بدی از ترس؟ کجایی هزار بار زنگ می -

 .زدم

 :فرحان با اخم گفت

 .امیر آروم باش ببینم چی میگی -

 :تر گفتامیر آروم
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 .از کن دم درمبیا در رو ب -

با تعجب رفت سمت در و بازش کرد. بعد از چند دقیقه امیر با 

زد رو باز کرد و وارد شد. از همون بدو ورودش غر می سروصدا در

 .غرهاش، وارد اتاق فرحان شد  -و با همون غر

ای که به تن داشت، برگشت سمتش و و عصبی فرحان با حوله

 :گفت

 .گمشو بیرون لباس بپوشم -

 :چرونی گفتیر چشمکی زد و با چشمام

 !رو بد شیش تیکه کردی بدن -

ابرویی برای امیر  و اش گرفته بود چشمفرحان درحالی که خنده

تفاوت اومد و حالیش کرد که بیرون بره! وقتی دید امیر بی

 :ایستاده، به تندی گفت

 .امیر برو بیرون -

 :درحین رفتن باز برگشت و گفت

 .بی ازت ساختهباشگاه چیز خو -

اش گرفت، امیر از اتاق رفت بیرون و فرحان فرحان دوباره خنده
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بعد از پوشیدن لباس پیشش رفت. روی اپن سه تا غذا بود. 

 :فرحان پرسید

 ها چیه؟این -

 :امیر با شیطنت جواب داد

شون. تو که عرضه نداری غذا بپزی ها اومدن تا ما بخوریماون -

 .گشنه بخوابم کهتونم برای مهمونت. نمی

 :فرحان با غیض گفت

 .دوتا کافی بود دیگه -

 :امیر با لودگی گفت

عالی چی؟ میگیم نوا هم بیاد با هم دختر جنابپس دوست -

 .بخوریم

 :کرد و گفترو خاموش فرحان روگازی

 .اون خونه نیست رفته پیش خانوادش -

 :امیر تیز گفت

 جدی؟ -

سوخت و به آرومی آخی فرحان در حال ریختن چایی انگشتش 
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 :گفت. به سمت امیر برگشت که حواسش به اون نبود و گفت

 .شونآره جدی. گفت فردا که کلاس نداریم میمونه پیش -

 :امیر جدی شد و با افسوس لب باز کرد

 .رو بریم کوه گفتم فردا تعطیلیهم می ای بابا من -

ن تعارف فرحان با سینی چای از آشپزخونه اومد بیرون و در حی

 :چایی گفت

 .خب با هم میریم. به محسن و علی و بقیه هم بگو با هم بریم -

امیر بشکنی زد و با حرف فرحان موافقت کرد، بعد از نوشیدن 

رو خوردن و فرحان دوباره  چای، نشستن برای خوردن شام. شام

 .چایی ریخت

شا رو هم تما امیر یک فیلم ترسناک آورده بود، به همراه هم فیلم

 :کردن و سه نصف شب بود که فرحان با ابروهایی بالا پریده گفت

 خوای بری؟تو نمی -

 :ای که کشید گفتامیر برگشت سمتش و بعد از خمیازه

 .جا. فردا بریم کوه دیگهمونم ایننه می -

امیر به سمت اتاق خواب قدم برداشت و فرحان رفت سمت 
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ل اتاق بخوابه که سرویس بهداشتی، کارش که تموم شد رفت داخ

اش گرفت و برگشت دید امیر روی تخت گرفته خوابیده. خنده

 .داخل پذیرایی و روی کاناپه خوابید

*** 

از خود صبح که نوا چشم از خواب باز کرده بود، آماده شده بودن 

و رفته بودن باغ، تا الان که عصر شده بود و توی ماشین بودن. 

س خوندن تفریح خوبی بود روز قشنگی بود! بعد از یه مدت در

 :براش. نیما گفت

که هوا سرد بود ولی واقعاً ها. با این ولی عجیب خوش گذشت -

 !خیلی خوش گذشت

بودن و طبق رو تایید کرد. هر دو عقب ماشین نشسته  نوا حرفش

کردن. بهادر های ماشین ورق بازی میمعمول توی اون تکون

 .کرد و سیما هم از فرط خستگی خوابش برده بودرانندگی می

نوا در حال بازی بود اما ذهنش درگیر افکار مزاحم و شیرینی بود 

 .داشتنکه دست از سر مغزش برنمی

 :کردتوی دلش زمزمه می
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خوش گذشت، اما جای فرحان  خیلی خوب بود. جداً خیلی -

 . ...خیلی خالی بود. دلم براش

معلوم بود که دلتنگش شده، تنها یک روز بود که ندیده بودش 

 :گفتولی باز هم با خودش می

 کنم قلبمهاش تنگ شده. دیگه واقعاً حس میدلم برای چشم -

 .که با هم چت کردیم اما دلم تنگشهرو از دست دادم. با این

کرها رسیدن خونه و از خستگی زیاد که ناشی از والیبال با این ف

 .های دیگه با نیما بود، سریع خوابیدو فوتبال و کلی بازی

شد. هنوز توی خاطر کلاسی که صبح داشت باید زود بیدار میبه

شدن تا رو هم تعطیل می کرد که ای کاش فردادلش تکرار می

 بهتر بود که کلاس خستگی کامل از تنش بره، ولی کلاس داشت و

 .رو از دست نده

صبح بر خلاف میلش، خیلی زود بیدار شد و بعد از خوردن 

رو بوسید و از بهادر و بدری خانوم  صبحونه صورت مادرش

خداحافظی کرد و به همراه نیما از در حیاط خارج شدن بغلش 
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هاشون شدن. نیما کرد و بعد از خداحافظی هرکدوم سوار ماشین

  .کت و نوا هم به سمت دانشگاه حرکت کردنبه سمت شر

از وقتی وارد دانشگاه شده بود، همش چشمش به در دوخته شده 

 !بود و منتظر بود که هرآن فرحان از راه برسه

کرد و گاهی از احساسش به امیر گیسو هی سوال پیچش می

دونست احساس نوا نسبت به فرحان کس نمیگفت، ولی هیچمی

 .چیه

در چشم همه مخصوصاً نوا سمت در برگشت. امیر با باز شدن 

وارد شد و یک راست به سمت نوا و گیسو رفت و کنارشون 

نشست، کمی که خستگیش در رفت، مشغول سلام و 

 :پرسی شد و رو به نوا گفتاحوال

 !نیستی نوا خانوم کم پیدایی -

بار توی ی ریزی که به لب داشت خودکار رو یکنوا با خنده

 :ند و گفتدستش چرخو

 .فرحان نگفت بهت؟ رفته بودم پیش بابا اینا -
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 :رویی جواب دادامیر با خوش

کردم تو هم اش فکر میچرا گفت. اتفاقاً رفته بودم خونه -

 .ای ولی گفت رفتی تفریحاتخونه

 :نوا با عوض کردن بحث پرسید

 چرا دیر کرده؟ ازش خبر نداری؟ -

 :فتامیر ابرویی بالا انداخت خندید و گ

های شاید خسته شده، آخه دیروز جات خالی کوه رفتیم. چشم -

 :نوا تا حد ممکن گرد شد و به تندی گفت

 کوه؟! بدون من؟ -

برگشت سمت گیسو، بنده خدا گیسو از نگاهش جا خورد و سریع 

 :گفت

 .من هم نرفتم عزیزم مامانم اجازه نداد -

 :ای به اون طرف کلاس کرد و گفتامیر اشاره

محسن، علی و بهداد رفتیم. شاید فرحان خسته بود نیومده  با -

 .یا خواب مونده

 :رو برداشت و براش پیام زد نوا گوشیش
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 عزیزم کجایی؟ چرا دیر کردی؟ -

 :آفلاین بود، سین نکرد و جوابش نیومد. دوباره فرستاد

 !فرحانی کجایی پس؟ -

 .باز جواب نیومد و همون موقع استاد وارد کلاس شد

 .یکی رد کردن -هارو یکیکلاس

 .دادرو هم نمی فرحان امروز کلاً نیومد حتی جواب گوشیش

کرد تا کلاس تموم بشه. بعد از پا میپا و اوننوا از نگرانی هی این

 .آخرین کلاس سریع از گیسو و امیر خداحافظی کرد

 :امیر صداش زد، نوا برگشت سمتش که امیر با جدیت گفت

 .گ بزناگه کار داشتی زن -

ترین شکل ممکن ای گفت و از کلاس خارج شد. به سریعنوا باشه

رو روی صندلی عقب پرت  رو به ماشین رسوند.کیفش خودش

کرد و نشست پشت فرمون و استارت زد. به سمت خونه حرکت 

بار تیرش رو گرفت اما هر کرد، توی راه چندین بار شماره فرحان

رو پارک  ون رسید خونه، ماشینخورد. با نگرانی فراوبه سنگ می

 .کرد و رفت سمت آسانسور و سوار شد
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به طبقه بیست که رسید آسانسور از حرکت ایستاد و نوا به تندی 

 .رو زدکه بره واحد خودش، زنگ واحد فرحانقبل از این

 !باربار، دوبار، سهیک

هایی خمار و سری که در حال منفجر شدن بود فرحان با چشم

طور گوشه تخت کز کرده بود و دست فتاده بود. همونروی تخت ا

و پاش درحال آتیش گرفتن بود. اصلاً نای تکون خوردن نداشت. 

 .مطمئن بود که دیروز توی کوه به شدت سرمازده شده

شد و با بسته شدن رفت، و هی خمار میهاش سیاهی میچشم

 .کرد که بیهوش شدههاش حس میچشم

جور رو تخت راز کشیده بود هموناز خود شب که روی تخت د

 .تونست بلند بشهافتاده بود و نمی

سوخت و گوشی لامصب هم شارژش تموم داشت توی تب می

 .تونست به کسی زنگ بزنهشده بود و نمی

رو هم نداشت و تلفن خونه خیلی براش دور بود.  نای بلند شدن

ی هاشد و تقهاومد، هی زنگ زده میصدای در پشت سر هم می

رو نداشت،  شد. حتی حال تکون خوردندرپی به در وارد میپی
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 .چه برسه بخواد در رو باز کنه

 :گفتدونست نوا پشت دره، با خودش میمی

 .زده حتما از صبح چندین بار هم زنگ -

داد. نفسش به هزار زحمتی بود تکونی به بدن هیکلی و درشتش 

انگار بند اومده بود، مگه یک سرماخوردگی کوچیک هم 

 !قدر جدی و دردناک باشه؟تونست اینمی

ای که به سراغش اومده بود، روی تخت نشست و بعد با سرگیجه

از شفاف شدن دیدش، به سختی از جاش بلند شد. هنوز هم 

 .دادسرگیجه امونش نمی

خوره، بدنش انگار کوفته رو به در اتاق گرفت تا زمین ن دستش

رو به در رسوند و شده بود بعد از چند دقیقه به زحمت خودش

  .معطلی بازش کردبی

 :گفتتوی دلش می

 .جوری نشده بودماز زمانی که یادم میاد من این -

سرش گیج رفت و سریع با گرفتن دستگیره در نشست روی 
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 .زمین

روی زمین. داشت رو پرت کرد  نوا با نگرانی وارد شد و کیفش

گفت ولی فرحان حالش خیلی بد هایی میپشت سرهم یه چیز

شد. نوا کم مونده بود اشکش هاش نمیبود و اصلاً متوجه حرف

 :جاری بشه که با بغض گفت

فرحان عزیزم چت شده؟ فرحان یه چیزی بگو برای چی حرف  -

 زنی؟نمی

 :رو گذاشت روی پیشونیش و با بهت گفتسریع دستش

پاشو بریم  -سوزی. عزیز دلم تب داری! فرحان، پاشوری میدا -

 .دکتر

تونست حرف بزنه، چه برسه بلند بشه. تا دم در فرحان حتی نمی

 .رو برسونه هم به سختی و به زور تونسته بود خودش

کرد کمکش کنه که روی مبل بشینه، اما بدنش خیلی نوا سعی می

 .بل نشوندشسنگین بود. به زحمت بلندش کرد و روی م

هایی خیس از هاش هنوز هم بسته بود. با نگرانی و چشمچشم

 .اشک زنگ زد به امیر و به تندی گفت دکتر خبر کنه
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رو روی مبل خوابوند و سریع از جاش بلند شد. به سمت  فرحان

گشت. بالاخره یک آشپزخونه رفت، با چشم دنبال دستمال می

 .فرحان دستمال پیدا کرد، خیسش کرد و برد سمت

 .رو گذاشت روی پیشونیش دستمال

 .خیسی دستمال کمی به جا اومدن حال فرحان کمک کرد

 :فرحان و گفت وار کشید روی گونهرو نوازش نوا دستمال

 .فرحان حرف بزن دیگه تو رو خدا -

کرد یه چیزی فرحان با دهنی خشک شده، هرچی دهن باز می

شمرده  -حمت و شمردهشد، به زبگه انگار هربار فکش قفل می

 :ای به زبون آوردکلمه

 .ن... و... ا -

 :معطلی گفتنوا بی

 جانم عزیزم؟ جانم؟ -

 .فرحان: آ.... ب

رو روی پیشونی فرحان تنظیم کرد و زود بلند  نوا دستمال خیس

شد. دوباره به سمت آشپزخونه رفت و لیوانی پر کرد. برگشت 



 

 

 WWW.98IA3.IR 193 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

رو به  کرد و لیوانرو با یک دستش بلند  پیش فرحان، سرش

 .اش چسبوندشده های خشکلب

رو جا آورد اما هنوز هیچی از تبش نوشیدن آب کمی حال فرحان

 .کم نشده بود

رو تکیه داد به دست نوا و به سختی چشم  رو که خورد سرش آب

 .ی چشمان نوا شدباز کرد و خیره

رو به زحمت قورت داد و  دهنشهاش آببا دیدن خیسی چشم

 :اخودآگاه توی دلش زمزمه شدن

 خاطر منِ نامرد؟خاطر من؟ بهاین دختر گریه کرده؟ به -

رو دوخت به  بار باز و بسته کرد. دوباره نگاهش رو یک هاشچشم

 .نوایی که بدجور نگران بود

 :نوا لب باز کرد و گفت

 خوبی ؟ -

 .رو تکون داد که سختش بود اما سرشبا این

 :بار مستحکم گفتنوا دوباره و این

 .الآن دکتر میاد عزیزم، یکم دیگه صبر کن -
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 :وجدان فرحان به صدا دراومده بود

ام، چطور ای خدا این دختر چقدر مهربونه. من چقدر عوضی -

 خوامت؟باید بهش بگم نمی

 )فرحان(

 خوامش؟نمی

 .یک لحظه به نبودنش فکر کردم

ش؟ خب معلوم خواستماومد و نمییعنی من واقعا ازش بدم می

ترین دشمنم بود و من باید ازش متنفر بود، اون دخترِ بزرگ

زدم. باید گرفتم و زمینش میبودم، باید از بهادر انتقام میمی

 کشوندم، اما تقصیر نوا چی بود؟رو به آتیش می زندگیشون

های معصومش، با این نگاه خیسش که به خاطر من با این چشم

رو  ن دل مهربونش که نگرانم بود و منبارونی شده بود، با ای

 ترلان جز کسی که بود وقت خیلی. کردمی خطاب" عزیزم"

 .قدر بهم توجه نکرده بودنگرانم نشده بود و این

 .خدایا پاک گیج شدم
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گفتم. آره مطمئنم. من مطمئنم داشتم پیش خودم هزیون می

 ها همش تاثیرات تب بود. حتما بعد از بهبودم همه ایناین

 .فراموشم میشه مزخرفات

 )راوی(

رو به  امیر و یک دکتر رسیدن به ساختمون و سریع خودشون

 .طبقه بیست رسوندن

رو  ایستاد. تبشنوا از کنار فرحان بلند شد و دکتر بالای سرش 

رو گذاشت روی سینه و قلبش و رو به امیر  چک کرد و گوشی

 :گفت

 چش شده؟ حالش خیلی بده؟ -

 :امیر با نگرانی جواب داد

دونم، احتمالاً سرما خورده. خب دیروز کوه والا آقای دکتر نمی -

 . ....جابودیم، شاید... شاید اون

یک سرم بهش  چیزی نگفت و دکتر هم سوالی نپرسید، سریع

 .وصل کرد و چند تا آمپول به سرم زد
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یکم دارو، مثل قرص و شربت نوشت و داد دست امیر که بخره و 

  .گفت دوباره میاد برای سر زدن

 :امیر رو به نوا گفت

نوا جون، من برم داروها رو بخرم اگه کار داشتی زنگ بزن،  _

 خب؟

ای حال باشهنوا هنوز هم از نگرانیش کم نشده بود ولی با این

 .حرف نشستگفت و روی مبل، بی

 . امیر همراه دکتر رفت تا داروها رو بخره

در رو که بست نوا از جاش بلند شد و دوباره نشست کنار فرحان، 

های ظریفش رو با اون دست خواست دست فرحانخیلی دلش می

بگیره اما منصرف شد و تنها به لبخندی که از جنس عشق بود، 

بار نزدیک رو این . یاد تب فرحان افتاد و کف دستشاکتفا کرد

رو روی پیشونی فرحان گذاشت.  پیشونی فرحان برد، دستش

 :کمی از داغیش کاسته شده بود، فرحان زمزمه کرد

 !هات سردهباز که دست -
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 :توجه به حرف فرحان گفتنوا بی

 .خدا رو شکر تبت پایین اومده -

 :ه کرد و گفتبار باز و بسترو یک هاشچشم

 .آره،کمی بهترم -

کم به آرومی  -تاثیر سرم رو بدن فرحان قشنگ مشخص بود، کم

خیز بشه، نوا تونست توی جاش نیملب به حرف باز کرده بود و می

 :لبخندی زدو گفت

خبر نذار، به خدا دلم طوری بیرو این خیلی نگرانت شدم من -

 .ریخت

دونست به احساسات دونست چی باید بگه، نمیفرحان نمی

ریاش چه چیزی باید گفت، برای همین حالش داغون واقعی و بی

 !بود

هاش بسته حدود نیم ساعت توی سکوت گذشت، فرحان چشم

اش خیره شده بود. با صدای در لای های بستهبود و نوا به چشم

رو شد، نوا ی نوا روبهرو باز کرد و با نگاه خیره هاشچشم

و به سمت در رفت. با باز کردن در دختر دستپاچه بلند شد 
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زیبایی رو پشت در دید که هراسون اومد داخل و با دیدن فرحان 

توی اون وضعیت، کنارش نشست و در حین بغل کردن بوسه 

 .بارونش کرد

که ترلان لب باز کرد ها رو زیر نظر داشت تا ایننوا با حسودی اون

ش درحال چکیدن و با پاک کردن قطره اشکی که از گوشه چشم

 :بود گفت

 قربونت برم! چت شده داداشم؟ -

 :فرحان با قدردانی جواب داد

 .ستهیچی عزیزم نگران نباش. یه سرماخوردگی ساده -

بوسید و قربون رو می نگاه نوا هنوز روی ترلان بود که هی فرحان

رفت. با گفتن داداش فهمیده بود که شاید ترلان صدقش می

 .باشه

 .بهشون چشم دوخته بودبا لبخند 

رو معرفی کرد و تمرکز نوا روش بیشتر شد، کمی  فرحان، ترلان

که نگاهش کرد، فهمید با وجود دوقلو بودن اصلاً شبیه هم 

 .نیستن. ولی ترلان خیلی براش آشنا بود
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رو معرفی کرد ترلان  تعجبش از این بود که وقتی فرحان، نوا

 !شونهجریان کامل رابطه دونست که ترلان درتعجب نکرد. نمی

ترلان با مهربونی سمت نوا رفت و بغلش کرد، با ناراحتی به 

های معصوم نوا، چشم دوخت و بعد از ابراز احساسات چشم

سرسری برگشت و کنار فرحان نشست. حواسش پیش نوا بود 

 :نالیدتوی دلش می

خواد دل این دختر رو بشکنه؟ این خیلی فرحان چطور می -

 !نامردیه

 :با صدای نوا به خودش اومد که گفت

ترلان جون شما پیش فرحان باش برم یکم سوپ براش درست  -

 .کنم

ترلان با قدردانی نگاهش کرد و با خجالت تشکر کرد. چقدر بد 

خاطر تونست راجب نوا با فرحان حرف بزنه. بهبود که الآن نمی

حرف طور بیکه حالش خوب نبود چیزی نگفت و هموناین

 .نارش نشستک

رو گذاشت داخل  نوا به سمت واحد خودش رفت و وسایلش
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خونه. هنوز استرس داشت، وارد اتاق خواب شد و سریع 

ای رو با یک تیشرت طوسی و یک شلوار لوله های دانشگاهلباس

سفید عوض کرد. سریع به سمت آشپزخونه رفت و مشغول 

 .درست کردن سوپ شد

. در حال پوست کندن سیب زمینی با واقعاً نگران فرحان شده بود

 :گفتخودش می

شد چی؟ چقدر حالش بد بود. اَه، چقدر بهش اگه طوریش می -

 .وابسته شدم

 :وار به خودش گفتسرزنش

شناسی؟ از دختر چی داری میگی؟ تو اصلاً این پسر رو چه می -

 !دو ماه هم کمتره که دیدیش. وابسته؟

رو  دونست جواب خودشمیرو تکون داد. ن با عصبانیت سرش

چی بده، برای همین برای خلاص شدن از شر این افکار مزاحم 

 :رو به میز داد و گفتاشبلند شد و یک لیوان آب خورد. تکیه

 !به خودت بیا نوا، خیلی هول شدی -
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ها از ذهنش بیرون رفت و و با یک لحظه با یاد فرحان همه این

  .دوباره مشغول آشپزی شد

ی بزرگی ریخت امل به مرحله پخت رسید، توی کاسهسوپ که ک

رو روی سرش انداخت و  و گذاشت روی اپن، شال آبی رنگش

ای به در وارد کرد و وارد رفت بیرون در واحد فرحان باز بود. تقه

 .شد

رو عوض کرده بود و داخل آشپزخونه چایی دم  هاشترلان لباس

 .کردمی

کرد رو از هم سوا می ای فرحانهامیر هم اومده بود و داشت قرص

 .تا بهش بده

 .رو برد سمتش و بعد از سلام بهش چشم دوخت نوا سوپ

فرحان با لبخندی که معلوم بود از زور خستگی بدنش خیلی 

های نوا لبخندش کمی رنگه، برگشت سمتش و با نگاه به چشمکم

کردن رو بهش جون گرفت. نوا که توی دلش انگار قند آب می

 :گفت
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 .خدارو شکر حالت بهتر شده -

 :امیر بلند خندید و گفت

 .هم بهتره بابا فیلمشه ناکس، این از من -

 :نوا از حرف امیر خندش گرفت و رو بهش گفت

گیری. حالش واقعاً بد بود، مگه رو به شوخی می امیر همه چیز -

 ندیدی؟

 :و رو به فرحان گفت

 رو بخوری؟ تونی خودت غذاتولی خدارو شکر الآن بهتری. می -

ای گفت و کمی توی جاش تکون خورد. ترلان رو به فرحان آره

 :جمع گفت

 رو بچینم ؟ غذا حاضره، میز -

 .امیر: آره بابا مردیم

 :نوا رفت کمکش و امیر در این حین گفت

ا کل ترلان جون چی پختی که هیچ بویی نمیاد؟ بوی سوپ نو -

 !رو برداشتهساختمون

 :ای کرد و گفتترلان تک خنده
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راستش دیدم فرحان ماکارونی داره، سالاد ماکارونی درست  -

 .کردم. واس همین بویی نمیاد

رو دید و  نوا با ورودش به آشپزخونه ظرف بزرگ سالاد ماکارونی

 :با دیدن تزیین قشنگش رو به ترلان گفت

 !یقهبه ترلان جون چه باسل -به -

ترلان لبخندی به روی نوا پاشید و تشکر کرد. امیر هم اومد توی 

آشپزخونه و دور میز نشستن. ترلان بشقابی پر کرد و بعد از 

دادن بشقاب به فرحان برگشت و روی صندلی نشست و مشغول 

 .شد

 .بعد از غذا فرحان و امیر کمی استراحت کردن

 .میز غذاخوریها نشستن سر ترلان و نوا بعد از شستن ظرف

 :ترلان با نگاهی ناراحت رو به نوا گفت

 .عزیزم توی زحمت افتادی. خیلی ممنون -

 :زده جواب دادنوا خجالت

رو  هانه بابا چه زحمتی، یه سوپ پختن که دیگه این حرف -

 .نداره
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های ترلان و با همون حالت لبخند غمگینی نشست روی لب

 :مقدمه گفتبی

 !دوستش داری -

دهنش توی گلوش گیر کرد و بعد از چند تا  ز تعجب آبنوا ا

 .رو پایین انداختدرپی با خجالت سرشی پیسرفه

قشنگ رنگ نگاهش تغییر کرده بود و با خجالت توی فکر فرو 

 رفت. جواب ترلان چی بود؟

 . ...دوستش داشت؟ خب

 :با خودش گفت

 "خب... خب آره. ولی اون؟ -"

 :یطنت پرسیدتوی فکر بود که ترلان با ش

 قدر سخت بود؟جواب من این -

رو عوض  سختی بحثروی خودش نیاورد و به خیالی بهنوا با بی

کرد. ترلان با این اوصاف دیگه چیزی در این مورد نگفت. کمی با 

 :که صدای امیر بلند شدهم حرف زدن و تا این

 ذارین بخوابیم یا نه؟می -
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 :شون خندیدن و یک صدا گفتنجفت

 نه -

 :زد بلند گفتهای خنده توش موج میامیر با صدایی که رگ

 .ها رو آوردیم پیش مریضبه ببین کی -به -

 ...رو شدشون روبهی جفتنوا از آشپزخونه رفت بیرون و با خنده

. 

گوشیش زنگ خورد. گیسو  تا امیر خواست چیزی بگه بلافاصله

در رو باز  یپشت خط بود، امیر از در واحد خارج شد و گوشه

 .گذاشت

رو گرفت و به  ی همایونترلان هم با برداشتن گوشیش شماره

 .سمت اتاق خواب رفت و مشغول صحبت شد

فرحان نگاهی به نوا که بهش خیره شده بود انداخت و با شیطنت 

 :رو باز کرد و گفت یک دستش

  .جا ببینمبیا این -

ت. بهش رسید نوا با استرس و هیجان چند قدم به سمتش برداش

طور به صورتش خیره شده بود که و با فاصله ازش نشست، همون
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 :وار گفتفرحان زمزمه

 جدی نگرانم شده بودی؟ -

 :هاش از تعجب گرد شد و رو بهش با اخم ساختگی گفتچشم

جوری هم که تو این خب معلومه! دلم هزار راه رفت. این -

 .وضعیت دیدمت دلم به درد اومد واقعاً

 :با این حرفش اخمی کرد و با خودش گفت فرحان

 !خیلی پستی فرحان -

با ظاهرسازی کمی به سمت نوا خیز برداشت تا بغلش کنه که نوا 

 .رو کنار کشید و چیزی نگفت خودش

دوخته بود. این دختر چقدر پاک بود،  فرحان ناباور بهش چشم

 . ...طوری که حتیبه

طور نزدیک به نوا توی دلش آهی از سر اجبار کشید و همون

 .رو به پشتی مبل بدون لمس نوا تکیه داد نشست و دستش

 :سفید شدن بود، به آرومی گفت و نوا که درحال سرخ

 خبرم نزار، باشه؟هیچ وقت بی _

 :رو تکون داد و به آرومی گفت فرحان دوباره آهی کشید و سرش
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 . ...دخترهای دیگه فرق داری، توی تو با همه -

قدر نزدیک به نوا رو این همون موقع امیر وارد شد. وقتی فرحان

هاش و رو گذاشت روی چشم هاشداری دستدید، به طرز خنده

 :گفت

رو  هامای وای بد موقع مزاحم شدم. یکم جدا بشین دست -

 .بردارم

 :فرحان به حرفش خندید و گفت

 .کردیم کهنمیگمشو بابا، کاری  -

با گفتن این حرف نوا بیشتر سرخ شد و برای عوض کردن بحث 

 :رو به امیر گفت

راستی تا فردا انشالله فرحان هم خوب میشه، قرار بود بریم  -

 .بازیشهر

 :بازی گفتامیر با تکون دادن اون هیکل عضلانیش و با مسخره

 .آره بابا این الآنش هم خوبه، داره ادا در میاره -

 :رگشت و رو به نوا گفتب

 .کنه واستداره ناز می -
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ترلان که تازه به جمعشون اضافه شده بود به حرف امیر خندید و 

 :بعد از صاف کردن صداش رو بهشون گفت

 .اومدبوی شهربازی می -

 :تر از قبل گفتامیر شیطون

 .ایولا به همی هم بگو! فردا شما هم بیاین -

اش امیر رو د و با انگشت اشارهترلان چینی به ابروهاش نشون

 :نشونه گرفت و به شوخی گفت

همی چیه؟ قشنگ بگو همایون. در ضمن، من الان باهاش  -

عالی هم که هست، خودت زنگ بزن صحبت کردم. دوست جناب

 .جا هم خبر فردا رو بدهبهش بگو. هم بگو شام بیاد این

 :و ادامه داد

 .حتماً میایم -

رو گرفت و بعد از چند دقیقه صحبت  ایونی همامیر سریع شماره

 .و بگو و بخند، خداحافظی کرد

 :و رو به جمع گفت

خیلی خب همایون داره میاد من هم یکم کار دارم، برم شب  -
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 .گردمبرمی

فرحان با صدایی گرفته که ناشی از سرماخوردگیش بود رو بهش 

 :گفت

 .رو هم با خودت بیار دور هم باشیم پس گیسو -

 :با شنیدن اسم گیسو لبخند پهنی زد و گفت امیر

 .تا ببینم چی میشه، اگه اومد میارمش -

 .و خداحافظی کرد و رفت

مقدمه بلند جا شد و بیبهبا رفتن امیر نوا هم کمی توی جاش جا

 :شد و رو به فرحان گفت

 .زنممن هم برم خونه. باز هم بهت سر می -

 :گفتای فرحان اخمی کرد و بعد از تک سرفه

 .تو دیگه کجا نوا؟ بشین حالا -

 :ترلان هم به تبعیت از اون رو کرد به نوا و گفت

 .بشین عزیزم، غریبی نکن -

 :نوا تشکر کرد و با مهربونی گفت

هام شما خواهر و برادر کمی تنها باشین، من هم کمی به درس -
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 .برسم. باز میام

وارد واحد فرحان و ترلان قبول کردن و نوا بعد از خداحافظی 

 .خودش شد

طور تکیه داده بود به دسته مبل، کمی به عقب خیز فرحان همون

 :روش و گفتبرداشت و دراز کشید. ترلان به آرومی نشست روبه

 بهتری عزیزم؟ -

مردم واقعاً. اگه نوا فرحان: آره خیلی بهترم ترلان، داشتم می

 . ...نرسیده بود

 :ترلان نزاشت ادامه بده و گفت

خدا نکنه داداش، اگه خدایی نکرده تو طوریت بشه من  -

 .میرممی

 :ای کرد و گفتزور خندهفرحان به

  .نترس بابا، بادمجون بم آفت نداره -

ترلان زد زیر خنده و وسط خنده یکهو انگار که چیزی یادش 

هاش توی هم رفت و ابروهاش اومده باشه، سکوت کرد و اخم
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 هاشین تغییر ناگهانی بود. چشمجمع شد. فرحان حواسش به ا

 :رو ریز کرد و رو به ترلان گفت

 چی شدی یهو؟ -

رو به طرفین تکون داد، ولی فرحان  ترلان چیزی نگفت و سرش

 :دوباره پرسید

 ترلان؟ میگم چی شد؟ چرا اخم کردی؟ -

رو عوض کنه ولی  ترلان کمی به اطراف نگاه کرد. خواست بحث

ی صحبت پیدا نکرد با سوال دیگه موفق نشد چون چیزی برای

 :فرحان، یکهو گفت

 .دیروز... دیروز رفتم دیدن بابا -

رو هاشکم بین ابروهای فرحان چین خورد و با عصبانیت لب -کم

 :رو به سمت مخالف برگردوند و با حرص گفتجمع کرد. سرش

 خب؟ -

 :ترلان به زور ادامه داد

 .پرسیدرو می احوالت -

 :غریدفرحان با خشم 
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 .گفتی مردهپرسه! میرو می غلط کرده حالم -

 :ترلان با غیظ گفت

 .طوری نگو تو رو خدایعنی چی فرحان؟ این -

 :هاش غریدبار بلندتر از زیر دندونفرحان دوباره و این

خواست. اگه رو هم می خواست، مادرموناون اگه ما رو می -

 . ...گرفت... اگهکرد، اگه زن نمینامردی نمی

رو قورت داد. ناراحت شده بود که بحث به  دهنشترلان آب

رو توی این وضعیت ناراحت  خواست فرحانجا کشید، نمیاین

 :هایی جمع شده گفتکنه. با لب

 !کنمفرحان باز شروع نکن، خواهش می -

ی رو مشت کرد و بقیه هاشهایی بسته دستفرحان با چشام

 :اش ریختو داخل سینهچیزهایی که به زبون نیاورد ر

که خواد. اونرو هم می رو بخواد مادرشون هاشبابایی که بچه -

آبرویی رحمی طلاق داد و تهمت بیرو با اون بی گناهمونمادر بی

رو  و اموال و ثروتش بهش زد پدر نیست، دشمنه. فکر کرده مال

 .دراختیارمون بذاره میگیم پدر داریم
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 .ها رو به زبون آورددراومد، این حرف که از فکربعد از این

 :ترلان با ناامیدی گفت

گفتم. نباید راجع بهش خیلی خب، ببخشید اصلاً. نباید می -

 .خیالزدم، بیحرف می

 :و با عوض کردن بحث گفت

 .راستی، فردا هر وقت خواستین برین شهربازی بهم زنگ بزنین -

 :فرحان که هنوز عصبی بود با همون خشمش گفت

 کنین پس ؟کی عقد می -

کم رنگ لبخند  -ترلان از این سؤال یکهویی جا خورد، اما کم

 :هاش جاری شد و با فکر به همایون گفتروی لب

دونی مالزی هستن. هر وقت بیان وقت خونواده همایون که می -

 .گیریممحضر می

که به قول که دل فرحان از عالم و آدم گرفته بود، و با اینبا این

رو ندیده بود اما لبخند  وقت روی خوش زندگیدش هیچخو

محوی زد و توی دلش خدا رو شکر کرد. چون تنها خواهرش، 

گرفت. چون قرار بود با کسی که یادگار مادرش، سر و سامون می



 

 

 WWW.98IA3.IR 214 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 .دوستش داره ازدواج کنه

شناخت از همون اولش به این رو خیلی وقت بود می چون همایون

کس حق نداشت به ترلان حتی ه که هیچوصلت راضی بود، وگرن

 .نگاه بکنه

با صدای در هر دو از فکر بیرون اومدن و ترلان به سمت در رفت. 

 .پرسی شدبعد از چند دقیقه همایون اومد داخل و مشغول احوال

 .مشغول صحبت شدن

کم ترلان مشغول درست کردن شام شد و شب که از راه  -کم

ستن. مادر گیسو اجازه نداده بود رسید امیر و نوا هم بهشون پیو

بیاد و امیر از این بابت ناراحت بود. ولی این ناراحتی هیچی از 

های امیر و پرتورو با چرت کرد؛ تمام شبشیطنتش کم نمی

همایون گذروندن و کلی بهشون خوش گذشت. آخرهای شب بود 

ای که کشید به همه فهموند که وقت خوابه. که همایون با خمیازه

 :خمیازه که کشید گفت

 .خوای بریم من یکم خستمترلان، عزیزم اگه می -

ترلان چشمی گفت و رفت داخل اتاق خواب تا آماده بشه. نوا هم 
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کم عزم رفتن کرد، و اما این امیر بود که باز با خونسردی  -کم

 :گفت

مونم. خوب هم مون میخب شما برین! من پیش دوست -

 .مراقبشم نگرانش نباشید

دونست بخنده یا عصبی بشه. پوفی رحان سری تکون داد. نمیف

 :کرد و گفت

 .راحت باش خونه خودته اصلاً -

 :امیر با صدای بلند در حال رفتن به اتاق گفت

 هات کجان؟پیژامه -

با بیرون اومدن ترلان، امیر وارد اتاق شد و بعد از عوض کردن 

 .لباسش گرفت خوابید

*** 

شنید، ولی غرق خواب نوا توی جاش غلت خورد. یک صدایی می

 .دادبود و اهمیت نمی

رو بیشتر توی بالشت  دوباره از این پهلو به اون پهلو شد و سرش

ی اون صدا، خواب از سرش گرم و نرمش فرو برد. با اومدن دوباره
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خوابش نشست. این صدا، صدای در پرید و سراسیمه توی رخت

بلند شد و بلافاصله نگاهی به ساعت انداخت، هشت بود! سریع 

 :بود! با صدای بلندی گفت

 !وای خدای من -

آلود به سمت در رفت و بازش با همون سر و وضع آشفته و خواب

کرد. فرحان پشت در ایستاده بود، اول با تعجب نگاهی به سر و 

 :وضع نوا انداخت و بعد پقی زد زیر خنده. با همون لبخند گفت

 موهات چه پریشونه! خواب بودی؟ -

 :آلود سری تکون داد که فرحان دوباره گفتنوا خواب

 .بدو! کلاس دیر شد -

نوا با یادآوری دانشگاه، با عجله دویید سمت اتاق و حین وارد 

 :شدن به اتاق با صدای بلندی گفت

 .الآن حاضر میشم -

 :فرحان با لبخند گفت

 .جاباشه، نشستم این -

هاش کرد. سریع ند شروع به عوض کردن لباست -نوا تند
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 .رو سرش کرد اشرو با مانتو و شلوار تعویض، و مقنعه هاشلباس

رو هم جمع کرد و ریخت داخل کیفش. این کارها رو  هاشکتاب

 .انجام داد و از اتاق خارج شد

که رفته پایین به تندی رفت دم در، فرحان نبود. با فکر این

 .که یکهو فرحان از آشپزخونه بیرون اومدخواست بره بیرون 

یک لیوان شیر دستش بود با ظرفی از سه خرما درونش، لبخند 

هاش جاری بود. نوا هم لبخندی به روش پاشید. قشنگی روی لب

 :رو گرفت سمت نوا و گفت فرحان ظرف خرماها و لیوان

 خوای شکم گشنه بری دانشگاه؟عزیزم نکنه می -

 :ش درحال آب شدن بود با لبخند گفتنوا که قند توی دل

 .دستت درد نکنه -

رو گرفت. شیر رو با یک نفس سر کشید و یکی از خرماها  و لیوان

رو خورد و بعد از تشکر به همراه هم از خونه خارج شدن و سریع 

 .به طبقه پایین هجوم بردن

نوا سوار ماشین فرحان شد، و فرحان خودش هم پشت فرمون 

 .چی استارت زد ماشین روشن نشدنشست، ولی هر 
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 :پوفی کرد و گفت

 .ادَ چون امروز دیر شده باید ماشین هم ادا بده -

 .رو زد و مشغول بررسی شد سریع پیاده شد و کاپوت ماشین

 :حرف منتظر ایستاد و گفتنوا هم پایین رفت و بی

 .فرحان ول کن بیا با ماشین من بریم، دیر شد آخه -

 :رو بررسی کرد و رو بهش گفت اتفرحان با دقت جزئی

 .صبر کن ببینم چشه -

تر از یک یک نگاه به ساعت انداخت. کلاس ساعت نه بود، و کم

 .ساعت زمان داشتن

 :نوا با استرس گفت

 .فرحان بدو دیر شد -

خرامان به سمتش قدم برداشت و توی یک  -فرحان خرامان

 :قدمیش ایستاد و رو بهش گفت

 .یمباشه، روشن کن بر -

نوا تازه یادش افتاد سوئیچ برنداشته چون قرار بود با فرحان بره. 

رو زد. در حالی  با عصبانیت دویید سمت آسانسور و طبقه بیست
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 :شد رو به فرحان گفتکه سوار آسانسور می

 .صبر کن اومدم -

 .رو بیاره کمتر از پنج دقیقه طول کشید تا سوئیچ

وار ماشین شدن و حرکت بعد از اومدنش به پارکینگ سریع س

 .کردن

 :نوا در حال رانندگی رو به فرحان گفت

دونم دیر میشه. شاید استاد تو کلاس راهمون نده، امروز دو می -

 .تا کلاس با استاد سلمانی داشتیم

 :ی حواسش به سرعت زیادش بود که گفتفرحان همه

 .تر برونکنیم آرومنوا تصادف می -

 :نوا جدی گفت

 .آخهدیر شده  -

 :و تازه یاد سرماخوردگی فرحان افتاد و با تعجب گفت

 وای راستی فرحان بهتری؟ -

با سیگنال یک ماشین که به تندی و سرعت بیشتری از کنارشون 

 :رو ترس گرفت و بلند گفت رد شد، همه وجودش
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 !یا ابوالفضل -

فرحان طبق معمول چین روی پیشونیش نسبتا غلیظ بود، اما 

کرد. تر رفتار میای که کشیده بود، باید کمی نرمخاطر نقشهبه

 :پس کمی آرامش چاشنی کلامش کرد و رو به نوا گفت

 کنیمعشقم، میگم یکم آروم برون عجله نکن خب. تصادف می -

هام ز آمپولدونه اها. در ضمن حال من هم خوب شده، فقط یه

 .هم بزنم خیلی بهتر میشممونده. اون

نوا کمی از سرعتش کم کرد و بالأخره به ورودی دانشگاه رسیدن. 

رو که پارک کرد هر دو به سرعت به سمت کلاس قدم  ماشین

 .برداشتن. نوا با عجله در زد و بازش کرد

 .که با باز کردن در صدای جیغ و همهمه بلند شد

ی بادکنک جا به وسیلهشد و همهیر زده میبرف شادی توسط ام

ها خیره شده بود. تزیین شده بود. نوا با زبونی بند اومده به بچه

 چطور شده بود که تولدش یادش نبود؟

با بهت نگاهی به در و دیوار کلاس انداخت. همه جا پر از 
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های قلبی قرمز رنگ بود. نگاهش که روی میز افتاد از بادکنک

گرد شد. روی میز یک کیک گنده که عکس نوا  هاشتعجب چشم

 .کردروش بود، خودنمایی می

 :زدن و مشغول خوندن بودنها با صدای بلندی دست میبچه

 !مبارک تولد، تولد، تولدت -

طور بهت زده با هیجان و ناباور برگشت سمت فرحان. نوا همون

 طور به نوا خیرهلبخند جذابی روی صورتش نقش بسته، و همون

 .شده بود

نوا که حسابی جا خورده بود با دیدن لبخند فرحان فهمید که 

 :کار، کار اونه! و توی دلش فریاد زد

 !وای فرحان عاشقتم -

اما تنها به یک لبخند پررنگ و از جنس عشق بسنده کرد. 

تر شد و با صدای نسبتا بلندی که با فرحان کمی بهش نزدیک

 :ها قاطی شده بود گفتی بچههمهمه

 !عزیزم تولدت مبارک -

نوا از زور هیجان زمان و مکان فراموشش شده بود و دلش 
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خواست از خوشحالی جیغ بزنه. البته خیلی چیزهای دیگه می

 .خواست، مثل یک بغل پر از عشقدلش می

هاش چشم کلاسیرو گرفت و خوشحال به هم ولی جلوی خودش

تبریک  رو ی خودشون تولددوخت، که هرکدوم به شیوه

 .گفتنمی

شادی دستش بود و تا تموم نشدنش امیر که هنوز برف

 :بردار نبود رو به نوا با خنده گفتدست

جوری نبین آروم و رو این تولدت مبارکه زیبا. این داداشمون -

ی من رو ساکت وایساده، از خود صبح که بیدار شده بودیم کله

م کرد این بشر! کند که زود باش برو دانشگاه آماده شو. خست

 .خوایم بترکونیمحالا بیاین، بیاین که می

کرد. نوا هنوز هم ناباور و با هیجان زیاد به اطرافش نگاه می

 !کرد فرحان براش همچین تولدی بگیرهرو نمی وقت فکرشهیچ

 :کردتوی دلش زمزمه می

رو چی؟ وای  رو چطور راضی کرده؟ حراست استاد سلمانی -

 .رپرایز بزرگی بود. چقدر من خوشبختمخدایا خیلی سو
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 :امیر رو به نوا و فرحان گفت

 !دم در بده عشقولیای من، بیاین تو دیگه -

با ورودشون به داخل کلاس، گیسو دوید سمت نوا و سفت بغلش 

 :رویی گفتکرد و با خوش

 .تولدت مبارک عزیزم، هزار ساله بشی -

 .تر به خودش فشترش دادو محکم

 .گفتنیکی تبریک می -شدن و یکیها نزدیک میکم بچه -کم

 .کردداد و تشکر میرو می شوننوا هم با شادی جواب

رو نداشت و یک  این وسط ژیلا بود که از روز اول چشم دیدن نوا

 .گوشه کز کرده بود

البته دلیلش هم یک چیز بود، که ژیلا به فرحان علاقه داشت و 

ا رو که نگم براتون. معلوم بود داد. البته ارشیفرحان محلش نمی

 !که حسادتش گل کرده

فرحان کنار میز ایستاده بود و به کیکی که از دیروز با اون حال 

کرد. البته فرحان زحمت سفارش زارش سفارش داده بود نگاه می

رو به امیر محول کرده بود و امیر هم با گفتن )اطاعت جناب  کیک
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روی فرحان د. نوا کنار میز روبهسروان( این کار رو انجام داده بو

ایستاد و به کیک خیره شد. عکسی که شب بعد از تولد سمیرا، 

 .فرحان ازش گرفته بود روی کیک زده شده بود

هاش ریخته بود، رو به رو توی چشم با نگاهی که تمام جذابیتش

 :فرحان گفت

 .ازت ممنونم عزیزم. همه چی عالی شده _

ای نوا، نفس عمیقی کشید و خیره فرحان با دیدن چشمان گیر

 :بهش گفت

 .هاسترو نداره، تو لیاقتت بیشتر از این قابلت -

رو با صدا دهنشتری کشید و آببا گفتن این حرف نفس عمیق

بار رو با آرامش سر داد سمت دست نوا، یک قورت داد. دستش

رو لمس کرده بود و عجیب بود که های سردشهنگام رقص دست

 .رو داشت کاریاختیار قصد چنینباز بی

با اوهومی که امیر کرد، دستش از حرکت ایستاد و سریع پس 

 .کشید

توجه به حال رو بیرون فرستاد و بیاشنوا نفس حبس شده
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رو دوخت به جعبه کادوی قلبی که کنار کیک  فرحان نگاهش

 .کردخودنمایی می

فرستاد ت میامیر با دیدن شادی و ذوق نوا هربار به خودش لعن

کنه اما با دیدن حال روحی فرحان فکری میکه چرا با فرحان هم

  .شدنظرش عوض می که خیلی خشمگین و پر از نفرت بود،

 :گو بودوفرحان با خودش درحال گفت

ولی خداییش فکر محشری بود، خیلی سورپرایز شده. اصلاً  -

 .شناسهدست از پا نمی

به لبخند روی لب نوا افتاد.  در حال کندن پوست لبش نگاهش

 .تونست ازش چشم بردارهقدر سرحال و خوشحال بود که نمیاین

داشت تمام این کارها رو واسه نزدیک کردن نوا به خودش انجام 

داد، تا بیشتر و بیشتر عاشقش بشه. تا حدی که این روزها می

 .هیچ وقت فراموشش نشه

اهش با جدیت به ی معصوم و دلفریبش بود. نگمحو اون چهره

دفعه برگشت و نگاهش در نگاه نوا ریای نوا بود که یکلبخند بی
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 .گره خورد

گاه فرحان به نوا و افکار درهمش، انگار که بیو  های گاهنگاه

 .دست خودش نبود

یک دفعه پوزخندی شیطانی روی لبش نشست. خودش هم 

ر شد. از فکدونست چرا گاهی مظلوم و گاهی خشمگین مینمی

قدر نوا دوستش داره غرق لذت شد و لبخندی که الان چهاین

 .دار نشست روی لبشجون

بود، و با هر رو احاطه کرده در اون لحظه انتقام تمام وجودش

شد و از طرفی با دیدن مظلومیت اتفاق بیشتر از کارش راضی می

رفت و انگار هاش توی هم میکه دلش بسوزه، اما اخمنوا نه این

 .شددلش راضی نمی

خیال شد. بیخیال میولی هر چی که بود، باید امروز رو بی

 !خیال همه چیزخیال حرص و خشم، بیانتقام، بی

رو ببره و یک روز هم که شده حس  روز لذت جشنبهتر بود ام

 .رو بکشه و خودش باشه، یک فرحان دیگه انتقام

ساخت، جشنی که فراموش باید یک جشن به یاد موندنی می
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 !خیلی سخت باشه -کردنش خیلی

 .ای کرد، و کنار نوا ایستادخیال از همه عالم خندهبی

ن سمیرا و محسن، گیسو و امیر با هم کادو گرفته بودن، همچنی

جونی شده بودن هر دو با  -های جوننگین و بهداد هم که دوست

 .هم یک کادو خریده بودن

بقیه هم هر کدوم یک کادویی دادن. قبل از بریدن کیک و دادن 

 ..ی کادویی که خریده بود رفتها فرحان سمت جعبهی کادوهمه

به غیر از  این کادو اولین کادویی بود که توی عمرش، برای کسی

 .ترلان گرفته بود

 .سازی بود، نه چیز دیگهو خریدن این کادو فقط به خاطر ظاهر

هاش برق زد. فرحان به آرومی در با گرفتن کادو سمتش، نوا چشم

 .رو باز کرد. گردنبند زیبایی که براش خریده بود نمایان شد جعبه

خیلی  رو به دندون گرفت و با نگاهی کهنوا از زور هیجان لبش

زد به فرحان خیره شد. کمی نگاهش کرد و ها توش موج میحرف

 :بعد با خجالت و مهربونی لب باز کرد

 !وای عزیزم -
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 :یکم مکث کردو دوباره گفت

 .خیلی خوشگله. مرسی فرحان. مرسی واقعاً -

 اش کرد و در همون حال خودش گردنبندفرحان چشمکی حواله

رو به دمی برداشت و خودشرو از داخل جعبه بیرون آورد. ق

رو از هم باز کرد و به دو طرف نوا  هاشپشت سر نوا رسوند. دست

گرفت. با این کارش نفس نوا توی سینه حبس شد و با به دندون 

 !گرفتن لبش، منتظر ایستاد

رو جلوتر برد و هاشرویی و لبخند دستفرحان با خوش

 .رو به گردن نوا انداختگردنبند

  . ها بلند شدصدای کف زدن با این کارش

 :امیر نگاهی به دور و اطراف انداخت و سریع گفت

 .تر، زشتهها یکم آرومبچه -

 :همه خندیدن که امیر دوباره گفت

رو  مونخواین از حراست بیان حسابراست میگم خب. می -

 برسن؟

 :فرحان جدی شد و گفت
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 .حق با امیره -

ی وهوای خودش بود. همهو برگشت سمت نوا که هنوز توی حال

هاش ریخت تا مثلاً با احساس صحبت رو توی چشم احساسش

 :کنه. رو به نوا که درحال بازی با انگشتانش بود گفت

خب دیگه نوبتی هم باشه، نوبت فوت کردن شمع و بریدن  -

 !کیک هست

رو  های روی کیکنوا پشت میز ایستاد و گیسو با فندک شمع

رو فوت  هاها شمعزو کردن با شمارش بچهروشن کرد. بعد از آر

 .کرد و مشغول برش کیک شد

ها تقسیم کردن. نوا کلاسیها رو به اندازه بریدن و بین همکیک

نشست روی صندلیش و فرحان بعد از برداشتن بشقاب کیک از 

صندلیش  روش روی تکروی میز به سمت نوا اومد و روبه

 .نشست

دن و فرحان عمیق توی فکر فرو همه مشغول صحبت و خوردن بو

 .روش تکون دادرو روبه رفته بود. نوا چنگال کیک

با این کارش از فکر خارج شد و لبخندی روی صورتش نشوند. نوا 
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 :گفت

 حواست کجاست؟ -

رو به  ای بالا انداخت و یک تکه از کیکخیالی شونهفرحان با بی

 .چنگال زد و به سمت نوا گرفت

رو به خجالت داد.  نوا تغییر کرد و خنده جاش کم رنگ نگاه -کم

رو با احتیاط داخل  رو ادامه داد و کیک ولی فرحان مصمم کارش

 .دهان نوا گذاشت

 :امیر بشکنی زد و گفت

رو بزارین برای خونه تورو هاتونبابا، این لیلی و مجنون بازی -

 .خدا

 .اش گرفتای رفت و نوا با دهنی پر خندهغرهفرحان چشم

خندیدن. گفتن و میخود امیر هم به همراه گیسو یه چیزهایی می

بالأخره بعد از ساعتی، تصمیم بر این شد که همگی شب 

 .شهربازی برن

روی نوا نشسته بود، هر چی تلاش طور که روبهفرحان همون

تر حواسش پیش نوا باشه بیشتر جلوی چشمش کرد کممی
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ای نداشت، باید بود. اما چاره اومد و از این بابت حسابی کلافهمی

 .کردتحمل می

رو  رو برداشت و آهنگ شادی پلی کرد و صداش محسن گوشیش

 :کم کرد تا به گوش حراست نرسه، توی همین حال گفت

 مون بدون آهنگ باشه؟حیف نیست جشن -

رو شروع  دادنزنان قر امیر از خدا خواسته اومد وسط و بشکن

 .کرد

 .به تبعیت از امیر اومدن وسط و مشغول شدنکم بقیه هم  -کم

اومد برقصه، برای فرار از اون حس و حتی فرحان که کم پیش می

 .خوردرو سپرده بود به جمع و توی جاش وول می حالش خودش

کلی که بهشون خوش گذشت همگی از دانشگاه خارج شدن و 

 .قرار بر این شد که ساعت شش شب شهربازی جمع بشن

ماشین خودش شد و فرحان و نوا با هم سوار ماشین  هر کی سوار

 .شدن و به راه افتادن

رو گذاشت صندلی  بار فرحان پشت فرمون نشست، نوا کیفشاین

 .عقب و به حالت کج رو به فرحان نشست
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لبخند فرحان برگشت سمتش و نگاه کوتاهی بهش انداخت، هنوز 

 :های نوا بود و با همون لبخند و با شادی گفتروی لب

 !فرحان خیلی خوشحالم کردی، خیلی زیاد -

بار کمی طولانی نگاهش کرد. فرحان دوباره برگشت و این

رو از زیر نظر گذروند. با دید  های کشیده و پر از ذوقشچشم

رو گرفت و بی  فرمش نگاهشهای خوشزدن صورت زیبا و لب

 :دمه گفتمق

ریزم. تو ها که چیزی نیستن، دنیا رو به پات میقربونت برم این -

 !یدونه منییکی

که نوا که خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود بدون فکر و بدون این

رو متوجه بشه با عشق نگاهش کرد و با یه خودش حرف خودش

 :شمرده گفت -حالت خاص و شمرده

 !خیلی دوستت دارم -

های فرحان بود، روی لبش ماسید. عی که روی لبلبخند مصنو

رو به دلش از این لحن گیرا و جذاب نوا به درد اومد، آب دهنش

تر از قبل تنها یک کلمه به زبون آورد و با زور قورت داد و کلافه
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 :اخم گفت

 !منم -

دونست چی بگه، پس سکوت کرد و به خیابون پر از ماشین و نمی

 .دود خیره شد

شد. اثرات تر شدن ترافیک عصبانیتش بیشتر با سنگین

ای کرد و با اخم به سرماخوردگی هم از بین نرفته بود، سرفه

 .رو خیره شدروبه

رو از داخل جیبش بیرون آورد، یک نخ  پاکت سیگار کاپتان بلک

هاش قرار داد. با یک از داخل پاکت بیرون کشید و مابین لب

کادو گرفته بود رو از دستش فندک طلایی که ترلان براش 

زمان پک عمیقی داشبورد بیرون آورد و سیگار رو روشن کرد، هم

 .زد

هاش رسید، کمی از حال بدش کاسته شد. دودش که به ریه

 .بندش یکی دیگه روشن کردسیگار که به تهش رسید، پشت

حرف نشسته بود و با اخم، تمام حواسش به طور بینوا همون
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 :گفتخودش می کارهای فرحان بود! با

طوره؟ یک لحظه شاده، اصلاً مشخص نیست حال روحیش چه -

 .یک لحظه غمگین

 :نتونست طاقت بیاره و رو کرد به فرحان و گفت

 خوبی تو؟ -

 :وار گفتکه فرحان جوابی بده، خواهشقبل از این

 !میشه سیگار نکشی؟ -

 شد؟فرحان با توجه به حرف نوا به فکر فرو رفت، آیا می

دونست! با خودش د که سیگار رو ترک کنه، و نکشه؟ نمیشمی

 :زمزمه کرد

 .کنممن با این سیگار زندگی می -

های ناراحتی تنها سیگار دوای دردش بود و آرومش توی زمان

 .کرد که دووم نمیارهکرد، که اگه اون هم نبود احساس میمی

و با نوا که از حالِ گرفته فرحان ناراحت شده بود برگشت سمتش 

 :مهربونی گفت

 .خندیدیگفتی و میعزیزم چت شد یهو؟ تو که می -
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هاش فرحان برای حفظ ظاهر هم که شده به زور لبخندی روی لب

 .دار شده بود به فکر فرو رفتنشوند و با قلبی که کوبشش شدت

شد و با اومد و از ذهنش رد میجور فکری به سرش میهمه

 :گفتخودش می

خواستم؟ رو نمی ده. چه مرگمه؟ مگه همینخدایا من چم ش -

خواستم انتقام بگیرم؟ پس چرا حالم خوش نیست؟ چرا مگه نمی

 تابم؟قدر بیاین

های عمیقی از ته دل تر شده بود و نفسضربان قلبش تند

های معمولی و کوتاه قرار بود خفه کشید، انگار که با این نفسمی

 .رو بدتر کردبدشای که به ذهنش اومد حال بشه. جمله

 :مقدمه توی دلش زمزمه کردبا خودش که تعارف نداشت، بی

خدایا نکنه وسط این انتقام لعنتی دلم بلرزه؟ نکنه، نکنه طاقت  -

 !نیارم؟

رو با عجز بست و با صدای بوق ممتد یک ماشین که  هاشچشام

 .به سرعت از بغلش رد شد، سریع به خودش اومد

 :ی گفتنوا با اکراه و به تند
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خوای من بشینم فرحان؟ حالت خوبه؟ نکنه باز تب داری؟ می -

 پشت فرمون؟

رو از هم  هاشرو به زور قورت داد و کمی اخم دهنش فرحان آب

 :باز کرد و به زحمت جواب داد

 .نه عزیزم خوبم. نگران نباش -

رو از ذهنش خارج  رو به طرفین تکون داد تا افکار بیهوده سرش

باد به سمت ورو بیشتر کرد و به سرعت برق ت ماشینکنه. سرع

 .رستورانی که همایون بردتشون راه کج کرد

رو پارک کرد و هر دو به  روی رستوران که رسیدن ماشینروبه

 .همراه هم پیاده شدن

های خالی نشستند و وارد رستوران که شدن، روی یکی از تخت

اغچه شده بود، و منتظر گارسون شدند. نوا محو آبشار وسط ب

 .همه حواسش به اون بود

ی نوا در حرکت بود، با و فرحان هم نگاهش دقیقاً روی چهره

 :کردرو تشریح می خودش اجزای صورت نوا

 کنه؟رو جذب می قدر آدممگه چشم هم این -
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 :و به سؤال خودش در دل جواب داد

 خیال فرحان، داری خیلی تند میری. شاید بهتره تمومشبی -

 .کنی، تو که به خواستت رسیدی

 :با حرف نوا از فکر بیرون اومد و بهش گوش سپرد

 .ها تو گوشم نمیره، تو یه چیزیت هستحرفولی من این -

کم  -رو شد. کمرو گفت و با لبخند ساختگی فرحان روبهاین

رو عوض کرد و دوباره بابت تولدی که براش گرفته بود تشکر بحث

دونست اول صبح گیر کرده بود، اصلاً نمی کرد. فکرش هنوز توی

 !دونسترو از کجا می فرحان تاریخ تولدش

 .هرچی که بود خیلی خوشحال بود

دانشگاه حرکت تونست بشه که از وقتی از ولی منکر این نمی

  .کرده بودن، فرحان توی فکر بود و ناراحتیش مشخص بود

نوا در سکوت به نوشیدن چای مشغول بود و در این حین 

کرد که شد. به این فکر میجور فکری از ذهنش رد میهمه

فرحان پسر خیلی جذابیه و چشم اکثر دخترهای دانشگاه روشه، 
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لشون نمیده. اصلاً کنه و محکس توجهی نمیاما اون به هیچ

 .طور شد که ازش خوشش اومددونست چهنمی

کرد واقعا و گذشت و گذشت تا این اواخر که دیگه احساس می

 .دوسش داره

ی نوا هوای خودش بود با دیدن نگاه خیرهوفرحان که توی حال

رو با خودش روشن  هاش نشوند، باید تکلیفشلبخندی روی لب

 !کرد. یا شاد یا ناراحتر میکرد، باید یک مدل رفتامی

رو روی لبش  رو انتخاب کرد و لبخندش پس مصمم گزینه اول

 .حفظ کرد

با اومدن گارسون هر دو از فکر بیرون اومدن. گارسون منو رو داد 

دست فرحان و منتظر شد، نوا که چشم بسته کباب کوبیده 

 .انتخاب کرد، پس فرحان دو پرس کوبیده با مخلفات سفارش داد

بعد از رفتن گارسون برای عوض کردن فضا فرحان یک نگاهی به 

 :اطراف کرد و رو به نوا گفت

 جا خوشت اومد؟از این -

طور که هاش نقش بست و هموننوا لبخند ژکوندی روی لب
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 :شر اون بود جواب داد -نگاهش روی آبشار و حواسش به شر

 !آره عزیزم محشره -

 :گفت فرحان با یادآوری امروز دوباره

 از تولدت چی؟ اون هم دوست داشتی؟ -

 :نوا که با یادآوری تولدش قند توی دلش آب شده بود گفت

 .شد، کیف کردمبهتر از این نمی -

همون حین غذا رو آوردن و هر دو مشغول شدن. نوا هنوز چند 

 .قاشق نخورده بود که متوجه صدای گوشیش داخل جیبش شد

اش بشاش شد و بعد س نیما چهرهرو درآورد و با دیدن عک گوشی

 :رو جواب داد نگاهی به فرحان گوشیاز نیم

 الو جانم؟ -

 :نیما سرزنده و شاد گفت

 کنی؟سلام عزیزم! کجایی چرا در رو باز نمی -

 :با شنیدن این جمله زد توی سرش و زیر لبی آروم گفت

 .خاک تو سرم -

 :رو از دهنش فاصله داد و رو به فرحان گفت گوشی
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 .وای فکر کنم اومدن برام تولد بگیرن -

 :رو به دندون گرفته بود دوباره جواب داد و درحالی که لبش

 .هام اومدیم غذا بخوریموای نیما خونه نیستم با دوست -

 :نیما که بادش خالی شده بود پوفی کرد و گفت

 گردی دیگه؟ای بابا باشه عصر برمی -

 :ورده و با شرمندگی گفتخسری تکون داد و با ابروهایی چین

 . ...نه راستش -

 :مکثی کرد و ادامه داد

 ها اومده بودین؟راستش، قراره بریم شهربازی. با مامان این -

 :رو تکون داد و گفت نیما نگاهی به بهادر و سیما انداخت و سرش

آره با هم بودیم. عیب نداره خوش باش. فقط... فقط مراقب  -

 اشم؟خودش باشی نوا. مطمئن ب

 :رو بیرون فوت کرد و با اطمینان گفت نوا نفسش

 .آره مطمئن باش داداشم، مراقبم -

 :دوباره گفت

قربونت برم ببخشید دیگه از مامان و بابا هم معذرت خواهی  -
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 .کن

 .نیما: نه عزیزم عیب نداره خداحافظ

رو قطع کرد. فرحان  نوا هم با تردید خداحافظی کرد و تماس

 :سریع گفت

 اداشت بود؟د -

 :ای بالا انداخت و گفتنوا شونه

رو  خبر اومده بودن برام تولد بگیرن. فرداآره. فکر کنم بی -

 .حتما باید خونه باشم

 :ای گفت و به غذای نوا اشاره کردفرحان باشه

 !بخور تا غذات از دهن نیوفتاده -

 .دوباره هر دو مشغول شدن

بعد از غذا فرحان با شکم پر قلیون سفارش داد. نوا زیاد خوشش 

حلقه  اومد، ولی وقتی دید فرحان با چه مهارتی با دود قلیوننمی

 .کنه مشتاق شد امتحان کنهدرست می

کرد. فرحان با خنده چند باری امتحان کرد ولی هر بار سرفه می

 :گفت
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ست باشه به رو بیرون بده، حوا جوری دودشآفرین همین -

 .ات نندازهسرفه

ی فرحان شدت گرفت. با این حرفش باز به سرفه افتاد و خنده

 :گفتای یادش بده، نوا با خودش میکرد دود حلقهسعی می

 .من خنگ هر چقدر تلاش کردم نتونستم انجام بدم -

آخرسر هم با خنده و شوخی فرحان خودش دوباره چند تا پک 

 .بود که از اونجا حرکت کردن زد و ساعت حدود سه و نیم

رو  فرحان باز پشت فرمون نشست و درحالی که پشتی صندلی

 :کرد گفتتنظیم می

میگم، یک راست بریم شهربازی زودتر برسیم و دوتایی قدم  -

 .بزنیم

رو به هم کوبید و با چشمانی که از زور  هاشنوا با ذوق دست

 :زد رو به فرحان گفتهیجان برق می

 !هم با تو خواد، اونره خیلی دلم قدم زدن میوای آ -
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 )فرحان(

احساس کردم قلبم از حرکت ایستاد، نوا با چه امیدی عاشق من 

تر از من پیدا خواستم ولش کنم! عوضیشده بود. منی که می

 !خواستم خورد کنم، بشکنمششد. مینمی

خورد. این دختر چه گناهی کرده بود که حالم از خودم به هم می

 خواست تقاص پس بده؟می

رو به وضوح توی  توی این چند ماهی که باهاش بودم عشق

ماه کار رو تموم  چشماش دیده بودم. لعنتی! قرار بود توی یک

 دادم؟کنم، پس چرا داشتم ادامه می

خواستم... چرا تمومش نکرده بودم؟ چرا وقتی پیشم بود چرا نمی

 . ...زد دلمحالم خوب بود؟ یا وقتی حرف می

 )راوی (

از وقتی که از ماشین پیاده شده بودن، افکار منفی توی ذهن 

رو بود. با این افکار سرش داغ شده بود، فرحان در حال قدم

ها ازش بعید طور حرفکرد دیوونه شده، چون ایناحساس می

 .بود
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تونست باشه؟ تونست، خواستن باشه؟ میتونست... میآیا می

 .خواستن ناممکنیک خواستن اشتباه، یک 

 .یک خواستنی که مطمئن بود هیچ وقت به داشتن ختم نمیشه

 :توی دلش زمزمه کرد

که بعد از طلاق پدر  کشه؟ منرو می چه زجرهایی داره انتظارم -

و مادرم یه روز خوش ندیدم نباید یه نداشتن دیگه هم روی این 

 .هام تلنبار بشهحس

سرش داشت منفجر هاش. رو گذاشت روی شقیقه هاشدست

 :شد، با عجز رو به نوا گفتمی

 .عزیزم بشین روی این نیمکت الآن میام -

نوا رو توی ابهاماتش تنها گذاشت و با ناتوانی به سمت سرویس 

بهداشتی هجوم برد. نوا هم کاملاً متوجه حال خرابش شده بود، 

تونست بفهمه و از این بابت خیلی رو اصلاً نمی ولی دلیلش

 .ت بودناراح

فرحان نگاهی به آینه انداخت چهرش از زور ناراحتی کبود شده 

 .بود
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 :رو به آینه گفت

خوام یه روز هام تموم بشه؟ کی میخواد این ناراحتیکی می -

 !خوش ببینم؟ خدایا

ها زجر کشیده. با حالی دونست چقدر توی این سالفقط خدا می

یک عدد از خراب یک ورق قرص از داخل جیبش بیرون آورد، 

داخل ورق جدا کرد و توی دهنش گذاشت، شاید قرص کمی از 

 .کردسر درد فجیعش کم می

سر هم کشید و از سرویس خارج شد و به چند تا هم سیگار پشت

 .حال مبهم خودش بود، رفت و سمت نوایی که توی حس

نوا با دیدنش با مظلومیت و مهربونی لبخندی به روش پاشید. 

 .فی بود تا حال فرحان بدتر بشههمون لبخند کا

 .نزدیکش شد و کنارش روی نیمکت نشست و به جلو خم شد

 :تر از قبل گفتنوا نفس عمیقی کشید و ناراحت

 چت شده فرحان؟ میشه بگی؟ -

 :فرحان که جوابی نداشت سری تکون داد که نوا دوباره پرسید

 باز رفتی سیگار کشیدی؟ -
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 :ر شده گفتهایی خمابار با چشمفرحان این

 .ها میان بیا بریم سمت ماشینخیال عزیزم، الآن بچهبی -

 .حرف بلند شد و پشت سر فرحان حرکت کردنوا بی

ی های پایهکم بچه -شون شده بود، کمکلاً این قدم زدن کوفت

 .کلاس هم اومدن

حدود پانزده نفر شده بودن، تصمیم جمع بر این شد که اول از 

ر شهربازی استفاده کنن، و همگی به سمت وسایل بازی موجود د

 .ترن هوایی رفتند و یک اکیپ سوارش شدن

رو بیشتر به فرحان  نوا کنار فرحان نشست و سعی کرد خودش

 -هاش تندتر شده بود. همه دوتانزدیک کنه. از زور هیجان نفس

دوتا نشستن، امیر که پشت سر نوا و فرحان توی ردیف دوم 

 :د، داد زدهمراه گیسو نشسته بو

 !دیدار تا قیامت -

با این حرفش صدای خنده همه بلند شد و توی همون حین ترن 

 .حرکت کرد

شد تا بعد از کلی چرخیدن از اول حرکتش صدای جیغ شنیده می
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که از حرکت ایستاده بود هنوز هم صدای جیغ دخترها از هیجان 

 .شدشنیده می

رد. حالش کمی ای کهای نوا خندهنفس -فرحان با دیدن نفس

حال  و شد که حسبهتر شده بود، اما این حال خوب دلیل نمی

 .چند دقیقه پیشش از بین بره

سرد رفتار کنه تا کسی بیشتر از این کرد خونولی سعی می

 .متوجه حال خرابش نشه

رو  سینما هفت بعدی، سقوط آزاد، چرخ فلک و بقیه وسایل بازی

  .ی کلام که کلی بهشون خوش گذشتهم سوار شدن و خلاصه

حسابی که از وسایل بازی استفاده کردن امیر خسته از اون سمت 

 : داد زد

 خوای شام بدی به ما؟مردیم از گشنگی! صاحب تولد نمی  -

وهاش فرو برد و توی این حال وار داخل مرو شونهفرحان دستش

کرد، برگشت سمت نوا که داشت با لبخند همیشگیش نگاهش می

 :عین خود امیر، رو بهش داد زد
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بستنی که خوردی بزار هویجکارد بخوره اون شکمت، اون آب  -

 !بره پایین بعد

همه زدن زیر خنده و تصمیم بر این شد چندتا از پسرها برای 

خواست غذارو که گرفتن دلش میگرفتن شام برن. فرحان 

برگردن و توی فضای باز و دور از جمعیت بخورن...و همین کاررو 

 .هم انجام دادن

ترین رستوران رفتن و به اندازه به همراه امیر و محسن به نزدیک

 .جمعشون غذا سفارش دادن

ساعت فرحان غذاهارو همراه با سالاد، ماست و بعد از حدود نیم

د و دست پر به سمت ماشین برگشت، رو به نوشابه حساب کر

 :امیر گفت

 .رو هم بیارین خبمثلا اومدین کمک؟ برین بقیش -

بندی محسن و امیر به سمت رستوران رفتن و غذاهای بسته

 :رو گرفتن، امیر پشت فرمون نشست و گفتشده

 ...خوام بترکونمابرگردیم می -

د و بعد از ای کشیفرحان که حسابی خسته شده بود خمیازه
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 :قوسی به بدنش گفتوکش

 خوای بکنی باز؟کار میچی -

 :امیر ابرویی بالا انداخت و ادامه داد

 .سورپرایزه -

ها، امیر به شوخی رو هایی پر برگشتن سمت بچههر سه با دست

 :به پسرها گفت

هام رو!! بیاین کمک بابا دستعلی، بهداد جمع کنین خودتون  -

 .قطع شدن

رو ازش گرفت. های نوشابهرو رفت سمتش و جعبهدهبهداد خن

علی هم سریع به سمت فرحان رفت و با کمک هم غذاهارو 

 .آوردن

ها روی نیمکت منتظر فرحان نوا کنار گیسو با فاصله از بچه

اومدن نشسته بود، خیلی دوست داشت ترلان و همایون هم می

بودن  ولی مشکلی برای همایون پیش اومده بود و نتونسته

 .رو برسوننخودشون

 :گیسو درحال تاب دادن به پاهاش گفت
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 ببینم نوا! رابطت با فرحان چطوره؟ -

ی شالش با لبخند نوا با شنیدن اسم فرحان درحال بازی با گوشه

 :گفت

 .خب... خیلی خوبه. یعنی فرحان پسر خیلی خوبیه -

 :گیسو با شیطنت گفت

 ...رسه ولیبه پای امیر که نمی -

 :رو قطع کرد و گفتحرفش نوا

رو و بشاش باشه اما فرحان یه خصوصیتی خب شاید امیر خنده -

 ...است اون خیلیالعادهکه داره اینه که، خیلی مهربونه. اصلا فوق

 .با صدای امیر که به گوششون رسید حرفش نصفه موند

 :امیر بلند گفت

 .پاشین پاشین... دخترا، بیاین اینجا  -

 :امه دادو با هیجان اد

وحاله، وکوره و مخصوص عشقمن یه جایی اینجا بلدم سوت -

 .دنبالم بیاین

رو گفت و نگاهی به گیسو انداخت که به سمتش در حرکت این
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 .بود

 :چشمکی زد که همون لحظه فرحان رو به نوا گفت

 .بیا عزیزم -

نوا به همراه فرحان و گیسو با امیر جلوتر حرکت کردن و همه 

راه افتادن. محسن وسایل مورد نیاز مثل زیرانداز  پشت سرش به

رو محض احتیاط از ماشین برداشت و رو به بزرگ و چراغ شارژی

 :علی گفت

خواد، کلی سفارش رو هم میدستم بنده داداش، امیر گیتارش -

 .کرده که یادم نره، بردار بریم

سر بقیه حرکت ای گفت و گیتاررو برداشت و پشتعلی باشه

ها کمتر شدن، کمی که رفتن پارک تموم شد و نور چراغکردن. 

امیر درحال جمع کردن هیزم از روی زمین رو به پسرهای جمع 

 :گفت

 .ها هیزم جمع کنین آتیش روشن کنیم، هوا یکم سردهبچه -

چند متر دیگه هم که رفتن، بالاخره امیر ایستاد و بقیه هم به 

وتوک خت بود و تکتبعیت از اون ایستادن. یه جای پر از در



 

 

 WWW.98IA3.IR 252 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

شه گفت فضای کاملا دنج و آرومی پیدا شد. میچراغ دیده می

 .کرده بودن

امیر سریع دست به کار شد و آتیش درست کرد، علی و بهداد هم 

 .به همراه هم زیر انداز رو پهن کردن

حرف دست به سینه ایستاده بود و این وسط فرحان بود که بی

یک فرحان ایستاده بود و احساس کرد نوا نزدرو تماشا میبقیه

هم بیشتر شده،  تر شدن رابطشون خجالتشکرد با صمیمیمی

 :هایی سرخ شده گفتطور با لپهمون

 عشقم؟ -

با گفتن این کلمه خون فرحان انگار که با جهش به جوش اومده 

های مظلومش در اون تاریکی باشه، برگشت سمت نوا و به چشم

رو سر  زد، فرحان نگاهشرق میهاش کمی بچشم دوخت. چشم

 .هاشداد سمت بقیه اجزای صورت نوا، تا رسید به لب

 :داری گفترو گرفت و با صدای خش سریع نگاهش

 جانم؟ -
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 :تر کرد و آروم زمزمه کردرو نزدیک نوا کمی خودش

 !باز که تو فکری -

فرحان جوابی نداشت برای همین، سعی کرد از زیر سؤال طفره 

 :بره. نفس بلندی کشید و گفت

 .خستم و کمی گرسنه -

 :نوا با ناز گفت

 میشه بخندی؟ -

 :ابروهای گره خورده فرحان کمی از هم باز شدن، نوا دوباره گفت

 !یکم تلاش کنی میشه -

هاش ی لبخود لبخندی رو رو بست و خود به هاشفرحان چشم

نشست. واقعاً که این دختر از نظرش اعجوبه بود. وا به جمع اشاره 

 :کرد گفترو درست می کرد و درحالی که داشت پایین مانتوش

 !آفرین عشق من، حالا بیا بریم پیش بقیه -

هاشون هر دو به همراه هم قدم برداشتن و بعد از درآوردن کفش

تند  -سرپا بودن و تندانداز نشستن. گیسو و سمیرا روی زیر

ها رو پخش کردن کارشون که تموم شد همه مشغول خوردن غذا
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 .شدن

هوای ملایم اما نسبتاً سردی بود، و هر ازگاهی نسیم خنکی 

وزید. تمام فکر فرحان پیش نوا بود و نوا به آرومی در حال می

 .بردخوردن غذاش به سر می

رو ی غذاشهای گیسو شده بود و دو لپامیر هم مسخ چشم

دوتا یا چند نفری نشسته   -ها هم دوتاخورد. هر کدوم از بچهمی

 .بودن و حین صحبت کردن مشغول خوردن غذاشون بودن

تا تموم شدن غذا فرحان نتونست چشم از نوا بگیره و غذا به قول 

معروف زهرمارش شد، آخر سر هم چند قاشق مونده نتونست 

 .تموم کنه

دید که باز سش پی فرحان بود و مینوا بدون جلب توجه حوا

زنه. ها در فرحان موج میها باز همون دوگانگیحال و همون حس

 :گفتبا خودش می

خنده، تونه باشه؟ چرا گاهی شاده، میگه، میدلیلش چی می -

زنه، و گاهی مثل ابر سیاهیه که منتظر یه تلنگره تا حرف می

 !بباره
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ها و کارهای ضد و نقیض ولی هرچی که بود دلش برای رفتار

شد. کشید. حتی با نگاه کردن بهش حالش خوب میفرحان پر می

نگاهی به آسمون که کاملاً سیاه بود انداخت و چند قلوپ از 

 :رو سر کشید و دوباره با خودش گفت اشنوشابه

 .رو باختم انگار دستی دلم -دستی -

الی که زیپ غذای همه که تموم شد، امیر از جاش بلند شد و درح

بست به سمت گیتار رفت و از کیف رو می کاپشن آبی رنگش

 :ها به سمتش بود که با صدای بلند گفتخارجش کرد. همه چشم

 زنه؟کی می -

اش همین بود بلند شد و گیتار رو از امیر گرفت و بهداد که حرفه

 :گفت

بده من داداش چند تا شیش و هشت براتون بزنم حال کنین. به  -

 !ها که با رقص همراهیم کنیناین شرط

رو حرفش تموم نشده امیر آماده شد، دو دستی بشکن معروفش

رو به  زد و قبل از آهنگ شروع کرد به قر دادن، با این کارش همه

 .خنده انداخت
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رو زد بهداد نشست روی زمین و شروع به زدن کرد، آهنگ اولیه

 .صدا شدنو با محسن هم

رو  غمزه اومد سمت فرحان و درحالی که کمرش امیر با ادا و قر و

تر شد اش پررنگرو جلو برد. فرحان خنده داد دستشتکون می

تر رقصه، اما امیر خیلی سمجرو تکون داد که یعنی نمی و سرش

 .از این حرفا بود

 .به زور بلندش کرد و هر دو با هم مشغول رقص شدن

و نگین هم سر جاشون  خندیدن و سمیراریز می -علی با رزا ریز

 .خوردنوول می

نوا از خنده درحال ریسه رفتن بود، کارها و رفتارهای امیر و 

رو به خنده  مجبور کردن فرحان که مثل خودش برقصه همه

هاش جاری انداخته بود. گیسو که از شدت خنده اشک از چشم

 .زد و به امیر خیره شده بودشده بود دست می

 .هم بلند شدن کم آرش و آرسام -کم

ولی عجب صدایی داشت این محسن! گاهی تنهایی و گاهی دو 

 .خوندن و همه محو صداشون بودنصدایی می
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بعد از تموم شدن، بهداد از جاش بلند شد و گیتار رو آورد سمت 

 :فرحان و حین خنده گفت

استاد بفرما شما بزن ما حال کنیم. ولی خودمونیم قشنگ  -

 .ها رقصیدین

 :ا خنده گفتفرحان ب

 .زدی خبمی -

 :بهداد دوباره گیتار رو گرفت سمتش و گفت

 .قدر از صدات تعریف کرده که باید بشنویمشامیر این -

 :ای به امیر رفت و زیرلب گفتغرهفرحان چشم

  .از دست تو امیر -

رو تکون داد و مجبوراً گیتاررو گرفت. تمام تلاشش  فرحان سرش

ا نیافته ولی آخرسر هم طاقت نیاورد و این بود که نگاهش به نو

 جانم" آهنگ گیتار کردن کوک از بعد و هاشچشم روی کرد زوم

 .کرد شروع رو" باش

 ) جانم باش(
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 جانم باش

 نوشدارو بعد مرگ فایده نداره

 جانم باش

 رخ نمایان کن و این ماه شب تابانم باش

 جانم باش، جانم باش

 داد از دل

 قرارت شدم ای فریاد از دلبی

 صبر من رفته دگر بر باد از دل

 داد از دل

 داد از دل

 دیوانه و دیوانه و دیوانه و مستم

 غیر از تو و غیر از تو کسی را نپرستم

 دل دست تو و مست تو و بسته به جانم

 از عشقت حیرانم

 دیوانه و دیوانه و دیوانه و مستم

 پرستمغیر از تو و غیر از تو کسی را ن
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 دل دست تو و مست تو و بسته به جانم

 از عشقت حیرانم

 تو ساغر عشقی

 بال و پر عشقی

 یک کوچه ی پیدا نشده توی بهشتی

 رسوای زمانم

 افتاده به جانم

 عشق توئه عاشق کش شیرین زبانم

 دلتنگ تو ام یار

 در چنگ تو ام یار

 مجنون قسم خورده ی دلتنگ توام یار

 تو روح و روانی

 انیارامش ج

 عاشق تر از آنم که بگویم که بدانی

خوند. صداش انصافاً خیلی دلنشین و جذاب چه با احساس می

بود. نوا که تحت تاثیر صدای قشنگش قرار گرفته بود رو بهش با 
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 :لذت گفت

 .دادیرو بزن. همون که داشتی یادم می فرحان آهنگ عشق -

باره هاش و دوفرحان با یادآوریش لبخندی نشست روی لب

 .شروع کرد

خوند، آهنگ رو با همه محو صداش شده بودن از بس قشنگ می

خوند. شاید خوندنش از روی ناراحتی بود که تموم وجودش می

رو خالی بکنه، شاید هم از روی عصبانیت، که باز منتهی خودش

 . ...شد به خالی کردن حرصش، اما شاید هممی

بهادر، از یک طرف یاد اصلاً حال عجیبی داشت. از یک طرف یاد 

ادلان و از طرف دیگه بودن نوا، همه و همه فشار روحی بهش وارد 

 .کردنمی

زد، انگار که بار با یک احساس خاصی میولی هرچی که بود این

 .های دلشهخونه حرفهر چی می

 :گفتبا خودش می

 .طور بشهنباید این -

د، تسلیم یه اما هیچی دست خودش نبود. انگار که تسلیم شده بو
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تونست هیچ اسمی روش بذاره. شاید از حس ناشناخته که نمی

 .روی نابلدی، شاید هم از روی ترس

 .هر چی بود، حس قشنگی بود

 .ولی خیلی گنگ و نامفهوم بود

رو که تموم کرد همه دست زدن و کلی از صداش تعریف  آهنگ

دی کردن، اما فرحان تمام حواسش فقط پیش نوا بود که با لبخن

های مجذوب شد و چشمهاش جدا نمیوقت از لبکه هیچ

 .کرداش داشت نگاهش میکننده

 :گفتفرحان توی دلش می

رو پیش خودم عهد بستم که دست بهش نزنم، اما دلم بغلش -

قدر سفت بغلش کنم که با هم یکی خواد اینخواد. دلم میمی

 .بشیم

 :و ادامه داد

زنم؟ مغزم پوکیده انگار، بس کن! میها چیه که من حرف اَه این -

تر از هر فرحان به خودت بیا، تو باید سریع تمومش کنی، سریع

 .چیزی
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قدر بهشون خوش گذشته بود که شب از نیمه گذشته بود ولی این

کدوم راضی به برگشت نبودن، اما بالأخره با اصرارهای گیسو هیچ

اس گرفته بود. رضایت دادن تا برگردن. مادر گیسو چندین بار تم

بعد از جمع کردن وسایل و خداحافظی هر کدوم سوار 

 .رو در پیش گرفتن هاشون شدن و راه خونهماشین

رو  نوا هم سریع نشست توی ماشین و با خستگی در ماشین

بست. به سمت فرحان برگشت و درحالی که با انگشتش روی 

 :داشبورد ضرب گرفته بود گفت

 فرحان؟ -

فرحان محو صدا زدنش شده بود، محو صدای نازک و دلنشینش. 

 :ارادگی گفتچند ثانیه توی سکوت گذشت که فرحان با بی

 جانم؟ -

رو به دندون  نوا آروم صداش کرد و با لبخند درحالی که لبش

 :شمرده گفت -گرفته بود شمرده

امروز بهترین روز عمرم بود. خیلی بهم خوش گذشت، تو واقعاً  -

 !ایالعادهقفو
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رو با صدا قورت داد. قبل از دهنش فرحان نفس عمیقی کشید آب

اش بخوره، رو داد پایین تا هوایی به کله که چیزی بگه، شیشهاین

تا توی این گرما خفه نشه. سعی کرد لبخند بزنه و با همون لبخند 

 :گفت

هزار ساله بشی عزیزم، امروز برای من هم یک روز به یاد  -

  .ی بودموندن

ی غرق در فرحان حین رانندگی برگشت سمت نوا و با چهره

رو شد. رسید روبهتر از همیشه به نظر میخوابش که مظلوم

از سرش سر خورده بود و موهای لخت و براقش خودنمایی  شالش

 رو برد سمت نوا و به آرومی شال کرد. درحال رانندگی دستشمی

 .رو سریع از نوا گرفت رو به سمت جلو کشید، و نگاهش

امروز واقعاً روز خوبی ساخته بود، روز پر هیجان و پر از احساس 

رو به شدت خوشحال کرده بود و هم قلب خودش در  که هم نوا

 .زدهای نامنظم آروم میحین تپش

رو از خیابون نگیره، چون با  تصمیم گرفت تا خود خونه نگاهش



 

 

 WWW.98IA3.IR 264 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

شد و برای انتقام سست میاش ی قویهربار نگاه به نوا اراده

 .کردرو بد می حالش

بالأخره رسید و بعد از وارد شدن به پارکینگ مستأصل برگشت 

اون  رو دید زد و نگاهی به ی غرق در خوابشسمت نوا، چهره

 .های بلند انداختپلک

رو به طرفین تکون داد و به آرومی صداش زد. بعد از چند  سرش

شد و به همراه هم به سمت آسانسور  بار بردن اسمش نوا بیدار

 .هاشون شدنرفته و بعد هر کدوم وارد واحد

ها به سمت فرحان با وارد شدن به خونه بدون روشن کردن چراغ

رو درآورد و با همون  هاشاتاقش قدم برداشت، با خستگی لباس

اش روی تخت دراز کشید و بعد از ساعاتی به رکابی مشکی

 .سختی به خواب رفت

*** 

پهلو شد و بالاخره صبح  پهلو و اون چندین بار حین خواب این

 .ساعت نه بود که چشم باز کرد

آلود نگاهی به اطراف انداخت و با دیدن ساعت مثل خواب
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 .ها از جاش پریدگرفتهبرق

طور شده بود که نوا هم نیومده بود دم در و بیدارش نکرده چه

 بود؟

 :با خودش گفت

 .لاس گذشتهدیگه از وقت ک -

شد و رفت سمت سرویس، دست و  هاخیال بقیه کلاسپس بی

رو که شست با بلند کردن سرش چشمش به صورت  صورتش

اش کرد. ابروهای پرپشت خیسش افتاد، نگاهی دقیق به چهره

های کشیده فرم، چشمهای بلند و خوشای داشت با پلکمردونه

رو به موهای  و دهن متناسب با صورتش، دست خیسش و لب

 .شون کردپرپشت و بلندش کشید و به یک سمت هدایت

رو با دستمال پاک کرد و به سمت در رفت و از در صورتش

 .ای به در وارد کردواحدش به سمت واحد نوا رفته و تقه

که در باز شد. با دیدن نوا توی اون چند بار به در کوبید، تا این

، با موهای بلند و پریشون آلوداش گرفت. نوا خوابحالت خنده

 .مزه شده بودخیلی با
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تاب سفید و شلوارک صورتی هم تنش بود که فرحان سعی 

 .کرد نگاهش رو به زمین بدوزهمی

هاش بود که زیر لبی نوا با نوک انگشتش درحال مالش چشم

 .سلام کرد

ی ریزی کرد، خودش هم دست کمی از اون نداشت فرحان خنده

 :حال رو بهش گفتولی با ایناومد و خوابش می

 .علیک سلام. تو هم خواب موندی -

 :هایی گرد شده گفتنوا یک دفعه خواب از سرش پرید و با چشم

 وای فرحان مگه ساعت چنده؟ -

 :خواروند گفترو میفرحان درحالی که سرش

 .رو خبر نکردی از نه گذشته، فکر کردم تو رفتی و من -

 :ه ناشی از خواب بود خندید و گفتنوا با صدای تحلیل رفته ک

 .نه بابا خواب بودم، بیا تو -

تعارف به داخل قدم برداشت و وارد شد. حین ورودش فرحان بی

 :گفت

رو که از دست دادیم، فقط یه  که نمیرم دانشگاه. یه کلاسمن -
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رو دربیارم بیام  هامخیالش. وایسا کفشکلاس دیگه داریم که بی

 .بخوریم رو با هم صبحونه

 :گفت ی حرف فرحاننوا به سمت آشپزخونه رفت و به دنباله

 .هم دیگه نمیرم، خیلی خستم بیا. راستش من خیال با کفشبی -

 :همون حین وارد آشپزخونه شد و گفت

 خوری؟املت می -

و رکابی  های لاانگشتی، شلوار راحتیفرحان با اون تیپش، کفش

 :بعد از تکوندن شلوارش گفتاش وارد آشپزخونه شد و مشکی

 .آره اتفاقا عاشق املتم، صبر کن بیام کمکت کنم -

 :ای کشید و بعد از کشیدن دستی به موهاش گفتنوا خمیازه

  .کنمخواد الآن خودم درست مینمی -

خواست روی صندلی فرحان وارد آشپزخونه شد و درحالی که می

 :بشینه، رو به نوا گفت

 .ن رنده کنمرو بده م هاگوجه -

نوا که تازه یاد سر و وضعش افتاده بود، سریع چند تا دونه گوجه 
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شون به دست فرحان داد و از یخچال بیرون آورد و بعد از شستن

 .بدون حرف از آشپزخونه خارج شد

رو قفل  های تند به سمت اتاق رفت و وارد شد، در اتاقبا قدم

یرون آورد، تنش کرده و لباس مناسب و راحتی از داخل کمد ب

 .کرد و به تندی به سمت آشپزخونه رفت

ها رو رنده کرده و داخل ماهیتابه فرحان توی این فاصله گوجه

رو روشن کرده بود. با صدای نوا برگشت  ریخته بود و زیرش

سمتش و با دیدنش توی اون بلوز شلوار سفید و یاسی، لبخندی 

 .روی لبش نشست

رو دورتا  و موهای بلند و سیاهشهای عروسکی به پا داشت کفش

 .هاش ریخته بوددور شونه

این دختر عجیب قشنگ بود. عجیب با حیا بود، و از نظرش یه 

 :چیز دیگه بود. با صدای دلنشین نوا به خودش اومد که گفت

 .وای دستت درد نکنه -

رو از دستش گرفت و مشغول شد. در  نوا اومد سمتش و قاشق

رنگ با سلیقه، تشکیل شده از عرض چند دقیقه یک میز خوش
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های صبحانه، و املت درست کرد و بعد از دم کردن انواع خوردنی

 .روی فرحان نشستچایی روبه

 .سلیقش حرف نداشت

د. با اون ی نوا و چشم نوا هم متقابلا روی فرحان بوفرحان خیره

رکابی که تنش بود بازوهای عضلانیش کاملاً تو چشم بودن. نوا با 

رو  خورد یک قسمت از اجزای صورت فرحانای که میهر لقمه

گرفت و بیشترین چیزی که توی چشم بود موهای زیر نظر می

 .دادرو خیلی زیبا نشون می اشحالتش بود که چهرهخوش

رو قورت داد و با ژست  اشا لقمهی نوفرحان با دیدن نگاه خیره

 :خاصی گفت

 .کدبانوی من عجب املتی درست کردی -

زده شده بود، از اینکه گفت شدت ذوق نوا با این جمله فرحان به

 :کدبانوی من، دلخوش، با خنده گفت

 .جونت عشقمما اینیم دیگه. نوش  -

 فرحان بدون حرف و بدون لبخند نگاهش به صورت زیبای نوا بود

 رو بازیچه که این دخترو از دست خودش بسیار عاصی، از این
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رو مورد لعنت قرار داد.  قرار داده بود برای بار هزارم خودش

شد و گاهی مثل چی پشیمون، تمام گاهی غرق در لذت می

رو کرد تا برای یک دقیقه هم که شده، با احساس واقعی  سعیش

 .رفتار کنه، نه از روی انتقام

چشمش  ای درست کرد. یکای نون برداشت و لقمهمی تکهبه آرو

 اش به نوا بود با تردید و با تموم احساسشبه لقمه و چشم دیگه

 :رو بهش گفت

 !رو باز کن دهنت -

 .رو برد جلوتر و لقمه

رو به دندون  نوا که از شدت خجالت صورتش سرخ شده بود لبش

 .حرف بهش چشم دوختگرفت و بی

 :دایی تحلیل رفته دوباره گفتفرحان با ص

 .رو عزیزم باز کن دهنت -

هایی که برخلاف رو جلوتر برد و فرحان با دست نوا کمی سرش

رو برد جلو، تنها چند سانت  همیشه به سردی مایل بود دستش

مونده بود، لقمه وارد دهن نوا بشه، که یکهو زنگ واحد نوا به صدا 



 

 

 WWW.98IA3.IR 271 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 .در اومد

دفعه از جا پریدن که نوا ود هر دو یکشون به در نبچون حواس

 :گفت

 !کیه یعنی اول صبحی؟  -

زد فرحان بود، چون اگه یکی تنها کسی که زنگ واحد رو می

 .زدرو می اومد باید اول آیفوندیگه می

 :دونم گفترو کج کرد و به حالت نمی هاشفرحان لب

 .خب شاید همسایه باشه -

 :فت گفترکه به سمت در مینوا حین این

 !تونه داشته باشه؟کاری میدونم خب همسایه با من چهچه می -

رو دید  رو گفت و با تردید به سمت در رفت از چشمی بیرون این

زد و با دیدن نیما و پدر و مادرش، همه تنش در عرض یک ثانیه 

 .یخ زد

اش بگیره که سریع دوید سمت آشپزخونه، کم مونده بود گریه

روج از آشپزخونه بود که نوا محکم خورد تخت فرحان درحال خ

توجه بهش به تندی و اش. فرحان آخش دراومد ولی نوا بیسینه
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 :با استرس در حالی که زبونش درحال بند اومدن بود گفت

ها اومدن... نیما، مامان، وای خدایا وای... وای... فرحان... بابا این -

 !کشن من رومیشم. میجا ببینن بدبخت کار کنیم؟! تو رو اینچی

 :فرحان با شنیدن حرفش درحالی که هول کرده بود گفت

 کنن؟کار میجا چیای... این -

 .تازه یادش افتاد که دیروز به نیما گفته بیان

 :گفتدرحالی که توی دلش به خودش می

 .گیج بی حواس -

 :زد توی سرش و با عجز گفت

ها از کجا نبدبخت شدم چقدر خنگم من خدایا. اصلاً او -

 دونستن امروز کلاس نرفتم؟می

پا  پا و اون رو با صدا بیرون فرستاد و درحالی که این نفسش

 :کرد رو به فرحان گفتمی

 .وای، زود باش، زود باش یه کاری بکنیم -

 :رو گفتفرحان سریع تنها چیزی که به ذهنش رسید
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 .خب... خب... نگران نباش میرم قایم میشم -

 :بروهایی جمع شده نالیدنوا با ا

 !کنن. خاک تو سر منآخه کجا؟ وای الآن شک می -

 :باز صدای در اومد. دوباره زد توی سرش و گفت

 !هات! وای فرحانکفش  -

هاش پاشه. نفسی راحت کشید و باز با و تازه یادش افتاد کفش

رو هل داد سمت  صدای در استرس به جونش افتاد سریع فرحان

 :نفس گفت -فساتاق و با ن

 خب؟ ها جا بمون، بیرون نیایفرحان تو رو قرآن همین -

چیز پشت همهفرحان پوفی کرد و رفت داخل اتاق؛ پس بهادر بی

رو به هم سابید و عصبی نشست  هاشدر بود. با خشم دندون

 .روی تخت

مرتب رو  نوا سریع به سمت آشپزخونه رفت و صندلی فرحان

رو ریخت داخل ظرفشویی  کرد، چایی که برای فرحان ریخته بود

زد نفس می -بدو رفت سمت در و سریع در حالی که نفس -و بدو

 .بازش کرد
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 :سیما درحال بغل کردن قبل از سلام گفت

 .کجایی عزیزم؟ نگرانت شدیم -

 :جور کرد و گفتورو جمع پته افتاد ولی سریع خودش -نوا به تته

 ...بله... م... مامان ...چیز توی... توی دستشویی بودمب. -

لبخندی از روی استرس زد و توی همون حال به بهادر و نیما 

دفعه متوجه کیک توی دستشون شد، و با دیدن سلام داد. یک

 .این صحنه گل از گلش شکفت

قدر ذوق کرده بود که شون کرد برن داخل و اینبا خنده تعارف

 .موشش شداصلاً فرحان فرا

ها رفت بغل نیما و از گردنش آویزون شد، نیما با شیرین مثل بچه

 :زبونی گفت

 .افتهبرو پایین وروجک الآن کیک از دستم می -

 :رو لوس کرد و گفت نوا خودش

 .نمیرم دلم برات تنگ شده بود -

 :نیما خندش گرفت و با همون خنده رو کرد به نوا و گفت

گیری دیروز . تو که تحویلمون نمیمن هم دلم تنگ شده بود -
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 .سرت شلوغ بود که

رو بغل  نوا از بغل نیما بیرون اومد و با خنده درحالی که پدرش

 :کردم گفتمی

هام رفتیم ها درس خوندن یه روز با دوستبرو بابا بعد از مدت -

 .بیرون

ها نشستن. سیما وارد شدن و نیما و بهادر توی پذیرایی روی مبل

خونه رفت و با دیدن میز چیده شده و به اون مرتبی سمت آشپز

 :گفت

به بهادر ببین چه گل دختری تربیت کردم. ببین ورپریده  -به  -

 !چه میزی برای خودش چیده

 .بهادر به سمت آشپزخونه اومد و کلی تحسینش کرد

 :نیما درحالی که روی مبل نشسته بود گفت

نم ور دل خودم. تولدت مبارک آبجی کوچیکه! بیا بشین ببی -

 ببینم چند سالت شد؟

رو  رفت، سریع دستشنوا با دیدن مادرش که به سمت اتاق می

گذاشت روی قلبش و به تندی از جاش کنده شد و رفت سمت 



 

 

 WWW.98IA3.IR 276 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 .سیما

ی دفعه سرفهسیما دستش رفت سمت دستگیره که نوا یک

 :کرد، زیر لب گفتبلندی

 .خدایا آبروم نره تو رو خدا -

اش بگیره با صدای بلندی طوری که فرحان هم د گریهکم مونده بو

 :بشنوه گفت

 مامان میری توی اتاق؟ -

 :مادرش به آرومی گفت

 .کنمرو عوض می هامآره مادر لباس -

هاش به هم و تکون عصبی دستش از نوا درحال ساییدن دندون

روی استرس، با پاش روی زمین ضرب گرفته بود، که مادرش در 

 .رو باز کرد

 :با خودش گفت

 کار کنم خدایا؟رو ببینن؟ چی وای اگه الآن فرحان -

سیما حین صحبت در رو باز کرد، نوا نامحسوس نگاهی به کل 

رو که خالی دید نفس بلندی از سر آسودگی  اتاق انداخت. اتاق
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 .کشید و دنبال مادرش وارد اتاق شد

 :سیما با دیدن اتاق نسبتاَ مرتب گفت

جوری با سلیقه باشی فردا پس جان همین امانآفرین! خوبه م -

 .رو هم بچرخونی تونی زندگیتفردا می

 .با این حرف سیما، نوا خندش گرفت

 :کردحواسش به مادرش نبود، با خودش تکرار می

جا یه ؟ توی کمد یا زیر تخت؟! چرا اینیعنی فرحان کجا رفته -

 .شدجا قایم میدونه اتاق داره؟ اگه بیشتر بود اون

رو گذاشت روی تخت و  توی این فکرها بود که سیما و سایلش

 :گفت

دار با بابات صحبت راستی نوا، یک پسر خیلی خوب و خانواده -

 .خواست اجازه بگیره بیاد خواستگاریکرده می

که الآن فرحان هم شنید، عصبی شد و نوا قاطی کرد. با فکر این

 :گفت

 .زدواج کنمخوام اسریع ردش بکنین من نمی -

 :مادرش بلندتر گفت
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کنی! ترشی بندازیمت؟ چه سربالا هم جواب میده. تو بیجا می -

ذارم ردش بار نمیتا حالا هر چی خواستگار بوده رد کردی این

 !کنی. این پسر خیلی خوبه

نوا وقتی دید بحث جدی شده، با یک دستش سریع سیما رو 

آبروش پیش فرحان  هدایت کرد بیرون از اتاق تا بیشتر از این

 .نره

 :و بلند طوری که فرحان هم بشنوه گفت

مامان جان، جدی میگم بگین نه! حالا بعداً درموردش حرف  -

 .زنیممی

 :مادرش با جدیت گفت

کنم، ولی فردا حتما باید باشه فقط چون تولدته اذیتت نمی -

 .خوام نوادرموردش صحبت کنیم. جواب قانع کننده می

ای گفت و بعد از رو جمع کرده بود باشه هاشنوا در حالی که لب

خروج سیما سریع برگشت داخل اتاق و در رو پشت سرش قفل 

 .کرد

 :با صدای خیلی آرومی نالید
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 فرحان کجایی؟ کجا قایم شدی؟ -

زیادتر نشه  فرحان با خنده در حالی که سعی داشت صداش

 :گفت

 .اینجام زیر تختت -

رو نگاه  م به تخت نزدیک شد. دولا شد تا زیر تختنوا چند قد

کنه. نگاهش که به فرحان افتاد خندش گرفت. بنده خدا قشنگ 

 .تونست تکون بخورهبه تخت چسبیده بود و نمی

 :با خنده گفت

 .ببخشید واقعاً -

جا بهرو جا طور که داشت خودشای کرد و همونخندهفرحان تک

 :کرد گفتمی

 کنی کی برن؟ال نداره. فقط فکر مینه بابا اشک -

 :نوا اخمی کرد و با ناراحتی گفت

 دونم. اصلاً چرا از صبح اومدن؟نمی -

 :هوا خندید و گفتفرحان بی

 جا رو دیدی؟جا بمونم؟ اینشانس منه. حالا تا کی باید این  -
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 :نوا درحالی که سعی داشت بیشتر خم بشه گفت

 کجا؟ -

 :ون داد و بعد از گفتن آخ، گفترو نش فرحان بازوی لختش

ی خواستم برم زیر تخت خورد به این گوشهوقتی سریع می -

 تخت و زخم شد. یه دستمال میدی؟

 :نوا با ناراحتی جواب داد

 .جوری شدخاطر من اینای جانم، ببخشید عزیزم به -

 . ...خیال، راستیفرحان: نه بابا بی

ا استرس بلند شد و رو گفت سریع ب با صدای سیما که اسمش

خندید، و ریز می  -رو درست کرد. فرحان هم که ریز روتخی

 .حواسش به کارهای نوا بود

سریع در رو باز کرد و از اتاق بیرون رفت. بدو رفت سمت 

 :آشپزخونه و رو به سیما گفت

 جانم مامان؟ -

 :رو داد دست نوا و گفت سیما سینی چای

 .شینیم چایی بخوریمرو ببر مامان، ببر ب هااین -
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ها رو به یکی از اعضای بعد از بردن چایی نوا هر یک از فنجون

خانوادش داد. مشغول نوشیدن شدن که بهادر با خنده یه قلوپ 

 :رو خورد و گفت از چاییش

 ساله بشی. دیروز خوش گذشت؟تولدت مبارک عزیزم. هزار  -

 :نوا که یاد دیروز افتاده بود، توی دلش گفت

 !یلی روز خوبی بودخ -

شون فقط دخترونه که جمعفقط درمورد شهربازی گفت و این

که از دروغ گفتن خیلی پشیمون بود، اما مجبوری بوده. با این

 :گفت

 .ببخشید خونه نبودم -

اش رو به نوا با بهادر مردونه خندید و بعد از تموم شدن خنده

 :تحکم ولی آروم گفت

دونم که حواست به خودت هست عزیزم. تو دختر باهوشی می -

 .دونم که مراقب کارهات هم هستیهستی، می

که دروغ گفته و نوا شرمنده چشم به زمین دوخت و از این
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 .هاش جمع شدهای پدرش، از ناراحتی اخمحرف

رو به  بهادر از جیبش یک جعبه بیرون آورد و درحالی که اون

 :گفت گرفتسمت نوا می

هم کادوی تولدت از طرف من و مامانت، مطمئنم خوشت  این -

 .میاد

نوا با این کار ناراحتیش فراموشش شد و با لبخند و رضایت 

رو از دست  شون کرد و بعد از تشکر کردن، جعبهنگاهی به جفت

پدرش گرفت و سریع بازش کرد. با دیدن سوئیچ ماشین دهنش 

بارونش ه پرید بغل پدرش و بوسه باراز تعجب باز موند، به یک

 .کرد

بعد از بهادر سیما رو هم بغل کرد و با شوق ازش تشکر کرد، و 

 :زده دوباره رو به بهادر گفتذوق

 .واقعاً ممنونم بابا. خیلی زحمت کشیدی -

 :بهادر از سر رضایت لبخندی زد و جواب داد

 .تونی با ماشین من بریخب بابا جان تا ابد که نمی -

 :ا خوشحال رو بهش گفتنو
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 حالا چی هست؟ -

 :تر از بهادر گفتنیما قبل از دادن کادوش سریع

 .یک تیبای آلبالویی -

رو گرفت تر شد و بلافاصله نیما هم کادوشاش پررنگنوا خنده

 .سمتش

بود، سریع رو باز کرد. یک دستبند ضریف و خوشگل نوا در جعبه

های فراوون مشغول صحبت دستش کرد و بعد از تشکر و بغل

 .شدن

فرحان با شنیدن صداها حالش گرفته شده بود و سرش داشت 

 :گفتشد، با خودش میمنفجر می

راست راه میره و من هیچ  -بهادر عوضی اینجا داره راست -

 !تونم بکنمغلطی نمی

داد. شی نشون میدیدش چه واکندونست اگه میخودش هم نمی

ها درحال یخ زدن توی این وضعیت کمرش هم از سردی سرامیک

 .بود

 :با صدای ضعیفی به خودش غرید
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مردی یه چیز درست حسابی تنت کنی؟ آخه با رکابی از می -

 جا که چی بشه؟خواب بیدار شدی اومدی این

 :درحالی که زیر تخت نفس کم آورده بود با عجز گفت

 .ه میشمخدایا دارم خف -

رو به بیرون کشید و نفسی تازه کرد، هنوز کامل کمی خودش

ی گوشیش بلند بیرون نیومده بود که توی این حین صدای نکره

رو بیرون آورد، اما  شد. با ترس دست توی جیبش کرد و گوشی

 .صداش طوری بود که به گوش نوا و خانوادش هم رسید

 :بهادر برگشت سمت صدا و گفت

 .موبایلت درحال زنگ خوردنه نوا انگار -

 :پته گفت -نوا که درحال سکته زدن بود با تته

 چ... چی؟ -

 :سریع صداش قطع شد که نوا با نفسی آسوده گفت

 .قطع شد بعداَ جواب میدم -

 .نیما و سیما نگاهی به هم انداختن و دوباره مشغول صحبت شدن

قع رو گذاشت روی سایلنت و همون مو بار فرحان گوشیاین
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 .گوشی دوباره به صدا دراومد

تونست جواب بده پس باز هم ترلان بود ولی توی این اوضاع نمی

 .شروع به چت کردن کرد

 .تونم حرف بزنمفرحان: جانم عزیزم؟ پیام بده یه جاییم نمی

 :ترلان نوشت

 کجایی؟  -

 :عصبی شد و به دروغ نوشت

 خوای باشم؟توی کلاسم دیگه. کجا می -

 :قدمه پرسیدمترلان بی

 نوا خوبه؟ کات نکردی باهاش؟ -

شد با یاد آوردی این کار اعصابش بیشتر خورد شد. کی تموم می

 این روزهای لعنتی تا یک نفس راحت بکشه؟

 :با خودش نالید

کنه، من رو رد می خاطر من حتی خواستگارهاشاون به -

 .چیز هم قراره ولش کنمهمهبی

 :با اعصابی خراب نوشت
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 .کنم. یکم دیگه صبر کنهنوز ولی تمومش می نه -

 .ترلان: نگرانتم. اگه تونستی بهم یه سر بزن

 .شمفرحان: باشه فدات

کم  -رو خاموش کرد و داخل جیبش قرار داد. کم سریع گوشی

کرد، نباید زندگی نوا بیشتر از این به خاطرش باید تمومش می

 .شدخراب می

نست که خورد میشه، دوشکنه، میدونست که دلش میمی

دونست که داغون میشه، اما از اول هم قرارش همین بود که می

بشکنتش. اما بهتر بود ولش کنه تا حداقل شاید این خواستگار 

  .رو رد نکنه

های ضریف که کسی غیر از خودش دستفرحان با یادآوری این

گیره قلبش به درد اومد. با صدای ضعیفی نوا رو در دست می

 :گفت

 طور باید راضی بشم؟چه -

طور باید توی این مدت خیلی به وجودش عادت کرده بود، چه
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ای باشه. اون ناز هاش برای کس دیگهشد که خندهراضی می

 .هاشهاش، با خجالت دلبری کردنکردن

کار دونست داره چیرو با درد روی هم فشار داد. نمیهاشچشم

 .کنهمی

رار نبود دلش بلرزه، قرار نبود بهش رو ببازه، ق قرار نبود خودش

 .دل ببنده

با حال زار سعی کرد خوابش ببره، اما توی این شرایط و این افکار 

 شد خوابش برد؟درهم مگه می

زد. دو ساعت گذشته بود، دیگه رسماً داشت یخ می -یکی

ها چسبیده ها خیلی سرد بودن و تنش کاملا به سرامیکسرامیک

 .بود

تونست، است از زیر تخت بیرون بره اما نمیخوخیلی دلش می

رو درآورد و بعد از  کرد. گوشیششاید یکهو یکی در رو باز می

 :روشن کردنش برای نوا نوشت

 !نوا مردم از گشنگی -

 :بعد از چند دقیقه جواب اومد
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 .عزیزم الآن یه چیزی برات میارم -

ن، کردنوا درحالی که به همراه سیما مرغ سوخاری درست می

های شسته درحال صحبت هم بودن. حواس مادرش که به ظرف

نشده پرت شد و نوا از این فرصت استفاده کرده و سریع یکی از 

 .ها رو برداشت و با سرعت به سمت اتاق رفتمرغ

در رو با پا بست و و به تندی قفلش کرد. کنار تخت زانو زده و 

گرفت فرحان می رو به سمت که مرغرو بالا زد. درحالی روتختی

 :گفت

 رو بخور. خوبی؟بیا عشقم فعلاً این -

 :های خمار گفتفرحان با چشم

 .خوبم ولی تنم یخ زد. یه چیزی بده زیرم بندازم -

یک پتوی رو باز کرد.  نوا سریع بلند شد و در کمد دیواری

مسافرتی کوچیک، دم دست بود. برداشت و به سمت فرحان 

 .گرفت

 :رو با ولع خورد و رو بهش گفت بنده خدا فرحان مرغ

 .کننبرو دیگه الآن بهت شک می -
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ای گفت و به سمت نوا بابت این اتفاق، معذرت خواهی کرد و باشه

 :در رفت. کنار در ایستاد و برگشت و گفت

 .کنمکه رفتن سریع خبرت میها این مامان -

رو باز کرد و از اتاق خارج شد. همون حین یکهو نیما جلوش  در

 :سبز شد و به آرومی اما با تحکم گفت

 !خوام باهات حرف بزنممی -

 :طور که هول شده بود گفتنوا ترسید و همون

 .خ... خب بگو -

 :تر گفتآروم

 .بریم توی اتاق -

یر تخت نرفته باشه، سریع تنها نوا که ترسید فرحان هنوز ز

 :رو گفترسید چیزی که به ذهنش

 .جا بگونه! یعنی خب این -

 :نیما سری تکون داد و پرسید

 تو با یک پسر رابطه داری؟ -

دهنش، با های نوا اندازه کاسه شد و بعد از قورت دادن آبچشم
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 :ترس گفت

 طور مگه؟چ... چه -

جا کرد. برگشت تا ببینه بهرو جا نیما اخمی کرد و کمی بدنش

کسی نیست. وقتی مطمئن شد دوباره برگشت سمت نوا و ادامه 

 :داد

جا رو ازش تون. فرحانه اسمش؟ همونی که من ایندیدم -

 گرفتم؟

 :نوا از تعجب درحال شاخ درآوردن بود، با خودش زمزمه کرد

 رو فهمیده؟ موننیما از کجا رابطه -

 :با تعجب رو به نیما گفت

 رو از فرحان گرفته؟ جاتو... یعنی بابا این -

 :زیر لب گفت

 چرا فرحان چیزی به من نگفته؟ -

 :نیما با تردید گفت

شناسیش هان؟ ما به تو قدر میآره از اون گرفتم. نوا تو چه -

 . ...اعتماد کردیم بعد تو
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 :نوا سریع پرید وسط حرفش و با اطمینان گفت

روی این واحد زندگی هم روبه ودشنیما به خدا پسر خوبیه! خ -

 .کنه. باور کن من چیز بدی ازش ندیدممی

تر شد و رو به علامت تاسف تکون داد. اخمش پررنگ نیما سرش

 :گفت

خوام که دعوات کنم. فقط میگم زود به رو گم نکن، نمی خودت -

کسی اعتماد نکن. اگه قصدش ازدواج نباشه چی؟ هان؟ اصلاً کی 

 کنی؟طوری بهش اعتماد میشدی؟ کجا؟ چهباهاش آشنا 

 :نوا با ناراحتی گفت

  .ولی دوستم داره -

 :نیما مستأصل پرسید

 تو چی؟ تو هم دوستش داری؟ -

رو انداخت پایین و چیزی نگفت، و این به  زده سرشنوا خجالت

 .این معنی بود که یعنی بیشتر از جونم دوستش دارم

د، سکوت کرد. اصلاً خوشش نیما که حساب کار دستش اومده بو
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اومد خواهرش با یک پسر غریبه که هیچ شناختی ازش نمی

نداشت رفاقت کنه، اما از احوالات نوا معلوم بود که قضیه از چه 

ی دیروز و جشن دونستن نیما، قضیه قراره. نوا با ذوق با محرم

اش رو براش تعریف کرد و با خجالت، اما با اعتماد از علاقه تولدش

 .به فرحان گفت

های گردن نیما متورم شده، این قشنگ مشخص بود که تمام رگ

کرد، داد. اما با هر تعریفی که نوا مینشون از غیرتی بودنش می

 .کرد از فرحان و اخلاقیاتش خوشش بیادنیما سعی می

کمی که تعریف کرد به هر زحمتی بود نیما رو دک کرد، و بعد از 

 .ه سمت آشپزخونه قدم برداشترفتن نیما کنار پدرش، ب

ی فکرش پیش این خونه بود. چرا فرحان در حین چیدن میز همه

 نگفته بود که این خونه مال اون بوده؟

رو که کامل چید  پرسید. میزخیال شد، ولی حتماً باید ازش میبی

 :پدرش و نیما رو صدا زد، همه دور میز نشستن که سیما گفت

 .ها شیطون وا تو هم یه چیزایی بلدیبه چه غذایی شد. ن -به -

 :نوا با خنده به مادرش جواب داد
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کنم آخ، بله پس چی فکر کردین؟ فسنجون درست می -

هاتون هم باهاش بخورین. البته این رو بیشتر شما انگشت

 .پختین

 :بهادر با افتخار رو به جمع گفت

 . دیگه ِدخترم -

در این میان نیما بود که با اخم مشغول خوردن غذاش بود. 

رفت، بالاخره ناهار که صرف شد. هرچند که از گلوش پایین نمی

 :بهادر رو به نوا گفت

هات خوش گذروندی امروز هم با خب دخترم، دیروز با دوست -

 ما میای بریم گردش؟

 :بعد رو به نیما گفت

 تو چته پسرم؟ چیزی شده؟ -

ای فرار از جواب دادن و فرار از افکار ناجورش رو به بهادر نیما بر

 :گفت

ام برای گردش هرجا بگین که پایهچیزی نشده بابا جان. من -

 .میام
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 :بند حرف نیما گفتسیما هم پشت

مون بخوره. بزار یه راست میگه بچم. بهتره یکم هوا به کله -

د بریم چایی بریزم، با کیک بخوریم چایی و کیک که تموم ش

 .حاضر بشیم

که هوا بدجوری سرد کرده بود اما نوا به خاطر فرحان قبول با این

 .کرد که باهاشون بره، تا حداقل فرحان بتونه از خونه خارج بشه

ها و بریدن و خوردن کیک، چایی هم که بعد از فوت کردن شمع

خورده شد نوا بلند شده و به همراه سیما از راهرو وارد اتاق 

وا در کشو رو باز کرد و در حین بیرون آوردن لباس، شدن. ن

 :نامحسوس و بلند گفت

 .خب مامان زود حاضر شو بریم دیگه -

رو به زبون آورد تا فرحان مطمئن بشه که دارن طوری این جمله

 .میرن

سر مادرش به راه شون کردن و نوا پشترو تن هاشونهردو لباس

 .رفتن افتاد، هر چهار نفر به سمت پارکینگ

اش افتاد و با ذوق پرید نوا با دیدن تیبای آلبالویی تازه یاد هدیه
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 .بارونش کردبغل بهادر و ماچ

رو از زیر نظر گذروند تا  جاشچند دقیقه سوارش شد و همه

 .که با اصرار نیما همه سوار ماشین نیما شدن و حرکت کردناین

رو نگه داشت و  نکه نیما ماشیرو دور زدن تا این هاکمی خیابون

پیاده شد بعد از چند دقیقه با یک سینی پر از بستنی برگشت و 

 .داد دست بهادر و خودش هم سوار شد

 :غرکنان گفت -سیما غر

مادر تو این سرما بستنی دیگه چیه؟ برای من چایی چیزی  -

 .گرفتیمی

 :بهادر لیسی به بستنیش زد و گفت

 .سبهچخانوم بستنی توی هر موقعیتی می  -

 :بند حرف بهادر نوا گفتپشت

هم، زمستون  آی گفتی باباجون. راست میگه بابا جونم. بعدش -

که شروع نشده، تا چند روز دیگه شروع میشه. حالا هوا خیلی 

 .هم سرد نیست

 :هنوز خیلی نگشته بودن که سیما گفت
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 .نیما برو پسرم شام بگیر برگردیم، من دیگه خسته شدم -

 :بالا پریده زیر لب گفت نوا با ابرویی

 خوان برگردن پیش من؟یعنی می -

رو گرفته و  نیما بعد از دقایقی جلوی یک رستوران ایستاد و شام

 .برگشت

به سمت خونه حرکت کردن و بعد از رسیدن هر چهار نفر به 

رو فشار دادن و به سمت  ی سبزسمت آسانسور رفته و دکمه

 .طبقه بیست حرکت کردن

رو  با کلید باز کرد و بعد از وارد شدن، چراغ بزرگ نوا در رو

روشن کرد. بهادر به آرومی نشست روی مبل و نوا به همراه سیما 

 .رو عوض کنن هاشونبه سمت اتاق رفتن تا لباس

طور سیما بعد از تعویض لباس به سمت آشپزخونه رفت. نوا همون

ی که کرد با شنیدن صدایرو تا میکه داشت مانتوی بلندش

 .رو گفت زهر ترک شده و سریع به سمت تخت برگشت اسمش

رو بست و به  صدای فرحان بود. نوا هول شد و با ترس در اتاق
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 .سمت تخت رفت و سریع زانو زد

 :آلود نالیدهای خواببا دیدن فرحان با چشم

 وای فرحان چرا نرفتی پس؟ -

 :هاش جواب دادفرحان حین مالیدن چشم

 کجا؟ -

 :عجز گفت نوا با

که وقتی داشتم لباس وای! فرحان ما سه ساعته بیرونیم من -

 پوشیدم تا بریم، بهت گفتم داریم میریم، چرا نرفتی؟می

 :جا شد و با صدایی گرفته گفتکمی توی جاش، جابه

وای نوا، من خوابم برده بود. نفهمیدم، جون جدت برو یه چیزی  -

 دت هم اومدن؟بیار بخورم من دارم تلف میشم. خونوا

 :نوا نگاهی به ساعت انداخت و با ناراحتی دوباره گفت

فهمیدم خوابت گرفته تا کاش میای بابا آره. ساعت هشته، ای -

 .کردم رفتیکردم. تازه فکر میبیدارت می

شون لبخندی زد و با خنده فرحان برای عوض شدن جو بین

 :گفت
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 .زنممیاز دیروز انگار خیلی خسته بودم دارم گیج  -

نوا هم یه تبعیت از اون خندش گرفت و بعد از صاف کردن 

 :صداش به آرومی گفت

 .رو نمونن دعا کن شب -

 :تر شد و گفتفرحان با شنیدن این حرف، خندش پررنگ

 !بمونن، چه بهتر -

 :هایی گرد شده زد روی بازوی فرحان و گفتنوا با چشم

 .مونن تو مطمئن باشمنحرف، نمیدیوونه   -

 :صدا زد زیر خنده و گفتدوباره بی

 . مرگ من یه چیزی بیار بخورم -

 .تونم یه چیزی بیارم یا نهنوا: خب ببینم می

رو توی تنش مرتب کرد و با چند قدم  از جاش بلند شد لباسش

رو باز کرد و رو دور زد و از اتاق خارج شد،.کلافه در یخچال تخت

 .از گلش شکفتدیدن یک تیکه بزرگ از کیک گل با 

رو در دست گرفت، به  رو داخل بشقاب قرار داد و بشقاب کیک

بهانه خوردن کیک به آرومی از آشپزخونه بیرون رفت و وقتی 
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رو برای  ذره از کیکدید خانواده مشغول صحبت هستن، یک

تاق هایی بلند به سمت اکنی داخل دهنش گذاشت و با قدمردگم

 .رفت

 :رو صدا زد رو قفل کرده و آروم فرحان وارد شد و به تندی درش

 .فرحان بیا بیرون -

 :رو از زیر تخت بیرون آورد و گفت به سختی سرش

 امن و امانه؟ -

بود،  نوا لبخندی زد. فرحان هم تو این شرایط شوخیش گرفته

 :جواب داد

 .آره امن و امانه! بیا برات کیک آوردم -

 :نده دست کشید روی شکمش و گفتبا خ

 .به بده ببینم! از گشنگی مردم -به -

رو  جا کنار تخت چمباتمه زد و نشست، بشقابفرحان همون

 .گرفت دستش و دو لپی مشغول خوردن شد

ی فرحان شده بود، و با عشق بهش چشم دوخته نوا محو چهره

 :گفتبود. با خودش می
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ذاب و دوست داشتنیه، قدر جخوره. چهقدر قشنگ میچه -

 !ای که تنشهمخصوصا با اون لباس خونه

رو بالا آورد و بعد از  پوفی کرد و مجبوری خندید. فرحان سرش

 :رو با زبون تر کرد گفت که لبشاین

 خندی؟باز به خوردنم می -

 : ابروهای نوا بالا رفته و سریع گفت

 .نه عشقم. تو بخور عزیزم نوش جونت -نه -

رو زد به چنگال و آورد سمت  تیکه بزرگ از کیک فرحان یک

 :دهن نوا و با نفسی بریده گفت

 .بیا خوشگلم، آ کن -

رو باز کرد و  کیک که کاملاً نزدیک دهن نوا بود، مجبوراً دهنش

 .زور داخل دهنش جا شد اون یک تکه کیک به

 :با دهن پر گفت

 .ای شدهام همه خامهوای فرحان لب -

های رو سمت لب هاش، نگاهشند محوی روی لبفرحان با لبخ
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 .نوا سر داد

رو به  یکم مکث کرد و به وضوح مشخص بود که آب دهنش

کم ناپدید شد و یک اخم  -سختی قورت داد. لبخندش کم

رو انداخت پایین و  کوچیک نشست روی پیشونیش، کلافه سرش

 :زیر گفتمیل شده بود سر بهطور که بیهمون

 .خورممزه بود. ببرش دیگه نمیمرسی خوش  -

 :نوا ناراحت شده و گفت

خندیدی. چیزی گفتم که ناراحت چت شد؟ تو که داشتی می -

 شدی؟

طور رو بلند بکنه به فکر فرو رفت، چه که سرشبدون این

ی خواست نوا رو از خودش جدا کنه؟ این دختر با همهمی

هاش گاهی حرفآورد، با کارها و رو به لبش می سادگیش لبخند

کرد، رو به دلش تزریق میآرامش، گاهی گنگی و گاهی ناراحتی

 تونست ازش بگذره؟ یا نه؟اصلاً می

 :مقدمه رو بهش گفتکلافه مکث کرد و بی

 کار کردی؟نوا، تو با دلم چی -
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 هاش روی پیشونیش بودن و به سختی جلوی خودشهنوز اخم

 .رو بغل نگیره رو گرفته بود تا نوا

طور توی سکوت بهش خیره شده بود آروم خندید، وا که همونن

 .های فرحان کم نکردولی این خنده هیچی از اخم

 .رو بشکنه طور باید دلشهمش به فکر این بود که چه

سیما با دیدن آشپزخونه خالی نگاهی به دور و اطرافش انداخت و 

رو  گیرهبا ندیدن نوا به سمت اتاق رفته و با اکراه در زد و دست

 :فشار داد. با دیدن در قفل شده گفت

 نوا دخترم؟ در برای چی قفله؟ -

پریده دوباره رفت زیر تخت و نوا به تندی بلند شد و  فرحان رنگ

 :به سمت در رفت. در حین هول شدن با خودش گفت

 وای چی باید به مامان بگم؟ -

هم به بهانه همون حین فرحان به زور دوباره زیر تخت جا شد، نوا 

اش کرد در رو باز کرد و پیش خانوادهکه لباس عوض میاین

 .برگشت

 :فرحان تکونی به سرش داد و با ناراحتی با خودش گفت
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 !خدایا دارم دیوونه میشم -

رو باخته، بد هم باخته بود.  دونست که دلشخودش هم می

 .خواست که باور کنهتونست گول بزنه اما نمیرو که نمی خودش

 .ترسیدترسید، از عواقب کارش خیلی میمی

مخصوصاً نوا که از هر نظر دختر پاک و معصومی بود. با خودش 

 :گفتمی

 خواستم کاری کنم بهخواستم، چی شد. من میمی خدایا چی -

دونم چی شد که من دل ببنده، اون من رو عاشق کرد! حتی نمی

رو  اصلاً رسم عاشقی رو برد. من تا حالا عاشق نشدم، خدایا دلم

 بلد نیستم. اما ای خدا این چه عشقیه؟ که پایانش بده؟

بار باز و بسته رو یک هاشجا شد و چشمکمی توی جاش جابه

 :کرد و باز توی دلش نالید

تونم داشته باشمش. من خوامش، اما نمیدوستش دارم و می -

، حالا کنمرو میدلم با پدرش صاف نمیشه، هر روز آرزوی مرگش

 رو داشته باشم؟ تونم دخترشطور میچه

 دونست این عشق پایان شومی داره، پس فکرهای آزار دهندهمی
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 .رو از ذهنش دور کرد

خوابید گذشت عطش عشقی که داشت میشاید اگه یک مدت می

تونست به مراد دلش برسه و نابود شدن بهادر رو به چشم و می

 .ببینه

تونست از حال ادلان کرد و میپیدا می شاید بعدها چنگیز رو هم

 .باخبر بشه

 . ...شاید

 :با خودش گفت

رو به دست سرنوشت بسپارم و تا روزی  دونم، باید خودمنمی -

که از نوا خسته بشم بجنگم. اون روز که رسید از دلم برای 

 .اندازمشهمیشه دور می

 :فترو باز کرد، نوا آروم صداش زد و گ هاشبا صدای در چشم

 فرحانی؟ عزیزم خوابی؟ -

 :ای از سر خستگی کشید و گفتخمیازه

 .کنهخواب نه، ولی خیلی خستم. همه تنم درد می -
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 :نوا با ناراحتی گفت

 .ببخشید تو رو خدا تقصیر من شد -

 :فرحان که از زیر تخت نگاهش به نوا بود گفت

 .جا اومدمصبحی این اول فکر صبحنه بابا من بی -

پا کردن با صدایی پا و اونی نوا آویزون شده و با اینلوچهو  لب

 :تحلیل رفته گفت

کنم خوان بمونن. براشون جا پهن میها میاین مامان -

 شون که برد برات غذا میارم، باشه؟خواب

تر از قبل نگاهی به نوا دوخت و بعد با لبخند نگاهش فرحان کلافه

 :کرد و شیطون شد و گفت

 خوابم؟یمن کجا م -

 :چپ نگاهش کرد و گفت -هایی گرد شده چپنوا با چشم

 .برهجا زیر تخت، خوابت میهمون -

فرحان ابرویی از سر شیطونی بالا انداخت و آروم و با لودگی 

 :گفت

 .برهروی تخت بهتر خوابم می -
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نوا رفت سمت کمد دیواری و درحالی که چند تا پتو از کمد 

 :داشت گفتبرمی

 .که توی خوابت ببینی که روی تخت من بخوابینمگر ای -

 .رو گفت و از اتاق بیرون رفت این

اش انداخت و بعد از حدود نیم ساعت که همه نوا جا برای خانواده

به خواب رفتند با یک سینی حاوی غذا و آب، برگشت داخل اتاق 

 .و آروم در رو قفل کرد

رو که در  بدنش رو بیرون آورد و فرحان با صدای قفل در، سرش

جا موندن، خشک شده بود، بیرون ها و یکاثر سرمای سرامیک

 .کشید

و  . یک کشبه سختی از جاش بلند شد و روی تخت نشست

قوسی به بدنش داد، که نوا همون لحظه، بشقاب پر از غذا رو روی 

 :تخت قرار داد و گفت

 .شام موندمهم بی خاطر تو منبیا به -

رو بلند کرد و نگاهی  به غذا انداخت و سرش نگاه فرحان یک

 :های نوا کرد و گفتدیگه به چشم
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 چرا؟ -

 :نوا با لبخند و لحنی زیبا گفت

خاطر تو دیگه! نیما چهار پرس غذا گرفته بود مجبور شدم به -

 .بگم گشنم نیست تا برای تو نگه دارم

تا  هوا با دوفرحان که تحت تاثیر قرار گرفته بود خندید و بی

ی ریزش رو گرفت و کشید و با همون خنده دستش دو لپ نوا

 :گفت

رو من  رو تو بخور بقیش عشق خودمی دیگه! اول نصفش -

 .خورممی

گفت نوا با تعجب درحالی که به یاد حرف امیر افتاده بود که می

 :مون از دهنی متنفره( گفت)این دوست

گفت امیر می ست. بعدش همدهنی میشه خب! قاشق یه دونه -

 .جوری از دهنی بدت میادبد

موقع با گفت، فرحان هیچفرحان به فکر فرو رفت، امیر درست می

دیگه، یا توی لیوان یکی دیگه آب یا نوشیدنی قاشق کس 

ای کرد و از فکر اومد بیرون و از اومد. خندهمیخورد و بدش نمی
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 :ته دلش، با همون لبخند گفت

 !کنهدهنی تو فرق می -

رو بالا فرستاد و نوا غرق لذت از لحنش، خندید و یک تای ابروش

 :گفت

 .پس یک قاشق تو، یکی من -

 :ی نوا شده بود لب زدو خنده فرحان هم که جذب حرف زدن

 !قبوله -

داشت و پر کرد و به سمت نوا برد که اون هم به آرومی رو برقاشق

 رو نوا خورد و فرحان قاشق بعدی رو باز کرد. اولین قاشق دهنش

 .رو پر کرد و داخل دهن خودش گذاشت

 :چند قاشق که خوردن نوا گفت

 .من سیر شدم دیگه مرسی -

 :فرحان با تعجب گفت

 .تو که چیزی نخوردی -

 :خندیدو گفت

 .رو تو بخور ه بقیشهمین بس -
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 فرحان با اشتها مشغول شد، غذا رو که خورد بلند شد و ظرف

 .رو روی میز گذاشت خالی

نوا بلند شد و در همون حین نگاهش از آینه به فرحان افتاد که 

کشید. تا برگرده قشنگ دراز کشیده داشت روی تخت دراز می

 .بود

حالا باید روی زمین ای آویزون پتو برداشت. و لوچه نوا با لب

رو نگاه  طور داشتن زیر چشمی همدیگهخوابید، همونمی

 :کردن که فرحان گفتمی

 کنی؟کار میچی -

 :نوا

 .دارم برای خودم جا میندازم -

 :ای گفتخندهفرحان با تک

  .خب بیا بغل خودم بخوابیم -

 :رو بالا فرستاد و گفت نوا ابروش

 .نه بابا -
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ای سر داد، با صدای آروم کمی که هقههفرحان با شیطنت ق

 :اش گفتی خندهموندهقشنگ خندید، با ته

 !اشخوابم تو یه گوشهاش میبیا روی تخت. من یه گوشه -

 :نوا با نفس عمیقی که کشید دوباره گفت

 .جوری راحتمنه مرسی من این -

 :فرحان سریع برگشت سمتش و گفت

 .ین بخوابمپس جا برای من هم بنداز میام پای -

 :نوا با تعجب خندش گرفت و گفت

 .جاجا تو اینجا، یا من اونجا من اینتو بخواب اون -

 :فرحان با خنده گفت

 .مون روی تختمون روی زمین، یا جفتنه! یا جفت -

 :نوا اخم ساختگی کرد و گفت

 .دیوونه بازی درنیار بخواب دیگه -

 :فرحان دوباره خندید و جواب داد

 .کنمترس قول میدم لگدت نکنم. بغلت هم نمیبیا ن -

 :نوا توی دلش گفت
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 .ذاره بخوابماین بشر کم نمیاره و اگه بحث کنم تا صبح نمی -

 .خیال شد و روی تخت نشست و آروم دراز کشیدپس بی

ی فرحان روش بود و به پهلو دراز کشیده بود و اخمی نگاه خیره

ی ود. نوا وقتی نگاه خیرهرنگ مابین ابروانش، جا خوش کرده بکم

 . رو بست هاشرو دید، با خجالت سریع چشم فرحان

که فرحان جدی چند دقیقه توی اون حالت به سر کردن تا این

 :ولی آروم گفت

 .نوا -

 :با اکراه جواب داد

 بله؟  -

 فرحان: میشه سمت من برگردی؟

به فکر هاش رو باز کرد و با باز کردن چشم هاشنوا با تردید چشم

 :فرو رفت با خودش گفت

قدری شناسم؟ یعنی اونقدر این پسر رو میمن چه -

روی  ی من بمونه و حتیرو خونه شناسمش که اجازه بدم شبمی

 .تخت من بخوابه؟ عقل از سرم پریده خدایا
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 :ی فرحان که باز گفتبا صدای دوباره

 گردی سمتم؟برنمی -

 :حرف به سمتش برگشت و بعد از یک نفس عمیق گفتنوا بی

 جانم؟ -

 بلا عزیزم. یه چیزی بپرسم؟فرحان: جانت بی

 :نوا با تردید گفت

 .بپرس -

 :شمرده گفت -رو با صدا قورت داد و شمرده آب دهنش

 قدر من رو دوست داری؟تو چه -

 :فکر چیزی که از سمت دلش به زبونش اومد این بودنوا بی

 !بیشتر از جونم -

زد توی همون حال تاپ می -طور دلش داشت تاپو همون

 :پرسید

 و تو؟ -

که شاید تا چند روز آینده ترکش تر شد و با فکر ایناخمش غلیظ

 :رو به زبون آوردکنه، حرف دلش
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همیشه یادت باشه! حتی اگه من پیشت هم  -این همیشه -

جوری وقت اوننباشم، یه جوری دوستت دارم که هیچکی هیچ

 .وقت مثل تو برام نمیشهکس هم هیچدوستت نداشته، هیچ

 :نوا اخمی کرد و گفتم

 .جوری. ایشاالله همیشه کنار هم باشیمنگو این -

هوا برگشت سمتش و توی فرحان نگاهش به نوا نبود اما بی

هاش خیره شد. هر دو به سمت هم به فاصله از هم دراز چشم

 .کشیده بودن

ت داشت یه چیزی بگه اما از گفتن منصرف شد. نوا دوس

خواست بگه، قول بده که همیشه پیشم بمونی، اما نگفت، که می

 :مقدمه گفترو شکست و بی شونفرحان سکوت بین

 .خوام بگم که تا حالا بهت نگفتمیه چیزی می -

 :نوا با تعجب گفت

 .بگو -

 :هاش رفت توی هم و گفتفرحان طبق معمول اخم

 .دونی که من و ترلان دوقلوییممی -
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 :نوا متعجب جواب داد

 .دونمآره خب می -

 :در کمال تعجبش فرحان گفت

 .من و ترلان یه داداش دیگه هم داریم -

 :رو ریز کرد و گفت هاشنوا چشم

 شوخیت گرفته؟ -

 :تر شد و پوزخندی زد و گفتاما فرحان جدی

 .نه جدی میگم -

 :جدیت گفتنوا هم به تبعیت از اون با 

 .اون کجاست؟ پس چرا قبلاَ بهم نگفتی -

هاش توی هم رفت، نفس کم آورد و طور که اخمفرحان همون

بلند شد و سر جاش نشست و دستی به سر و گردنش کشید و 

 :گفت

 .رو دزدیدن اون -

 :نوا که از تعجب درحال درآوردن شاخ بود گفت

 !چی؟ دزدیدن؟ -
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رو پیش  ی دلشکه سفرهین اینرو تکون داد و درحفرحان سرش

 :اولین شخص بعد از ترلان و امیر باز کرده بود گفت

رو دارم. اون نیمه منه ولی  ساله که آرزوی دیدنش چندین  -

 .هفده ساله ندیدمش

 :کرد کهنوا خیلی ناراحت شده بود براش، با خودش فکر می

  .های فرحان برای همین بودپس غم توی چشم -

 :راحتی گفتنوا با نا

 خانوادت چی؟ پدر و مادرت؟ -

تر شد و بعد از کج کردن اخم روی پیشونی فرحان پررنگ

 :دونم، گفتهاش به عنوان نمیلب

 .خیال ولش کنبی -

بدونه اما اش خواست درمورد گذشتهکه نوا خیلی دلش میبا این

 .فکر کرد الآن موقعیت خوب و مناسبی نباشه

رو دلداری بده اما با  هاش فرحانخواست با حرفنوا دلش می

یادآوری حرف نیما سریع بلند شد و سرجاش نشست. برگشت 
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 :سمت فرحان و پرسید

 راستی فرحان، تو چرا نگفته بودی این خونه مال تو بوده؟ -

 :فرحان متعجب از حرفش گفت

کردم لزومی داشته باشه. یعنی... یعنی چیز مهمی خب فکر نمی -

 .نبود

رو برد سمت جیبش و پاکت سیگار رو از  رو گفت و دستش این

خواست سیگار بکشه داخل جیبش بیرون آورد. وقتی می

 :کس جلودارش نبود اما نوا رو کرد بهش و با جدیت گفتهیچ

ه. تو توی جیب زیر فرحان خانوادم اینجان! بوش بیرون میر -

 شلواریت هم سیگار داری؟

 :فرحان انگار که تازه موقعیتش یادش اومده باشه گفت

 .باشه. آره خب سیگار یکی از اعضای بدنم شده -

کشید؟ چرا قدر سیگار مینوا به فکر فرو رفت. چرا این پسر این

رو ازش پنهان کرده بود؟ به یاد حرفش افتاد  ی فروش خونهقضیه

همه مدت ها پیش دنبال ادلان برادرشه! یعنی اینفت از سالکه گ

 تونست باشه؟کجا می
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 !همه چی قاطی شده بود

طور برگشت و به پشت خوابید، فرحان هم به تبعیت از اون همون

ی حواسش به حرف به سقف چشم دوخت. همهدراز کشید و بی

 .تونستخواست لبخند بزنه ولی نمیفرحان بود انگار می

شون، با ی توی جاش تکون خورد و برای عوض شدن جو بینکم

 :ی کجی روی لبش گفتخنده

 .ترکیدمجا دستشویی بود وگرنه میخوب شد این -

رو عوض کنه.  تونست بحثاش گرفت. چه خوب مینوا هم خنده

 .هاش گرم شد و خوابش بردکم چشم -بعد از کمی صحبت نوا کم

باره بلند شد و سرجاش نشست. با به خواب رفتن نوا فرحان دو

دونست چرا این دختر رو محرم رازش دونسته، خودش هم نمی

داد اما ادلان راز بزرگ هرچند زیاد راجب زندگیش توضیح نمی

زندگیش بود که حالا نوا هم ازش خبر داشت. با دلی گرفته از دنیا 

برگشت سمت نوا و به صورت مظلوم و غرق در خوابش زل زد. 

رو به سختی قورت  دهنشکشید. آبعصومانه نفس میقدر مچه

 :داد، دوباره و با تحکم با خودش گفت
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 . ...تمومش کن دیگه فرحان! یکم دیگه بگذره -

 :زیر لب زمزمه کرد

 .اللهلااله -

 :رو به هم فشرد و گفتهاشلب

تو باید تمومش کنی قوی باش فرحان، اون دشمنته، پدرش  -

 !دشمنته، حواست باشه

بار دراز کشید. یاد ادلان  با سردردی شدید برای چندمین

رو مورد هدف قرار داده بود و دلش برای ادلان  وار مغزشدیوانه

ریزه شده بود، از این طرف هم با دیدن نوا و با هر حرف و یک

 .اومدحرکتش قلبش بیشتر به درد می

 .تخیال، بالاخره به زحمت به خواب رف بعد از هزاران فکر و

*** 

رو باز کرد،  های خمارشهاش لرزید و چشمنوا با یک تکون پلک

با دیدن فرحان که با فاصله ازش رو بهش خواب بود لبخندی از 

سر رضایت زد. فرحان واقعاً پسر تودار و خوبی بود، هر کس 

کرد، اما این ای میرو فکرهای دیگه ای بود حتماً تمام شبدیگه
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خوب بود. با دیدن پنجره که هوا روشن پسر از نظر نوا خیلی 

شده بود یکهو برگشت سمت ساعت دیواری اتاق، ساعت شش 

 .اش هنوز خواب بودنبود. مطمئنا خانواده

نگاهی به فرحان انداخت، کاملاً خواب بود و هیچ تکونی 

شد که از نظر های بلندش شنیده میخورد، اما صدای نفسنمی

 .دنیا بودترین صدا توی کل نوا دلنشین

رو آروم از زیر پتو کشید بیرون و نشست روی تخت و  پاهاش

 :دوباره به فرحان خیره شد. زمزمه کرد

هات، اون اصلاً همه چیت برام جذابه، حتی خوابیدنت. نفس -

همه  و اخم ریزی که حتی توی خواب هم روی پیشونیته. همه

 !برام جذاب و خواستنیه

ش رفت و نگاهی به خودش انداخ.ت بلند شد و به سمت میز آرای

رو  رو برداشت تا موهاش موهاش خیلی پریشون بودن، برس

 .شونه کنه که فرحان یک تکون کوچیکی خورد

ی ریزی رو باز کرد و با دیدن نوا خنده هاشبه سرعت نور چشم

دار و گرفته اول رو از هم باز کرد. با صدای خش هاشکرد و دست
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 :صبحی گفت

 .رفتی؟ بیا بغلمکجا   -

 :نوا میون خنده اخمی کرد و گفت

 .ها بیدار میشناین رو الآن مامان پاشو جمع کن خودت -پاشو -

 .فرحان یک غلت توی جاش خورد و از جاش بلند شد

صبح اون روز خانواده نوا بعد از خوردن صبحونه، عزم رفتن 

ار که از ها فرحان انگشون برگشتن و با رفتن اونکردن و به خونه

اش برگشت. از اون شب به بعد اسارت آزاد شده باشه به خونه

تر شده بود و نوا طبق ی نوا و فرحان خیلی بهتر و صمیمیمیونه

کرد و در کنار هم با معمولِ این چند وقت، هر شب غذا درست می

 .کردنشوخی و خنده سر می

 :گفتفرحان با خودش می

اشمش و همیشه کنارم بمونه، تونستم همیشه داشته بکاش می -

 !کار غیرممکنهاما با وجود پدرش این

 :گفتبعد با خودش می

 .ها قبل ما رو از هم جدا کردهولی این سرنوشت لعنتی سال -
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رو  این جمله دوباره توی ذهنش اکو شد و با حرص زیر روگازی

 .روشن کرد و از آشپزخونه وارد پذیرایی شد

راحت بود چون مطمئن بود که تا چند  خیالش هم که از بابت غذا

 .ی دیگه نوا با یک سینی حاوی دو بشقاب پر میاددقیقه

طور نشست رو روشن کرد، همون ps4 رفت سمت تلوزیون و

روی مبل و مشغول بازی شد، یکم که گذشت زنگ در به صدا 

 .دراومد

از جاش بلند شد و به سمت در رفت بازش که کرد، نوا با 

 :رویی گفتخوش

 !سلام عشقم -

 :با دیدن سینی پر با تزئینات رنگارنگ با لبخند گفت

 .سلام عزیزم، دستت طلا نوا. عجب غذایی درست کردی -

 :دستی به شکمش کشید و گفت

 .منِ شکمو عاشق غذاهات شدم -

های گفت، بشقابجان مینوا با خنده وارد شد و درحالی که نوش

رو همراه سینی روی اپن گذاشت و در  حاوی برنج و فسنجون
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 .همون حین وارد آشپزخونه شد

نگاه فرحان به بلوز و شلوار ست قرمزش بود که با پوست 

سفیدش تضاد قشنگی ایجاد کرده بود، همچنین موهای 

 .هاش ریخته بودطراف شونهرو باز کرده و ابلندش

 :مقدمه گفتفرحان در همون حال که روش دقیق شده بود بی

 .عاشق موهاتم -

 :رو گفت و پرسیداین

 رو از کی نزدی؟ موهات -

ها رو روی میز چید و بعد از کمی فکر کردن تک خنده نوا بشقاب

 :ای کرد و گفت

 .فکر کنم از بچگی کوتاه نکرده باشم -

تر شد و بعد از بیرون آوردن نوشابه از پررنگلبخند فرحان 

 :رو بست و گفت یخچال، درش

 .رو خیلی دوست دارم ها! موهای بلندت هیچ وقت نزنی -

هاش کرد و برگشت سمت فرحان و نوا کمی ناز چاشنی صحبت

 :روش روی صندلی نشست و با ناز گفتروبه
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 اگه بزنم؟ -

رو با زبون دوخت و لبش های نوارو به چشمفرحان نگاه خمارش

 :تر کرد و ادامه داد

رو کوتاه کنی مطمئن میشم که دیگه دوستم  هر وقت موهات -

 .نداری

اخمی شیرین مابین ابروهای نوا جا خوش کرد، خیلی دلش 

رو بگیره اما با تشر به خودش از این کار  خواست دست فرحانمی

 :منصرف شد و گفت

کنم. شون نمیوقت کوتاهش هیچطوریه که مطمئن بااگه این -

  !مونمفرحان، من همیشه عاشقت می

رو آزاد  اشبار فرحان نفس حبس شدهاش که تموم شد اینجمله

 :هاش، توی دلش به خودش تشر زدطور خیره به لبکرد و همون

 .تو قول دادی بهش دست نزنی -

از  رو تونست نگاهشکرد و نمیرو گفت اما قلبش قبول نمی این

 :های نوا بگیره. دوباره با خودش گفتلب
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 .تونم دووم بیارمدونم تا کی مینباید از حدش بگذرم، نمی -

رو  رو پایین انداخت و با دیدن دست نوا روی میز دستش سرش

 .رو در دست گرفت سُر داد سمتش و با یک حرکت دستش

نوا که از هیجان، قلبش درحال منفجر شدن بود سعی کرد 

رو  رو پس بزنه اما موفق نشد و فرحان به آرومی، دستش شدست

 .ای روش زداختیار بوسهبرد سمت لبش و بی

که صدای حتی نگاهش نکرد تا ببینه حسش چیه، همین

 .شداومد دلش آروم میهاش مینفس

 .کردرو باور می کم داشت عشق -انگار که کم

 .رده بودرو تجربه نک فرحانی که تا به حال همچین حسی

نوا نگاهی به موهای نسبتاً درهم فرحان انداخت و به سرعت 

رو از دست فرحان بیرون کشید و نزدیک موهای فرحان  دستش

 .رو روی صورتش ریختو همه دفعه چنگ زد به موهاشبرد، یک

اش گرفت و با همون حالش پریده بود خنده و فرحان که حس

 :خنده گفتم

 کنی؟چی کار می -
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 :اش رو به فرحان گفتکنندهبا لبخند ملیح و خیره نوا

رو  جوریشها. من هم اینتو هم بیشتر از این کوتاه نکنی -

 .دوست دارم

رو تأیید کرد همون لحظه بود که نوا بدون خوردن فرحان حرفش

 :غذا بلند شد. فرحان پرسید

 کجا پس؟ -

 :با خنده گفت

گیتار یادم بدی تنبل  خیال، چند ماهه قول دادیرو بی شام -

 .خان

قدم شد و به سمت گیتار که فرحان تازه یادش افتاد و با نوا هم

 .جا روی مبل نشستروی میز بود رفت، برداشت و همون

ی کمی نشست و فرحان مشغول آموزش نوا هم کنارش با فاصله

 .شد

 هاحدود یک ساعت با هم تمرین کردن و فرحان کامل تمام نوت

 :که نوا با خستگی گفتاد، تا اینرو توضیح د

رو هم بعد شام  اشطوره برم غذا رو گرم کنم؟ بقیهمیگم چه -
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 .تمرین کنیم

 :فرحان با گرسنگی گفت

 .آره اتفاقاً من هم گشنمه -

نوا از کنار فرحان بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت. فرحان هم 

رد و و رو بلند ک سرش وارد آشپزخونه شد و بدن هیکلیشپشت

 .روی اپن نشست

شون ها رو برداشت و دوباره توی قابلمه ریخت تا گرمنوا بشقاب

کنه که در این حین فرحان گیتار رو کوک کرده و با زدن آهنگ 

 .مقدمه مشغول خوندن شدبی

 افتموقتی یاد تو می(

 باید هم تو هر نفس بغضم بگیره

 من فراموشی بگیرم

 رو یادم نمیرهاون همه خاطره

 نمیره

 همه جا با توام عشقم

 همه جا کنارمی واسه همیشه



 

 

 WWW.98IA3.IR 327 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 هر جای دنیا که باشیم

 ما که حسمون به هم عوض نمیشه

 نمیشه

 دونی دوستت دارم هر جا باشیمی

 حتی از من اگه جداشی

 باز هم بغضت تو صدامه و

 عشقت تنها تکیه گاهمه

 دوستت دارم آرزومی

 رومیروبه هر جا میرم

 ستحسم با تو عاشقونه

 ستو این حال من یه نشونه

 من که زندگی ندارم

 واسه من درد نبود تو کم نیست

 آره زنده موندم اما

 زندگی نکردنم دست خودم نیست

 شاید از خودت بپرسی
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 عشق دیوونم چرا آدم نمیشه

 چرا بعد این همه سال

 حتی یک شب به تو حسم کم نمیشه

 نمیشه

 ت دارم هر جا باشیآخه دوست

 حتی از من اگه جدا شی

 بازم بغضت تو صدامه و

 عشقت تنها تکیه گاهمه

 دوستت دارم آرزومی

 رومیهر جا میرم روبه

 ستحسم با تو عاشقونه

 ستو این حال من یه نشونه

 دونی دوستت دارم هر جا باشیمی

 حتی از من اگه جدا شی

 باز هم بغضت تو صدامه و

 اهمهعشقت تنها تکیه گ
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 دوست دارم آرزومی

 هر جا میرم روبرومی

 ستحسم با تو عاشقونه

 ) ستو این حال من یه نشونه

نوا که با صدای فرحان برگشته بود سمتش با ذوق فراوون و 

هاش نقش بسته بود، بهش لبخندی از جنس عشق که روی لب

 .خیره شده بود

 در حین کار کردن به صدای دلنشین فرحان دل سپرده بود و

 .فرحان هم حین خوندن تموم حرکات نوا رو زیر نظر داشت

 :تر شد و با ناز گفتآهنگ که تموم شد نوا نزدیک

خونی. من مطمئنم در خیلی صدات قشنگه عشقم عالی می -

 !آینده به جای دکتر و مهندس خواننده میشی

 :فرحان به حرف نوا خندید و گفت

خونم، حتی رای تو میدوست ندارم برای بقیه بخونم. من فقط ب -

 .در آینده
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 .رو شدی نوا روبهرو گفت و با نگاه مجذوب کننده این

غذا کم با هم میز رو چیدن و مشغول خوردن شدن. حین  -کم

حرفی رد و بدل نشد و مشخص بود که هر کس توی رویاهای 

 .برهخودش به سر می

ها و غذا که تموم شد، بعد از جمع کردن میز نوا رفت سمت ظرف

 :فرحان بعد از صاف کردن صداش گفت

 .ها رو من بشورمخوام کمکت کنم ظرفها ولی میبار اولمه -

 :نوا با خنده گفت

مون بشوریم یکی دیگه آب شه ولی یکیایول این که عالی می -

 .بکشه

ها فرحان قبول کرد و کنارش جلوی ظرفشویی ایستاد، دستکش

 :رو دستش کرد و گفت

 .من بشورم تو آب بکش  -

شروع کردن؛ فرحان دو تا بشقاب شسته بود که با فکری 

بندش، یک مشت آب پر کرد توی شیطانی و لبخندی پشت

دفعه پرید بالا و . بنده خدا نوا یکدستش و پاشید روی صورت نوا
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 :غرزنان گفت

 .رسم فرحانرو می حسابت -

 :فرحان که از خنده درحال غش کردن بود گفت

 .تونینمی -

رو مالید روی صورت نوا و  های پر از کفِشتو همین موقع دست

 :نوا جیغش دراومد، فرحان با خنده گفت

 !حالا شد -

یع تمیزش کرد و مشتی آب کف رفته بود توی چشمش ولی سر

 .پر کرد و به سمت فرحان پاشید

 .همون موقع فرحان جاخالی داد و آب کاملا روی کابینت ریخت

های پر از آبش رو به تند مشت -ولی نوا دست برنداشت و تند

 .سمت فرحان پرتاب کرد

کرد و یکی آب. نوا هم اومد سمت ها یکی کف پرتاب میعین بچه

 :کرد، فرحان ترسیده گفت رو پرآب و لیوان

 .ها نوا با لیوان نداشتیم  -

رو روی سرش خالی کرد و از سر  ی لیوانتا این رو گفت، نوا همه
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 .ای سر دادرضایت قهقه

 .اش گرفته بود هم بدنش یخ کرده بودفرحان هم خنده

 .رو جمع کرد توی مشتش و دوباره خیسش کرد آب

 :سته شدن که نوا گفتبعد از چند دقیقه آب بازی کمی خ

 .رو به چه روزی انداختیم وای دیوونه ببین آشپزخونه -

جا آب فرحان یک نگاه به میز و نگاهی دیگه به کابینت کرد، همه

 :و کف بود. با خنده گفت

 .رو میگم بیاد تمیز کنه عیب نداره فردا یکی -

 :شون هم خیس آب بودن نوا گفتطور که جفتهمین

شون دیگه، لباس هام همه خیس شدن، برم عوض من برم خونه -

 .کنم

کرد و اش گرفت. آب از موهای نوا چکه میفرحان دوباره خنده

 .دل فرحان درحال غنج رفتن بود

 :رفت فرحان گفتدرحالی که نوا از در بیرون می

 .کنمها دارم چایی دم می برگردی -

 :گفتنوا نگاهی به ساعت انداخت ده بود سری تکون داد و 
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 .باشه الآن میام  -

با خروج نوا، فرحان هم وارد اتاقش شد و به سمت حمام رفت تا 

رو تمیز کنه، تموم که شد سریع اومد بیرون و  بدن پر از کفِش

 .یک اسلش با یک رکابی دیگه تنش کرد

 تر از اون اومده و داره بااز اتاق که خارج شد نوا رو دید که زود

ps4 و گفت ور میره رفت پیشش: 

 خوای بازی کنیم؟می -

 :نوا سر تکون داده و جواب داد

 .بدم نمیاد. یادم بده بازی کنیم، بلد نیستم -

ها توضیح داد و بعد شروع به بازی فرحان کمی درمورد دکمه

زد تا نوا تر میکردن، چند بار انجام دادن. هر دفعه فرحان کم

 .ببره

و فرحان از دیدنش در اون کرد، برد و ذوق مینوا هم هر سری می

 .بردحال، لذت می
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 :چند بار که نوا برنده شد با خنده گفت

 !ها ام واسه خودمورق هم داری؟ من توش استادی -

 :ساعت یازده شده بود. فرحان گفت

 .برهدارم. بیا یک دور هم ورق بزنیم، ببینم کی می -

 :شون گفتها داخل کشو بودن. فرحان حین خارج کردنورق

 .برمرو دیگه من می این -

 :نوا

 !کور خوندی -

 :جلوی تلویزیون روی زمین نشست و رو به نوا گفت

 .جابیا عزیزم، بشین این -

رو  هاکنارش، ورقروش کرد و بعد از اومدن نوا ای به روبهاشاره

قاطی کرد و بعد از بُر زدن پخش کرد. چند دور بازی کردن و با 

بار ای بود توی این بازی، اما هرسر نیما حرفهکه نوا صدقهاین

 .افتادفرحان جلو می

های بازی یک کارت امتیازدار دست فرحان بود، فرحان وسط

کلی تقلب طور بین بازی به یاد سری قبل افتاد که امیر همون
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 .رو کش بره که نوا فهمید کرده بود، خواست عین امیر ورق

 :هایی گرد شده گفتبا چشم

 اون چی بود؟ -

 :فرحان سریع با دستپاچگی گفت

 .هیچی بابا یک کارت مسخره بود، هیچی نداشت -

رو ببینه که  رو دراز کرد سمت دست فرحان تا کارت نوا دستش

 :گفتنذاشت. نوا با تعجب دوباره 

 .دیوونه بگو ببینم چی بود؟ بده من، مال منه اون  -

رو جمع کرد و با  اشاش گرفته بود، خندهفرحان که حسابی خنده

 :تکون دادن سرش گفت

 .هیچی به خدا یک کارت بود دیگه -

رو بگیره که  رو برد تا کارت نوا نتونست تحمل کنه و دستش

بالا برد. نوا با حرص  رو فرحان اجازه نداد و با خنده، دستش

 .دوباره نیم خیز شد که بگیره که فرحان به عقب مایل شد

رو حفظ کنه، نوا که دوباره خیز برداشت سمتش، نتونست تعادلش

رو از  ای با بدنش به فرحان وارد کرد که اون هم تعادلشضربه
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 .دست داد و دراز به دراز افتاد زمین

دفعه تمام موهای فتاد، یکنوا هم با صدای مهیبی روی فرحان ا

رو جمع  نوا روی صورت فرحان پخش شدن و تا بخواد خودش

نفس افتاده  -کنه، کمی طول کشید. زیر گوش فرحان به نفس

بود، فرحان بدجور صورتش جمع شده بود، هم از گرمای زیاد و 

رو به سختی بالا گرفت و باره نوا. نوا سرشهم از افتادن یک

 .حان قفل شدنگاهش در نگاه فر

رو جمع کنه که  هنوز توی شوک بدوباره سعی کرد خودش

دستش سر خورد و باز افتاد. صورت نوا در چند سانتی صورت 

های نوا افتاد سعی کرد از فرحان بود، دوباره نگاهش که به لب

رو طاقت تکونی خورد که نوا سریع خودشخودش جداش کنه. بی

 .جدا کرد و بلند شد

رو بست. حالش بد بود.  هاشنوا، فرحان چشم با بلند شدن

 .هاش توی هم رفتخواست نگاهش به نوا بیافته و سریع اخمنمی

طرف و سریع به سمت زد، برگشت اونتند می -قلب نوا هنوز تند

آشپزخونه قدم تند کرد. فرحان که هیچ، هنوز غرق چند لحظه 
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جدا کرد و  رو از روی زمین آروم بدن سنگینش -قبل بود. آروم

 .نشست

رفت که با هایی تند به سمت در مینوا با خجالت داشت با قدم

 :صدای فرحان برگشت و ایستاد

 کجا نوا؟ -

نوا به سختی برگشت سمتش و با دیدن صورت قرمز فرحان، به 

رو تکون داد و یاد بدن داغش و چند لحظه قبل افتاد. سرش

 :سریع گفت

 .ردا هم کلاس داریمدیر وقته دیگه. یکم خستم، ف -

 :خواست نوا بره گفتفرحان که هیچ دلش نمی

 .خوردیمخب یه چایی می -

رو به علامت منفی تکون  نوا سری تکون داد و سرسنگین سرش

داد و با یک خداحافظی از خونه خارج شده و به واحد خودش 

 .پناه برد

جا روی زمین زار همونفرحان در رو بست و برگشت و با حالی

 .شستن
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فهمید هاش بود، تازه میبرخلاف همیشه لبخند محوی روی لب

 !قدر خوبهشدن چهکه دوست داشتن و دوست داشته 

اما حیف و صد حیف که عمر این خواستن خیلی کم بود و قرار 

 .بشه زودی تمومبود به

هاش چشمکم خواب به -دیر وقت بود و فردا کلاس داشتن، کم

کت دراز کشید. چند دقیقه نگذشته بود جا روی مواومد و همون

  .خواب رفت که به

*** 

 .با صدای آلارم گوشی بیدار شده و توی جاش نشست

 .رو مالید و به ساعت نگاه کرد، شش بود با انگشتش چشمش

و نیم فرصت داشت، رفت به سمت حموم و یک دوش تا هشت 

 .حسابی گرفت

د از خوردن چند مرتب و تمیز عین همیشه، لباس پوشید و بع

رو انداخت روی دوشش و از خونه خارج  لقمه گردو و پنیر، کوله

 .شد. در واحد نوا رو زد و منتظر ایستاد

نوا که خیلی وقت بود بیدار شده و آماده روی مبل نشسته بود، 
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 .رو برداشت و به سمت در رفت کیفش

 .پرسی با هم به سمت دانشگاه رفتنبازش کرد و بعد از احوال

رویی تا دانشگاه نوا هنوز سرسنگین بود ولی فرحان با خوش

 .کردصحبت می

از وقتی هم که رسیده بودن عرشیا مثل همیشه چشمش روی نوا 

بود و اعصاب فرحان از این بابت خورد شده بود، با خودش 

 :گفتمی

 .باید بعد کلاس یه گوشمالی حسابی بهش بدم -

ت بودن تمام حواس فرحان طور که گیسو و نوا درحال صحبهمون

کرد و بیشتر عذاب رو حس می به نوا بود سرسنگین شدنش

 :گفتکشید. با خودش میمی

که نه حتی قدر پاکه؟ منقدر صافه؟ چرا ایناین دختر چرا این -

 .کشهحال، از من خجالت میبغلش کردم، نه بوسیدمش. با این

هاش دسترو مابین  پوفی کرد و برگشت سمت دیگه و سرش

 .گرفت

 :شون شده بود آروم در گوشش گفتامیر که متوجه احوال جفت
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کنی. سرت درد زنی، گاهی اخم میچته پسر؟ گاهی لبخند می -

 کنه؟می

 :رو بالا گرفت و رو به امیر گفت فرحان سرش

 کنه. چطور؟چیزیم نیست یکم سرم درد می -

 :امیر چشمکی زد و گفت

کنی و دونم نوا رو نگاه میحواسم از صبح به توئه، چه می -

کنه؟ نکنه درد می کنی. جدی سرتزنی، بعد اخم میلبخند می

 خبریه؟

 :فرحان گنگ بود، ولی با احساس جواب داد

 .دونم والانمی -

 :با این حرفش امیر به تندی گفت

 !بگودونی؟ نکنه... نکنه که... چی شده به من یعنی چی نمی -

 اش، متوجه حرفش نشده بود کلامشتوجه به گفتهفرحان که بی

 :رو قطع کرد و گفت

 .خیال امیراصلاً بی -

 :امیر بهت زده و با تعجب گفت
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نه صبر کن ببینم یه چیزی هست انگار. یه چیزی که به من  -

 .نمیگی

 .همون موقع استاد وارد کلاس شد و حرف امیر نصفه موند

ام حواسش به رفتارهای نوا و فرحان بود ولی از تا آخر کلاس تم

 .دادنرفتارهاشون چیزی بروز نمی

 !امیدوار بود که فرحان نوا رو بخواد و ولش نکنه

 . ...ولی

حرف پشت سر گذاشتن رو هم بی های بعدیبعد از کلاس، کلاس

ی گیسو که پیشنهاد داد برن بیرون، برای ناهار و به خواسته

 .دربند شدن ی رفتن بهآماده

ی خودش. هر چهار نفر سوار ماشین امیر شدن، فرحان به گفته

حال رانندگی نداشت پس کنار امیر نشست، دخترها عقب 

 .رو به حرکت درآورد نشستن و امیر ماشین

رو زیاد کرد و از آینه نگاهی به گیسو انداخت.  امیر صدای آهنگ

یر چشمکی گیسو با ذوق محو آهنگ عاشقانه شده بود که ام

 .اش کرد و لبش به خنده باز شدحواله
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حرف به جلو چشم دوخته بودن نوا در فکر فرحان و نوا هم بی

دیروز که چه خوش گذشت و فرحان در فکر فردا یا فرداها که 

 .کاری قراره انجام بده چه

 بمونه یا بره؟

توی همین حوالی رسیدن به مقصد و وارد شدن. فضای بسیار 

رو  های بزرگروشون بود. یکی از تختای دربند روبهدنج و با صف

 :رو شکست و رو به گیسو گفتانتخاب کردن که امیر سکوت

 .طرفنوا جان بیا این .بشین خوشگلم -

و اشاره کرد که کنار فرحان بنشینه. با دیدن رفتارهای امروز 

فرحان، کمی خوشحال بود و فکرش توی این بود که شاید فرحان 

 .انتقام بشه و بعد از این شاد زندگی کنهخیال بی

  !باطلخیال ولی زهی 

بعد از جاگیر شدن امیر سریع قلیون سفارش داد و رو به بقیه 

 :گفت

 .مون حال بیادها قلیون بزنیم بدنبچه -



 

 

 WWW.98IA3.IR 343 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 :فرحان تلخ خندید، و با خودش گفت

خوام بدنم به حالت کارخونه برگرده. سیگار پشت من می -

 .قلیون م، امیر هم قلیون پیکشسیگار می

 .رو آوردن و گیسو و امیر مشغول شدن هاقلیون

کرد و هنوز های فرحان نمینوا هنوز هم نگاه مستقیم توی چشم

شون در گوشش هم سرسنگین بود، فرحان برای شکستن یخ بین

 :گفت

 خانومی چرا ساکتی؟ نکنه قهری باهام؟ -

فرحان خیره نشده و هوایی  نوا تمام تلاشش این بود که به صورت

هاش افتاد نشه، ولی با برگشتنش به سمت اون، نگاهش به چشم

 :و هوش از سرش پرید و جدی گفت

 !مگه میشه با تو هم قهر بود؟ -

رو  های واقعی صورتشهای زیبای نوا خندهفرحان که با این لحن

 :گرفت آروم رو بهش گفتفرا می

 !عشقی دیگه -

شون و اول نوا بعد خودش رو کشید سمت یونرو گفت و قل این
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 .مشغول شدن

ناهار برخلاف همیشه دیزی سفارش دادن و در جمع 

 .شون با کلی بگو و بخند صرف شددوستانه

 :امیر رو به گیسو گفت

رو راضی کن بریم شمال دلم بدجور  گیسو مرگ امیر خونوادت -

 .هوای شمال کرده

 :گیسو با ناراحتی ظاهری گفت

 .کار کنم نمیذارن کهچی  -

 :که دستی به مانتوش کشید گفتنوا برگشت سمتش و بعد از این

 .دیگه احتمالاً داداش من هم نذاره -

 :رو سر کشید گفت فرحان با تعجب دوغش

 چرا؟ -

چون خوب رو فهمیده ولی  شوننوا توضیح داد که نیما رابطه

 !شناستش، ازش خواسته تا مراقب خودش باشهمی

تونست به فرحان ولی نیما یک چیزی هم گفته بود که نوا نمی

 .بگه، نیما گفت اگه خیلی دوستت داره بگو بیاد خواستگاری
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گفت که خیلی زد، میفرحان همیشه دم از دوست داشتن می

ده بود. دوستش داره اما تا به حال درمورد ازدواج صحبت نش

 .چون اصلاً قصد، ازدواج نبود

 :فرحان در ادامه حرفش گفت

ست دیگه هیچی نمیگه داداشت. گیسو خب یک جمع دوستانه -

 .ها هم بگیم همگی با هم بریماین تو هم اجازه بگیر به محسن

تصمیم قشنگی بود. آخر هفته که چند روز تعطیلی داشتن خوب 

 .نو هوایی عوض کن شد که یک حالمی

اش درمیون شون و با خانوادهرفت خونهولی نوا باید فردا می

 .ستشون دخترونهگفت جمعگذاشت و باید هم میمی

بعد از غذا بلند شدن و پسرها به سمت حسابداری رفتن، نوا و 

 :گیسو با قدم زدن به ماشین رسیدن که گیسو گفت

 گفتی داداشت فهمیده؟ اگه داداش من بود پوست از سرم -

 .کندمی

 :ای کرد و گفتنوا خنده

شناسه. رو خوب می راستش نیما هم خیلی حساسه ولی من -
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رو دوست داریم، و قدر همدیگههم توضیح دادم که چه بعدش

 !قصدمون ازدواجه

 :گیسو گفت

خیال، باید به مامان بگم با تو و بقیه رو بی چه خوب! حالا اون -

 !م چاقهدخترها میریم شمال وگرنه چوپوق

گرفت. اش میبرد که نوا خندهکار میگاهی یک اصطلاحاتی به

حین امیر و فرحان از راه رسیدن و هر چهار نفر سوار توی همون

ماشین شدن. امیر اول گیسو رو رسوند و بعد سه تایی به سمت 

 .آپارتمان فرحان رفتن

 :رو توی پارکینگ پارک کرد که فرحان گفت امیر ماشین

 شه چه خبره میای خونه من؟خیر با -

 :خندید و گفت

پزه عالی عجیب غذاهایی میدختر جنابشنیدم این دوست -

 .اومدم غذاها رو امتحان کنم

 :اش گرفت و با خنده گفتنوا خنده

 .خوریرو هم می های دستتپس امشب انگشت -
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 :امیر با لبخند رو به فرحان گفت

 .ز دستت نرفتهبه قرآن زن زندگیه. زود بگیرش تا ا -

 :همه به خنده افتادن که فرحان گفت

 .شو حرف اضافه نباشه، چاکرش هم هستم پیاده -

پیاده شدن و سوار آسانسور شده و بالا رفتن، نوا به واحد خودش 

 .کردرفت. باید یک غذای عالی درست می

رو عوض کرد و یک  هاشنوا پس از ورود به خونه، به سرعت لباس

 هودی بلند، به رنگ سبز کاهویی تنش کرد. موهاششلوار لی با 

 .رو دوطرفه بافت و مشغول درست کردن غذا شد

دونست کرد در زدن، میرو آبکش می طور که داشت برنجهمون

رو دم گذاشت و از آشپزخونه  که شاید امیر یا فرحان باشه. برنج

 .رو روی سرش انداخته و به سمت در رفت خارج شد و شال

و که باز کرد امیر با شلوار کردی گشاد وارد خونه شد. نوا که در ر

 :با دیدنش توی اون شلوار از خنده ریسه رفته بود رو بهش گفت

 .خورهبلوز آستین کوتاهت اصلاَ به شلوار کردیت نمی -
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 :امیر با جدیت گفت

رو  فرحان کثافت! میگم یک شلوار به من بده برداشته این -

تنیه یه دونه هم اسلش داشت خودش پاش میده میگه بقیه شس

 .کرد

 :اش گرفت و گفتنوا دوباره خنده

 . وای امیر، گیسو هم اون توی جا میشه -

 :امیر با یادآوری گیسو لبخند روی لبش نشست و گفت

 .جوری ببینهرو این آی میگی جای عشقم خالی من -

و به نوا که حدس زده بود قراره شام توی این واحد خورده بشه ر

 :امیر گفت

 پس فرحان کو؟ -

 :معلوم بود شیطنتش گل کرده چون به دروغ گفت

 .جیش کرده بود توی شلوارش رفت حموم بشوره بعد بیاد -

اش گرفت و رفت توی آشپزخونه و مشغول نوا دوباره خنده

 .ای شددرست کردن گوشت چرخ کرده برای کباب تابه

و بسته و رفت سمت با صدای پا برگشت و دید امیر پیشبند ر
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 .هاظرف

 :نوا با شادی گفت

 !به مرسی -به -

 :کرد خندید و گفترو باز میامیر درحالی که شیر آب

 .رو بشوره هاتونخواین تا ظرفرو می ها یکیبله، شما خانوم -

 .نوا: آی گفتی

های رو کشید و شام با شوخی کم فرحان هم اومد و نوا شام -کم

 .سر و ته امیر خورده شدبی

 !بعد از شام هم کلی بازی کردن

 .از جرأت حقیقت گرفته تا پاسور

ساعت ده و نیم بود که امیر با اون شلوار کردی گشاد دراز کشید 

 :روی زمین و گفت

ای بود خب بخوابیم رکهنوا جون واقعاَ تو زحمت افتادی شام مع -

 .دیگه

 :ی کمرش کرد و گفتفرحان با خنده لگدی حواله

 .پاشو گنده بک پاشو بریم خونه من -
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 :امیر با ناله تظاهری گفت

 .خوابیم دیگهجا میبروسلی بزنه به کمرت، همین -

نوا و فرحان به خنده افتاده بودن که بالأخره امیر برای رفتن 

 .رضایت داد

 :ن نوا رو به فرحان گفتقبل از رفت

راستی چون فردا کلاس مهمی نداریم دانشگاه نمیرم. صبح زود  -

 .مونمیرم خونه

 :حرف سر تکون داد و پس از فکر کردن گفتفرحان بی

 .ها درباره شمال هم حرف بزنی  -

ای گفت که امیر و فرحان نوا که تازه یادش افتاده بود باشه

 .خداحافظی کردن

وجور شون کرد و برگشت داخل و بعد از جمعی بدرقهنوا با خستگ

 .کردن خونه گرفت خوابید

 .رو باز کردهاشصبح با صدای آلارم گوشی چشم

با شوق از جاش بلند شد، دلش هم برای مامان و باباش حسابی 

 .تنگ شده بود
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شون میره ولی ازش روز قبل به نیما خبر داده بود که به دیدن

 .به بقیه نگه خواسته بود تا چیزی

جا. چون تولد مادرش بود و تصمیم داشت بعد از خرید بره اون

 .اول خرید کادو و بعد کیک

*** 

ساعت هفت و نیم بود یک ربع طول کشید تا دوش بگیره و بعد 

رو کامل خشک کرد، چند لقمه صبحونه  از حموم سریع موهاش

 .خورده و به اتاق برگشت تا حاضر بشه

رو پوشید کیف سفید و کرم  لوار کرم رنگشمانتوی صدفی و ش

 .رو هم برداشت و از خونه خارج شد رنگش

دونست چی باید بخره که سریع به سمت بازارحرکت کرد. نمی

یک دفعه یادش افتاد که ساعت مادرش خراب شده، پس به 

سمت یک مغازه شیک ساعت فروشی رفت و بعد از پسند، یک 

 .شساعت قشنگ انتخاب کرد و خرید

رو هم گرفت و  بعد از سفارش کیک و یکم گشتن توی بازار کیک

 .رو به سمت خونه روند ماشین
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شون بود که با دیدن در باز شده و بیرون اومدن نیما سر کوچه

احتمال داد که شاید میره کیک بگیره، نیما تا نوا رو دید صبر 

 .رو داخل پارک کنه کرد تا اول نوا ماشین

شون پارک کرد و سریع پیاده اخل حیاط بزرگنوا ماشین رو د

 :شد و با صدای بلندی رو به نیما گفت

 سلام عشق نوا. چطوری گل پسر؟ -

نیما هم از ماشین پیاده شد و خندید و درحالی که نوا رو بغل 

 :گرفت گفتمی

به آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ نوا خانوم یادی از ما  -به -

 .کرده

 :جواب داد نوا با اخم ساختگی

 .زنمکه همیشه بهت زنگ می معرفت منای بابا بی -

 :اش گفتنیما نوا رو بغل گرفت و بعد از بوسیدن گونه

خواست ببینمت. شرکت زنگ کافی نیست خواهری دلم می -

 .اومدم پیشتهم ریخته است واسه همین، وگرنه مییکم به

 :نوا با لبخند گفت
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ضش من اومدم دیگه کیک هم قربونت برم اشکال نداره. عو -

 .رو بگیر بیا گرفتم تو برو کادوت

 .رو نبر تا من هم بیام نیما: باشه پس کیک

 .ای گفت و با صدای مادرش برگشت سمت عمارتنوا باشه

 :سیما دم در ایستاده و با صدای بلندی گفت

 .پچ کنین بیاین داخل -کم باهم پچ -

 :رو بوسید و گفت لپشبا خنده دوید پیشش بعد از بغل کردنش 

 !مامان جونم کلی دلم برات تنگ شده بود -

 :رویی گفتسیما با خوش

 .من هم عزیزم. خوش اومدی -

 :خندید و گفت

 ست؟مرسی. بابا خونه -

ای گفت و با هم وارد خونه شدن. نوا با پدرش و بدری سیما بله

 .پرسی کرد و صبر کرد تا نیما هم بیادخانوم سلام و احوال

شون پیوست و نوا با بعد از حدود یک ساعت نیما هم به جمع

 .رو غافلگیر کرد آوردن کیک، مادرش
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 .سیما کلی ذوق زده شده و خوشحال بود

لباس زیبا نوا ساعتی که خریده بود آورد، کادوی نیما هم یک 

 :بود، هردو کادوها رو دادن که نوا برگشت سمت بهادر و گفت

 و شما؟ -

 :نیما و سیما هم برگشتن سمت بهادر که بنده خدا گفت

ها راستش رو بخواین من یادم نبود به من هم که نگفتین. بچه -

 !ام خانوم ولی عابر بانکم درخدمتت باشهمن از کادو شرمنده

 :تشکر از همه گفت سیما خندید و بعد از

ها هم انتظار نداشتم. شماها سالم باشین عیب نداره من از بچه -

 .برای من یک دنیا ارزش داره

 ها رو فوت کرده و کیکرو بغل کردن و بعد شمع دوباره همدیگه

 .رو بریدن

نوا تا آماده شدن ناهار به سمت اتاقش رفت، اتاق طبق معمول 

تخت و همون حین روی گوشیش تمیز و مرتب بود. نشست روی 

 .پیام اومد

رو نگاه  ی نمایشگوشی رو از داخل جیبش بیرون آورد و صفحه
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 .کرد

 :فرحان نوشته بود

رو که  عزیزم چه خبر؟ جات توی دانشگاه خالیه امشب -

 جا؟مونی اوننمی

 :نوا براش نوشت

 .مونممرسی گلم. نه نمی -

 :دوباره پیام زد

 ون حرف زدی؟درمورد شمال باهاش -

 :نوا که تازه یادش افتاده بود نوشت

 .نه هنوز باید به نیما بگم -

 .یکم باهم چت کردن تا این که در اتاق زده شد

نیما بعد از اوهومی که کرد اومد داخل و با روی خندون نشست 

 .روی صندلی کامپیوتر

 :نوا با خنده گفت

 چه خبر شازده؟ -

رو تماشا می کرد  حروف نیما درحالی که داشت روی کیبورد
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 :گفت

 .گذرهخبرها از شماست! شنیدم خیلی بهت خوش می -

 :جا شد و گفتنوا کمی توی جاش جابه

 .آره ولی نه بدون شما -

 :نیما اخمی روی پیشونیش نقش بست و با جدیت گفت

 با اون پسری باز؟ یعنی هنوز هم باهاش رابطه داری؟ -

 :کرد جواب دادو درست میر نوا مستأصل درحالی که روتختی

  !خب... راستش... آره. یعنی نیما اون... اون واقعاً پسر خوبیه -

 :نوا که دید نیما هول کرده جواب داد

 .زنمخیلی خب بابا شوخی کردم، باهاش حرف می -

 :تشکر کرد و گفت

 .باشه پس من برم اتاقم تو هم برو با مامان حرف بزن -

 :نوا سریع گفت

 .ها بریم شمالخوایم با بچهراستی می -

 :نیما که برای رفتن بلند شده بود برگشت و با اخم با تعجب گفت
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 ها فرحانه دیگه؟منظور از بچه -

 :ی بلوزش گفترو زیر انداخت و حین بازی با گوشه نوا سرش

 .خوایم بریمهاشون مینه فقط اون نیست! با خیلی -

 :نیما با جدیت گفت

 .من هم بیامفقط به شرطی که  -

 :نوا به تندی گفت

 .چی؟! کجا بیای؟ زشته نیما، میگن بپا اومده براش -

 :نیما که قصدش فقط مواظبت از نوا بود گفت

 .بپا چیه؟ میام یکم حال و هوام عوض بشه -

 :نوا اخم کرد و گفت

 .قربونت برم نامزد که کردی باهم میریم تو روخدا اذیت نکن -

خواست اتفاقی نیما اصلاً برای رفتن نوا راضی نبود و دلش نمی

 :برای خواهرش بیافته برای همین گفت

غیرت نشدم که بزارم با مردهای غریبه تنها قدر بیمن این -

 .مسافرت بری

 :رو گاز گرفت و گفتنوا لبش
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غیرتی؟ دوماً نصف ری دیوونه. اولاً که کی گفته بیجونگو این -

 .ها. ما از پسرها بیشتریم کلاً مون دخترهکلاس

 :بعد از کلی جر و بحث نیما بالاخره رضایت داد و گفت

دونستم و بهت اما مواظب خودت باش. اگه بابا بفهمه من می -

کنه، من فقط یک مدت فرصت میدم رو می اجازه دادم پوستم

 .تر با هم آشنا بشینبیش

 :نوا کلی تشکر کرد و گفت

 .ای نیماواقعاً که یه دونه -

بلند شد و سریع رفت پایین و با خوشحالی پرید روی دسته مبل 

 .پیش سیما

کم جریان ملیسا رو براش توضیح داد و با تموم شدن  -کم

 .حرفش گل از گل سیما شکفت

جا د. نوا تا شب اونسیما کلی نیما رو بغل کرده و اظهار شادی کر

بود وآخر شب هم خبر مسافرت فردا رو بهشون داد. منتهی همه 

شون دخترونه است. بعد از شام هم به جز نیما فکر کردن که جمع

 .خدافظی کرد و از خونه خارج شد
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گنجید و با نوا قرار سیما از خوشحالی در پوست خودش نمی

 .گذاشتن تا هفته آینده خواستگاری برن

 :توی راه با خودش درحال صحبت بودنوا 

ها هم خبر باید برای فردا آماده بشم. الان امیر و فرحان به بچه -

به همگی تو این دو سه روز تعطیلی بریم شمال. باید تا  -دادن. به

 .صبح ساعت نه آماده بشم

ی بیست رو توی پارکینگ پارک کرد و به طبقه سریع ماشین

 .رفت

. رفت داخل خونه و بعد از جمع کردن ساعت دوازده شده بود

 .یک ساک کوچیک خوابید

*** 

داد، رو نشون می فرحان نگاهی به ساعت انداخت. دقیقاً دوازده

تونست فکرش آزاد از نوا الآن حتما نوا برگشته بود، چرا نمی

 باشه؟

تونست، نه یاد گذشته کرد که ذهنش آروم باشه نمیهر کاری می

 .ر نواداد نه فکامونش می
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رو روی سرش گذاشت. فشاری هاشنشست روی تختش و دست

 .هاش وارد کرد. سرش درحال ترکیدن بودبه شقیقه

کرد. گشت این کار رو شروع نمیشاید اگه به چند ماه پیش برمی

ها پیش موقع شروع این انتقام لعنتی قرار بود یک ماهه ماه

تونست هیچ نمی تمومش کنه اما الآن چهار ماه هم رد شده بود و

 .غلطی بکنه

که دووم نیاورد رو فشرد تا اینهاشهاش شقیقهقدر با انگشتاین

ی و از جاش بلند شد به سمت آشپزخونه رفته و از داخل جعبه

ها یک مسکن بیرون آورد و طبق معمول بدون آب بالا قرص

  .انداخت

 رو روی صورتش کشید از فرط عصبانیت عرقزار دستش با حالی

کدوم از رو با دستش مشت کرد و ول کرد. هیچکرده بود، موهاش

شد یک دختر توی این مدت کارهاش دست خودش نبود. مگه می

 طور قلبش رو تسخیر کرده باشه؟کوتاه این

هاشون که افتاد با هاشون و شوخی کردنبه یاد با هم بودن
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 :خودش زمزمه کرد

خندم؟ چرا وقتی هستی چرا من با تو خوشحالم؟ چرا با تو می -

 آرومم؟

 :با حرص غرید

 !چرا؟ -

رو به خاطر نخوردن شام خیلی گرسنه بود اما حال خوردن هیچی

 .نداشت

خواست این بود که بره واحد نوا، حتی اگر هم تنها چیزی که می

کرد تا آروم بشه، حداقل پیش اون بودن دلش رو آروم بغلش نمی

 .کردمی

ی . از جاش بلند شد و طبق خواستهدونست کار درست چیهنمی

 .دلش به سمت در رفت

 .بیرون رفته و در واحد نوا رو به صدا درآورد

نوا که به تازگی دراز کشیده بود با تعجب از جاش بلند شد و به 

 .سمت در حرکت کرد

رو نگاه کرده و با دیدن فرحان در رو باز کرد.  از چشمی بیرون
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و مظلوم پشت در ایستاده بود و  فرحان با حالت پریشون با اخم

چرخید چیزی بگه کرد، حتی زبونش نمیبدون حرف نگاهش می

 .یا حتی سلام بده

 :نوا با دیدن موها و ظاهر پریشونش نگران گفت

 فرحان چیزی شده؟ خوبی؟ -

رو به در تکیه داد. حالش  رو بست و دستش هاشفرحان چشم

ز پدرش، از مادرش، از این اصلاً خوب نبود، از همه ناراضی بود. ا

 !دنیایی که به این روز انداخته بودتش

تونست در بدترین شرایط زندگیش هم عاشق شده بود و نمی

 .رو به زبون بیاره عشقش

 :تر از قبل گفتنوا به آرومی نزدیک شد و نگران

 .قدر پریشونی؟ یه چیزی بگو خبعزیزم تو چت شده؟ چرا این -

رو به نوا  های کاملاً سرخشاز کرد و چشمرو ب هاشفرحان چشم

 .دوخت

افتاد. نوا با زد فرحان به گریه میی دیگه نوا حرف مییک کلمه

 .رو به داخل برد رو گرفت و فرحان دیدن حال بدش بازوش
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 .فرحان روی مبل و نوا کنارش نشست

رو روی صورت پر از ریش  نوا به سمت صورتش خم شد و دستش

دید رو می هاشاز اولین روز دیدارشون غم چشمفرحان گذاشت 

رو در هر شرایط  زد. همیشه صورت پریشون فرحانو دم نمی

زد. گفت، اما الآن وقتش بود. باید حرف میدید و هیچی نمیمی

 :رو بهش با آرامش گفت

هم نشدیم؟ تو یه تو چته فرحان؟ به من بگو! مگه ما محرم راز  -

 .چیزیت هست

 .رو بست و چیزی نگفت هاشفرحان به مبل تکیه داد و چشم

 :نوا دوباره پرسید

 !رو من رو ببین. با من حرف بزن. سبک کن خودت -

 :فرحان لب باز کرد و تنها چیزی که گفت این بود

 .خوامدغدغه میخوام. یک ذهن بیآرامش ندارم! آرامش می -

 :گفت نوا با صبوری

 .چی تو رو به این روز انداخته عشقم؟ با من حرف بزن -

ترسید به صورتش نگاه کنه، رو به نوا دوخت. می فرحان نگاهش
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رو به موهای نوا دوخت.  ترسید دووم نیاره؛ پس نگاه سرخشمی

مقدمه با صدای تحلیل رفته رو با دستش لمس کرد و بیموهاش

 :گفت

 !لی زیادخیلی دوستت دارم نوا. خی -

 :تاثیر حرفش قرار گرفته بود با آرامش گفتنوا که تحت

 .هم خیلی دوستت دارم هات بشم، منفدای اون چشم -

 .رو بست هاشرو به مبل تکیه داد و چشم فرحان دوباره سرش

 :رو بهش گفت نوا

 .خوبی؟ یه چیزی بگو عزیزم -

 :فرحان حین منفجر شدن سرش با صدایی گرفته گفت

 .جا بخوابمرو این گم فقط بزار شبچی نمیهی -

حرف سری تکون داد و بعد از کمی نشستن در سکوت هر نوا بی

دو بلند شدن و به اتاق خواب پناه بردن. فرحان با فاصله از نوا 

 .روی تخت دراز کشید

ی نوا در ها طول کشید تا خوابش ببره و فقط غرق چهرهساعت

 .وابش گرفتخواب شده بود، اما بالأخره خ
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سپرد. باید برای فردا خوابید و همه چیز رو به خواب میباید می

داد احساساتش کرد، نباید اجازه میرو خوب می این حال خرابش

 رو بگیر جلوی کار نیمه تمومش

ساعت نه و نیم بود که نوا چشم باز کرد و اولین چیزی که دید، 

و با دیدن ساعت  جای خالی فرحان بود. نگاهی به ساعت انداخت

برق از سرش پرید و به سرعت بلند شد و از اتاق خارج شد. 

خیر به سمت به خواست به واحد فرحان بره که با صدای صبحمی

 .آشپزخونه برگشت

فرحان با موهایی شونه کرده که از پریشونی دیشبش کم شده 

بود جلوی درگاه آشپزخونه ایستاده بود. نوا رو بهش با تعجب 

 :گفت

 مگه قرار نبود ساعت نه حرکت کنیم؟ -

 :فرحان سری تکون داد و گفت

نه عزیزم شمال کنسل شد. امیر یک مشکلی برای خواهرش  -

 .پیش اومده بود نتونست بیاد گفتم بمونه برای تعطیلی بعدی
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 :رو خالی کردن گفت انگار که بادش

 .ای بابا من هم کلی اصرار کردم تا اجازه گرفتم -

 :ار که یک جرقه توی ذهنش زده شد گفتفرحان انگ

 .خب با هم میریم -

 :نوا با تعجب گفت

کنه دوتایی؟ نه نمیشه من گفتم جمعاً میریم نیما بفهمه فکر می -

 .دروغ گفتم

 :فرحان لبخندی روی لبش نشوند و دوباره گفت

گذره. اگر هم فهمید بهش توضیح بریم دیگه دوتایی خوش می -

 .میدی خب

 .کار کنهکر رفت که چینوا توی ف

همین طور فرحان فکرش رفت پیش نیما. دوست داشت باز نیما 

رو ببینه. پسر غیرتی و آرومی بود، برخلاف پدر عوضیش پسر 

خوبی بود. کلاً از اولین دیدار حس خوبی نسبت بهش داشت. 

 .دادشاید واسه این که زیاد به نوا گیر نمی

 :و تردید گفت نوا بعد از کمی فکر کردن با دودلی
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 .خب... خب باشه -

 :فرحان از تصمیمش خوشحال شد و جواب داد

 .رو بخوریم بریم آماده بشیم خب پس صبحونه -

 :نوا با تردید گفت

 جدی بریم؟ -

 :اش گرفتفرحان خنده

 .پس چی! بریم که قراره یه تعطیلی عالی برات بسازم -

خیلی  لبخند نشست روی لب نوا و به سمت آشپزخونه رفت.

زد اما خواست با فرحان درمورد دیشب حرف میدلش می

کرد اگه حرفی زده بشه باز به حالت دیشب درمیاد. احساس می

پا کرد و آخرسر هم چیزی نگفت و هردو مشغول پا و اوناین

 .خوردن املتی که فرحان پخته بود شدن

بعد از خوردن صبحانه نوا به سمت اتاق خودش رفت و فرحان از 

 .نه خارج شده و وارد واحد خودش شدخو

رو با یک بلوز سیاه  توی اتاق رفت و شلوار کتان آبی کاربنیش

 .تنش کرد
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با برداشتن کاپشن از خونه خارج شده و یک راست به سمت 

آسانسور رفت که همون موقع نوا هم از خونه خارج شد. با هم 

 .پایین رفتن و سوار ماشین فرحان شدن

رو برد سمت دکمه  شون از پارکینگ فرحان دستشحین خروج

 .اش پخش شدپخش و روشنش کرد و آهنگ مورد علاقه

 خوای بردار بروبیا این دل واسه تو هر جا می(

 خواد تو رورو کرده فقط می دلم انتخابش

 تابمآی عشق جذابم چند ساله بی

 ها بیای به خوابمکه بهم یه آره بگی شب

 و یه ساحل آروم و نم بارون

 دل باشهخنده های از ته

 قدره محبوبیقدر خوبی چرا اینتو چه

 خوام بگم عاشقتم الآن جاشهمی

 ترین روزهام رو با تو دارمرویایی

 دل دوستت دارمعشقم نفس از ته



 

 

 WWW.98IA3.IR 369 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 رو داری هر چی خوبی توی دنیاست همه

 بدجوری عاشقمون کردی خبر داری

 تو دارمترین روزهام رو با رویایی

 عشقم نفس از ته دل دوستت دارم

 رو داری هر چی خوبی توی دنیاست همه

 بدجوری عاشقمون کردی خبر داری

 چه حال خوبی داره عشقت کنارت باشه

 هات بذارهسر رو شونه

 هی اسمت رو به زبون بیاره

 جوری چه حالی دارهزندگی این

 چه حال خوبی داره

 نم و آروم -باره نمبارون می

 خوبه جای هر دوتامونچه 

 ی دنجه تو و قلبامونیه گوشه

 ترین روزهام رو با تو دارمرویایی
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 عشقم نفس از ته دل دوستت دارم

 رو داری هر چی خوبی توی دنیاست همه

 ) بدجوری عاشقمون کردی خبر داری

خورد و حال پخش بود ریتمیک تکون مینوا با آهنگی که در

شد که کم داشت مطمئن می -مدلش به شدت آروم گرفته بود. ک

مند این علاقه و احساس آسمونیه چون بیش از انداره بهش علاقه

 .شده بود

دونست از کجا اما مطمئن بود اون هم همچین علاقه و نمی

 .احساسی بهش داره

رو به تابشگشت و نگاه بیگاهی برمی فرحان حین رانندگی هر از

رد، تا حدی که دلش برای کتر میدوخت و نوارو دیوونهنوا می

 .رفتفرحان ضعف می

رو تماشا کرد و دراون حین رو به فرحان برگشت و  نوا کمی جاده

 :گفت

 .اومدنها هم میاین ای کاش ترلان -

 :فرحان با یادآوری ترلان لبخندی زد و گفت
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فردا همایون بردتش گردش گفت اگه وقت کردیم فردا یا پس -

 .میایم پیشتون

 :تردید پرسیدنوا با 

 جا ویلا دارین؟اون -

 :فرحان سرتکون داد و گفت

آره یه جایی هست مطمئنم خیلی خوشت میاد. البته زیاد  -

 .نمیام، هر از گاهی با امیر میام

 .خواست بیادنوا: حیف شد، گیسو خیلی دلش می

 :فرحان آروم آهی کشید و گفت

 .خب انشالله ماه بعد باز هم میایم -

رو کم کرد و کنار یک  ه شده بود که فرحان سرعتشنوا محو را

ی بزرگ چوبی ایستاد بالای درش یک تابلوی قدیمی زده کلبه

 :بود

 ) چای خونه حاج میرزا(

لبخند نشست روی لبش، شدیدا هوس چایی کرده بود. فرحان 

 .رو پارک کرد و هر دو پیاده شدن ماشین مدل بالاش
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باهم وارد چایخونه شده و روی یک تخت دو نفره نشستن. مردی 

 :سیبیلو به سمتشون اومد و بعد از سلام با احترام گفت

 مرغ، املت، عسلی، نیمرو؛ چی میل دارین؟چای، قلیون، تخم -

 :فرحان رو به نوا گفت

 خوای یه نیمرو بزنیم؟گشنته؟ می -

 :نوا تشکری کرد و گفت

 .خوامون مینه مرسی چای و قلی -

 :فرحان با اشتها گفت

 .اتفاقا من یکم گرسنم شده -

 :رو گفت و رو به مرد سیبیلو گفت این

 .یک نیمرو با سنگک و دوتا چایی و قلیون بیارین لطفا -

 :رو به نوا گفت مرد هیکلی دور شد و با رفتنش فرحان

 .رو یادت میدم ایبار دود حلقهعزیزم این -

 :و گفتنوا دهنی کج کرد 

گیرم خیلی سخته. ولی نیما هم بلده. راستی نیما که یاد نمیمن -

 .خوایم برای نیما خواستگاری بریمگفتم یادم افتاد. می
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 :یکی از ابروهای فرحان بالا رفت و گفت

 چه خوب مبارکه. کی هست؟ -

 :نوا رو بهش گفت

 :که یکی از همکارهاشه. خندید و گفتشناسمش! مثل ایننمی -

 .عالی هم مثل من عاشق شدهپس داداش جناب -

ی فرحان شد. تا با گفتن این حرف نوا با نفسی حبس شده خیره

به حال انقدر صریح نگفته بود که عاشق شده. نوا ذوق زده جواب 

 :داد

 !آره عزیزم عاشق شده، مثل ما -

کمی که گذشت تعریف کرد که مادرش به شدت خوشحال بود و 

 .آوردفهمید بال در میقتی میپدرش هم مطمئناً و

هاش رفت توی هم و خیلی آروم فرحان با شنیدن اسم بابا اخم

 :گفت

 .بابا -

 .بعد هم پوزخند زد

نوا که متوجه رفتارش نشده بود خواست چیزی بگه که همون 
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رو به همراه  تر و قلیونموقع مرد، سینی به دست اومد نزدیک

 .نیمرو و چایی روی تخت گذاشت

 :ای توی دهنش گذاشت و گفتن شروع کرد به خوردن لقمهفرحا

 چسبه، لقمه بگیرم برات؟های داغ خیلی میبا سنگک -

خورد حین طور که با ولع مینوا تشکر کرد ولی فرحان همون

 .ای بزرگ برای نوا درست کرد و به سمتش گرفتخوردن لقمه

 .رو گرفت و بعد از اولین گاز چایی ریخت نوا لقمه

شون نیمرو که تموم شد و چایی و لاخره پس از رسیدن به شکمبا

قلیون هم مصرف شد، عزم رفتن کردن هرچند نوا همچنان دود 

  .ای یاد نگرفتحلقه

جا خارج شده و بعد از بلند شدن و بعد از حساب کردن از اون

سوار شدن ماشین، دوباره به راه افتادن. چند ساعتی توی راه 

رحان دم در یک ویلای خیلی بزرگ و شیک که فبودن تا این

 .ایستاد

 :چشم های نوا برقی زد و با خودش گفت
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 .جاعجب جاییه این -

که هوا یخ بود و فرحان در رو با ریموت باز کرد و وارد شدن با این

ها برگ نداشتن اما وارد حیاط بزرگ که شدن بعضی از درخت

 .خوردن میشدن که هنوز برگ روشون تکوها دیده میدرخت

کاری شده بود و یک استخر خیلی دقیقاً عین یک باغ درخت

ی باغ آلاچیق بزرگ گوشه باغ بود که خالی از آب بود. گوشه

 .کردآبنمای بزرگی، خودنمایی می روشبهبزرگی بود و رو

 .روی یک عمارت سنگی بزرگ ایستادنوسط باغ روبه

 :نوا با خودش زمزمه کرد

ویلایی به این بزرگی ندیدم، خیلی خوشگل و تر حال  من تا به -

 .و تمیزه

با ذوق پیاده شد و به سمت در عمارت رفت که فرحان با خنده 

 :گفت

 خوشت اومده؟ -

 :نوا دور خودش چرخید و گفت

تر از آره واقعاً خیلی قشنگه. ویلای ما خیلی کوچیک -
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 .جاستاین

 :فرحان حین نزدیک شدن بهش، لبخندی زد و گفت

 .رو ندیدی. رو به دریاست، محشره تازه پشت عمارت -

 :کنارش ایستاد و در رو باز کرد. نوا با تعجب گفت

 کس رفت و آمد نداره جز خودت؟جای به این بزرگی هیچ -

 :فرحان با اخمی که روی پیشونیش جای گرفته بود گفت

 .چرا، هر از گاهی پدرم میاد -

نوا به شدت تعجب کرد تا الآن حتی اسمی از پدر فرحان نشنیده 

وقت درموردشون دونست پدر داره چون هیچبود. حتی نمی

 .کرد شاید فوت شده باشنزد و نوا فکر میباهاش حرف نمی

 .بیخیال شد و همراه فرحان به داخل رفتن

با تا اتاق داشت  محو خونه شده بود، دو طبقه بود و طبقه اول سه

 .ی خونه بودیک آشپزخونه بزرگ که گوشه

تا اتاق داشت و دکوراسیون و مبلمان به رنگ آبی طبقه دوم چهار

 .ای بودفیروزه

 .خیلی جای باحالی و بزرگی بود
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های راحتی و سلطنتی بود و یک میز غذاخوری خونه پر از مبل

 .بیست و چهار نفری گوشه سالن جای گرفته بود

های داد که نوا متوجه پلهرو نشونش می فرحان داشت خونه

ی پایین راه داشت. تازه فهمید سه طبقه بزرگی شد که به طبقه

 .هست

هاش چهار تا شد. یک رو که دید از تعجب چشم ی پایینطبقه

 .استخر خیلی بزرگ و مجهز بود با جکوزی و کلی وسایل ورزشی

 :با خودش گفت

 !قدر ثروتمندنها چهاین -

هم پولدار بودن اما پدر فرحان چندین برابر پولدارتر خودشون 

 .بودن

 ی بالا و آروم درشهای طبقهفرحان نوا رو برد سمت یکی از اتاق

 :رو باز کرد و گفت

کس حق نداره بره داخلش ولی از الآن جا اتاق خودمه، هیچاین -

 .اتاق تو هم هست

تاق ترکیبی های نوا و وارد اتاق شد. ست البخند نشست روی لب
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 .از سفید و صدفی بوده و خیلی خوش سلیقه چیده شده بود

 :با خنده رو به فرحان گفت

وای فرحان چه اتاق قشنگی داری! دوست ندارم غیر از من و  -

 .مونتو کس دیگه بیاد اتاق

فرحان هم عین خودش خندید و بعد از چشمک باحالی که زد 

 :جواب داد

 .جاکس حق نداره بیاد اینجا فقط برای ماست، هیچاین -

شون با این حرفش نوا با عشق نگاهش کرد و لبخند جفت

ها روش پرید. تر شد. به سمت تخت رفت و مثل بچهپررنگ

رو آورد و گذاشت توی اتاق، وقت  فرحان هم همون حین ساک

 :ناهار بود و نوا کلی گرسنه شده بود. گفت

 ذارم؟جا وسایل آشپزی هست، برم ناهار باین -

 :ای کشید و گفتفرحان از خستگی خمیازه

جا هست بیاره زنم یه ساندویچی ایننه. ناهار رو زنگ می -

 .مون که در رفت میریم برای خریدخستگی
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ی ی پایین رفتن تا فرحان بقیهای گفت و با هم به طبقهنوا باشه

 .رو نشونش بده خونه

گه نیما یا بابا بفهمن گفت افکر نوا خیلی درگیر بود؛ با خودش می

 .کننرو می تنهایی با فرحان اومدم سفر پوستم

 .ترسیدخیلی از این موضوع می

بعد از نشون دادن کل خونه ناهار رو خورده و با هم از ویلا خارج 

 .شدن

های شب که نزدیکفرحان یکم خرید کرد و کمی دور زدن تا این

 .بود به خونه برگشتن

ها رو روشن کرده و خونه ی رادیاتمهقبل از رفتن، فرحان ه

 .قشنگ گرم شده بود

نوا به آشپزخونه رفته و مشغول پختن غذا شد. فرحان هم از بدو 

 .کردشروع آشپزی، نشسته بود روی صندلی و نوا رو تماشا می

 .شام که پخته شد کنار هم نشستن و مشغول شدن

کرده و فرحان که به شدت عاشق آشپزی نوا شده بود قاشقی پر 

 :داخل دهنش گذاشت و گفت
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 !ست. عشقم خیلی ماهریآشپزیت فوق العاده -

 :ای گوشت به چنگال زد و داخل دهنش گذاشت و گفتنوا تکه

 .پزمنوش جونت عزیزم. بهترین غذاها رو برات می -

 فرحان بعد از قورت دادن غذاش لبخندی زد و یک تکه گوشت

 :رو با دست برداشت و رو به نوا گفت

 .بیا عشقم، آ کن -

رو داخل دهنش گذاشت. با  نوا با باز کردن دهنش فرحان گوشت

رو قورت  برخورد انگشتش با لب نوا از زور هیجان آب دهنش

 :داده و برای عوض کردن جو گفت

 بعد شام بریم پایین؟ -

 :طور با دهن پر گفتابروهای نوا بالا پرید و همون

 پایین؟ برای چی؟ -

 :اش کرد گفتید و با چشمکی که حوالهفرحان خند

 .که شام زیاد خوردم سنگین شدم بریم یکم شنا کنیم. من -

 :نوا با تعجب گفت

 .شه کردسنگین که شنا نمی -
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 :اش گرفت و گفتفرحان بیشتر خنده

 .تونمولی من می -

حرف راه غذا که تموم شد فرحان بلند شد و نوا پشت سرش بی

 :ها پایین رفتن که فرحان گفتافتاد. از پله

 .الله، برو توی آببسم -

 :هایی گرد شده گفتکه لباس آورده بود اما با چشمنوا با این

 !کنم! شما بفرماچی؟ من که شنا نمی -

 :فرحان با تعجب گفت

 مگه بلد نیستی؟ -

 :اومد بگه نوا تا

 . ...خوچرا بلدم ولی نمی -

حرفش نصفه موند و دستش توسط فرحان کشیده شد و با شدت 

ای نفسش بند اومد و زیادی افتادن داخل آب. نوا برای لحظه

همین که سرش از آب بیرون اومد با هیجان و تک خنده ای جیغ 

 :زد

 !دیوونه ترسیدم -
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و درحالی که آب از  ی فرحان هم هم زمان بلند شدصدای خنده

 :کرد رو به نوا گفتموهاش چکه می

 !هات بشمجان! قربون اون خنده -

 :نگاهی به موهای نوا کرد و گفت

 عزیزدلم موهات خیس میشه خیلی خوشگل میشی. رسماً دلم -

 !بریرو می

کرد اش گرفته بود هم حرصش، سعی مینوا هم که هم خنده

رو نبینه. بعد از  مرگ شدنشرو جمع کنه تا فرحان ذوق خودش

 :کمی تلاش گفت

 .کم مونده بود خفه بشم -

 :اش اخم کرد و رو بهش گفتفرحان با این جمله

 .زارم تو طوریت بشهخودم هم بمیرم نمی -

رو باز کرد و  های پیرهنشرو گفت و از آب بیرون رفت، دکمه این

  .رو با یک حرکت از تنش بیرون آورد پیرهن
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 :و ابرویی براش اومد و گفت نوا چشم

 .راحت باش اصلاً خجالت نکش -

بعد برگشت به سمت مخالف که چشمش به بدن بدون لباس 

 .فرحان نخوره

 :ی همون خنده گفتموندهفرحان شیطون شد و خندید و با ته

 جوری با لباس شنا کنی؟خوای همینتو می -

کرد و به  اش با حرص آب توی مشتش جمعنوا به خاطر این جمله

 .سمتش پاشید

فرحان هم با یک حرکت داخل آب شیرجه زد. کمی زیر آب موند 

 :که نوا با ترس گفتتا این

 !فرحان بیا بیرون دیگه بسه -

 :وقتی صدایی نشنید دوباره گفت

 .ها فرحانمن قلبم ضعیفه -

باز هم صدایی نشنید که کمی جلوتر رفت و همون حین فرحان با 

 .ییش از آب زهر ترکش کردبیرون اومدن یهو

 :نوا کلی آب به سمتش پاشید و گفت
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شد چی؟ اگه تو طوریت خیلی ترسیدم فرحان، اگه طوریت می -

 !میرمبشه من می

کم از روی لبش محو شد، و  -با این حرفش، لبخند فرحان کم

ی ی غرق در آبش خیره شد. با هر قطرهبدون حرف به نوا و چهره

ی نوا حرکت کرده و از پلکش رد شده و آبی که از روی پیشون

خورد، انگار که دل فرحان از جاش کنده روی لبش سر می

 .شدمی

ی هر دو در سکوت به هم خیره شده بودن، نوا محو چهره

ی فرحان و فرحان محو موهای خیس و بوی عطر و مردونه

 .های خیسش شده بودلب

رو در  ای از موهاشحرف طرهفرحان کمی نزدیکش شد و بی

 .دست گرفت

 .رو برگردوند وار سرشیک لحظه به نبودنش فکر کرد و دیوونه

هاش بیشتر نوا از زور هیجان و نزدیکی به فرحان صدای نفس

رو به دندون گرفت و رو بهش با  شده بود توی همون حالت لبش

 :صدایی آروم گفت
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 فرحان؟ -

تر بشه و این لحن از صدا کردنش کافی بود که فرحان حالش بد

 .ی سکوت بالا بیارهرو به نشونه انگشتش

ی استخر کشید. فقط رو به گوشه موهای نوا رو ول کرد و خودش

تونه کرد، که آیا بعد از ترکش میی نبودنش فکر میبه لحظه

 تحمل بکنه یا نه؟

نوا وقتی دید حالش خوب نیست، برای عوض شدن جو کمی آب 

 !عوض بشه به سمتش پاشید تا حال و هواش

رو رو کنترل کرد، نباید خودش فرحان به سختی احوال بدش

داد. اون مرد بود، باید همیشه قوی و پایدار ضعیف نشون می

 .موندمی

 :بعد از کمی شنا و کلی آب بازی کردن، نوا با خستگی تمام گفت

 .میرم دیگه بریم بخوابیممن دارم می -

 :فرحان سری تکون داد و با احساس گفت

کم داره باز  -قربون تو برم من، باشه بریم بخوابیم. من که کم -

 .گشنم میشه
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 :نوا خندید و گفت

 .ها شکمو داری چاق میشی -

 :رو مالید به شکمش و گفت فرحان از آب بیرون اومد و دستش

 کوش؟ -

 :نوا با خنده گفت

 .قدر بخوری نوش جونتشوخی کردم عزیزم. هر چه -

رو برداشت و به  فرحان با خنده رفت زیر دوش ایستاد حوله

 .طبقه بالا رفت

رو که از قبل آورده بود پایین عوض کرده و  هاشنوا هم لباس

 .ها بالا رفتحوله رو انداخت روی موهاش و از پله

کرد. نوا هم می رو خشک وارد اتاق شد، فرحان داشت موهاش

که کارش تموم شد مشغول خشک کردن شد، فرحان بعد از این

 :چشمکی زد و گفت

 .بیا بغلم بخوابیم -

 :نوا قری به سر و گردنش داد و جواب داد

 !زیادیت نشه یه وقت شازده -



 

 

 WWW.98IA3.IR 387 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 :خندید و گفت

 چی میشه بیا دیگه. بهم اعتماد نداری؟ -

حان خوابیده بود اما باز هم رو کنار فر که نوا چندباری شببا این

دونست که شناختش و میاسترس داشت. درسته که خوب می

بازی نیست، ولی باز هم تردید داشت. کاری و هولاهل کثافت

رو شونه کنارش روی تخت نشست و آروم درحالی که موهاش

 :کرد گفتمی

 !عزیزم من بهت اعتماد دارم. اگه نداشتم الان پیشت نبودم -

رو به جلو کشید تا بغلش کنه ولی یه چیزی  می خودشفرحان ک

توی درونش با فریاد از این کار منصرفش کرد و مثل همیشه 

 .منصرف شد

رو بچشه دیگه هرگز  مطمئن بود اگه بغلش کنه و طعم آغوشش

 .تونه رهاش کنهنمی

دونست که اگه یک درصد هم با بغل کردنش آروم بشه می

ش برسه و همیشه یاد این آغوش تونه به هدفوقت نمیهیچ
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 هاش جمع شد و روشکنه. مثل هردفعه اخمرو تسخیر می مغزش

  .رو برگردوند

تر به فرحان بخوابه اما خواست نزدیککه خیلی دلش مینوا با این

های قبل با فاصله ازش دراز کشید. همین که پیشش مثل دفعه

 .کشید براش کافی بودبود و کنارش نفس می

تر به خواب رفت و فرحان با هزار فکر و خیال بالاخره سریعنوا 

 .خوابش برد

*** 

اومد، صبح با سر و صدای زیاد از خواب بیدار شد. صدایی که می

 .گیری بوداحتمالاَ صدای دستگاه آبمیوه

رو که دید فهمید فرحان قبل از اون بیدار  ی تختی دیگهگوشه

روی تخت بلند شده و از شده، کش و قوسی به بدنش داد و از 

 .اتاق خارج شد

ای که درست ی تازهبا دیدن فرحان توی آشپزخونه و آبمیوه

ای کرده بود گل از گلش شکفت، میز صبحونه هم به طرز ماهرانه

 .چیده شده بود
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 :با ورودش به آشپزخونه بلند گفت

 !سلام عشق نوا -

 فرحان با صداش برگشت سمتش و با دیدنش با اون موهای

 :کرد گفتپریشون که پریشونیش، هیچی از خوشگلیش کم نمی

ی عالی برات خیر. بیا که یک صبحونهسلام عزیزدلم صبحت به -

 .درست کردم

نوا بعد از شستن دست و صورتش دور میز چیده شده روی 

 .صندلی نشست

رو داخل لیوان ریخت آورد  که آب پرتقال تازهفرحان بعد از این

 .هاش چسبوندرو به لب نسمت نوا و لیوا

 :مزه کرد و کمی که نوشید گفت -رو مزه نوا آبمیوه

 .دستت درد نکنه عزیزم -

رو خودش خورد و  فرحان کنارش نشست و یک قلوپ از آبمیوه

 .هر دو مشغول خوردن صبحونه شدن

ای در دهنش به حرف فرحان گوش سپرد نوا بعد از گذاشتن لقمه

 :که گفت
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 قایق سواری؟ ای بریمپایه -

 :نوا با ذوق گفت

آب با نیما و مامان  که عاشق قایقم همیشه وقتی میریم لب من -

 سوار قایق میشیم، ولی اینجا قایق هست مگه؟

 :همه ذوق با لبخند گفتفرحان برای این

 .جا داریمرو خودمون این خانوما یکیش -آره خانوم -

 :رو به هم کوبید و گفت هاشنوا دست

 .رو که خوردیم بریم صبحونه پس -

دادن که از این قرار های توی دل فرحان خیلی آزارش میحرف

 :بودن

قدر به من اعتماد ست، چهقدر این دختر مظلوم و سادهچه -

قدر دوستم داره قلبم فهمم چهقدر من پستم! وقتی میکرده، چه

بار قدر دوستش دارم قلبم هزار فهمم چهبه درد میاد. وقتی می

 کار کنم؟ریزه. خدایا من چیتوی خودش فرو می

بعد از صبحونه کمی داخل باغ قدم زدن و بعد فرحان هدایتش 

که از کرد به پشت عمارت که به دریا راه داشت. بعد از این
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 :ها گذشتن نوا با شوق گفتدرخت

 .آخ جون دریا -

 :برگشت سمت فرحان و گفت

 نی؟دورنگ دریا رنگ عشقه فرحان، می -

هاش بود لبخندی زد که نوا طور حرف زدنفرحان که عاشق این

 :دوباره گفت

وقت تموم نمیشه. فرحان عشقی که به رنگ دریا باشه هیچ -

 .هاستعشق من به تو از این عشق

دونست چی هاش مونده بود و نمیطور مات حرففرحان همون

 .بگه

دید هاش میهاش شده بود و همه دنیا رو توی چشممحو چشم

 .ها همه دنیا از بین میرهانگار که بدون اون چشم

چقدر دوست داشت که به این یک قدم پایان بده و نوا رو 

قدر به خودش فشارش بده که با هم یکی درآغوش بگیره این

بشن. بغلش کنه و زمان متوقف بشه و همیشه توی همون لحظه 

 .بمونن



 

 

 WWW.98IA3.IR 392 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

اما حیف که به خودش قول داده بود حیف که بعد از اون اتفاق 

 .تونست نوا رو داشته باشهشد. حیف که نمیطاقتش طاق می

 !حیف

شون رو برگردوند. چرا سرنوشتتر از همیشه سرشطاقتبی

 !طوری نبود که این دختر برای همیشه آروم جونش بشه؟

 :با خودش زمزمه کرد

 .شدیم، برای همیشهکاش مال هم می -

 .اما حیف و صد حیف که شدنی نبود

هاش دوباره رفت توی هم و مثل همیشه دوای دردش رو اخم

 .)سیگار رو( از جیبش در آورد

 .حرف چند قدم ازش فاصله گرفت و سیگار رو روشن کردبی

 :قشنگ تابلو بود که حالش خوب نیس نوا رو بهش گفت

  .نیست برگردیمعزیزم چی شدی؟ اگه حالت خوب  -

 :فرحان باحالی خراب گفت

 .خواد، بیا بریم سوار بشیمنه نمی -
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 ممم

 .حرف مشغول پدال زدن شدنسوار قایق شده و هر دو بی

رو که تازه روشن کرده  نوا برگشت سمت فرحان و سیگار سومی

 .بود از دهنش خارج کرد و توی دهن خودش گذاشت

 :فرحان کمی عصبی شد و گفت

 کنی؟کار میچی -

 :نوا خونسرد جواب داد

 .خوام بکشمکشی؟ من هم میتو چرا می -

 :فرحان با اعتماد به نفس گفت

 .کنم، بده به منمن فرق می -

 :نوا که به سرفه افتاده بود گفت

کشی من هم خب تو هم نکش. هر وقت ببینم سیگار می -

 .خورمکشم. قسم میمی

 .فرحان پوزخندی زد و مشغول پدال زدن شد

قدر براش مهم بود که از اون روز سیگار رو کنار اما حرف نوا این

 .بذاره، و گذاشت

که حال رو خندوند تا این نوا توی قایق کلی شوخی کرد و فرحان



 

 

 WWW.98IA3.IR 394 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 .ی واقعی به لبش اومدروحیش یکم بهتر شد و خنده

چند ساعت بعد از قایق سواری به ویلا برگشتن، همایون خبر 

 .رسنلان توی راه هستن و تا شب میداده بود که با تر

 .شناختنوا خیلی خوشحال شده بود و سر از پا نمی

جور کردن سالن بزرگ وفرحان هم خوشحال، درحال جمع

 .پذیرایی بود

 .خواست غذا درست کنه اما فرحان اجازه ندادنوا می

این اطراف یک رستوران سلف سرویسی بود که فرحان و امیر هر 

شد، فرحان تصمیم داشت جا میشون اونپاتوقاومدن وقت می

 .رو به اون رستوران ببرههمه

 .شب شده بود که ترلان و همایون در زدن

پس از باز کردن در توسط فرحان، هر دو وارد خونه شدن. فرحان 

رو که  پرسی کرد و بعد ترلانهمایون دست داد و احوالاول با 

 .چند روز بود ندیده بودتش بغل کرد

ازش که کامل سیرشد از خودش جداش کرد، همایون رو به نوا 

 :گفت
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 ممم

گذره؟ این داداش ما که اذیتت جون، خوش می چطوری نوا -

 کنه؟نمی

 :رویی گفتنوا با خوش

 .ترین مرد دنیاستخان، فرحان به نه بابا همایون -

ی بالا فرحان و همایون روی مبل نشستن و ترلان و نوا به طبقه

 .رفتن

شون فاصله نوا همراه ترلان وارد اتاقی شد که دوتا اتاق با اتاق

 :رویی گفتداشت ترلان با خوش

 .بفرمایید عزیزم -

هردو وارد اتاق شدن. ترلان خیلی با محبت ومهربون بود و 

 :تر از همیشه گفتلب داشت، مهربونهمیشه لبخند به 

 گذره؟چه خبر؟ خوش می -

 :ای کرد و گفتنوا تک خنده

بله خیلی! راستی اون دفعه که شهر بازی نتونستین بیاین  -

 .خیلی جاتون خالی بود

 :آورد گفترو درمی ترلان درحالی که مانتوش
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 ممم

آره گلم اون سری مشکلی پیش اومد نشد بیایم ایشاالله سری  -

 .عدب

 :شد گفتنوا درحالی که از اتاق خارج می

رو عوض کن  هاتایشاالله. خب من برم پایین شما راحت لباس -

 .بیا

 .ترلان لبخندی به روش پاشید و نوا از اتاق خارج شد

حدود سه روز با هم بودن و خیلی بهشون خوش گذشت، نوا که 

ین فهمید که اشد میهای ترلان آشنا میکم با اخلاق -کم

 .دوقلوها اصلاً شبیه هم نیستن

تر از تر و ساکتکه هر دو آروم بودن، اما ترلان خیلی آرومبا این

 .فرحان بود، در عوض فرحان کمی مغرور و مرموز بود

شون همایون هم مرد مهربون و خوش اخلاقی بود و برخلاف همه

 .کردکمی شوخ طبعی می

! صبح شده بود ولی نوا روز آخر بود و قرار بود همون روز برگردن

تونست از جاش بلند بشه خیلی خسته بود. از فرط خستگی نمی

یاد دیشب افتاد که همگی رفتن لب ساحل و فرحان و همایون 
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 ممم

 .آتیش روشن کردن که از سرما یخ نزنن

تا ساعت دو نصف شب لب آب بودن و فرحان کلی براشون 

  .دشآهنگ خوند و گاهی همایون هم باهاش هم صدا می

 :نوا زمزمه کرد

 .ترین روزهای زندگیم بوداین چند روز فوق العاده -

سرجاش تکون خورد، فرحان هنوز هم غرق خواب بود و گاهی 

 .شدصدای خر و پفش بلند می

ی فرحان توی خواب خیره شده بود با نوا درحالی که به قیافه

 :خودش گفت

که دلم  طور تونسته عاشقم کنه؟ طوریخدایا این مرد چه -

 پیشش کم میاره؟

 :توی دلش گفت

درازی بهم وقت هیچ دستکه هر روز کنار همیم اما هیچبا این -

 .نکرده، دلم واسه این رفتارهاشه که ضعف میره

ها در مقابل هیچ فرحان مرد خیلی خودداری بود و به این راحتی
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 ممم

 .آورددختری کم نمی

 .ش خیره شداهای بستهرو بالا گرفت و به چشم نوا سرش

پروند، دماغ خوش فرمش، های پرپشتش هوش از سرش میپلک

رو  هاشای چشمهاش افتاد برای ثانیههاش. نگاهش که به لبلب

رو بالا آورد و آروم  هاش دستشزمان با باز کردن چشمبست، هم

 .های فرحان کشیدروی لب

 .فرحان تکونی خورد اما بیدار نشد

که روی موهای فرحان کشید تا این طور آروم دستنوا همون

 :هایی بسته و صدای تحلیل رفته گفتفرحان با چشم

 .ها مون میدمنکن دختر یه کاری دست -

 :پته گفت -دفعه از جا پرید و با تتهنوا یک

 تو... تو... کی بیدار شدی؟ -

 :رو باز کرد و گفت هاشآروم لای چشم

 .قبل از تو -

 :برق از سرش پرید و با زبونی گرفته گفت

 بیدار بودی؟ -
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 ممم

 :فرحان با خنده جواب داد

 هام؟کشی روی لباوهوم. که دست می -

 :نوا با حرص گفت

 .واقعاً که فرحان، من فکر کردم خوابی -

 :فرحان شیطون شد و گفت

 .خب الآن که بیدارم بیا جلو ببینم بلدی بوسم کنی -

 :فتاش گرفت و گنوا خنده

 .عجب پسر پررویی هستی تو -

خیز شد و با کاری که کرد لبخند روی لب نوا ماسید. فرحان نیم

 :رو جلوتر آورد و لپش رو به سمت نوا گرفت و گفت صورتش

 .ببوس خب -

 :نوا کمی نگاهش کرد و رو بهش گفت

 .ای به خدادیوونه  -

ی در فرحان یکم دیگه جلوتر اومد که همون لحظه هر دو با صدا

 :شون رسید که گفتاز جا پریدن و صدای همایون به گوش

 خواین بخوابین؟پاشین دیگه چه خبرتونه تا کی می -
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 ممم

هر دو از جا بلند شدن و فرحان بعد از پوشیدن پیرهنش جلوتر 

 :رفت،حین خروجش برگشت و با خنده گفت

 !قسر در رفتی -

ل با مادرش رو برداشت. از روز قب نوا به حرفش خندید و گوشیش

صحبت نکرده بود، یک زنگی زد و باهاشون حرف زده و خبر داد 

خواست یک رسن تهران؛ میکه حدوداً ساعت شش عصر می

 .ها برهی اونراست به خونه

 .ها پایین رفترو شست و از پله دست و صورتش

ترلان صبحونه آماده کرده بود همگی نشستن سر میز که فرحان 

 :گفت

خوام امروز ببرمتون گردش. اول بریم خرید بعد ا، میترلان، نو  -

 !هم ببرمتون تلکابین حیران

 :ترلان با خنده گفت

 .عالیه -

رو داخل دهنش بزاره اشکه لقمهنوا هم با خوشحالی قبل از این

 :گفت
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 ممم

 .مرسی عزیزم -

 :همایون پشت بند حرفش گفت

 !ایول داش فرحان چه روزی بشه امروز -

شد، آماده شدن و طبق گفته فرحان اول به صبحونه که صرف 

خرید رفته و فرحان چند دست لباش خوشگل براشون خرید بعد 

 .هم به سمت تفرجگاه حیران حرکت کردن

فرحان توی راه کلی خوردنی گرفته بود که تا رسیدن به مقصد 

 .بخورن

های عقب ماشین نشسته بود، ترلان که کنار نوا روی صندلی

 :باز کرد و گرفت سمتش و گفت رو ی چیپسبسته

 .بیا عزیزم -

رو خورد یکی  که یکیچیپس برداشت و بعد از این نوا چند دونه

رو به سمت فرحان که مشغول رانندگی بود گرفت، و  اشدیگه

 :گفت

 !عزیزم چیپس -

 .رو داخل دهنش گذاشن رو باز کرده و نوا چیپس فرحان دهنش
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 ممم

که چه عاشقانه با فرحان رفتار تمام حواس ترلان به نوا بود 

 .رحمی تمام ولش کنهکرد و این فرحان بود که قرار بود با بیمی

به آرومی آهی کشید و به جاده خیره شد. کمی بعد رسیدن و 

همگی سوار تلکابین شده و کلی خوش گذروندن. فرحان سعی 

روزها آخرین روزهای با هم  ها لذت ببره چون اینکرد از لحظهمی

شد و دلش برای بودن با نوا دنشون بود. با این حال موفق نمیبو

 :کشید. با خودش زمزمه کردپر می

 !خواستم، چی شدچی می -

 -بعد از چند ساعت به ویلا که برگشتن بعد از خوردن ناهار کم

 .کم آماده شدن تا سریع راه بیافتن که به شب نخورن

ین قرار داد نوا ها رو داخل ماشبعد از این که فرحان چمدون

 :گفت

 .فرحان بریم لب دریا بعد بیایم -

فرحان نگاهی به ساعت و بعد نگاهی به ترلان انداخت و رو بهش 

 :گفت

 .یه دور بزنیم اومدیم -
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 ممم

ترلان چشمکی زد و باشه ای گفت. فرحان و نوا که دور شدن 

 :ترلان رو به همایون با ناراحتی گفت

 !سوزهدلم براشون می -

همایون که تازه از ماجرا خبردار شده بود سری از روی تأسف 

 :تکون داد و جواب داد

 .از اول شروع کردن این کار اشتباه بود -

 :ترلان با اخم گفت

  !شون رو به خیر کنهخدا آخر و عاقبت -

 :دوید، فرحان با صدای بلندی گفتنوا درحالی که جلوتر می

 .ترمواظب باش دختر، آروم -

 :عین خودش بلند گفتنوا 

 .حواسم هست عزیزم، تو هم بدو -

 :داشت رو بهش گفتفرحان که با آرامش قدم برمی

 .بی خیال، تو برو من آروم میام -

 :نوا دوباره با هیجان گفت
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 ممم

 !بدو عشقم خیلی حال میده -

هاش تندتر شدن، کم قدم -رو بلندتر کرد و کمهاشفرحان قدم

کرد و دوید سمت نوا و از پشت  رو بیشترکه سرعتشتا این

گرفتش در همون حین پاهای نوا از زمین کنده شد. فرحان 

 .تر گرفت و چرخوندنشمحکم

کم قطرات  -ای بارون از آسمون چکید و کمهمون لحظه قطره

 .شر شدن -تبدیل به شر

هاشون توی ساحل پیچیده بود. نوا که از ته دل صدای خنده

خندید اما کشید، فرحان میب میخندید فرحان بیشتر عذامی

 .اش بیشتر شبیه زجه بودخنده

 هاشرو فراموش کرده بودن. نوا دست هر دو انگار زمان و مکان

 .چرخیدطور داشت میرو باز کرده بود و فرحان همون

رنگی از ته دل ی کمفرحان نوا رو روی زمین گذاشت و با خنده

 :گفتم

 .نوا -

 :کمی مکث کرد و گفت
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 ممم

 !نوا عاشقتم -

 :نوا لبخند جذابی زد و گفت

 !عشقمی -

 :فرحان دوباره و بلندتر داد زد

 !عاشقتم به مولا -

رو درآوردن و  هاشونقدم هم، لب آب رفته و کفشطور همهمون

 .یکم داخل آب قدم زدن

 .شداش میگفت و فرحان بیشتر شرمندهنوا از آینده می

هاشون کامل خیس باسبعد از یک ساعت قدم زدن داخل آب ل

ی رفتن شده بود، وارد ویلا شدن تا لباس عوض کنن و آماده

 .بشن

کامل که آماده شدن نوا به همراه فرحان و ترلان به همراه 

همایون حرکت کردن، از در ویلا خارج شده بودن که نوا برگشت 

 :سمت فرحان و رو بهش گفت

 .ذشتوای فرحان خیلی سفر خوبی بود خیلی بهم خوش گ -

 :رو با زبونش تر کرد و جواب داد فرحان لبش



 

 

 WWW.98IA3.IR 406 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

قربونت برم من، به من هم خیلی خوش گذشت. اما حیف که  -

 .بار برای شنا رفتیمیک

 :نوا با خنده گفت

 .شدمبار کافی بود، اولش داشتم غرق میهمون یک -

دونه برف درحال باریدن بود، همون حین که فرحان کوچه  -دونه

 :وا گفتزد نرو دور می

ها گفتم شیش نکنه به برف بخوریم؟ دیر برسیم من به بابا این -

 .جاماون

 :فرحان نگاهی به ساعت انداخت و گفت

 .رسیم نگران نباش عزیزمنه بابا می -

حال باریدن شده بود و فکرش درگیر این های درنوا محو برف

رو زد و هر دو محو  چند روز بود، همون حین فرحان آهنگ

 .گ شدنآهن

 جادوی دلفریب بالا بلندم

 نظیر خوشگل پسندمزیبای بی(

 زبانمشاهکار دلنشین شیرین



 

 

 WWW.98IA3.IR 407 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 نازت نشسته بر دل دردانه جانم

 مجنونم از نگاهت ماه تمامم

 های تو افتادم به دامتبا خنده

 تو بمان مست مست روی توام ای جان

 تو بمان که در آرزوی توام ای جان

 ن منیی جامهربان منی تو نیمه

 بیدارم و خواب توام من خراب توام

 این که باید چه کنم با دل دیوانه بماند

 من تمام و کمال حیران تو در همه حال

 ی دلبریتچشم شاپریت گنجینه

 یک قدم مانده مرا تا دل دریا بکشاند

 با تو آرام و بی تو پریشانم دل

 که هوایی شدنش دست خودش نیست

 دانیناب و گیرایی گرچه نمی

 ) مثل شرابی که خودش مست خودش نیست



 

 

 WWW.98IA3.IR 408 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

طور که فرحان درحال رانندگی بود، زنگ گوشیش به صدا همون

رو  رو که دید اعصابش خورد شد، گوشی ی پدرشدر اومد. شماره

گذاشت کنارش و جواب نداد. توجه نوا جلب شده بود که گوشی 

رو در دست وباره زنگ خورد، فرحان با اعصابی خراب گوشید

طور که چشمش به دوخت، همون اش چشمگرفت و به صفحه

گوشی بود حواسش پرت شده و با صدای مهیب برخورد ماشینش 

با یک ماشین دیگه، به خودش اومد که دیگه کار از کار گذشته 

 .هوش رفتبود! سرش با شدت زیادی به فرمون برخورد کرد و از 

ترین شکل وضعیت نوا هم دست کمی از اون نداشت، به سریع

 .ممکن هر دو توسط همایون به بیمارستان انتقال داده شدن

های جداگانه منتقل شده و بستری شدن، هر دو به بخش

کم تکون  -که فرحان کمکدوم هشیاری نداشتن تا اینهیچ

رو باز هاشیع چشمطوره، سرکه نوا حالش چهخورده و با فکر این

 .کرد. روی تخت بیمارستان بود و ترلان کنارش نشسته بود

 :های بازش گفتترلان سریع با دیدن چشم

 عزیز دلم به هوش اومدی؟ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 409 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 :فرحان با گیجی گفت

 نوا... نوا...کجاست؟ -

 :ترلان با اطمینان خاطر گفت

 .هیچی عزیزم اون هم بخش زنانه. طوریش نشده نگران نباش -

 :حان بدون فکر کردن گفتفر

 ساعت چنده؟ -

 :ترلان نگاهی به ساعت مچیش کرد و گفت

 .ساعت هفته -

رو کمی بلند کرد و نگاهی به دستش انداخت سرم  فرحان سرش

 :زده بودن، با یاد نوا دوباره گفت

 رو ببینم؟ تونم نوامی -

 :ترلان با مهربونی جواب داد

 .گیرنرو می لازم هاینه قربونت برم دارن ازش عکس -

 :فرحان به تندی گفت

 مگه نگفتی خوبه؟ -

 :با اکراه گفت



 

 

 WWW.98IA3.IR 410 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 .خوبه ولی هنوز به هوش نیست -

لحظه سرش  فرحان با استرس و با اخم از جاش بلند شد و همون

 .هاش سیاهی رفتبه درد اومد و چشم

 :ترلان به کمکش رفت و گفت

 .ستراحت کنیداداشم، قربونت برم بخواب، دکتر گفت باید ا -

 :تونست استراحت کنه با خودش گفتنمی

 .باید مطمئن بشم نوا حالش خوبه -

بدون توجه به حرف ترلان از جاش بلند شد، تازه یادش افتاد که 

 .رسهنوا به خانوادش گفته ساعت شش می

 :با اعصابی داغون رو به ترالان گفت

 .گوشی نوا کجاست؟ شاید خونوادش زنگ زده باشن -

رو که روی  رو دور زد و کیفش ن از جاش بلند شد، تختترلا

صندلی قرار داده بود برداشت. گوشی فرحان و گوشی نوا رو از 

 :داخل کیف بیرون آورد و گرفت سمت فرحان و گفت

 تونرو بدیم ببرن تهران وسایل که ماشینبیا عزیزم، قبل از این -

که چیزی ن منرو خودم برداشتم. ولی فکر نکنم زنگ زده باش



 

 

 WWW.98IA3.IR 411 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 .نشنیدم

 :فرحان کلافه دستی به موهاش کشید و گفت

ای خدا این چه اتفاقی بود؟ اصلاً نفهمیدم چی شد. اصلا  -

 !کجاییم؟ ببینم با چی تصادف کردم؟ اصلا یادم نیست

 : زیر لب زمزمه کرد

 !لعنتی -

چیز رو توضیح داد و اطمینان داد که همه  ترلان با آرامش همه

 .جا بشینه و نوا رو نبینهتونست یکولی فرحان نمی چیز آرومه

رو از دستش کشید و به سمت در  کامل از جاش بلند شد و سرم

 .راه افتاد

ترلان تمام این چند دقیقه سعی داشت مانعش بشه اما فرحان 

 .گفت باید ببینمششد میدلش راضی نمی

رو نشونش داد و به همراه هم به طرف بخش  به ناچار ترلان راه

 .زنان رفتن

قدر داد که برن اما فرحان اینبماند که بخش پرستاری اجازه نمی

که نوا  قشقرق به پا کرد تا بالاخره اجازه دادن برای ورود. همین



 

 

 WWW.98IA3.IR 412 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 .رو پشت شیشه دیدش درحال دیوانه شدن بود

حتی جاییش هم نشکسته، فقط طوری نشده گفت هیچدکتر می

دونست چرا حالش فعلاً هشیار نبود. فرحان خودش هم نمی

 .قدر خراب بوداین

رو کمی توی راهرو قدم زد، جیبش درحال ویبره زدن بود. دستش

 .سمت جیبش برد و گوشی نوا رو بیرون آورد

اسم و عکس نیما روی گوشی افتاده بود، نفس عمیقی کشید و با 

 : هاش زمزمه کردکردن چشمباز و بسته 

 !حالا چی بهش بگم؟ -

رو فشار داد و  دهنش دکمه اتصال فرحان با قورت دادن آب

 :صدای نیما توی گوشی پیچید

 سلام نوا. خوبی عزیزم؟ کجایی؟ -

 :فرحان با تردید جواب داد

 .س... سلام -

صدای نیما دورگه شد و درحالی که اخم روی پیشونیش نشسته 



 

 

 WWW.98IA3.IR 413 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 :بود گفت

 !نوا؟ -

 :پته گفت -فرحان با تته

 .کلاسی نوا هستمسلام آقا نیما من... من هم  -

 :خودش سریع گفت

 فرحانی؟ -

 :فرحان متعجب از شناختش به تندیگفت

 .بله، خودم هستم -

 :رو با صدا فوت کرد و گفتنیما نفسش

 رو به نوا بدی؟ خب میشه گوشی -

 :به دریا و گفت رو زد فرحان کمی مکث کرد و بالاخره دل

 .ذره حالش خوب نبود آوردمش بیمارستاننوا یک -

 :نیما به تندی پرسید

 چی؟ چرا بردیش؟ چش شده مگه؟  -

 :فرحان سری تکون داد و مجبورا با اخم گفت

 .تصادف کردیم، نگران نباش حالش خوبه. یعنی چیزیش نشده -



 

 

 WWW.98IA3.IR 414 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 :توسط نیما نصفه موند که سریع پرسید حرفش

 مارستان؟ الآن میام. واقعاً حالش خوبه؟کدوم بی  -

این طرف خط سیما با شنیدن اسم بیمارستان، به گریه افتاد. 

 :هاش فشرد و با خودش گفترو روی شقیقه فرحان دستش

 کار کنم؟جا خدایا، چیالآن میان این -

رو داد و منتظر شد. بعد از قطع کردن تماس  به ناچار آدرس

 :ترلان با ناراحتی گفت

 کنه؟خودت خوبی عزیزم؟ جاییت که درد نمی -

 :رو به طرفین مایل کرد و گفت فرحان کمی سرش

 .کنهچرا سرم یه ذره درد می -

رو برد سمت سرش و تازه متوجه باندپیچی روی سرش  دستش

 .شد

 .یک سوزش هم روی لپش داشت که به شیشه برخورد کرده بود

رو  د که سرمفرحان روی نیمکت نشست و متوجه دستش ش

تر اومده بود و خونی شده هوا کشیده. آستین لباس کمی پایینبی

رو جای سرم گذاشت و حواسش به خون بود که با بود. دستش



 

 

 WWW.98IA3.IR 415 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 :صدای ترلان به خودش اومد،گفت

 .خورهفرحان بیا نوا داره تکون می -

فرحان به سرعت بلند شد و با دیدن حرکات کوچیک نوا، به 

ی نوا وضعیت طلاع داد. دکتر با معاینهسمت پزشک رفت و ا

شون کرد که طوری نشده و رو تأیید کرد و مطمئن جسمانیش

 .جای نگرانی نیست

شون که راحت شد، فرحان یاد خانواده نوا افتاد باید بهش خیال

 .رسیدنکم احتمالا می  -گفت که دارن میان، کممی

فت. فرحان که بعد از انتقالش به بخش، ترلان از اتاق بیرون ر

اش بود به سمت نوا رفته و رو قلبش درحال پاره کردن سینه

 :بهش با صدایی لرزون گفت

 عزیزم خوبی؟ -

 :نوا با صدایی گرفته جواب داد

 آره، طوریم نیست. سرت چی شده؟ -

 :فرحان از روی درد برای بهتر شدن حال نوا لبخندی زد و گفت

ت خوب باشی من هم عشقم تو نگران من نباش، تو اگه خود -



 

 

 WWW.98IA3.IR 416 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 .خوبم

رو آروم به نشونه تاسف تکون داد و  بعد از گفتن این حرف سرش

 :گفت

 .اصلاً نفهمیدم چی شد یهویی تصادف کردیم -

 :دوباره با پشیمونی گفت

 .ببخشید که مراقبت نبودم -

نوا لبش برای خنده تکون خورد ولی با احساس درد توی سرش 

 :تر گفتآروم

 .تقصیر تو نبود که، خب پیش میاد -

 :یکهو پرسید

 فرحان شب شده؟ -

رو براش  فرحان که فهمید به خاطر پدر مادرش نگرانه، قضیه

 . توضیح داد و با خبرش کرد که خانوادش دارن میان

ی گ کردن که بگن با بقیهنوا اول ترسید اما بعد هماهن

 .ها بعد از تصادف، برگشتنها اومده بودن و اونکلاسیهم

 :یکم که آروم شد فرحان رو بهش گفت



 

 

 WWW.98IA3.IR 417 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 .کنمعزیزم یکم استراحت کن وقتی اومدن خبرت می -

رو گفت و بعد از چشمکی به طرف در رفت و از اتاق خارج  این

 .شد

رو ته  حدود نیم ساعتی گذشته بود که فرحان، قیافه آشنای نیما

 .سالن دید

آن دلش هری ریخت، با خودش فرحان با اخم بلند شد و یک

 :زمزمه کرد

 یعنی بهادر عوضی هم اومده؟ -

نفس عمیقی کشید که ترلان با استرس و درحال مالیدن 

 :دیگه از فرط استرس، گفتهاش به همدست

 .رو کنترل کن من خودت فرحان مرگ -

ها این بار اولیه که بهادر رو دونست پس از سالترلان هم که می

 .بینه خیلی نگران شده بودمی

 !رفت سروقت بهادرشد، شاید میشاید امروز همه چیز خراب می

 !شاید



 

 

 WWW.98IA3.IR 418 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

سیما هم با ی نگران نیما یک خانوم خوشپشت سر چهره

رد مسن که مطمئناً اومد به همراه یک مسردرگمی داشت می

 .بهادر بود

اش کاملا تغییر کرده، پیر و فرتوت شده بود اما با جذبه چهره

 .رفتتمام راه می

ی بهادر های فرحان ناخودآگاه مشت شدن با دیدن چهرهدست

یاد اون روز کذایی افتاده بود. اون روز، روزی که با چنگیز 

نن که حیثیتش رو مجبور به کاری کخواستن مادرشصفت، میبی

 .به باد بره

 :رو به دندون گرفت و توی دلش غرید فرحان با خشم، لبش

 . ...... بایدرو کنترل کنم. باید لعنتی باید خودم -

شدن تنش تر میقدر بهادر و خانوادش به فرحان نزدیکهر چه

کرد. از نوجوونی با خودش عهد بسته بود روزی که بیشتر یخ می

 .تشبهادررو دید بکش

هاش کاملاً سر شده بودن و از زور خشم توان تکون اما الآن دست

ترین دشمنش، پدر دختری رو هم نداشت، چرا باید بزرگ خوردن



 

 

 WWW.98IA3.IR 419 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 !باشه که عاشقش بود؟

رو برگردوند سمت نیما تا بهادر رو نبینه، نیما با  شبه خشم رو

 -دیدنش قدم تند کرد و سریع رسید بهش و درحالی که نفس

 :زد گفتینفس م

 سلام، نوا کجاست؟ -

فرحان بدون حرف با دست به اتاق اشاره کرد و مادر نوا و نیما 

 .سریع به سمت اتاق دویدن

دونست داشت، شاید اگه میبهادر مردونه و استوار قدم برمی

تونست نگاهش کنه و حتی از فرحان کیه از خجالت حتی نمی

یما برسه، ی چند سال پیش به گوش سکه قضیهترس این

تر به جا آرومخبر از همهتونست پا پیش فرحان بزاره. ولی بینمی

 .طرف اتاق قدم برداشت و با اخم به فرحان چشم دوخت

 :کردفرحان در دل زمزمه 

جا جلوی در اتاق بخوابونمش روی ای خدا شیطونه میگه همین -

 .رو از تنش جدا کنم زمین و سرش

با ناراحتی و غم بزرگ چندین  با خشم برگشت سمت ترلان که



 

 

 WWW.98IA3.IR 420 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

گفت. توی اون کرد و هیچی نمیسال پیش، داشت نگاهش می

های زننده و روز کذایی ترلان هم همراه فرحان شاهد اون صحنه

 .زدمردانه بود، ولی الآن مجبور به سکوت بود و دم نمیناجوان

 :بعد از چند دقیقه نیما از اتاق بیرون اومد و با ناراحتی گفت

 آقا فرحان میشه باهات حرف بزنم؟ -

جا ایستاده بود، ابرویی بالا انداخت و در فرحان که مغرور یک

 :داد گفتحالی که کمی ترسیده بود و هیچی بروز نمی

 .بفرما -

رو با زبوش تر کرد و قدم برداشت و همون حین  هاشنیما لب

 :گفت

 .همراه من بیا -

ز در بیمارستان خارج فرحان پشت سرش قدم برداشت و با هم ا

کم شروع کرد به صحبت  -شدن. نیما روی اولین پله ایستاد و کم

 :و گفت

دونم خان، نوا درمورد شما با من صحبت کرده. می ببین فرحان -

. یک سؤال دارم که رک و راست که چند ماهه با هم رابطه دارین



 

 

 WWW.98IA3.IR 421 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 .خوامرو می جوابش

 :ادامه دادفرحان با تردید سری تکون داد که نیما 

  من، نوا رو دوستش داری؟ ِداداش -

دونست چی بگه. دوستش داشت، فرحان خفه شده بود، نمی

 . ...خواستش اماتر از جونش میخیلی زیاد، بیش

 .رو انداخت پایین و چیزی نگفت سرش

کرد انگار نه انگار که قدر کنار این پسر احساس راحتی میچه

 !خبر بودپسر اون بهادر از خدا بی

 :نیما دوباره گفت

خواد. من هم مثل رو می ببین! هر برادری خوشبختی خواهرش -

اش به تو بهم گفته. اون خیلی ی برادرها، نوا از علاقههمه

رد. اگه تو هم دوستش رو بالا بگیر م خواد، سرترو میخاطرت

 . ...داری معطل نکن، پا پیش بزار، واگرنه

 فرحان با اخم غلیظی که روی پیشونیش نقش بسته بود، سرش

 .رو بلند کرد و نگاهی به نیما انداخت
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 :تر از قبل گفتنیما آروم

دونستم ولی تا حالا پیش نیومده رو می هاآقا فرحان، من این -

هام فکر کن. اگه قصدت ت کنم. به حرفبود خودم باهات صحب

ست، حواست ازدواجه بیا جلو، وگرنه نوا خیلی حساس و شکننده

 !باشه

چقدر پسر منطقی و مهربونی بود. فرحان یک لحظه به نوا بابت 

 .داشت همچین برادری حسودیش شد

 .نیما از کنارش رد شد و به سمت اتاق نوا رفت

که ترلان بیرون ایستاده بود فرحان هم به آرومی به سمت اتاق 

قدم برداشت و با شنیدن صدای بهادر از داخل اتاق، ایستاد و 

 :گوش سپرد

طور به این پسره اعتماد کردی؟ تو چرا الآن باید با دختر تو چه -

یک پسر توی بیمارستان تنها باشی؟ من بهت اعتماد کردم و تو 

 رو فرستادم مسافرت! اینه جواب اعتماد من؟

 :گران گفتنوا ن

ولی بابا اون... اون پسر خوبیه. خب هم دانشگاهیمه خوب  -
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مون اومده های کلاسشناسمش بعدش هم با چند تا از بچهمی

 .بودیم تنها فرحان نبود که

فرحان به شدت سردرد گرفته بود و حالش اصلاً خوب نبود، با 

 های نیما کمی دودلی پیدا کرده بود اما با یادآوریشنیدن حرف

تر بهادر و دیدنش و شنیدن صداش، روی تصمیم انتقام مصمم

 .شده بود

خورد. آروم، طوری که فقط ترلان بشنوه حالش از بهادر به هم می

 :گفت

کنم آشغال! هم بهادر هم رو جهنم می مرتیکه عوضی، زندگیش -

 .اون چنگیز لعنتی

 :دوباره رو به ترلان گفت

تونیم ، ترلان مطمئناً میای خدا اگه چنگیز رو پیداش کنم -

 .رو ببینیم ادلان

 :توی دلش گفت

بینم. رو که دلم براش لک زده میبینم. پاره تنمرو میداداشم -

کنم چنگیز، بعد با بهادر بینمش، مطمئنم. پیدات مییه روزی می
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 .متون جهنم؛ منتظرم باشینفرستجا مییک

درد نداشت اما  نوا به سختی توی جاش تکون خورد، بدنش زیاد

های پدرش، درحال دیوانه شدن بود. با خودش با سوال پیچ کردن

 :گفتمی

دونه چه پسر خوبیه. اون شناسه، نمیرو نمی که فرحاناون -

 . ...و عالیه، از هر نظر خیلی مهربون

برد، مادرش درحال قربون صدقه رفتن توی این فکرها به سرمی

 .کردبرای بهبودیش دعا می بود و همش بالای سرش نشسته و

جا در سالن انتظار فرحان هم بدون وارد شدن به اتاق همون

 .زدطوری که بهادر رو نبینه قدم می

کم دکتر نوا رو مرخص کرد و کارهای ترخیص انجام شده و  -کم

 .همگی از بیمارستان خارج شدن

 ترلان به همراه همایون و نوا به همراه خانوادش به راه افتادن.

ی بیمارستان فرحان هنوز هم با سردرد و سرگیجه روی پله

کرد. خوب شد به ترلان های نیما فکر مینشسته بود و به حرف

 .گفت بره، چون به شدت احتیاج به تنهایی داشت
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نم بارون دست به دست هم داده بودن و  -هوای سرد این ماه و نم

ه بلند شد و چند هوا رو برای تنهایی آماده کرده بودن. از روی پل

دونه  -ترین پله نشست. بارون دونهتر اومد و در پایینپله پایین

 .روی سر و بدنش ریخت، اما اعتنایی نکرد

طور این چه دوراهی بود که خلاصی ازش ناممکن بود؟ چه

خیال شده و با نوا یک زندگی تونست انتقام از بهادر رو بیمی

 جدید رو شروع کنه؟

نست نوا رو ول کرده و به تنها زندگی کردن ادامه توطور مییا چه

 بده؟

ی نگاه رو بلند کرد و به آسمون دوخت. قطرات باران اجازه سرش

 .رو به زمین بدوزه بیشتر رو بهش ندادن و مجبور شد نگاهش

 :زمزمه کرد

که تا به رو بهم نشون بده. من خدایا کمکم کن و راه درست -

 .رو ببینم یا کاری کن رنگ آرامشالآن همش زجر کشیدم، خدا

با لباس و موهایی خیس به سمت ماشین رفته و سوار شد و 

 .رو به مقصدی ناشناس ترک کرد بیمارستان



 

 

 WWW.98IA3.IR 426 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

اش به تهران رسیده و بهادر نوا رو چند ساعت بعد نوا و خانواده

 .ی خودشون برد تا کمی استراحت کنهبه خونه

رو توی جاده رانندگی کرد  و فرحان حیران و سرگردون تمام شب

 .تا بالاخره به تهران رسیده و به سمت ساختمانش حرکت کرد

*** 

از روز تصادف چندین ماه گذشته بود، ولی فرحان هنوز تن به 

اش به نوا تونست بده. روز به روز علاقهجدایی نداده و نمی

شد تا جایی که تحمل دوریش خیلی شدیدتر و بیشتر می

طرف پدر نوا هم خیلی زیاد حواسش . از یکشدفرسا میطاقت

زد، رفت خونش، بیشتر بهش سر میجمع بود. بیشتر می

 .رو بیشتر داشت محدودش نکرده بود، اما هواش

هفته بعد از تصادف برای نیما خواستگاری رفته بودن و چند روز 

بعدش ملیسا و نیما نامزد کرده و در کنار هم شاد و خوشبخت 

 .بودن

العاده خوش اخلاق و مهربون بود و واقعا ک دختر فوقملیسا ی

لایق اخلاق خوب نیما، میشه گفت خدا این دوتا رو برای هم 
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 .آفریده بود

های کلاس با هم صمیمی ی بچهطرف، توی این مدت همهاز یک

شده و رفت و آمدهاشون بیشتر شده بود، تاجایی که یک ماه بعد 

 .مگی به شمال رفتنرو ه از اون ماجرا تعطیلی بعدی

به نوا که خیلی زیاد خوش گذشته بود و فرحان هم روزهای 

 .کردرو سپری می خوش زندگیش

در مسافرت شمال، همه به ویلای فرحان رفته بودن و فرحان 

 شون بشه. اینداد کسی وارد اتاق دونفرهاش اجازه نمیطبق گفته

 .داشتنی بودکار خیلی برای نوا جذاب و دوست

 <<اتاق رویایی>>ی دوتاشون م اون اتاق طبق خواستهاس

 :گفتگذاشته شده بود و نوا می

 .این اتاق فقط برای ما دوتاست -

مثل روزهای قبل هر روز کنار هم بودن وبه قول خودشون در 

 .ساختنرو می کنار هم بهترین روزهای عمرشون

حال هردو در کنار هم به معنای واقعی کلمه خوب بود. خیلی 

 !خوب
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های نیما اصلاً تمومی نداشت و همچنان توی این مدت گیر دادن

گفت بهتره کرد. مینوا رو بابت دوستی معمولی مواخذه می

تر بشه، ولی فرحان هم هیچ حرفی از ازدواج تون نزدیکرابطه

اهی از روی عشق گاهی از های عاشقانه گزد. گرچه حرفنمی

هاش شد و نوا با جون و دل به حرفروی خشم خیلی زده می

 . ...سپرد، اماگوش می

قدر دوستش کرد که چهفرحان بدون استثناء هر روز یادآوری می

 .داره و این از نظر نوا یعنی تمام خوشبختی دنیا

*** 

های کثیف شده آهنگ شادرو پلی کرده و مشغول شستن ظرف

 .د که آیفون زده شدبو

ها رو از دستش درآورد و به سمت آیفون دوید. گیسو دستکش

 .پشت در بود؛ نوا در رو زد و در واحد رو باز گذاشت

گیسو با اومدنش داخل، با خوشحالی پرید بغل نوا و تندی سلام 

 .داد

 :نوا سریع پرسید
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 خبر تعریف کن؟چه -

 :تند گفت -گیسو با شعف و خوشحالی تند

ام. دیشب امیر و قدر ذوق زدهوای نوا نگم برات که چه -

مون، یک گل خریده بودن اندازه خودم! اش اومدن خونهخانواده

خیلی قشنگ بود، بعدش درمورد همه چیز حرف زدن و قرار شد 

 .هفته بعد نامزد کنیم

رو گذاشت روی دهنش و با ناباوری  نوا از خوشحالی دستش

 :گفت

خوشحال شدم، خیلی مبارکت باشه. ایول به  وای عزیزم! خیلی -

 !امیر

 :گیسو با شنیدن اسم امیر، به تندی گفت

 !قدر امیر رو دوست دارمدونی چهوای نوا نمی -

رفت سمت آشپزخونه نوا به حرفش خندید و درحالی که می

 :رو داد پشت گوشش و گفت حالتشموهای بلند و خوش

رو  رابر بیشتر فرحانقدر دوستش داری من هزار بهر چه -

 .دوست دارم
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ای از موهاش بازی ایستاد جلوی آشپزخونه و درحالی که با تکه

 :کرد با خودش گفتمی

کی میشه من هم ببینم فرحان مال من شده؟ یعنی کی ازم  -

 کنه؟خواستگاری می

 :با صدای گیسو به خودش اومد که گفت

و ببینم عزیزم، وای نوا جونم، انشاالله روز خواستگاری تو ر -

 .روزی که تو و فرحان روی کاغذ هم مال هم بشین

 .نوا با تصور اون روز آمین بلند بالایی گفت و وارد آشپزخونه شد

 .رو عوض کرده و به کمکش رفت گیسو لباسش

اومد خونه نوا، چون خیلی با هم صمیمی شده این مدت بیشتر می

 .بودن و از جیک و پوک هم خبر داشتن

 .دو کاملاً از احساسشون به فرحان و امیر باخبر بودنحتی هر

*** 

یک سال رد شده و تعطیلات تابستونی درحال تموم شدن بود و 

اومد ها میشون آخر هفتهنوا طبق معمول به بهانه جمع دوستانه

 .کردرو در کنار فرحان سپری می ی مجردی و شبتوی خونه
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ن و سمیرا و نوا و هر آخر هفته امیر به همراه گیسو و محس

فرحان و هر از گاهی همایون و ترلان یا توی خونه یا بیرون جمع 

بردن و به قول خودشون شون لذت میشده و از جمع دوستانه

 .گذروندنخوش می

امروز آخر هفته بود و طبق هر هفته بساط دورهمی پابرجا بود. با 

ن به یک تفاوت که محسن و سمیرا مهمونی بودن و نتونسته بود

 .شون بپیوندنجمع

خواست بعد از تموم شدن سال اول دانشگاه، نوا به اصرار می

رو مجردی زندگی بکنه که با مخالفت شدید پدر و مادرش روبه

 .ای یک بار اجازه داشتشده و تنها هفته

کم  -سال تحصیلی جدید درحال شروع شدن بود و همگی کم

 .شدنباید آماده سال دوم می

*** 

ا تاب سفید و نازکی که به تن داشت وارد آشپزخونه شد و گیسو ب

 :کرد گفترو توی تنش تنظیم می طور که تابشهمون

 !دختر خفه شدم خونت چقدر گرمه -
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 :ای رفت و رو بهش گفتنوا چشم غره

 .کم داره سرد هم میشه -برو بابا هوا که خوبه تازه کم -

 :گیسو با پررویی گفت

مونه؟ ها رو چطوری پیشت میهفته طفلی فرحان این آخر -

 .پزهخوبه از گرما نمی

 :نوا پوفی کرد و گفت

رو دوست داره، خوبم  فرحان هر چیزی که من دوست دارم -

 .کنه! تو حرص نخور بیا کمک که دست تنهامتحمل می

رو  ی امیر فسنجونهردو مشغول آشپزی شدن و طبق خواسته

 .بار گذاشتن

ها پیش فرحان اومده بود. دیگه طاقت حرفامیر برای زدن خیلی 

رو  رو ببینه سعی داشت یا فرحان ی دروغیننداشت این رابطه

 .قانع به جدایی کنه یا ازدواج با نوا

 .رحمی دیگه بس بوداز نظرش این همه بی

زد با رو باد می طور که خودشرو باز کرد و همون در واحد فرحان

 :اخم گفت



 

 

 WWW.98IA3.IR 433 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 ای؟ی کارهیالا حرف بزن، چ -

 :هایی کج شده گفتفرحان با افسوس و لب

 .دونمنمی -

 :امیر با حفظ همون اخم روی پیشونیش ادامه داد

خوای صبر قدر دیگه میخوای چه غلطی بکنی ها؟ چهتو می -

 !کنی؟ کم لفتش بده

های امیر رو توی چشم فرحان با اخم مردونه و با ناراحتی نگاهش

زد! با یاد دو می -های امیر بدجور عصبی بود و دودوخت، چشم

شد و با همون عصبانیت طوری که صداش به تر مینوا عصبی

 :واحد نوا نره و به گوششون نرسه داد زد

 !با توام -

 :فرحان با فکی منقبض شده گفت

 .کنم امیر؟ تو بگوکار  چی -

ی مظلوم نوا رو رو مشت کرد و درحالی که قیافه امیر دستش

رو بست و چند ثانیه توی همون حالت  هاشکرد چشمتصور می

 :موند و بعد با اخم گفت
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فرحان مگه تو نگفته بودی یک ماهه همه چی تمومه؟ مگه  -

کنی ها؟ لعنتی یه سال سه ماهه تمومش می -بعدش نگفتی دو

ده! اون دختر عاشقت شده، دیوونت شده، حالا چه غلطی ش

 خوای بکنی؟می

رو روی سرش گذاشت و با صدایی  هاشفرحان با تردید دست

 :آلود نالیدبغض

دونستم جاش فکر نکرده بودم، من نمیخب... خب... من به این -

 .ممکنه من هم بخوامش

 :امیر داد زد

تونم ببینم یچ فرقی نداره نمیلعنتی، اون الآن با خواهرم برام ه -

 . ...تونم ببینم حالش بده چه برسهناراحت بشه. نمی

 .رو با حرص قطع کرد حرفش

شون بند اومده بود. امیر بابت این از زور عصبانیت نفس جفت

کرد یک سالی که هر روز با فرحان در این مورد بحث می

اهر خشمگین بود و فرحان از دست خودش که این بازی به ظ

جا کشونده بود رو تا این رو شروع کرده و بازی و ساده مسخره
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کرد یک روزی برسه رو هم نمی خشمگین بود. هیچ وقت فکرش

که وسط انتقام به این بزرگی عاشق دختر دشمنش بشه و زندگی 

بدون اون دختر براش بی معنی بشه. زبونش بند اومده بود 

 .دونست چی کار کنهنمی

خوند که یا کار امیر که هر روز خدا توی گوشش میاز یک طرف 

 !رو تموم کن یا یه شروع تازه داشته باش

از طرف دیگه ترلان هر روز ازش میخواست تا از خر شیطون بیاد 

 !پایین و برای همیشه نوا رو داشته باشه

 :فرحان با حالی خراب زمزمه کرد

که این ماه تا اینتونم! هر بار گفتم آخر این ماه، آخر لعنتی نمی -

 .یک سال شد

 :امیر با تاسف گفت

من و ترلان بنده خدا که همون ماه اول گفتیم تموم کن خودت  -

 !نکردی

 :ای کرد و گفتدندون گروچه فرحان با خشم
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لعنت به این دلم که نتونست ازش دل بکنه! حالا هم هیچ  -

رو بشکنم؟ آخه اون منو  تونم بکنم، چطور دلشغلطی نمی

 . ...بیشتر از جونش دوست داره. من هم که

 .ادامه نداد

روش روی زمین امیر از جاش حرکت کرد و به سمتش اومد. روبه

 :تری گفتبار با لحن آرومنشست و دوباره و این

 .رو بالا بگیر فرحان من رو نگاه کن، تو مردی سرت -

 :ادامه داد

 عاشقشی، نه؟ -

رو بلند کرد و  خاصی سرشفرحان برخلاف همیشه با مظلومیت 

هایی که قسم خورده بودن تر نشن، خمارتر از همیشه با چشم

 :گفت

 !خیلی زیاد -

رو  رو با زبون تر کرد و با حالی داغون سرشهاشامیر لب

تک  -رو توی تک شد عصبانیتچرخوند سمت دیگه. قشنگ می

 .اعضاش دید
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 :کمی مکث کرد و گفت

 ... اگه عاشقشی ولش نکن دیگهخب... خب... اگه عاشقشی. -

 فرحان با تردید و تأسف سر تکون داد و بعد از قورت دادن آب

 :دهنش با صدایی تحلیل رفته گفت

کردم چی تونم ولش کنم، نه داشته باشمش. چی فکر مینه می -

شون خودم با سر خوردم زمین. البته خواستم زمین بزنمشد. می

من، لعنت به من که این کار رو ، همه چی حقمه! لعنت به حقمه

 .شروع کردم، لعنت به زندگی که مجبورم کرد

 :اش و گفترو گذاشت روی شونه امیر دستش

 .داداش با عقلت تصمیم نگیر، ببین دلت چی میگه -

طور که از زور فرحان که کاملاً فشار عصبی روش بود همون

دفعه به خشم، گوشی توی دستش درحال شکستن بود یک

ی قدی و رو پرت کرد سمت آینه زد و با خشم گوشی سرش

 .صدای بلند خورد شدنش توی اتاق پیچید

دونست باید سابید و نمیرو روی هم می هاشبا عصبانیت دندون

 .کار کنهچی
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 از فرط عصبانیت توی مرز سکته کردن بود. امیر صورت فرحان

هاش قاب گرفت و درحالی که سعی داشت رو با دست

 :ر و بخوابونه پشیمون گفتنیتشعصبا

لرزی؟ ببینمت فرحان، خوبی؟ خیلی دیوونه شدی؟ چرا می -

 .خب من غلط کردم! آروم باش تو رو خدا

خواست زار بزنه نفس فکش قفل شده بود، دلش می -از زور نفس

 .و با جیغ خودش رو خالی بکنه

تونست اشک بریزه. با این همه عصبانیت حتی نمیولی با این

حال یک قطره کوچیک اشک از چشمش چکید روی دست امیر 

 :و امیر با خشونت گفت

رو با خودت روشن  مرد گنده خجالت بکش! فرحان تکلیفت -

رو بکن! خودم باهات  کن. بیا فردا برو خواستگاریش قال قضیه

 .میام. فکر کن قبلاً هیچ اتفاقی نیافتاده

گرفت و با همون حال  تر شد اما دوباره لرزیک لحظه بدنش آروم

 :هاش نالیدشده از میان لب با فکی منقبض

چی میگی امیر؟ من تمام عمرم از اون مرد متنفر بودم، تمام  -
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تونم باهاش چشم عمرم منتظر روزی بودم که بکشمش، من نمی

دونه تو چشم بشم، تو میگی بیا برو خونش؟! امیر ، پدر نوا نمی

ذاره دخترش رو بگیرم؟ من کنی میام، اگه بفهمه فکر میمن کی

رو  بال می زنم برای نوا از طرفی خون جلوی چشمم -دارم بال

گرفته و مصرم برای کشتن بهادر، چطوری آخه این کار رو بکنم؟ 

 اصلاً چی کار باید بکنم؟

ی خوشبختش، داداشش، مادرش، از سال های گذشته، خونواده

م عاشق شدنش عاشق ک -این طرف، روزهای آشنایی با نوا، کم

اش؛ همه و کردن نوا، دوباره ادلان، زندگی از هم پاشیده شده

ذاشتن. بالاخره رفتن و راحتش نمیهمه جلوی چشمش رژه می

 !اش ترکید و زار زدبعد از چندین سال یکهو بغض مردنه

که میگن مرد نباید گریه کنه اما مرد هم تا یک حدی با این

 .کشش داره

رو گذاشت  تونست تحمل بکنه. سرش، دیگه نمیکشیددیگه نمی

 .روی زانوهاش و با تمام وجودش زار زد
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رو همون مدلی توی بغلش  رو برد سمتش و فرحان امیر دستش

 .تونست آرومش کنهکشید، اما هیچی نمی

 !هیچی

شد تا بتونه تصمیم شد. باید از بغض خالی میباید کامل خالی می

 .بگیره

داد. داد اما به هیچ وجه گریه امونش نمیامیر هی دلداریش می

رو ندیده اشها بود کسی گریهحالش خیلی بد بود، مردی که سال

بود، حالا مثل ابر بهار درحال اشک ریختن بود برای مادرش، برای 

تونست داشته باشتش و نه نوایی که نه میادلانش، برای 

 .تونست ولش کنهمی

رو، برادر اشرو، مادر زجر کشیده اشیا باید زندگی از هم پاشیده

چیز رو، همهرو، چنگیز بی رو، بهادر شارلاتاناشاز دست رفته

 .کردکرد و با نوا ازدواج میفراموش می

رای همیشه از زندگی کرد و برو فراموش می یا این عشق ناتموم

 .رفتنوا بیرون می

طور همه وجود اومد، چه طور بهاین عشقی که معلوم نشد چه
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 .باره زیر و روش کردرو گرفت و به یک وجودش

ها ی فرحان بند اومده بود اما مثل بچهنیم ساعتی گذشته و گریه

 .کردهق می -هق

 :امیر که کمی آروم شده بود گفت

رو بشور فدای  اشو! پاشو بریم دست و صورتتفرحان داداش؟ پ -

 .منتظرمونن ور دخترهاهات بشم. پاشو بشور بریم اوناون اشک

 .گرفت، عین برادر پشتش بوددلش پیش امیر آروم می

اما حال نداشت بلند بشه، یک درد ضعیفی هم توی قلبش مانع 

 .شدبلند شدنش می

 :رو بست و گفتهاشچشم

شون و اشو الآن گیسو هم منتظرته، برو پیشامیر داداش تو پ -

خوام تو این وضعیت به نوا هم بگو من خوابیدم تا نیاد اینجا. نمی

 .رو ببینه من

 :کمی مکث کرد و ادامه داد

ست، رو بکنم! فردا روز اول دانشگاه خوام تا صبح فکرهاممی -

 .بیا دنبالم با هم بریم
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داشت گیسو یا نوا بیان امیر با اخم بلند شد، هرآن احتمال 

 .ای میایمشون چون گفته بودن چند دقیقهپیش

به طرف در حرکت کرد. از شدت حرص نفسش درحال بند اومدن 

رو جای فرحان فرض کنه. از اول  تونست خودشبود، اصلاً نمی

قدر سختی کشیده دونست فرحان چههم این کار اشتباه بود، می

 .کردکاری میاما نباید با این دختر همچین 

ی انتقام ای بود ولی حیف که طعمهنوا واقعاً دختر خوب و شایسته

 .شده بود

وقت ولش شاید اگه مجبور هم بود که گیسو رو ول کنه هیچ

کرد. با این فکرها در واحد نوا رو زد. گیسو در رو باز کرد و با نمی

 :رویی همیشگیش گفتخوش

 عزیزم خوش اومدی فرحان کو پس؟ -

رو مخفی بکنه که تا حدودی موفق  ر سعی کرد عصبانیتشامی

 :بود، گفت

 .شو بریم، کار برام پیش اومده برو آماده -

 :گیسو با تعجب گفت
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 .آخه نوا شام پخته، یعنی چی؟ بخوریم بعد بریم خب -

 :امیر با کلافگی گفت

 .نه کارم مهمه -

تاق حرف سری تکون داد و با هزار جور فکر به سمت اگیسو بی

 .رفت

امیر وارد خونه شده و نگاهی به سمت آشپزخونه انداخت، نوا با 

 .حال آشپزی بودآرامش در

وقتی فهمید میرن کلی اصرار کرد بمونن اما امیر با ناراحتی بهونه 

 .سر هم کرد و تاکید کرد که فرحان هم خوابیده

نوا تعجبش شدت گرفت، خب قرار بود دور هم باشن. مثلاً آخر 

 :بود، حتی امیر گفت فرحان خوابیده. با خودش گفتهفته 

 !خوابه؟ها پیشم نمیمگه فرحان آخر هفته -

بعد از سوار شدن امیر و گیسو به آسانسور نوا به سمت واحد 

که قدر در زد فرحان باز نکرد تا اینفرحان رفته و در زد، هر چه

 .نوا شروع کرد به صدا زدنش

دستش به زنگ بود و هی اسم  طورخیلی نگران شده بود همون
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 .کردرو تکرار می فرحان

امیر از آسانسور خارج شده و به همراه گیسو سوار ماشین شدن، 

 :گیسو که تا این لحظه ساکت بود با اخم گفت

شد پس؟ چرا رو صدا کنی بیاد دور هم باشیم. چی رفتی فرحان -

 عصبی هستی؟

 .دونست به گیسو بگه یا نهنمی

 :د و چیزی نگفت که گیسو با ذوق گفتنفسی کشی

 .کنیمکار میست ببینم ترم دو چیوای فردا روز اول دانشگاه -

رو جلوی صورت امیر وقتی دید امیر هیچ جوابی نمیده دستش

 :تکون داد و گفت

تو چته؟ فرحان چیزی گفت بهت؟ اتفاقی افتاده؟ تو که همیشه  -

 .خندیدیمی

 :و جواب دادرو صاف کرد امیر گلوی خشکش

 .هیچی نشده عزیزم نگران نباش -

 :گیسو خندید و گفت
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قدر خوشحال بود برای فردا که نگو! قربونت برم. راستی نوا این -

زود  -مون شدن و زودهای کلاس دیگه رفیقدرسته بچه

 .مون براشون تنگ شدههم دل مونشون، ولی جفتبینیممی

 :امیر با خودش زمزمه کرد

 .دونه فردا چی در انتظارشهطفلی نوا نمی -

سوخت، واقعاً حقش نبود. حق اون دختر دلش بدجوری براش می

 .با اون مظلومیت این نبود که شکست بخوره

ی خودش شون رسوند و به سمت خونهسریع گیسو رو به خونه

 .حرکت کرد

*** 

طور با نوا چند بار دیگه در زد و خبری نشد. فرحان همون

های قرمز پشت در توی تاریکی نشسته و حالش اصلاً خوب چشم

 .کرد درد قلب دارهنبود، احساس می

وقتی دید نوا دست بردار نیست بلند شد و پس از شستن 

 .صورتش به سمت در برگشت و چشمانی خمار در رو باز کرد

هاش از زور گریه حداقل پف نکرده امیدوار بود صورت و چشم
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توی اون وضعیت سریع اومد داخل و با صدای  باشه. نوا با دیدنش

 :زد گفتهای گریه توش موج میبلندی که رگه

وای فرحانم معلومه کجایی تو؟ مردم از نگرانی، برای چی  -

قدر دونی چهکنی؟ فرحان مینیومدی پیشم؟ چرا در رو باز نمی

 نگران شدم؟

د و دونست چی باید بگه. خوبه سالن کاملا تاریک بوفرحان نمی

رو ببینه، وگرنه که حالش  ی غرق در اشکشتونست چهرهنوا نمی

طور نگران اومد سمتش و کاملاً نزدیکش شد. نوا همونبدتر می

 :شد، رو بهش گفت

 !میگی چی شده یا نه؟ فرحان تو یه چیزیت هست -

رو روشن کنه که فرحان با صدایی  ازش فاصله گرفت تا چراغ

 :دار گفتخش

 .بیا پیشم روشن نکن، -

 :اش گفتنوا متعجب از صدای گرفته

 عشقم؟ سرما خوردی؟ چرا صدات گرفته؟ -

های ضعیف برات گریه کردم، گفت مثل آدمگفت؟ میچی باید می
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گفت برای زندگی که تا حالا نکردم گریه کردم؟ سری تکون یا می

 :کنی گفتداد و اهمی کرد و برای ردگم

 .انگارآره عزیزم یکم سرما خوردم  -

رو  طوری بهتر بود، که فکر کنه سرما خورده و اگه صورتشاین

 !هاش هم برای همینهدید فکر کنه قرمزی چشم

طور که با نوا نزدیکش شد و کنار هم روی مبل نشستن، همون

 :کرد گفتی پیرهن فرحان بازی میگوشه

 پس واسه سرماخوردگی زودتر خوابیدی؟ امیر برای چی رفت؟ -

 :تعجب گفتفرحان م

 !دونمرفت؟ ن... نمی -

های نوا در اون تاریکی رو به چشم طور که نگاه سرخشهمون

هاش گرفت و با رو بین دست ای از موهای بلندشدوخته بود طره

 :خودش گفت

 .رو انتخاب کنمخدایا کمکم کن که راه درست -

 .و راه درست جز ول کردن نوا نبود

 :نوا رو بهش به آرومی گفت
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 خواستی بخوابی؟شام نخورده می -

رو ول کرده و بلند شد و درحالی که به سمت  فرحان موهای نوا

 :رفت گفتها میکلید نور مخفی

 .اشتها نداشتم عزیزم -

رنگی از نور قرار گرفت، میشه ی کمکلید رو فشرد و خونه در هاله

گفت فضا رویایی شد. به آرومی قدم برداشت و برگشت سمت نوا 

 .کنارش نشستو 

 :هاش که کاملاً سرخ بودن به آرومی پرسیدنوا با دیدن چشم

 . ...فرحان خوبی؟ تو...تو -

رو نزدیک لب نوا به علامت سکوت بالا برد و فرحان انگشتش

 :گفت

 .هیس! من خوبم -

رو از کنار نوا بودن لذت ببره! شاید  خواست یک امشبدلش می

 . ...شب آخر بود! شاید هم

م ساعت پیش حالش خیلی بد بود اما الآن خیلی خنثی رفتار تا نی

شون استفاده ی با هم بودنخواست از ثانیه به ثانیهکرد. میمی
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 .بکنه

رو برد سمت کش موهای نوا و به آرومی بازش کرد و  دستش

 :دار گفتطور خشهمون

 .نوا، برگرد -

 :نوا متعجب گفت

 چی؟ -

 :فرحان نفس عمیقی کشید و گفت

 .رو ببافم خوام موهاتمی -

ی نوا با شنیدن این جمله لبخندی کنج لبش نشست و به گفته

 -فرحان روی مبل برگشت و پشت به فرحان نشست و فرحان کم

  .کم مشغول بافتن شد

*** 

امیر از موقعی که وارد خونه شده بود فکرش کاملاً درگیر بود. 

دیروز گل کرد که چی شده تو که مادرش هی سوال پیچش می

زد. مادر سوال شنفتی؟ اما هیچ حرفی نمیگفتی و گل میمی

ی جواب دادن کرد که با گیسو حرفت شده؟ اما اصلاً حوصلهمی
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که شام بخوره رفت توی اتاقش و با نداشت، حتی بدون این

 .خستگی کامل روی تخت دراز کشید

*** 

ت ی نوا رو با کش بست و روشون دسفرحان موهای بافته شده

ی زندگیش شده بودن؟ کشید. چی شده بود که این موها همه

 چی سر دلش اومده بود؟ چی باعث شده بود نتونه دل بکنه؟

 :نوا با لبخند برگشت سمتش و گفت

 رو رو نکرده بودی؟ هنرهات -

اش دیگهچشمش به موهای نوا و چشم  طور که یکفرحان همون

 :به صورتش بود گفت

 .بار اولم بود -

موهای نوا رو ول کرد و و دوباره از جاش بلند شد و به سمت 

. دو تا لیوان برداشت و شربت درست کرد. آشپزخونه راه افتاد

انگار که همون آدم چند  کارهاش دست خودش نبود، انگار نه

 !دقیقه پیشه

رنگی به سمت نوا خند کمها ریخت و با لبرو داخل لیوان شربت
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رو به سمت  هابرگشت، دوباره روی مبل نشست و یکی از لیوان

رو از دستش بگیره اجازه نداد  خواست لیوان. تا نوا مینوا گرفت

 .های نوا نزدیک کردرو به لب و خودش لیوان

رو خورد، فرحان  ای از اونمزه کرد و جرعه -رو مزه نوا شربت

های خودش رو به سمت لب همون قسمت لیوانبلافاصله دقیقاً

 .رو سر کشید برده و با عشق بوسید و کمی از شربت

 .کردحرف تماشاش میکارش غرق لذت شده بود و بینوا از این

فرحان دوباره همون کار رو تکرار کرد تا بالاخره دوتا لیوان 

 .شربت خورده شد

از کنار دیوار گیتار طور که نزدیک نوا نشسته بود برگشت و همون

رو برداشت و به آرومی روی پاش گذاشت. دوست داشت امشب 

 !رو خالی بکنه، خالی از حرص، خالی از انتقام، خالی از خشمدلش

 !و پر از عشق

های خندون نوا گیتار رو کوک کرده و به آرومی خیره به چشم

 .های گیتار به حرکت درآوردرو روی سیم دستش

 ور همدوباره شب ما د
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 هاست که هیچی نداره کمامشب از اون شب

 تو پیشمی تا خود صبح

 خوام بزنم برات حرفای قشنگمی

 هام جم نخوری تواز جلو چشم

 آی چشم قشنگ مال منی تو

 از چیزی نترس اسمم رو بیار

 بگو به همه عاشقمی تو

 عشق من نکنه که ازم دور بشی تو

 عشق من نشه بیخودی مغرور بشی تو

 های قشنگبیا باز بزن حرف عشق من

 عشق من سر تو میکنم با همه جنگ

 تو رو دوست دارم حتی به اشتباه

 بیا دور نشو از جلو چشم ما

 بیا دست بکش رو پرم

 بیا هی باش دور و برم

 هر کاری میکنم به تو برسم
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 جز تو نمیاد کسی به چشم

 کشم عکس تو رو تنممی

 ندازم اسم تو رو گردنممی

 ه که ازم دور بشی توعشق من نکن

 عشق من نشه بیخودی مغرور بشی تو

 عشق من بیا باز بزن حرفای قشنگ

 کنم با همه جنگعشق من سر تو می

صدا شده بود و هر دو با عشق درحال خوندن بودن. نوا باهاش هم

ی فرحان کرد که اگه بگم دنیاش حین خوندن نوا چشمکی حواله

 .زیر و رو شد کم گفتم

وم شد، نوا با عشق بهش چشم دوخت و با لبخند آهنگ که تم

 :گفت

 من هم بخونم برات؟ -

اومد که نوا بخونه ولی . کم پیش میفرحان با تعجب نگاهش کرد

کرد. نوا گیتار رو از دستش گرفت و بعد از بار قضیه فرق میاین
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 .کوک کردنش شروع کرد به خوندن

 !با تمام احساس، با تمام وجود، از ته دل

 جوری جورم با دلتیه 

 دیگه من و تو نداره

 کنههمش هوات رو می

 قرارهاین دلی که بی

 بخند عزیزم تو فقط

 آخه زندگی یه باره

 خودم کنارت میمونم

 بیخیال کل دنیا

 نه دیگه فکرش هم نکن

 جابیا تا بریم از این

 بریم یه جایی که فقط

 من و تو باشیم و دریا

 دوست دارم دوست دارم

 با چه زبونی بهت بگم
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 بگم که عاشقت شدم

 نکنی جوابم

 دوست دارم دوست دارم

 تموم دنیا هم بیان

 تویی انتخابم

 آره تویی انتخابم

 خودت رو نگیری واسم و

 یه کاری نکنی برم و

 گیره آدم وهات میچشم

 تا حالا اینجوری نبودم

 تو که چال داری رو گونت

 وونتشدم عاشق و دی

 قلبم دیگه شده خونت

 ی وجودمشدی همه

 دوست دارم دوست دارم

 با چه زبونی بهت بگم
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 بگم که عاشق شدم

 نکنی جوابم

 دوست دارم دوست دارم

 تموم دنیا هم بیان

 تویی انتخابم

 آره تویی انتخابم

 دوست دارم دوست دارم

 با چه زبونی بهت بگم

 بگم که عاشق شدم

 نکنی جوابم

 دارم دوست دارم دوست

 تموم دنیا هم بیان

 تویی انتخابم

 آره تویی انتخابم

رو اجرا کرد فرحان  وقتی نوا با اون صدای نازک دخترونش آهنگ

رو از روی  با احساس درد خفیف توی قلبش اخمی کرد. نگاهش
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 .رو روی قلبش گذاشت های نوا گرفت و نامحسوس دستشلب

خوند و فرحان میطور با عشق معلوم نبود چش شده، نوا همون

که بعد از تموم شدن آهنگ شد. تا اینهر لحظه حالش بدتر می

 :نوا رو کرد بهش و با نگرانی گفت

 عزیزم؟ چی شدی؟ -

رو از روی قلبش  فرحان با حفظ ظاهر لبخندی زد و دستش

 :برداشت و گفت

 .چیزی نیست، خوبم -

های براقش، دلش براش ضعف رفت و نوا با نگاه به چشم

رو برد جای دست فرحان و روی قلبش  خودآگاه دستشنا

 .گذاشت

رو بست و سوزش عجیبی  هاشبا گذاشتن دستش، فرحان چشم

که دست خودش ی بدنش حس کرد. بدون ایننقطه -توی نقطه

رو گذاشت روی دست نوا و گرمای دستش با  باشه، دستش

رو مابین  سرمای دست نوا درهم آمیخته شد. دست نوا

هاش برد و هاش گرفت و با حالی خراب به سمت لبدست
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 .نشوند ای طولانی روشبوسه

 .درپی بودهای پینوا متعجب از کارش، قلبش درحال ضربان زدن

ها بعد از چند دقیقه فرحان گیتار رو گرفت دستش و ساعت

 .مشغول خوندن شد

برای عشقش، برای عشق ناتمومش، برای نوای دلش، برای نوایی 

  .کردرو در کنارش سیر می رین شبکه آخ

طور بیدار به شب و سیاهیش چشم دوخته بود، از فرحان همون

وقتی به همراه نوا برای خواب روی تخت دراز کشیده بودن 

رسید. از گوشش میکم صدای اذان به  -خوابش نبرده بود و کم

رو  هاشجاش بلند شد و با حالی زار به سمت کمد رفته و لباس

رو برداشت و به آرومی طوری که نوا بیدار تعویض کرد، کیفش

 .نشه از خونه خارج شد

شب تا خود صبح فکر کرده بود و به یک نتایجی رسیده بود، 

 .هدف حرکت کردسوار ماشین شد و بی

*** 

که امیر با صدای زنگ گوشی بیدار شد،  ساعت هفت صبح بود
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بارید به زور از جاش هنوز خستگی و کلافگی از سر و روش می

که دوش بلند شد و به سمت سرویس بهداشتی رفت. بدون این

بگیره بعد از خوردن صبحونه بلند شد بره اتاقش که مادرش 

 :گفت

 .عزیزم نگفتی چی شده -

 :لبش با زبون گفتبرگشت سمت مادرش و بعد از تر کردن 

 .هیچی قربونت برم یکم خسته بودم -

 :اکرم )مادرش( با مهربونی گفت

فدات بشم امروز بعد از دانشگاه با گیسو برای خرید حلقه  -

 .برین

رو نگاه  امیر با شنیدن اسم گیسو لبخندی زد و با خنده مادرش

 .کرد، چشمی گفت و به سمت اتاق رفت

که امیر رو توی دام انداخته و گیسو دختر متین و باوقاری 

شد که هفته دیگه عاشقش کرده بود، خود امیر هم باورش نمی

 .روز عقدشونه

بعد از پوشیدن لباس از اتاق خارج شد، بعد از خداحافظی با 
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رفت خونه خانواده به حیاط رفته و سوار ماشینش شد، باید می

 .نهکار قراره بکفرحان تا ببینه قضیه از چه قراره و چی

به دم در آپارتمان که رسید قبل از زدن آیفون صدای گوشیش 

 .بلند شد که اتفاقاً اسم فرحان روش افتاده بود

 :بعد از سلام گفت

 .داداش دم درتونم بیا پایین بریم -

 :فرحان با صدایی کاملاً گرفته گفت

 .بیا دم دانشگاه خونه نیستم -

ی دیگه کلمههاش گرد شدن و بعد از چند از سر تعجب چشم

ساعت خداحافظی کرد و به سمت دانشگاه حرکت کرد، حدود نیم

توی راه بود و بعد از رسیدن، با دیدن فرحان، پیاده شد و به 

 سمتش رفت. سوار ماشینش شد و در رو بست فرحان همون

هاش قرمز بود و کاملاً مشخص بود حین به سمتش برگشت. چشم

 .شتهرو اصلاً چشم روی هم نذا که شب

 .روی پیشونیش هم اخم غلیظی نشسته بود

امیر سلام داد و با سکوت فرحان مواجه شد و به فکر فرو رفت. 
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سوخت، طفلکی از بچگی سختی دلش برای فرحان خیلی می

رو خالی  وقت پشتشکشیده. درسته همیشه پیشش بود و هیچ

 .نکرده، اما فرحان خیلی تنها بود

زد خشم همه ز انتقام حرف میها قبل، وقتی ااز همون سال

کار کنه خواد چیگرفت. وقتی پارسال گفت میرو میوجودش

 .ای نداشت و نشدامیر کلی تلاش کرد تا پشیمونش کن اما فایده

رو کرد و آخر سر هم گیر  ای بود و کار خودشپسر یک دنده

 .افتاد

 .رو گیر بندازه خودش توی باتلاق پرت شد خواست نوامی

با صدای فرحان از فکر اومد بیرون و بهش گوش سپرد که امیر 

 :گفت

 کار کنم؟خوام چیخوای بدونی مینمی -

 :امیر خیلی ناراحت بود، اما با حفظ ظاهر پرسید

 کار؟خب... خب چی -

شد فرحان برگشت سمتش و با اخم و ناراحتی که به وضوح می

 :اش دید گفتتوی چهره
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کنم از من متنفر یک کاری می کنمیرو تموم م امروز همه چیز -

 .بشه

 :آهی کشید و ادامه داد

رو نداشته باشه، گور بابای احساسات  که دیگه چشم دیدنم -

 !من! احساسات من به درک

امیر که تا اون لحظه ساکت و متعجب از تصمیمش بود لب باز کرد 

 :و سریع گفت

تحمل  تونیشناسمت، تو نمیفرحان چی داری میگی؟ من می -

 .دونم که چقدر دوستش داریکنی. می

 :فرحان با خشم غرید

دوست داشتن کافی نیست، کافی نیست لعنتی. من از زندگیم  -

دست کشیدم امیر، خیلی وقته. اینی که من توش هستم زندگی 

 !نیست که جهنمه، از این به بعد هم روش

 :امیر با توجه به لحنش ساکت شد که خودش دوباره گفت

تونم خوشبختش کنم. دلم با پدرش صاف که هیچ وقت نمیمن -
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ها جلوی چشممه، همش اون شب لعنتی و نمیشه، همش گذشته

تونم خوشبختش کنم پس هامه! وقتی نمیکذایی جلوی این چشم

کنم، شاید یکی باشه که بیشتر از من دوستش داشته ولش می

شبخت باشه، شاید اون بتونه خوشبختش کنه، نوا حقشه که خو

 .بشه

اش بود، رگ گردنش به های مشت شدهحتی امیر هم شاهد دست

سابید. حتی گفتن رو به هم میهاششدت متورم شده و دندون

داد چه برسه به که با یکی دیگه خوشبخت بشه عذابش میاین

که کسی حتی دست نوا رو بگیره؛ فرحان اون موقع دق این

 .کردمی

درآورد و گذاشت دهنش. اما  با حرص یک نخ سیگار از جیبش

که سیگار رو روشن کنه از دهنش خارج کرده و پرتش  بدون این

 .هاش فشار دادرو محکم با دست هاشکرد توی خیابون و شقیقه

تونه تحمل کنه، خیلی خوب دونست که نمیامیر می

شناختش. این عشقی که به نوا داشت هیچ وقت تموم می

کرد تا یک راهی به بود. امیر فکر میشد، این کاملاً مشخص نمی
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 !رسیدذهنش برسه که منصرفش کنه اما راهی به ذهنش نمی

فکرشون به در دانشگاه بود و فرحان با دیدن نوا با حالت 

 :باره گفتپریشون، به یک

 !اومد! خدای من اومد -

 :امیر توی دلش زمزمه کرد

زر  -ی زرخوای بررو نداری چی می شعور تو که دلشآخه بی -

ی انتقام نداشتی چرا شروع به همچین غلطی کنی؟ تو که عرضه

 کردی؟

گفت اما در اصل دلش رو فقط از روی حرص و عصبانیت می هااین

 :گفتخیلی از این ماجرا گرفته بود. با خودش 

 خواد بگه؟طور میخواد بگه؟ چهیعنی فرحان چی می -

چند دقیقه بعد پیاده شد و بعد از اون فرحان با حالی زار از 

هایی سست حیاط بزرگ ماشین پایین رفت و هر دو با قدم

 .رو رد کرده و به سمت کلاس حرکت کردن دانشگاه

ای وقت داشتن اما فرحان قصد تا شروع کلاس حدود ده دقیقه

 رو به هیچ وجه نداشت. صورتش گاهی مثل شرکت توی کلاس
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ی کوچیک مظلوم ببر وحشی خشمگین و گاهی مثل یک بره

 .شدمی

 :امیر با خودش گفت

خواد یهو ازش خواستگاری رو شیره مالیده می نکنه سر من -

 کنه؟

 :بعد پوفی کرد و گفت

تر از ای به ذهنم میرسه. فرحان مصمماه چه فکرهای مسخره -

 هاست، خواستگاری چیه دیگه؟این حرف

حرکت کرد و امیر دنبالش به راه افتاد. به کلاس فرحان جلوتر 

رسیدن، کلاس پر شده بود و نوا و گیسو کنار دوتا صندلی خالی 

رو برای امیر و  نشسته بودن که مطمئناً اون دوتا صندلی خالی

 .فرحان نگه داشته بودن، که کنار همدیگه باشن

 :امیر زیر لب زمزمه کرد

 !مون، لعنتای لعنت به جفت -

 :حان نگاهی به امیر انداخت و رو بهش گفتفر

 .من باید بتونم امیر، باید بتونم -
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 :قدم شد و به تندی گفتامیر سریع پیش

 .ولی تو مجبور نیستی -

 :فرحان با اخم برگشت سمتش و با تحکم گفت

 !مجبورم -

 :و آروم ادامه داد

 .رو ببخش نوا من -

ند و به نوا دوخت. رو چرخو همون موقع وارد کلاس شد و نگاهش

 .هر دو کمی جلوتر رفتن که نوا متوجهشون شد

نوا و گیسو با دیدنشون لبخندی زدن، اما فرحان با اخم به سمت 

 .نوا قدم برداشت

 :نوا سریع بلند شد و تندی رو به فرحان گفت

وای عزیزم نگرانت شدم. صبح پا شدم دیدم نیستی دلم هزار  -

رو چرا جواب  بردی، گوشیت رو هم راه رفت. دیدم ماشینت

 نمیدی؟

 :فرحان با پوزخند گفت

 .خوام باهات حرف بزنمخیال نوا میبی -
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 :نوا با تردید گفت

 چیزی شده؟  -

بار باز و بسته کرد و با دستی از زور  رو یکهاشفرحان چشم

 :خشم مشت شده با توپ پر گفت

  .آره، دیگه خسته شدم -

به گیسو انداخت و درحالی که به  نوا با نگرانی نگاهی اجمالی

 :شد گفتفرحان نزدیک می

 خسته؟ از چی؟ -

رو گرفته بود تا سمت نوا نره یک  فرحان به سختی جلوی خودش

قدم ازش دور شد و با همون گرفتگی که توی صداش بود نگاهی 

 :شون شده بودن کرد و گفتهای کلاس که همه خیرهبه بچه

 !از همه چی، خسته شدم -

هاش شوخیه رو کرد بهش و درحالی که ا با فکر این که حرفنو

 :ی فرحان بزاره گفترو روی شونه سعی داشت دستش

 چی داری میگی فرحان؟ -
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رو جزم کرد و تمام نفرتش از بهادر رو توی صداش  فرحان عزمش

 :ریخت و ادامه داد

 . ...فکر کنم دیگه -

 :مکث کرد و گفت

 .وم بشهدیگه این رابطه، باید تم -

نوا ناباور نگاهی به دور تا دورش انداخت. همه سرپا یا نشسته با 

کردن. ته دلش هنوز امید داشت که این شون میناباوری نگاه

 :ها شوخی باشه. نفس عمیقی کشید و گفتحرف

 چی داری میگی فر... فرحان؟ حالت خوبه؟ -

ده دار شفرحان مشخص بود بغض کرده. با دیدن نگاه نوا که غم

رو صاف کرد و بعد از کلی  تونست طاقت بیاره، اما صداشبود نمی

 :رو با صدا قورت داد و گفت دهنشتلاش برای حرف زدن آب

تونه قدر میحالم خیلی هم خوبه! بسه دیگه! مگه یک رابطه چه -

 !دووم داشته باشه؟

شنید؟ ها چی بود که میزده بود. این حرفنوا هنوز هم بهت

خواستش. خیلی باهاش خوب بود، اون که خیلی می فرحان که
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 :زده گفتطور بهتچی شد یکهو؟! همون

 . ...هات؟ ف... فرحان تو... تویعنی چی این حرف -

تمام تن فرحان درحال ریزش بود. پاهاش کاملا سست شده و 

حالش اصلا خوب نبود ولی با این حال حرف نوا رو قطع کرد و با 

 :پوزخند گفت

ای نوا، تو نه اولیش هستی نه آخریش! تو هم مثل بقیهببین  -

رو  . دلمبرام! هیچ فرقی با بقیه نداری، ولی دیگه خسته شدم

 .زدی

زد وگرنه که زدگی نوا میهارو فقط برای دل فرحان این حرف

داد. حیف که گذشته از هم جداشون کرده بود؛ برای نوا جون می

 !حیف

کم درحال خیس شدن بود. هنوز هم باورش  -چشم های نوا کم

 !زنههایی میشد که این فرحان باشه که همچین حرفنمی

همون طور اشک از گوشه چشمش چکید و با ناباوری تمام و 

 :رفته گفتصدایی کاملا تحلیل

 رو زدم؟ د... دلت... دلت -
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 :اش بیشتر شد و ادامه دادبا دهنی باز گریه

.. تو که دوستم داشتی. تو که... تو که... فر... فرحان داری تو. -

 کنی؟کنی! آره؟ بگو دیگه بگو که شوخی میشوخی می

فرحان با دیدن اشک نوا کاملاً به هم ریخته بود و هر آن ممکن 

بود یک چیزی بگه که همه چیز رو خراب کنه. پوفی کرد و 

ای آخرین کلمات رو بر رو بست و وقتی باز کرد زبونش هاشچشم

 :چرخوند و گفت

بس کن دیگه! بس کن! این قضیه شوخی نیست، یک مدت با  -

 !هم بودیم الان دیگه از هم جدا میشیم، همین

 :بریده گفت -نوا با گریه بریده

رو. مگه...  هاتکنم این حرفتو... تو یه چیزیت شده. باور نمی -

 کار کردم؟مگه من چی

 :رو به زبون آوردفرحان به سختی این جمله

هیچی، هیچ کاری نکردی! تو فقط عاشق کسی شدی که  -

 !دوستت نداره، از اول هم نداشته

اش شدت گرفت و گیسو که تا اون لحظه ساکت بار نوا گریهاین
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 :بود با بهت داد زد

چی داری میگی عوضی؟! یعنی چی که دوستش نداری؟ غلط  -

 زنه؟اره چه زری میخوای ولش کنی! امیر این دکردی که می

شون های کلاس هم نگاهی بچه. همهنوا زبونش بند اومده بود

ها هم با ها با ناراحتی، بعضیسمت این چهار نفر بود. بعضی

  .کردنشون میتمسخر نگاه

 :ژیلا با پوزخند گفت

که واو عجب عشقی! یک سال بیشتر نتونست دووم بیاره. من -

 .هر کسی نمیشه گفتم فرحانِ ما، الکی عاشق

 :فرحان خواست چیزی بگه که نوا با اعصابی داغون داد زد

 !خفه شو -

رو با گریه بلند کرد و رو در روی فرحان ایستاد و  دوباره سرش

 :گفت

گفتی دوستم داری، چی شد یکهویی؟ تو تو که روزی صدبار می -

 . ...که دیشب
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رو  ، حرفشقدر در کنار هم آروم بودنبا یادآوری دیشب که چه

جا بره رو زیر انداخت. فرحان قدم برداشت تا از اونخورد و سرش

 :که نوا رو بهش گفت

 های اول و آخرت بود؟ها حرففرحان این -

رو با زجر  هاشفرحان درحالی که برگشته بود به سمت در، چشم

روی هم گذاشت و با صدایی گرفته که حاکی از بغض گلوش بود 

 :زبونش اومد رو گفتتنها چیزی که به 

 .آره -

های بلند به سمت در قدم برداشت و امیر هم پشت و بعد با قدم

 :سرش حرکت کرد، داد گیسو بلند شد که گفت

دونستی کثافت، دیگه اسم دونستی آره؟ میامیر! عوضی تو می -

 .کنیرو ول می رو هم نیار! حتماً فردا هم تو من من

کرد. با رفتن هق می -اشت هقگریه نوا بیشتر شده بود و د

فرحان هر کدوم از دخترها و عرشیا سعی داشتن آرومش کنن که 

 .نتیجه بودکارشون بی

 :گیسو ناباور با صدای بلندی گفت
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 .بخشمتون! امیر تو رو هم نمیبخشمنمی -

رو گفت و بعد برگشت سمت نوا تا دلداریش بده. امیر که  این

گیسو خیلی ناراحتش کرد. بهتر های تقصیری نداشت، اما حرف

بود برگرده پیش گیسو و باهاش حرف بزنه اما به خاطر حال بد 

 .فرحان، مجبور شد همراهش راه بیافته

با ناراحتی دنبال فرحان دوید و با دیدنش توی ورودی دانشگاه 

رو گذاشته بود روی زانوهاش  هاشکه کامل خم شده و دست

 .دلش به درد اومد

رو دید و حالش بدتر  اشهای مردونهن بهش، اشکبا نزدیک شد

 .شد

این چه سرنوشتی بود آخه؟ اما تقصیر خود فرحان بود، 

 !جاست که میگن خودم کردم که لعنت بر خودم باداین

ی رو گرفت که فرحان با ناله و صدای گرفته امیر به زحمت بازوش

 :مردونه گفت

 .بازی تموم شد، زندگی من هم تموم شد -

 :میر خواست آرومش کنه رو بهش گفتا
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 .آروم باش پسر -

هاش ثابت رو که بلند کرد نگاه امیر روی چشم فرحان سرش

ی قبل اصلاً خیس نبود اما کاملاً قرمز شده موند. بر خلاف لحظه

 .بود

تر چسبید و به سمت ماشین برد، سوارش کرد و رو سفت بازوش

روشن کنه که یک  رو خواست ماشینخودش هم سوار شد. می

لرزید. نگران رو لحظه نگاهش به فرحان افتاد، بدنش داشت می

 :کرد بهش و گفت

 فرحان خوبی؟ -

خورد و هاش با لرز به هم میفرحان از شدت حرص دندون

 .تونست حرف بزنهنمی

 :بار داد زدامیر با دیدن حالش دوباره و این

 فرحان چت شد؟ -

لرزید و هیچ اش کامل میهزد، دستنفس می -فرحان نفس

ریخت. برعکس چند دقیقه قبل آروم نشسته بود اما اشکی نمی

 !همه تنش درحال لرزش بود انگار که تب و لرز داشته باشه
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داد و این کار اصلاً کرد جواب نمیقدر صداش میامیر هر چه

دست خودش نبود. نزدیکش شد و سیلی آرومی روی صورتش 

اومد اما هنوز هم به یک نقطه خیره شده  کار به خودشزد، با این

 .بود و بدنش به شدت لرز داشت

 :زد به تندی گفتامیر درحالی که به ماشین استارت می

ای چیزی بیاد سراغش؟ حالا چه غلطی خدایا نکنه سکته -

 بکنم؟

رو روشن کرده و با سرعت تموم به سمت بیمارستان  امیر ماشین

 .حرکت کرد

زد و منتظر بود که یک کلمه حرف بزنه هر چند ثانیه صداش می

 .هاش قفل شده بودناما انگار مسخ شده و دندون

رو برد سمت پیشونیش، گرمای پیشونیش برق از سرش  دستش

 .پروند

خیلی ترافیک شده بود. با  فرحان شدیداً تب داشت، خیابون هم

 :رو به ماشین جلویی داد زد اعصابی خراب
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 !دِ برو دیگه کثافت -

طوری ندیده واقعا نگران حال فرحان بود، چون تا به حال این

رو به پشتی  صدا درحال لرز سرشطور بیبودتش. فرحان همون

 !رو روی هم گذاشته بود هاشصندلی تکیه داده و چشم

رو  ی ترلانرو درآورد و از سر ناچاری شماره وشیشامیر سریع گ

 :رو برداشت و گفت گرفت، بعد از چند تا بوق همایون گوشی

 الو؟ -

 :امیر به سرعت گفت

 سلام همایون خوبی؟ ترلان کجاست؟ -

 ای؟جاست. چرا سراسیمههمایون: این

 :امیر با ترس گفت

رو ن، آدرسهمایون نگرانش نکن ولی پاشین بیاین بیمارستا -

 .میگم بهت

 :همایون سریع گفت

 چی شده مگه؟ -

امیر: طوری نیست فقط، حال فرحان بد شده. توی راهم دارم 
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 .برمشمی

رو براش فرستاد.  بعد از خداحافظی سریع قطع کرد و آدرس

رو گذاشته بود روی  هاشطور برگشت سمت فرحان، دستهمون

 .لرزیدهاش و هنوز هم میشقیقه

رو  چند دقیقه، دم در بیمارستان رسید و سریع ماشین بعد از

پارک کرد. پیاده شده و به سمت در فرحان رفت و بازش کرد، 

 :رو گرفت و گفت آرنجش

 .فرحان داداش پیاده شو -

تونست تکون بخوره. امیر محکم گرفتش فرحان از شدت لرز نمی

رو  و به سمت اورژانس حرکت کرد. دو تا پرستار وقتی حالش

رو روی ویلچر  دیدن ویلچر آوردن و به کمک هم فرحان

 .نشوندن

امیر سریع دکتر خبر کرد، دکتر اومد بالای سرش و از وضعیتش 

 .پرسید

وقتی امیر گفت بعد از عصبانیت به این روز افتاده دکتر سریع 

رو روی تخت خوابوند و چند تا آمپول و یک سرم آورد و  فرحان
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 .مشغول تزریق شد

 :ی گفت تبش چهل و دو شده امیر با نگرانی گفتوقت

 آقای دکتر مشکلی که پیش نمیاد؟ -

 :دکتر سریع جواب داد

 .آوردین چرااگه دیر می -

جا روی از امیر خواست بره بیرون، از اتاق خارج شده و همون

 .رو روی سرش گذاشت هاشصندلی نشست و دست

ود. طفلی الآن کرد، همش فکرش پیش نوا بسرش بدجور درد می

 چه حالی داشت؟

ویری فکر کرده بود امیر و فرحان  -گیسو هم توی اون هیری

 !دونست که جریان چیهدختربازن و هر دو از یک قماشن، نمی

 :با خودش گفت

 نکنه گیسو ولم کنه؟ -

 :های نوا افتاد، باز با خودش گفتدوباره به یاد گریه

 !الآن حال نوا هم بهتر از فرحان نیست -

رو که در حال  هاشهاش و شقیقهرو گرفت بین دست سرش
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 .ترکیدن بودن فشار داد

رو هاشچند دقیقه گذشته بود که صدای ترلان باعث شد چشم

ای کبود از استرس، با رسیدن بهش، پشت باز کنه. ترلان با چهره

 :سر هم گفت

امیر! فرحان... فرحان کجاست؟چش شده داداشم؟ امیر یه  -

 !گوچیزی ب

 :رو نشونش داد و گفتامیر سریع اتاق

 .ذارن بریم تونمی -

 :بریده گفت -ترلان بریده

 چی شده آخه؟ چش شده مگه؟ -

 :دونست با تأسف گفترو مقصر میامیر که خودش

هیچی دیشب تصمیم گرفت همه چیز رو با نوا تموم کنه. امروز  -

 . ...این کار رو کرد و

هایی که از اشک پر شده بود ا چشمدیگه هیچی نگفت که ترلان ب

 :ناباور گفت

گفت دوستش دارم. وای خدا، من هم فکر که میکه... اوناون -
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همه مدت صبر کرد کردم از خر شیطون اومده پایین. آخه اینمی

 .من فکر کردم منصرف شده از این انتقام لعنتی

رو صاف کنه و  رو پاک کرد و سعی کرد صداش ی چشمشگوشه

 :طور با اخم و بغض گفتونهم

شناسم. اون اگه تونه تحمل کنه، من اون رو میفرحان نمی -

طور که رو تحمل کنه. همون تونه دوریشوابسته کسی بشه نمی

  !عادت کنه تا الآن نتونسته به دوری ادلان

با اومدن پرستار همایون رفت سمت پرستار و امیر و ترلان سریع 

 .بلند شدن

 :ترلان با استرس گفت

 چی شد خانوم؟ حالش خوبه؟ -

 :پرستار گفت

 .الآن دکترشون میاد،چند لحظه صبر کنید -

 :طور با استرس گفتترلان همون

رو دارم، چیزی نشه. خدایا چیزیش  ای خدا من فقط فرحان -
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 .نشه

 !رو نداشت گفت، طفلی ترلان جز فرحان که کسیت هم میراس

 :رو گرفت و گفت همایون اومد سمتش و دستش

 .عزیزم نگران نباش هیچ طوریش نیست که -

 .شون شدبا اومدن دکتر همه برگشتن سمتش که نزدیک

*** 

حوصله درحال جا نشسته و بیداد، یکنوا که گریه امونش نمی

دست خودش نبود، گیسو هی بد و بیراه  اشک ریختن بود. اصلاً

 .فهمیدرو نمی کرد و نوا اصلاً حال خودشبار فرحان و امیر می

هاش گرفته و سعی داشت آرومش گیسو دست نوا رو بین دست

 .ریختصدا اشک میطور بیکنه، اما اون همون

 :کردتوی دلش زمزمه می

ازم سر  کارش کرده بودم؟ شاید یک خطایی آخه مگه من چی -

گفت؟ اون که خیلی دوستم زده بود که ولم کرد! فرحان دروغ می

ها بازی بودن، یعنی... یعنی ی اینداشت، باورم نمیشه! گفت همه

 من بازیچش شده بودم؟
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 .اش شدت گرفتگریه

 :بار با صدای ضعیفی که گیسو هم شنید گفتدوباره و این

و وابسته خودش اگه دوستم نداشت چرا عاشقم کرد؟ چرا من ر -

همه وقت، پیش هم کرد و بعدش تنهام گذاشت؟ اون... اون... این

هامون، همه هامون، دوست داشتنهامون، کنار هم خوابیدنبودن

 !رو زدم دروغ بود؟ اون گفت دلش

رو پاک رو بالا کشید و با نوک انگشتش چشمشبا گریه دماغش

 :کرد و گفت

وقت دونم هیچمونه. میمی معرفت تا آخر عمرم توی دلمبی -

 .زده نمیشمازش دل

توی حیاط دانشگاه نشسته بود و حالش از هر چی مرد بود به هم 

 .خوردمی

 :گفتبا خودش می

هاش بمونه که اون مرد باید مردونگی داشته باشه و پای حرف -

طور بهت بگم عوضی؟ فرحان همه زندگیم عوضی نموند، آخه چه

 بیرون پرتش کنم؟ طور باید از دلمشده بودی! خدایا چه
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های بعضی از دخترها به خصوص ژیلا روی مغزش بود و حرف

 .دوست داشت بره خفش کنه

نفسش از زور گریه درحال بند اومدن بود، از جاش بلند شد. 

تونه نفس راحتی بکشه، اما کرد با بلند شدن میاحساس می

حال سریع این رفت. باهاش به خاطر گریه زیاد سیاهی میچشم

 .وجور کردرو جمع خودش

دلش خیلی گرفته بود و حالش بد بود. عرشیا و گیسو کمی با 

کرد ها داشت خوردش میفاصله ازش ایستاده بودن، و نگاه بعضی

تر شد و به سرعت پا گذاشت به فرار. فرار از . غضش سنگین

پشت  ها، حتی فرار از خودش،گیسو و عرشیاها، فرار از حرفنگاه

زدن اما اون حالش خیلی رو صدا می دویدن و اسمشسرش می

وقت باورش رو نداشت. هیچ بد بود و نای حرف زدن با کسی

شد که یک روز برسه که شکست عشقی بخوره، اون هم نمی

 !شکستی به این بزرگی

دونست کجا با سرعت از در دانشگاه خارج شد و باز دوید، نمی

 !ارادههدف و بیدوید. بیمیره فقط می
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کردن اما اصلاً براش مهم نبود. نوا با تمام همه داشتن نگاهش می

کرد که اون بد ذات از رو باور کرده بود اما فکر میوجودش فرحان

 !دونست چرا از دویدن خسته نمیشهآب در اومده، حتی نمی

شد. حتی کرد و با گریه از میون جمعیت رد میرو رد می خیابون

خورد و کم مونده بود حالت تهوع بهش اشت به هم میحالش د

 !دست بده

 :گفتحین دویدن می

 !از هرچی مرده متنفرم! متنفرم -

اومد. خوشحال بود که عرشیا و گیسو صدایی از پشت سر نمی

های زیر گمش کردن، الآن شدیداً احتیاج به تنهایی داشت. برگ

  .نکردرو بیشتر میاشخش کرده و گریه -پاش خش

 :با گریه درحال دویدن گفت

 .پاییز فصل جدایی ما شد، لعنتی -

 :فریاد زد

 !لعنتی -
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خسته شد و با درد نشست روی زمین، داخل یک پارکی بود اما 

 .رو بلند کنه تونست سرشنمی

طور به این راحتی گول کرد که چهکرد و به این فکر میگریه می

 خورده؟

 :آروم زیر لب زمزمه کرد

دو روز نبود که یک سال  -لامصب دوستی ما دوستی یکی آخه -

گفت رفت، یک سال بود میبود. یک سال بود قربون صدقم می

 .رو با هم سر کرده بودیم دوستم داره، یک سال

رو گرفت که گفته  آن تنفر همه وجودشبا یادآوری حرفش یک

 :بود

 "!تو نه اولیش هستی نه آخریش -"

 :بلند گفت

 !العوضی آشغ -

شد و بیشتر عذابش این حرف فرحان هی توی ذهنش اکو می

 .دادمی

نه ولی اش بند که خیلی وقت بود توی پارک نشسته بود، گریه
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ها خیره شده بود، به تر شده بود. روی نیمکت نشسته و به آدمکم

 .زدنهایی که دست توی دست هم داشتن قدم میاون

 :با خودش گفت

 !مثلاً عاشق هم هستن -

 :و ادامه داد

اما عشق یک دروغ بزرگه. اصلاً حسی به نام عشق وجود نداره،  -

 .جا نبودمکه اگه بود من الآن این

از ظهر هم گذشته بود و نوا هیچ تکونی از جاش نخورده ساعت 

تونست برگرده توی شد، نمیکم داشت تاریک می -بود. هوا کم

 :ای که پر از خاطره بود. با خودش گفتاون خونه، خونه

اش نشسته و داره به برگردم تا باز تحقیر بشم؟ الآن حتما خونه -

 !خندهریشم می

 :کردزمزمه اش دوباره شدت گرفت، گریه

 !جوری فریبم دادیلعنت به تو فرحان که این -

که فرحان روی تخت بیمارستان بود و حالش خیلی غافل از این

 .بدتر از نوا
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رو از داخل جیبش درآورد تا زنگ بزنه به نیما، بهتر  نوا گوشیش

 .ها بره و تنها نمونهبود پیش اون

د که مراقب خودش زد کرده بوقدر گوشکه نیما چهبا یاد این

رو در  که گوشیباشه، اخمی کرد و دست توی جیبش کرد. همین

تا رسیدن.  رو دید که به نود و هشت هاکالآورد، تعداد میس

ی هشت تا شماره -شون هم از طرف گیسو بودن و تنها هفتهمه

 !عرشیا

رو که روی سایلنت بود، از سایلنت درآورد و  تفاوتی گوشیبا بی

 .ی نیما رو گرفتشماره

خواست پیش اون گریه توی دومین بوق ملیسا جواب داد، می

 :نکنه اما نتونست و با گریه گفت

 سلام ملیسا جون، خوبی؟ -

 :ملیسا مکثی کرد و با نگرانی گفت

 لرزه؟عزیزم ممنون خوبم. تو چت شده؟ چرا صدات می -

ملیسا  هق افتاد که -رو بگیره و به هق نوا نتونست جلوی خودش

 :دوباره گفت
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 .عزیزم طوریت شده؟ نوا جون یه چیزی بگو قربونت برم -

 :بعد بلند گفت

 .نیما بیا نواست -

 :نیما سریع به سمت گوشی اومد و جواب داد

 جونم عزیزم؟ -

 :کنه سراسیمه گفتکه فهمید نوا گریه میبعد از این

 نوا چی شده؟ بگو ببینم کجایی؟ -

 :هق گفت -با هق

 .دونم کجام. نیما بیا دنبالم، تو رو خداخیابونم نمیتوی  -

*** 

وجه قصد بلند ترلان نشسته بود کنار تخت فرحان و به هیچ

شدن نداشت، این کسی که روی تخت بیمارستان بود همه 

 .زندگیش بود و مطمئناً جونش به جون اون بسته شده بود

 رو برد سمت دست فرحان و محکم گرفتش. با ترلان دستش

هاش گرم و هاش تنش لرزید، اون که همیشه دستسردی دست

کشید. داغ بودن، الآن چش بود؟ خوابیده و به آرومی نفس می
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 :گفتترلان فکرش پی کار فرحان بود، با خودش 

ها یک غلطی کردن، یک خبرها قدیمخب اون از خدا بی -

 اشتباهی شده، آخه زندگی فرحان چرا باید تباه بشه؟

 :ا خودش نالیددوباره ب

سال پیش بهش التماس کردم تا این کار رو قدر یکخدایا چه -

 گفت که من کارشوننفسِ تمام میشروع نکنه، همش با اعتماد به

کنم، به خاک سیاه رو جهنم میکنم، زندگیشونرو تموم می

شون. حالا چی شد؟ چی شد اون شیری که این نشونممی

 ظلوم شده؟زد حالا چرا مرو میهاحرف

رو با نوک انگشت پاک کرد و به یاد حرف دکتر  ی چشمشگوشه

 :افتاد

 چه اتفاقی افتاده؟ -

و لرزش  ایشون به شدت شوک عصبی به مغزش وارد شده! تب -

هم از سر اعصابه. به خاطر ضربان شدید قلبش من یک نوار قلب 

شون اصلاً نرمال نیست. کمی مورد، ازشون گرفتم، ضربان قلب
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اگه ضربان قلب به این صورت پیش  بینمهای قلب میتوی دریچه

کنم که . اون موقع تضمین نمیبره به قلبش فشار وارد میشه

بخش تزریقش کردم های قلبش سالم بمونن. من فعلا آرامدریچه

 .جا بمونه تا ببینیم چی پیش میادتا شب این

ه واقعا طوریش های دکتر به درد اومده بود. اگقلب ترلان از حرف

 شد چی؟می

همون موقع امیر با یک بسته خوردنی و دوتا ساندویچ اومد داخل 

 :اتاق و گفت

 طوره وضعش؟چه -

 :رو تکون داد و به آرومی گفت سرش

 .جوریهیچی، همون -

 :سوزی گفترو گرفت سمتش و با دل امیر ساندویچ

بهت  بیا بخور آبجی خانوم، قرار نیست که همایون رفت من -

رو درست  نرسم. همی موقع رفتن کلی سفارش کرده تا شامت

 .بخوری

رفت ولی تشکر کرد و لقمه هم از گلوش پایین نمی حتی یک
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 .رو ازش گرفت ساندویچ

ی های بستهرو یک گاز بزرگ زد و به چشم امیر هم ساندویچش

فرحان خیره شد. دست ترلان که توی دست فرحان بود تکون 

قدر آمپول و ع برگشت سمتش. از صبح اینخورد و سری

آرام.بخش زده بودن که برای بار اول بود که از خواب بیدار 

تر گرفت و رو سفت هاش لرزید، ترلان دستششد. پلکمی

 .رو فشار دادفرحان هم ناخودآگاه دستش

رو دور اتاق چرخوند.  کم بازشدن و نگاه خمارش -هاش کمچشم

نگاهش روی سرم ثابت موند. اخم کرد و  کهکمی دید زد تا این

 :دار صداش زدبرگشت سمت ترلان و با صدایی خش

 .ترلان -

 :رو صاف کرد و گفتترلان صداش

 جانم عزیزم؟ بهتری؟ -

رو یک بار باز و بسته  های سرخ از خستگیشپلک زد و چشم

 :شمرده گفت -کرد و شمرده

 کار کردم؟ ترلان؟فهمیدی چی -
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 :رو تکون داد و به آرومی گفت ترلان نفس بلندی کشید و سرش

 .اش حرف نزنولش کن دیگه درباره -

 :توجه به حرفش ادامه دادفرحان بی

 .گفتیتمومش کردم. شد همونی که... تو می -

دل ترلان واقعاً براش سوخت. یک سوز عجیبی توی صداش بود، 

 .داد از درون شکستهنشون می یک چیزی که

 :تر فشرد و گفترو محکم ترلان دستش

 .عزیزدلم، فدای نگاه تو بشم من، تموم شد دیگه آروم باش -

 :ابروهای فرحان توی هم گره خورد و نالید

 .کردداشت گریه می -

هاش که اشک توشون ای روی چشمترلان با مهر، خم شد و بوسه

 .پر شده بود زد

 رش، اشک از گوشه چشمش ول شد و پایین اومد، سرشبا این کا

 .رو نبینه رو برگردوند تا ترلان اشکش

کرد که فرحان یکهو شون میطور ایستاده بود و نگاهامیر همون

 :گفت
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 ا... امیر... باگیسو حرف... زدی؟ -

 :دونست چی بگه. فرحان دوباره پرسیدامیر نمی

 طوره؟به؟ حالش... حالش چهچی گفت... بهت؟ نوا... نوا... خو -

 :امیر با خونسردی گفت

 .آره داداش باهاش حرف زدم گفت نوا حالش خوبه نگران نباش -

 :بریده گفت -فرحان پوزخندی زد و بریده

دونم... حالش... امیر... اصلاً... دروغگوی... خوبی نیستی. من می -

 رو داد؟ خوب نیست. اصلاً گیسو جوابت

 :من گفت -برگشت سمت پنجره و با منامیر با شرمندگی 

 . ...خب... خب -

دونست که ادامه نداد. ترلان متوجه حال بد امیر شده بود و می

 :رو نداده. فرحان دوباره گفت هاشترلان از صبح جواب تلفن

هست. برو ببین خوبه؟  امیر... برو... برو خونم. نوا... حتما... خونه -

 !بیاره؟نکنه بلایی... سر خودش... 
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رو بست.  هاشرو به دندون گرفت و چشم با گفتن این حرف لبش

 .خواست پیش ترلان گریه کنهاصلاً دلش نمی

ای روی سرش زد و از اتاق ی دیگهترلان عین یک مادر بوسه

 .بیرون رفت

رو ببینه. واقعاً براش سخت بود که  تونست این حالشنمی

 .قدر زجر بکشهعزیزترینش این

رون رفتن ترلان، فرحان هرچه قدر سعی کرد نتونست جلوی با بی

 .صدا اشکش جاری شدرو بگیره و بی بغض سنگینش

*** 

کرد. از ی نیما فکر میملیسا کناری ایستاده بود و به خانواده

شون شده بود. نیما که مرد وقتی وارد این خانواده شده عاشق

از نظرش ی رویاهاش بود، بهادر و سیما هم العادهفوق

 :ترین پدر و مادرهای دنیا بودن. با خودش گفتمهربون

 .و اما نوای عاشق ما -

باز به فکر فرو رفت. از نظرش، نوا خوش قلب و مهربون بود خیلی 

خوش اخلاق بوده و توی این چند ماه همیشه باهاش صمیمی 
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 .گفت نوا دختر دوست داشتنیهرفتار کرده بود. درکل می

گفت که ورد فرحان باهاش صحبت کرده بود و مینیما اوایل در م

وقت رو دوست دارن. البته نوا هیچ دیگهقدر هماین دوتا چه

 شوندرموردش با ملیسا صحبت نکرده بود اما اون همه چیزِ بین

 .دونسترو می

رو دیده بود اون هم روز عقدشون که نوا  بار فرحانتنها یک

 .دعوتش کرده بود

ی فرحان قدر از چهرهبا خودش گفته بود که چه همون روز ملیسا

 .مشخصه که عاشق نواست

تونه این دوتا رو از هم جدا کرد مرگ هم نمیحتی ملیسا فکر می

 .کنه

ولی امروز همه چی تموم شد! وقتی نوا زنگ زد و با اون حالش 

ازشون درخواست کرد برن دنبالش فهمید که یک اتفاقی افتاده 

 .حمل کنهکه نوا نتونسته ت

هاش گود هنوز نگاهش روی نوا بود، از شدت گریه زیر چشم

کرد و سعی داشت آرومش کنه، اما افتاده بود. نیما هی بغلش می
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 .کردشد و دوباره شروع میچند دقیقه آروم می

قدر عصبیه، چون بارها سعی کرده نیما قشنگ معلوم بود که چه

 .بود نوا رو منصرف کنه

رو آروم بسته و بیرون  نیما از اتاق در اتاق ملیسا پس از خروج

اومد به سمت نیما که روی مبل نشسته بود رفت و پس از 

 :نشستن کنارش گفت

 .بالأخره خوابید -

 :رو روی سرش گذاشت و گفت هاشنیما دست

 !آره بالأخره، طفلی خواهرم -

 :مکثی کرد و ادامه داد

ها منم. وقتی فهمیدم با هم دوستن ی اینای خدا مقصر همه -

 شدم. همون موقع باید جلوشونباید از شر این رابطه خلاص می

 .گرفتمرو می

 :ملیسا با ناراحتی گفت

دونستی قراره پسره رو سرزنش نکن. تو که نمی عزیزم خودت -

ه من فکر قدر خوب بودن با هم کها اینبد ذات از آب دربیاد. اون
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 .کردم قراره ازدواج کننمی

 :نیما نگاهش کرد و گفت

زد از عصر که اومدیم ولی دیدی که نوا چه حالیه؟ فقط زار می -

شعور ی بیکرد. پسرهگفت و گریه مییک نصفه شبه هی می

 !کشمشکشمش ملیسا، میمی

رو  ی احساسشی نیما گذاشت و همهرو روی شونه ملیسا دستش

 :ش ریخت و مهربون گفتتوی نگاه

طوری تصمیم نگیر. یعنی چی آروم باش عزیزدلم، این -

کشمش؟ الآن تو فقط باید فکرت پیش نوا باشه. نباید بذاری می

 .ها بفهمن، باید کمکش کنیبابا این

فهمن. من به بابا گفتم نوا یکی دو روز نیما: نمیشه که، بالاخره می

بینن جا میم تولد توئه میان اینفردا هجا بمونه، پسخواد اینمی

 .دیگه

حرف به سمت آشپزخونه رفت و دوتا ملیسا سری تکون داد و بی

 .چایی ریخت
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 :نیما هم به دنبالش وارد آشپزخونه شد و گفت

 ترکه یه دونه قرص میدی بهم؟عزیزم سرم داره می -

ملیسا قرصی از داخل ورقش جدا کرد و بهش داد و بعد از 

شون رفتن. نصف ه سمت اتاق مجاور اتاق خوابخوردن چایی ب

 .خوابیدنشب بود دیگه باید می

*** 

ها از در ویلا بیرون اومده و همگی سمت نوا و چند نفر از بچه

ساحل دویدن. پسرها آتش روشن کرده بودن و فرحان مثل 

خوند و نوا دلش ای میخوند. آهنگ عاشقانههمیشه داشت می

 رو قطع کرد و نگاهش خوندن، آهنگرفت. وسط براش ضعف می

رو انداخت سمت یک دختر. دختر قشنگی بود اما نوا 

 .شناختمشنمی

رو  دختر نزدیک شده و کنار فرحان نشست، فرحان دستش

شد که نوا نتونست تحمل کنه و از گرفت داشت نزدیکش می

جاش بلند شد. دختر رو پس زد و محکم خوابوند زیر گوش 

 .فرحان
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*** 

 .هراس از خواب پرید و سرجاش نشست با

 :هاش گفتبا سرازیر شدن اشک

 این چه کابوسی بود خدای من؟ -

 :و خطاب به فرحان ادامه داد

رو  کار کرده بودم؟ نکنه یکی دیگهنامرد آخه مگه من چی -

 دوست داشتی؟

 :در همون حال با خودش زمزمه کرد

 !میرمرو بخوای من می اگه یکی دیگه -

 :اش شدت گرفت و گفتگریه

 .بازلعنتی دغل -

 کرد بیرون، اما چطوری؟اش پرتش میباید از ذهن خسته

 .رو فراموش نکنه خواست بمیره اما اوندلش می

رو فراموش کرده و به زندگی بدون فرحان  چطور اون همه خاطره

 .دادادامه می

 :کرد، با خودش گفتولی باید هرطور شده ازش دوری می



 

 

 WWW.98IA3.IR 500 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

بانی این عشق کثیف شده ترک رو که باعث دانشگاه لعنتی باید -

 .کنم. هیچ وقت نمیرم

 .رو پاک کرد و سمت بالکن رفت هاشاشک

تازه یاد موقعیتش افتاد. طفلی نیما و ملیسا آورده بودنش 

 .رو هم اشغال کرده بود شونشون و نوا حتی تختخونه

استشمام کرد. یاد رو باز کرده و هوای نسبتا سرد رو  در بالکن

چند ساعت پیش افتاد که نیما کلی بدوبیراه بار فرحان کرده بود 

 .رسمرو می گفت حسابشو می

ای داشت، باید یک جوری از زندگیش بیرون اما نوا یک فکر دیگه

 .رو هم نتونه پیدا کنه اشرفت که حتی سایهمی

 رش عشقکه فرحان گفته بود دوستش نداشته، اما نوا کنابا این

رو تجربه کرده بود. اون هم یک عشق کاملاً پاک، هرچند که 

 .کثیف تموم شد

قدر رو از بالکن به خیابون دوخت. توی این نصف شب چه نگاهش

ها شلوغ بودن، عین دل نوا. دلش پر از هیاهو بود. نشست خیابون

رو خالی  رو از سر گرفت، کمی که خودش روی زمین و باز گریه
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 .شت داخل اتاق و دوباره روی تخت دراز کشیدکرد برگ

*** 

رو باز کرد. ملیسا با  هاشهای دستی چشمصبح با نوازش

 :رویی گفتخوش

 .خیرصبح بهخوشگل خانوم، -

 .با حالی زار و بدنی کوفته از جاش بلند شد و سلام داد

 :ملیسا با مهربونی گفت

 رو خوب خوابیدی؟ عزیزم شب -

ون داد بعد از اون کابوس ساعت چهار بی حرف سرش رو تک

خوابش گرفته بود. الآن هم ساعت هشت و نیم شده بود. نیما 

 :جلوی در آماده ایستاده و سلام کرد و گفت

 چطوری قربونت برم؟ -

رو تکون  تونست حرف بزنه. سرشنوا انگار زبونش گرفته بود نمی

ید و رو بوس رو بست. نیما اومد سمتش سرش هاشداد و چشم

 :گفت

عشق من، من میرم سرکار کاری داشتی به ملیسا بگو خب؟  -
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 .جا هم راحت باشاین

اش لرزید. یاد روزهایی افتاد که این مواقع درکنار فرحان چونه

کرد و هر دو با هم صبحونه خورده و با هم به چشم باز می

 .رفتندانشگاه می

هاش اد بدبختیتونست بره دانشگاه، اون مکان نوا رو یدیگه نمی

 .انداختمی

 :ملیسا از نیما خداحافظی کرد و بعد از رفتن نیما ملیسا گفت

 .ستعزیزم پاشو بیا صبحونه آماده -

رو گرفت بین  وقتی بغض نوا رو دید نشست پیشش و دستش

 :هاش و نوازشگرانه گفتدست

 .رو اذیت نکن قدر خودتنوا جونم بس کن خانومی، این -

 :ای لرزون به زور دهن باز کرد و گفتنوا با چونه

 .طورهتو جای من نیستی بدونی حالم چه -

قدر دونم. ولی آخه نباید ایندونم قربونت برم، میملیسا: می

 .رو اذیت کنی. اون پسر لایق عشق تو نبود خودت
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 :زد گفتکه اشک توشون موج میهایی نوا با چشم

شناختیش اون خیلی خوب بود. دوست داشتنش یه تو که نمی -

کردم دروغ جور دیگه بود، یه جوری بود که هیچ وقت فکر نمی

 .باشه

 :ملیسا لیوان آبی پر کرد و گفت

 .هاافتهرو بخور، آروم باش. خوشگلم فشارت میبیا گلم بیا این -

ه تعریف کرد، هر دو با ناراحتی بلند نوا کمی که درمورد گذشت

شدن و ملیسا به زور بردش سمت میز صبحونه و کلی اصرار کرد 

 .تونست. انگار که گلوش زخم شده بودتا خوب بخوره، اما نوا نمی

یک لقمه خورد و دیگه میلش نکشید. از جاش بلند شد و بدون 

حرف به سمت اتاق رفت. در رو قفل کرده و روی تخت نشست. 

تونست یک لحظه ذهنش خالی از فرحان باشه؟ با چرا نمی

رو چسبوند به  شد دهنشفشاری که از مغزش به قلبش وارد می

 .بالشت و شروع کرد به گریه کردن

*** 

قدر التماس کرد که فرحان که از بیمارستان مرخص شد، هر چه
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امیر ببرتش به آپارتمانش قبول نکرد. آخر سر هم همراه ترلان به 

 .ی خودشون رفتنونهخ

حالش اصلاً خوب نبود، انگار که یک تریلی هجده چرخ از روش 

رد شده باشه. بدنش کاملا کوفته شده و نای پیاده شدن از 

 .رو نداشت. امیر کمکش کرده و به داخل هدایتش کردماشین

 .رو روی مبل نشوند ولی فرحان سریع دراز کشید فرحان

با ترلان مشغول صحبت شد، ولی  امیر از ساختمون خارج شده و

خواستن آروم حرف شون نسبتاً بلند بود. مثلاً میپچ -صدای پچ

 :شد که ترلان گفتبزنن اما قشنگ صداشون شنیده می

 .خودم مواظبشم تو دیگه زحمتت میشه -

 .امیر: شنیدی که دکتر چی گفت، نباید تنهاش بذاری

 :ترلان مکثی کرد و گفت

 !ی داداشمدونم. طفلآره می -

امیر: خدایی نکرده یهو حمله عصبی بهش دست میده. دیدی که 

 .دکتر گفت برای قلبش سمه

 مونه؟جوری میکار کنم امیر؟ تا کی این ترلان: چی
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 :امیر با تکون دادن سرش گفت

رو آماده کن. اصلاً خودم پیشش  نگران نباش برو شامت -

برمش پیش یک یدو روز دیگه هم م -مونم و مواظبشم. یکیمی

 .مشاوری روانپزشکی جایی

 :فرحان توی دلش زمزمه کرد

خوان ببرن پیش مشاور؟ ولی هر من چم شده مگه؟ چرا می -

چی سرم بیاد حقمه! حالم بد بشه، تب کنم، افسرده بشم، بمیرم! 

کنه؟ اگه حالش کار می همش حقمه! خدایا الآن نوای من داره چی

 مثل من بشه چی؟خوب نباشه چی؟ اگه اون هم 

فردا مثل روزهای دیگه دانشگاه، کلاس داشتن باید تا فردا خوب 

 :گفتشد. با خودش میمی

 .باید بتونم با امیر سر کلاس حاضر بشم، باید ببینمش -

دیدش چی قرار بود رو نداشت، اصلاً اگه می که روی دیدنشبا این

 بهش بگه؟

 :با یادآوری حرف نوا که گفت

 ر کردم که باهام همچین کاری کردی؟کا من چی -
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رو زمین بزنه که  خواست بهادر عوضیاز خودش متنفر شد! می

 .رو خودش خورد چوبش

دونست چرا به این حال رو بست. خودش هم نمی هاشچشم

افتاده بود. کسی که از گریه متنفر بود همش بغض داشت و فقط 

 .خواست گریه کنهدلش می

رو  کس، مخصوصا ترلان اشکشت هیچفرحانی که دوست نداش

 .فهمیدرو نمی ببینه، دیگه حال خودش

امیر و ترلان وارد ساختمون شدن و ترلان حین بستن در بزرگ 

 :خونه رو بهش گفت

 فرحان جان، عزیزم خوابیدی ؟ -

 :فرحان جوابی نداد، با خودش گفت

 .بذار فکر کنن خوابم تا با من کاری نداشته باشن -

 :به امیر گفت ترلان رو

خوابید آخه هیچی نخورد. که خوابه، کاش نمیمثل این -

 .ترسم ضعف کنهمی
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 :امیر گفت

 .اشکال نداره بیدار شد خودم بهش غذا میدم -

 :ترلان

 راستی گیسو هنوز هم جواب نداده؟ -

 .رو به علامت منفی تکون داد امیر آهی کشید و سرش

درموردشون فکر بد  دونست. گیسورو مقصر می فرحان خودش

دونست کرد با دوتا پسر عوضی طرفه، اما نمیکرده بود، فکر می

بال  -دونست داره بالکه کار فرحان از روی اجبار بوده، نمی

 .زنه برای دیدن نوامی

همون موقع همایون هم اومد و همگی به آشپزخونه رفتن و 

شون بلند شد اما سعی نکرد بشنوه! دلش پچ -صدای پچ

 !خواست توی آرامش مطلق باشه، اصلاً بمیرهمی

خواست سیگار بکشه، الآن تنها دوای قلب زخمیش سیگار می

 .بود

رو برد سمت جیبش اما  تونست آرومش کنه. دستشفقط اون می

 دوستم اگه" بود گفته زبونیشیرین و ناز با که نوا حرف یاد با
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 .کشید پس رو دستش" نکش سیگار داری

دونست دوست داشتن که سهله تا آخرین روز زندگیش می

 .مونهعاشقش می

رو توی جاش تکون داد و با  شرو برگردنده، خود سرش پس

 :خودش گفت

 .کشمنوا دوست نداره سیگار بکشم، پس نمی -

رفت دانشگاه! از شد، باید میتمام فکرش فردا بود باید خوب می

 !زدله می -یده بودتش داشت برای دیدنش لهدیروز که ند

 :گفت

 .میرم از دلتنگیباید ببینمش، باید. وگرنه می -

همه دارو و آمپولی که توی این دو روز تزریقش کرده بودن  با اون

 .بدنش کاملاً خسته بود و خیلی سریع خوابش برد

قرار شد همایون شب بمونه، ترلان و همایون بعد از خوردن شام، 

تن بالا و امیر به سمت فرحان رفت. هنوز هم خواب بود معلوم رف

 .رو کردن بخش کار خودشونهمه مسکن و آرامبود اون

هاش روی صورتش نشست روی میز و بهش چشم دوخت. اخم
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 .بودن و همون مدلی خوابش برده بود

شناختش فرحان دوست بچگی و رفیق همیشگیش بود، خوب می

کرد اون یک خبر داشت. درکش می ی جیک و پوکشو از همه

 !اشای کرده و خواست انتقام بگیره و این هم شد نتیجهدنده

 .اش و آروم تکونش دادرو برد سمت شونه دستش

 .یک تکونی خورد و بیدار نشد، خوابش خوب سنگین بود

 :بعد ازچند بار تکون دادن با ناله جواب داد

 چیه؟ -

 :امیر محتاط گفت

گیری. طوری نخواب زخم معده میالیه اینداداش شکمت خ -

 .پاشو ترلان برات شام درست کرده

 :باز ناله کرد و گفت

 .چرخه حرف بزنم چه برسه غذا بخورمزبونم نمی -

رو گذاشت روی  رو قورت داد و دستش دهنشامیر با صراحت آب

 :پیشونیش. کمی تب داشت ولی شدید نبود، گفت

رو هم بدم بهت باز  ه بخور داروهاتپاشو فرحان پاشو، یک لقم -
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 .تبت داره شروع میشه

 :داری گفترو برگردوند و با صدای خش سرش

کوفت بخورم! تو رو قرآن دست از سرم بردار بذار تو تب  -

 .بسوزم حالم خوب نیست

های خمار و امیر به زور بلندش کرد و روی مبل نشوندش، با چشم

 :های خشک گفتلب

 رو نمیده؟ گیسو جوابت -

 .های امیر توی هم رفتاخم

دونست نوا براش دونست گیسو چرا باهاش قهرکرده. مینمی

که ازش بپرسه همچین رفتاری خیلی مهمه ولی نباید قبل از این

 .کردباهاش می

 :رو عوض کرد و با لبخند گفت بحث

  .ها که عاشقشیبیا شازده، آبجیت برات قیمه پخته. از همون -

 :رو انداخت پایین و با ناله گفت سرشدفعه یک

های نوا یادته؟ من یک ساله به خودش و دستپختش قیمه -
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 طوری بدون اون سر کنم؟عادت کردم، حالا از این به بعد چه

فهمید که همه چیز سوخت، قشنگ میدل امیر واقعاً براش می

 .اندازهرو یاد نوا می اون

 :دوباره گفت

 رو در بیاری؟ کمک کنم بلوزتخوای گرمت نیست؟ می -

 :فرحان پوزخندی زد و گفت

خورم گرم هم رو عوض نکن، من چیزی نمی قدر ضایع بحثاین -

 . هم نیست. پاشو برو خونت امیر

 :دوباره دراز کشید، امیر گفت

 .من از دیروز نتونستم یک قاشق غذا بذارم دهنت -

فت زخم معده رطور پیش میکرد چون اگه اینباید یک کاری می

 .شدشد و یک درد دیگه هم به دردهاش افزوده میمی

 .دوباره گرفت خوابید و امیر هم روی کاناپه دراز کشید

*** 

صبح با داد و بیداد فرحان بلند از خواب پرید. ترلان جیغ بلندی 

 .زد و امیر سریع برگشت سمت صدا
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 :گفتزد و میترالن داد می

 !بسه تورو خدا! بسه فرحان -

ی روشویی توی فرحان فریاد بلندی کشید و صدای شکستن آینه

 .خونه پیچید

امیر سریع دوید سمت دستشویی، ترلان جلوی در قفل شده 

رو قانع  کرد فرحانآلود سعی میایستاده بود و همایون هم خوب

 .کنه

 :کشید، انگار که دیوونه شده باشهفرحان فقط عربده می

رو! اونی که ازم گرفتید همه زندگیم  تونکشمتون! همهنوا... می -

 .هابود لعنتی

ی مردونه و عربده فرحان توی کل خونه پیچیده بود. صدای گریه

 :امیر داد زد

 .بس کن فرحان، بیا بیرون زود باش -

 :دوباره نعره زد

 !تونشین همهشین! خفه خفه -

تری شکونده بود بار وسیله بزرگدوباره صدای شکستن اومد. این



 

 

 WWW.98IA3.IR 513 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 .کردهای روی زمین نگاه میو به خورده شیشه

کردن تا بیرون بیاد، زدن و التماسش میهمایون و امیر هی در می

 .رو کنترل کنهاما وضعش بد تر از اینی بود که بتونه خودش

 !گفت، فرحان در معرض جنون بوددکتر درست می

کشید، هی هزیون ریخت و فرحان عربده میترلان اشک می

 .گفت. انگار که دوباره تب کرده بودمی

امیر توی اون وضعیت نگاهی به ساعت دیواری بزرگ روی دیوار 

 .انداخت و مغزش سوت کشید. ساعت سه و نیم صبح بود

 :با خودش گفت

 این دیوونه چرا این موقع از خواب بیدار شده؟ -

لی اصرار صدای فرحان قطع شده و نگرانی بقیه بیشتر بعد از ک

 :شد. امیر نگران داد زد

 فرحان، چه غلطی کردی؟ فرحان؟ -

با ترس نگاهی به همایون انداخت و هر دو با یک حرکت محکم 

باره این کار رو تکرار کردن تا سمت در هجوم آوردن. دوباره و سه

 .بالاخره در شکست
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هاش روی اده و نشسته بود، دستفرحان به یک گوشه تکیه د

 .لرزیدسرش بودن و دوباره تمام تنش می

 :امیر داد زد

 .لعنت به من که حواسم بهت نبود! پاشو، پاشو فرحان -

 ترلان که طاقت دیدن نداشت اصلاً وارد نشد و همون بیرون گریه

 .رو از سر گرفت

 ها رو کنار زد و پیشش رفت. نشسته بود وامیر شیشه خورده

 .ریخترو توی شکمش جمع کرده و آروم اشک می پاهاش

 :امیر با خودش زمزمه کرد

 .کار کردهببین این دختر باهاش چی -

 :رو گرفت و گفتدستش

خوابیدم. ببینمت رو می داداش خوبی؟ من لعنتی نباید شب -

چکه هات خون میپیشونیت چرا زخم شده؟ فرحان از دست

 .دیوونه

رو زخمی کرده. زخم شه پرت شده و سرشمطمئن بود که شی

 .خاطر مشت زدن به آینه بودهم بهدستش



 

 

 WWW.98IA3.IR 515 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

لرزید و فکش قفل شده بود، ترلان با گریه داد باز تب داشت، می

 :زد

 .چرا معطلی؟ امیر پاشو ببریمش بیمارستان -

به کمک هم بلندش کردن و سریع پس از پوشوندن لباس مناسب 

مون بیمارستان قبلی حرکت سوار ماشینش کرده و به سمت ه

 .کردن

دکتر با دیدنش توی اون وضعیت روی تخت خوابوندش و رو به 

 :امیر گفت

 آقای؟ -

 .امیر: امیر اکبری هستم

 :دکتر جدی گفت

آقای اکبری قشنگ برای من توضیح بده ببینم چه اتفاقی  -

 .افتاده؟ دفعه پیش که آوردینش گفتین یک عصبانیت ساده بوده

 .رو براش توضیح داد ود دکتر جدی شده و جریانامیر مثل خ

 :دکتر امامی بعد از شنیدن ماجرا مکثی کرد و گفت

طور تونسته ها. ببین یک دختر چهای بابا از دست این جوون -
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قدر تاثیرگذار باشه توی ذهنیت یک فرد. آقای اکبری ایشون این

 .شون خیلی حادهوضعیت

 :امیر با نگرانی پرسید

 طور ؟هدکتر چ -

دکتر نگاهی به دستگاهی که به قلبش وصل کرده بود کرد و با 

 :تأسف گفت

ی مغزی به های عصبی عارضهببینید متاسفانه از شدت شوک -

سراغش اومده. این روند رو در علم پزشکی بیماری روانی میگن. 

استرس و شوک براش خیلی خطر داره. از طرفی قلبش مشکل 

های قلبش هست. من توی داره، احتمال گرفتگی رگ

شون هم دیدم باید مواظب باشین. اگه حمله عصبی اسکنسیتی

 .بهش دست بده احتمال داره با درد شدید قلبی هم همراه باشه

 :امیر با ناامیدی گفت

 روانی؟ یعنی چی؟ -

 :دکتر با تکون سرش گفت
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من نگفتم روانی آقای محترم. این بیماری، یک بیماری روانیه،  -

های عصبی بستگی داره. بعد از این، عوارض  شوک ِشدت و به

 .خیلی حادتری هم خواهد داشت

 :تر ادامه داداز فرحان فاصله گرفتن و دکتر آروم

کنم نباید تنهاش بزارین چون احتمال خودکشی توی تأکید می -

پزشک جور موارد زیاد میشه و در اسرع وقت با یک رواناین

 .ارتباط بگیرین

 :ناراحتی جواب داد امیر با

کنم، اون عین داداشمه. اما هر کاری از دستم بر بیاد براش می -

آخه آقای دکتر نمیشه که بیست و چهار ساعته پیشش باشیم، 

 کار کنم؟چی

کرد و گفت دکتر درمورد خونوادش پرسید و امیر دروغی سر هم 

 :مردن. بعد از چند ثانیه گفت

که پزشک مراجعه کنید. چونگفتم که سریعاً به یک روان -

گید عصبانیتش با شکستن وسایل خالی میشه باید زیر نظر می

 .پزشک باشهروان



 

 

 WWW.98IA3.IR 518 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 :امیر در دل نالید

خوای طور میفرحان چه بلایی سرت اومد؟ از این به بعد رو چه -

 سر کنی پسر؟

 :دکتر گفترو به 

خرم براش، خب دارویی چیزی اگه مد نظرتونه بنویسید می -

 .بخش هم بدینآرام

 :دکتر سریع گفت

قرص زیر زبونی میدم اگر درد قلبش شدت گرفت باید حتماً از  -

 بخشتون باشه ولی آرامها استفاده کنید. همیشه همراهاون قرص

ه. امیدوارم که پزشککنم، اون دیگه کار روانرو من تجویز نمی

 .رو به دست بیارن شوندوباره سلامتی

 .دکتر رفت و پشت سرش ترلان وارد شد

آروم همه  -دونست دور از فرحان، امیر آرومباید همه چیز رو می

چیز رو بهش توضیح داد و ترلان دوباره گریش گرفت؛ با گریه 

 :گفت

داداش گلم عزیزم ببین چه بلایی سرت اومد. برگشت سمت  -
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 :امیر و با جدیت گفت

 دست نکن. برو پیش نوا همه چیز -امیر دستم به دامنت، دست -

طوری شده، بگو بهت دروغ گفته رو بهش بگو! بگو که فرحان این

 .شاید برگرده

رو تکون داد، تنها کار هم همین بود  امیر از سر رضایت سرش

هم اگه کرد. مطمئناً اون ها آگاه میباید نوا رو از این اتفاق

 .گشتفهمید قضیه چیه برمیمی

 :امیر با خودش گفت

 اما بگم چرا ترکت کرد؟ -

 :ترلان سریع گفت

 .جابجنب امیر تو رو خدا برو دانشگاه برو بیارش این -

های صبح دم -امیر با ذهنی مغشوش به سمت ماشینش رفت، دم

شد. سریع به دو ساعت دیگه دانشگاه شروع می -بود و یکی

رو برداشت و به راه افتاد. باید به  اشنه روند و کولهسمت خو

 .دادرفت و نوا رو در جریان اتفاقات قرار میدانشگاه می
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دلش هم برای گیسو به شدت تنگ شده بود و هنوز وقت نکرده 

 :بود به دیدنش بره با خودش گفت

 به من هم میگن مرد؟ -

کرد که همون موقع بود که وارد دانشگاه شده و تند حرکت 

 .سریع به کلاس برسه

 گفت؟سرش درحال منفجر شدن بود، اصلاً باید به نوا چی می

نتونست آروم بره پس به سمت کلاس دوید. محسن با دیدنش 

 :پشت سرش دوید و صداش زد، امیر که ایستاد محسن گفت

 پسر شما دو تا کجایین؟ -

 :با عجله رو بهش گفت

 .بریم کلاس توضیح میدم -

 :مرتبه جواب دادمحسن دو 

دونن ها هنوز نمیخواد کلاس تعطیله استاد نیومده. بچهنمی -

ها چی بود اون قراره من برم بهشون خبر بدم. خب بگو این بازی

 روز راه انداختین؟

 :نفس زدن گفت -امیر با عجز و درحال نفس
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 .هیچی بابا -

 :مکث کرد و ادمه داد

 .یک انتقام عاشقانه بود -

 :گفتمحسن سریع 

 .متوجه نشدم، قشنگ رو راست بگو ببینم -

رو نگفت اما از وضعیت  امیر کمی توضیح داد. البته دلیل انتقام

 :فرحان گفت و اضافه کرد

 .الآن خیلی حالش بده -

 :رو کوبوند روی زانوش و گفت اختیار دستشمحسن بی

 همه مدت این دختر رو فریب دادین؟ای وای من! یعنی این -

 :ا ناله و صدای تحلیل رفته، جواب دادامیر ب

فریب دادین چیه؟ اولاً تقصیر من نبود، بعدش هم فرحان  -

 .کم عاشق شد -قصدش این بود اما کم

 :رو برگردوند سمت دیگه و گفت محسن با خشم روش

 .طفلی نوا -

دیدش. با عجله به سمت کلاس امیر یاد نوا افتاد، باید سریع می
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 :گفت قدم برداشت که محسن

 کجا؟ -

 .امیر: میرم نوا رو ببینم باید بهش بگم چی شده

 :محسن با ناراحتی گفت

 .کنی نوا توی کلاسه؟ از اون روز نیومده کهفکر می -

 :امیر نالید

کنم؟ حتماً توی خاک تو سرم شد، حالا باید از کجا پیداش  -

 .جاآپارتمانشه باید برم اون

 .حال به سمت کلاس رفت تا لااقل گیسو رو ببینهبا این

 :حین ورودش به کلاس محسن پرسید

 ات با گیسو هم مثل نوا و فرحان بود؟رابطه -

 اولین و شد کلاس وارد و گفت بلند صدای با" نه" یک سریع امیر

 قدم سمتش به سریع .بود گیسو خورد بهش چشمش که نفری

 .برداشت و نشست کنارش

رو پس  حرف سعی داشت دستشرو گرفت اما گیسو بی دستش

 :بکشه ولی امیر اجازه نداد و با اخم گفت
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 !گیسو -

 :گیسو سریع جواب داد

 .از دستت خیلی ناراحتم امیر، ولم کن -

 :امیر دلش گرفت و با ناراحتی گفت

 .اه کنرو نگ تقصیر من چیه؟ گیسو من -

رو به امیر  هاش و نگاه قشنگشگیسو برگشت سمت چشم

 :دوخت و طلبکارانه گفت

 لابد چند روز دیگه هم نوبت منه؟ آره؟ -

 :هایی گرد شده گفتامیر با چشم

غیرت نیستیم! تو چی پیش خودت گیسو نه من نه فرحان بی -

ی ها کات کردن فردا هم نوبت ماست؟ رابطهفکر کردی؟ که اون

کنه. من با خونوادم اومدم خواستگاریت، و تو فرق می من

  .ناسلامتی چند روز دیگه روز عقدمونه

 :های پر شده از اشک گفترو پس کشید و با چشم گیسو دستش

 کنی؟جدی تو ولم نمی -
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تر شده و دلش درحال ضعف رفتن بود، نگاه گیسو امیر که آروم

 :ا خودش گفترو در دل با خودش تجزیه و تحلیل کرد و ب

قدر نگاهت ترسیده. چه چیزهایی پیش خودت فکر کردی! چه -

 .کنموقت ولت نمیمن هیچ

 :ی آخر رو بلندتر گفت و تأکید کردجمله

کنم. فهمیدی؟ وقت ولت نمیببین گیسو تو مال منی، هیچ  -

 !هیچ وقت

 :گیسو با ناراحتی و عصبانیت گفت

خوام کنی، فهمیدی؟ نمیشعور قطع رابطه میبا اون فرحان بی -

 .مون باشهحتی سایه همچین آدمی رو زندگی

 :رو تکون داد و سریع گفت امیر سرش

چی داری میگی؟ فرحان اون عوضی که تو، توی ذهنت ساختی  -

 . ...نیست گیسو اون الآن

 :رو قطع کرد و گفت گیسو حرفش

یگه طور نوا رو پیش همه خوار کرد؟ نکنه یکی دمگه ندیدی چه -

 .رو گرفته هان؟ نو که اومد به بازار کهنه میشه دل آزار چشمش
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 :رو گرفت و گفتامیر دوباره دستش

کنه. قضیه نو و کهنه نیست. فرحان مجبور قضیش فرق می -

 . شد

 :گیسو با اخم گفت

 .یعنی چی؟ قشنگ توضیح بده -

 امیر: بعداً میگم. ببینم نوا نیومده دانشگاه؟

 :تکون داده و جواب دادگیسو با حرص سری 

رو جواب  شه نه گوشیشنه طفلکی از اون روز نه توی خونه -

 .میده، دانشگاه هم نیومده، نگرانشم به خدا

هاش رو روی شقیقه هاشای برگشت و دستامیر به سمت دیگه

 :فشرد و گفت

 .طور، باید ببینمشمن هم همین -

 شده؟گیسو: خب بگو چی

 :شد رو به گیسو گفتش بلند میامیر درحالی که از جا

باشه پاشو بریم بیرون، استاد نمیاد. پاشو بریم بهت میگم. تو  -

 رو نداری؟ شونآدرس خونه
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گیسو سری به علامت منفی تکون داد و با هم از کلاس بعد هم از 

 .دانشگاه خارج شدن

که کل ماجرا رو برای گیسو تعریف کرد رسوندش  امیر بعد از این

ی خودشون حرکت کرد. پس از ن و به سمت خونهشوخونه

 .رسیدن یک دوش سرسری گرفت و دوباره به بیمارستان رفت

*** 

توی این دو روز دکتر گفته بود تحت مراقبت بمونه. پس امیر و 

ی امیر خودش هر شب همایون بستریش کردن و طبق گفته

 .موندپیشش می

د و فقط به یک خورفرحان خیلی گوشه گیر شده بود. هیچی نمی

 .نقطه خیره شده بود

جا باشه و بعد سریعاً پیش یک دکتر گفته بود بهتره دو روزی این

 .پزشک برده بشهروان

رفته  -شد که این همون فرحان باشه. رفتهامیر اصلاً باورش نمی

 :گفتشد، با خودش میداشت آب می

 رفتمشد آدرس خونه نوا رو داشتم و میچی می -
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 سراغش؟

خواست از فرحان آدرس بگیره چون مطمئن بود ممانعت نمی

 .کنهمی

 .گرفتولی عجیب بود که فرحان هیچ سراغی هم از نوا نمی

 . امیر هر روز با گیسو در تماس بود و منتظر یک خبر از نوا

 .ارتمانش گذاشته بودرفت نه قدم به آپاما نوا نه دانشگاه می

امیر خیلی نگرانش بود حتماً حال اون هم مثل حال فرحان شده 

 .بود

 :همون طور که امیر کنار پنجره ایستاده بود فرحان صداش زد

 امیر؟ -

 :سریع جواب داد

 جانم داداشم؟ -

 :فرحان با آخی که گفت تکون خورد و ادامه داد

 .بیا کمکم کن بلند بشم -

ط چندمین کلمه بود که توی این دو روز گفته رفت سمتش این فق

گفتی بدون جواب زد و هرچی میبود. اصلاً هیچ حرفی نمی
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 .موندمی

حال قدر بیدست امیر رو گرفت و از روی تخت اومد پایین، این

  .خورهکردی الآن زمین میبود که فکر می

رو برد سمت قلبش  اشفرحان با جمع شدن صورتش دست دیگه

 :داد. صورتش کبود شده بود، امیر با نگرانی گفت و فشار

 خوبی؟ چی شد درد داری؟ -

 :فرحان با زبونی گرفته درحالی که کمی خم شده بود گفت

 .کشهقلبم... داره تیر... می  -

امیر سریع نشوندش روی تخت و دکتر رو خبر کرد. دکتر اومد و 

 :بعد از معاینه سریع گفت

 ین؟قرص زیر زبونی تهیه کرد -

 :امیر سراسیمه جواب داد

 .بله -

 .دکتر: بده من

رو داخل دهنش  رو باز کرد و قرص اشدکتر دهن قفل شده



 

 

 WWW.98IA3.IR 529 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

کم  -گذاشت. یکم که گذشت رنگ به روی فرحان اومده و کم 

 .حالش بهتر شد

های رو برداشت و لباس ی مرخصیدکتر که رفت امیر برگه

 .نش کنهرو آورد و به آرومی کمک کرد تا ت فرحان

رو هم انجام داد و با هم از در بیمارستان خارج  کارهای تصویه

رو آوردن و بعد از سوار کردن  شدن. ترلان و همایون ماشین

فرحان، خودش هم سوار ماشینش شد و به سمت خونه حرکت 

 .کرد

*** 

رو  نوا رو به روی آینه ایستاده بود و صدای آهنگ داشت مغزش

اش که اون ون حال به موهای بافته شدهکرد. در هممنفجر می

شب توسط فرحان بافته شده، خیره شده بود و هیچ دلش 

 .خواست بازشون کنهنمی

رو فهمیده بود به اصرار خودش نوا رو آورده بود سیما که قضیه

خونه خودشون و سعی داشت نوا رو دلداری بده. سعی داشت 

 .بهش بفهمونه که اشتباه کرده
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 :گفته در دل میاما نوا مصران

دونم چرا من اشتباه نکردم، با این که خوردم کرد اما نمی -

عقیده دارم که اگه دوباره به قبل برگردم باز هم عاشق فرحان 

میشم. اون توی ذهنم موندگار شده و تنها مرد توی قلبمه. اصلاً 

 !فهمم، هم عاشقشم هم متنفرشنمی

رو گرفته بود تا  خودش مادرش وارد اتاق شده و نوا به زور جلوی

کنی عزیزم تو باید گفت اشتباه میگریه نکنه. سیما داشت می

ای برای ادامه رو ادامه بدی، اما نوا هیچ انگیزه دانشگاهت

 .تحصیل نداشت و دیگه از دانشگاه و اون خونه متنفر شده بود

 :گفتبا خودش می

ید برم، برم خوره. من بامن حتی از این شهر هم حالم به هم می -

کس نتونه پیدام کنه. یه جایی که یه جای دور، یه جایی که هیچ

رو فراموش کنم، یه جایی که توی تنهایی خودم  همه خاطراتم

 !قدر بدبختمغرق بشم، من چه

 .زدهمه درحال شادی بودن و نوا توی تنهایی خودش غلت می

بود.  همه جا بادکنک و ریسه زده بودن و تمام خونه تزیین شده
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 .تولد ملیسا بود و همه به جز نوا از این بابت خوشحال بودن

 :نوا به یاد تولد خودش افتاده بود، با خودش گفت

معرفت چه تولدی برام گرفت، همه انگشت به دهن فرحان بی -

 .مونده بودن

ها دروغ ها و اتفاقشد که همه اون حرفهیچ وقت باورش نمی

 !ان دوستش نداشته باشهکرد که فرحباشن، و باور نمی

یک قطره اشک چکید روی لباسش. لباسی که دیروز به اصرار 

 .مادرش، همراهش رفت تا برای تولد ملیسا بخرن

 :دوباره در دل نالید

ای برداشتم، آخه فرحان دونم چرا طبق عادت آبی فیروزهنمی -

 .عاشق این رنگ بود

شست و سیما با دیدن اخم و اشکش با ناراحتی روی تخت ن

 :گفت

عزیزدلم نمیشه که براش عذا بگیری، اون لیاقت تو رو نداشته  -

 .ی عوضیپسره

گفت ناراحت نوا اخمی کرد و هیچی نگفت هرکس ازش بد می
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 .شدمی

کرد، اما از دست خودش هم عاصی شده بود. باید فراموشش می

 !طور؟چه

 ملیسا هم زمان وارد اتاق شد. با اون لباس گلبهی و آرایش

رو گرفت و رو  ملایمش خیلی ناز شده بود اومد سمتش و دستش

 :بهش گفت

  .رو مرتب کنم رسن بزار موهاتها میعزیزم الآن مهمون -

خواست موهایی که توسط فرحان نوا مقاومت کرد، اصلاً دلش نمی

رو به  بود باز بشه ولی با اصرارهای زیاد ملیسا خودشبافته شده 

 .رو مرتب کنه دست اون سپرد تا موهاش

ها اومده بودن و خونه کاملاً شلوغ شده ی مهمونکم همه -کم

بود ولی نوا مثل مجسمه روی مبل نشسته و به یک گوشه خیره 

شده بود. ملیسا ازش خواهش کرد که با هم برقصن ولی کی 

جا، چه برسه که ص داشت؟! نوا به زور نشسته بود اونحوصله رق

 .خواستن پا بشه برقصهازش می
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 .تونهخواهی کرد و گفت نمیکلی معذرت

سوزه. قدر دلش برای نوا میداد که چههای نیما نشون مینگاه

 !سوخت، حق هم داشتخب هرکی جای اون بود دلش می

دونست و با ت میرو کاملاً مقصر این اتفاقا ولی نیما خودش

 :گفتخودش می

 .افتادگرفتم این اتفاقات نمیرو می اگه از همون اوایل جلوشون -

کرد. توی این های دانشگاه فکر مینوا توی فکر فرو رفته و به بچه

شون تنگ شده چند روز که دانشگاه نرفته بود دلش برای همه

 .کردمی بود، مخصوصاً گیسو. شاید توی این روزها اون هم عقد

 :با خودش گفت

قدر دوستش داره، فرحانِ من خوش به حال گیسو که امیر این -

 .معرفت از آب در اومدکه بی

که دلش براشون تنگ شده بود اما نای رفتن نداشت.  با این

تفاوت بهش، تونست تحمل کنه که فرحان پیشش باشه و بینمی

 .از کنارش رد بشه

 :با خودش گفت



 

 

 WWW.98IA3.IR 534 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

رو ببینم که  خواد؟ اگه روزیرو میواقعا یکی دیگهخدایا نکنه  -

کشم! نکنه مثل خوابم بخواد رو می رو گرفته خودمدست یکی

خواستم اولین و آخرین کسی که کسی رو ببوسه؟ ای خدا من می

با اون هم آغوش میشه باشم. ولی دیگه تموم شد، اون میره پی 

 .مونمخودش و من هم تنها می

 "!آخری نه و هستی اولی نه تو" گفت که این یادآوری با

که کسی قبل از نوا لمسش کرده با نفرت از  و با یاد آوری این

 .جاش بلند شد

 :درحال قدم برداشتن گفت

اون کثافت من رو دست انداخته بود. اون یه رذل کثیف بود که  -

رو لمس کرده بودن. تا آخر عمرم ازت متنفرم همه تن و بدنش

 !فرحان

ها توجهی های مهمونم از میون جمع گذشت و به نگاهبا خش

 .نکرد. دوید سمت اتاق و بعد از وارد شدن در رو قفل کرد

رو از تنش خارج کرد و با قیچی به هزار تیکه  پیرهن کوتاه

 .تبدیلش کرد
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 :با گریه نالید

ی اون کنم طبق سلیقهوقتی فرحان دوستم نداره من غلط می -

 .پوشملباس می

ی عطری که فرحان سال قبل برای ولنتاین کادو داده بود شیشه

هاش، با دیوونگی و با تمام قدرت پرتش کرد گرفت مابین دست

 .به سمت پنجره

 .شیشه بدجور خورد شد

قدر زیاده که کسی کرد که صدای آهنگ اینخداروشکر می

 .متوجهش نمیشه

 رو هم برداشت و روی با خشم پارچ آب کنار تختش

 .ها پرت کردسرامیک

کرد و همه چیز رو به هم هیچی دست خودش نبود. گریه می

کوبید زمین و با رو می تاپ، آینه، همهریخت. گوشیش، لپمی

 .کرد روی تخت نشسترو آروم نمی گریه شدید که حتی دلش

 :با خودش گفت

خوب شد تولد خونه ما برگزار شد وگرنه به جای اتاق خواب  -
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 .کردمفیکون میرو کن نیماخودم اتاق خواب 

ی نوا زیر تختش قایم یاد روزی افتاد که فرحان از ترس خانواده

 .شده بود و تا شب اون زیر موند

 !چه خاطره هایی که با هم نداشتن

 :ولی آخرش زد و همه چیز رو نابود کرد. نوا نالید

  !آتیشم زدی کثافت -

 :امیر رو کرد بهش و با اصرار گفت

 .کنمامکان نداره! تو نیای اصلاً برگزار نمی -

رو با دستش به یک سمت هدایت  طور که موهاشفرحان همون

 :کرد گفتمی

بینی امیر داداش مرگ من پاشو برو پی کارت، اذیتم نکن. می -

 .که حالم خوب نیست

 :امیر دوباره گفت

 .مبگو میای تا پا بشم بر -

رو با زبون تر  های خشکشهایی خسته و نگاهی خمار لببا چشم
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 :کرد و گفت

 .ها، گفته باشمگردمباشه میام ولی عقدت که خونده شد برمی -

 :ای روی سرش زد و گفتامیر با خنده بوسه

که میای کافیه، من دوست دارم قربون تو داداش برم. همین -

 .داداشم توی مراسم عقدم باشه

خورد با تردید سؤالی رو که مثل خوره دلش رو می فرحان

 :پرسید

 راستی نوا دانشگاه بود؟ -

 :پته گفت -لبخند روی لب امیر ماسید و با تته

 .ن... نه -

 :همه امید فرحان ناامید شده و ادامه داد

 .گیسو باهاش در تماسه؟ جون گیسو راستش رو بگو -

 :امیر با ناراحتی گفت

خواستم اگه راستش گیسو میگه از اون روز ندیدتش. می -

 . ...شون رو بده برم بگم کهبخوای آدرس

 :فرحان با اخم حرفش رو نصفه نیمه گذاشت و گفت
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های پشت سرم رو خراب کردم، ی پلکه همهخواد! مننمی -

 .تونم برگردمنمی

دفعه سیاهی رفت و دستش رو به هاش یکهموح لحظه چشم

 . ی مبل گرفتدسته

 :نشست روش که امیر با نگرانی گفت

 هات رو نخوردی؟چی شد؟ قرص -

ها جوریه. بعضی وقتدونست چرا حالش اینخورده بود اما نمی

شدن. بعضی مواقع هاش شل میکرد و گاهی دستقلبش درد می

زد به سرش، اصلاً رفت و دیوونگی میهاش سیاهی میهم چشم

 .معلوم نبود چشه

 .ها هم دست خودش نبودکدوم از اینهیچ

امیر وقتی دید خوبه از پیشش رفت، اولین روزی بود که تنها 

شده بود. بلافاصله لباس پوشید و با حال زار به سمت ماشینش 

 .رفت

 .ذاشت از خونه بیرون برهخوبه ترلان رفته بود خرید وگرنه نمی

نوا خونه گازش رو گرفت و به سمت خونش رفت، امیدوار بود که 
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باشه. اصلاً نمی.دونست اگه دیدش چی باید بهش بگه اما دلش 

 .کشیدبرای دیدن نوا پر می

 .دوست داشت اگه شد فقط یک بار دیگه ببینتش

از آسانسور پیاده شده و با تردید در واحد نوا رو زد و منتظر 

موند. اما زهی خیال باطل، کسی خونه نبود. با تردید کلید خونه 

 .بش درآود و در رو باز کردرو از جی

 :نالید

قدر من رو ای خدا لعنت به من که همچین کاری کردم، اون این -

اش رو در اختیارم گذاشته بود. دوست داشت که حتی کلید خونه

لعنت به من که زدم همه چی رو داغون کردم، لعنت به تو بهادر! 

 !وجودتلعنت به وجود بی

و دستش رو برد سمت دیوار و از در که وارد شد بدنش شل شد 

 .به دیوار تکیه دادم

 .انداختی خونه اون رو یاد نوا میهر نقطه

دید که خودش نشسته بود و به آشپزی داشتم روی اپن رو می

 .کردن نوا خیره شده بود
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طرف روی مبل نشسته بود و نوا هم نزدیک بهش، با هم فیلم اون

 . دیدنمی

ها با هم روی وابش که بیشتر شبآروم رفت سمت اتاق خ -آروم

 .خوابیدناین تخت می

گرفت و از اش میقدر ضعیف شده بود که با هر اتفاقی گریهاین

ی دکتر، حال روانیش کاملاً خراب بود و با هر اتفاق طرفی به گفته

 .زدکوچیکی دیوونگی به سرش می

ی یک مرد نشانگر کم آوردن او مرد هست. با خودش دیدن گریه

 :گفتمی

 .کنهمرد که گریه نمی -

 .اما دست خودش نبود

نشست دم در اتاق و با به یادآوری اون روزها اشک راهی 

  .هاش شدگونه

شون روی میز بود. نگاهش که بهشون افتاد های دونفرهعکس

 .خاطرات براش زنده شدن
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شد، ی اون روز براش تداعی میبا نگاه کردن به هر عکس خاطره

گشت به روزی که دوتایی شمال رفته ها برمییکی از عکس

 .بودن

توی استخر که شنا کردن فرحان با خستگی یک عکس یکهوییِ 

قدر با شون خیس بودن و نوا چهدو نفری گرفت. توی عکس جفت

 .کردموهای بلند و خیسش دلبری می اون

ها مال عروسی نیما بود بعد از رقص یکی دیگه از عکس

یرون عمارت و روی تاب دونفره نشستن کلی شون رفتن بدونفره

 .با هم حرف زدن. آخرش هم این عکس توسط فرحان گرفته شد

های ریزی که سر ای بلند با منجوقنوا توی اون لباس فیروزه

اش هوش درخشید. صورت آرایش شدهسینش کار شده بود می

قدر مادرش اصرار کرد پروند، اون شب هرچهاز سر فرحان می

قدر به جا قبول نکرد و همراه فرحان اومد و فرحان چهاونبمونه 

رو بگیره و دست از پا خطا  خودش طعنه زد که جلوی خودش

 .نکنه. آخر سر هم با حالی خراب توی پذیرایی روی کاناپه خوابید

 :با خودش گفت
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شد اون همه زیبایی رو دید، در آغوش گرفت و مست مگه می -

 نشد؟

دید که همه ای میخودش رو آدم بازنده لرزید واش میچونه

 .دنیاش رو باخته

کم درد  -کرد. کمی سینش، احساس میدرد عجیبی توی قفسه

بیشتر شد، چند ثانیه گذشته بود که درد شدید و شدیدتر به نظر 

رسید تا این که با نفسی حبس شده دستش رو روی قلبش 

 .فشرد

اش تا هفت زد که از نظر خودش انگار صدقلبش طوری می

زد کرده ی پزشک بهش گوشرفت. امیر طبق گفتهآسمون هم می

 .بود که در این مواقع حتماً قرص زیر زبونی بخوره

ای نازک جلوی دیدش رو گرفته دستش روی قلبش بود و پرده

ی قرص رو از بود. از شدت درد آخی گفت و سعی کرد جعبه

 .م نداشتداخل جیبش بیرون بکشه، اما نای تکون خوردن ه

اش از دیوار گرفته شده بود، دراز کشیده آخش بلند شده و تکیه

 .اومدپیچید. نفسش داشت بند میو از درد توی خودش می
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 .خواست بمیرهتوی اون وضعیت حواسش پیش نوا بود، نمی

 :شدتوی دلش تکرار می

 .من باید یک بار دیگه نوا رو ببینم و بعد بمیرم باید ببینمش -

رو از  ی قرصتونست هیچ حرکتی بکنه. به سختی جعبهنمی

خاطر نامیزان بودن حرکات داخل جیبش بیرون کشید و به

 .زمان درش باز شددستش، جعبه از دستش ول شد و هم

 .ها پخش شدن و فرحان آهی کشیدها روی سرامیکی قرصهمه

کشید و با دستش قلب ناآرومش رو فشار قلبش به شدت تیر می

 .کردداد. لامصب بد درد میمی

هایی که روی زمین با یک دستش سعی داشت یک قرص از قرص

کرد با فشار دادن اش سعی میریخته بود برداره و با دست دیگه

رو کم کنه. در حال مرگ بود که با داد نیما برگشت  قلبش دردش

 .سمتش

ان نیما که برای جمع کردن وسایل نوا اومده بود، با دیدن فرح

 :زددوید سمتش. قبل از دیدن فرحان با خودش غر می

جوره قرار نیست برگرده توی این خونه، پس چه نوا که هیچ -
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لزومی داره وسایلش توی این جهنم دره بمونه؟ فرحان اگه 

کشمت! تو نوای من رو نابود کردی. قلب تنها خواهر ببینمت می

 .رسممن رو شکستی، حسابت رو می

کرد و فرحان با حالی خراب پخش زمین ه فرق میولی الآن قضی

اش شد، کرد. نیما بهش رسید و خیرهشده بود و از درد ناله می

فرحان هنوز هم متوجه حضور نیما نشده بود. نیما صداش رو بالا 

 "مرتیکه؟ کنیمی غلطی چه جااین تو" بگه تا برد

خم  ی کبودش، عصبانیتش فروکش کرد و سریعاما با دیدن چهره

 :شد طرفش و با اخم گفت

 چته تو؟ -

رو باز کرد ولی یک کلمه هم  هاشفرحان به سختی لای چشم

 -زد. دستش هنوز هم روی قلبش بود و دردش رفتهحرف نمی

  .شدرفته بیشتر می

های پخش زمین شده افتاد، فرحان با ناله به نگاه نیما به قرص

یی پریده درحالی که و رو ها اشاره کرد. نیما با رنگسمت قرص
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ای قرص از روی زمین برداشته و به سمت فرحان گرفته بود دونه

 :در دل زمزمه کرد

میره! چشه خواستم بکشمش، این خودش داره میمن می -

 یعنی؟

با این حال دلش به حالش سوخت و قرص رو به سمتش گرفت. 

رو بگیره. نیما  تونست قرصلرزید و نمیفرحان بدجوری می

که مطمئن شد زیر هی به شیشه قرص انداخت و پس از ایننگا

رو باز  زبونیه، سریع سرش رو با دست گرفت و سعی کرد دهنش

 .کنه

فکش قفل شده بود و نای تکون خوردن نداشت. نیما به زور 

 .دهنش رو باز کرد قرص رو زیر زبونش قرار داد

 !هاش هنوز هم بسته بود و تنش در حال لرزشچشم

هاش مرتب شد و به سختی و آروم کم نفس -گذشت کمیکم که 

 :شمرده گفت -های خمار و شمردههاش رو باز کرد، با چشمچشم

 .جو... جونم رو... نجات... دا... دی  -

نیما که با دیدن وضعیت فرحان کلاً عصبانیت فراموشش شده بود 
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 :بدون فکر گفت

 تو چت شده؟ مریضی؟ -

 :فرحان با همون حال جواب داد

 .هیچیم نیست  -

 :ها انداخت و پرسیدای به قرصنیما نگاه دیگه

 کنه؟ها چیه پس؟ قلبت درد میاین قرص -

 :فرحان دوباره با اخم گفت

 .هیچیم نیست، یکم بدحالم -

نیما از قالب مهربونی در اومد و اخم غلیظی روی پیشونیش 

 :نشست و گفت

 مگه نامردها هم بدحال میشن؟ -

 :ندگی جواب نداد که دوباره نیما گفتفرحان با شرم

 !کار کردی؟من نوای دسته گلم رو به تو سپرده بودم و تو چی -

 :داری گفتفرحان با صدای خش

 .من نامرد نیستم -

اش های به هم فشردهنیما که عصبی شده بود از زیر دندون
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 :غرید

کردی. اگه نامرد نیستی واسه هستی! اگه نبودی ولش نمی -

 خوایش؟ واسه همین ولش کردی کثافت؟فتی دیگه نمیهمین گ

رو به زمین گرفت و  فرحان که کمی حالش بهتر شده بود دستش

با آخی که گفت به سختی بلند شد و نشست، توی همون حالت 

 :گفت

 !بس کن نیما، حالم خوب نیست -

 :نیما داد زد

 خفه شو! خیلی پستی. من تاحالا آدم رذلی مثل تو ندیدم. تو -

طور دلت اومد همچین کاری بکنی؟ اون هم بعد از این همه چه

 مدت؟

 :ادامه داد

 !جواب بده، چرا لالمونی گرفتی؟ -

تونست چیزی بگه. نیما هم فرحان از زور فشار عصبی نمی

گفت. کمی که سرش زد و بد و بیراه میطور سرش داد میهمون

 غر زد، کمی آروم گرفت و پس از دیدن سکوت فرحان و
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 :مظلومیتش گفت

 .تو... تو چرا جواب نمیدی؟ تو... تو هنوز هم دوستش داری -

 :فرحان سریع گفت

 !نه -

زد لت و پارش کنه؟ نیما دو دل بود و تردید داشت. اصلاً چرا نمی

هاش شل کشتش، اما حالا با دیدنش دستخورد که میقسم می

 :گفت شده بودن. برگشت سمت دیگه و با ناراحتی رو به فرحان

تو اصلاً از حال نوا خبر داری؟ کم مونده افسردگی بگیره. هر  -

خوابه، تو یه ذره هم عذاب کنه و بدون غذا میشب تب می

فهمی؟ وجدان نداری؟ هان جواب بده! اون پاره تن منه، می

 .طوری ببینمشتونم اوننمی

ها دلش درحال پاره شدن بود. پس نوا فرحان با شنیدن این حرف

 !حالش بد بود، مثل خودشهم 

هاش رو یک بار باز و بسته کرد و سعی کرد آرامش داشته چشم

 :باشه. با پوزخند گوشه لبش گفت

 پاره تن؟ پاره تن من کیه؟ -
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 :توی دلش فریاد کشید

 .ی تن من بودادلان هم پاره -

 :حالش خوب نبود، با ناراحتی گفت

ها اگه ادلان من هم زنده بود شاید هیچ یک از این اتفاق -

 .افتاد، الان ما هم پاره تن هم بودیمنمی

 :نیما که هیچی از حرفاش نفهمیده بود گفت

 ادلان... ادلان کیه؟ -

 :این رو گفت و با عصبانیت بهش تشر زد

 خوام بدونم، چرا ولش کردی؟این رو می -

ت. با حرص بلند شد و ساک نوا فرحان نگاهش کرد و هیچی نگف

هاش رو رو از داخل کمد بیرون کشید. با سرعت و عصبانیت لباس

های روی میز رو هم برداشت و گذاشت داخل ساک ریخت. عکس

ی داخل ساک، فرحان سریع با صدای گرفته درحالی که قفسه

 :کشید گفتاش از درد دوری تیر میسینه

 بری؟ها رو کجا میاون -
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 :ا خشم غریدنیما ب

 !ها نداریشو تو که نیازی به این خفه -

طور نشست و پاهاش رو جمع کرد توی فرحان بغض کرده و همون

اش کبود هاش رو دور پاهاش حلقه کرد. چهرهشکمش و دست

خواست گریه کنه ولی صورتش کاملاً مچاله شده شده بود، نمی

 :لش گفتکرد توی دبود. نیما درحالی که وسایل رو جمع می

خواد؟ یعنی چی باعث کنم هنوز هم نوا رو میچرا احساس می -

بینم با اونی که ها بیافته؟ این فرحانی که من میشده این اتفاق

 !کنهتوی ذهنم ساخته بودم خیلی فرق می

 .هر چی بود تموم شده بود

 .زیپ ساک رو بست و به سمت در رفت

ش و با تعجب فرحان هنوز نشسته بود که نیما برگشت سمت

 :گفت

طوری اومدی توی خونه؟ کنی؟ چهجا چی کار میتو واقعاً این -

 اصلاً برای چی؟

فرحان سعی کرد به دروغ هم که شده جواب بده پس با تردید 
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 :گفت

 .رو بردارم جا بود اومدم اونکتابم این -

 :نیما جواب داد

 که اومدی کتابت رو برداری؟ من رو احمق فرض کردی؟ -

 :رو قورت داده و گفت دهنشان آبفرح

 کنی ؟باور نمی -

 :نیما

 کو کتابت؟  -

ها ی کتابفرحان به سختی از جاش بلند شده و به سمت قفسه

جا بودن، مثلاً قرار بود در کنار هم های خودش هم اونرفت. کتاب

 .سال جدید رو آغاز کنن

 .های خودش رو برداشت و به سمت نیما گرفتکتابی از کتاب

های نوا رو جمع کرد. نیما اومد سمتش و بدون نگاه به بهش کتاب

 :درحال جمع کردن گفت

 .ها رو یادم رفته بوداین -

همه رو جمع کرده و رفت سمت در، نیم نگاهی به فرحان انداخت 
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و از در بیرون رفت. با خروجش دوباره فرحان توی لاک خودش 

 :فرو رفت. با خودش گفت

ای بود.یکی نیست بگه تو که یم احمقانهانتقام عجب تصم -

 !کنیتونی تحمل کنی غلط کردی ترکش مینمی

خوابید. رو کشید به جایی که نوا می نشست روی تخت و دستش

کردم هنوز هم پیششه. لبخندش، صداش، موهاش، احساس می

 .هاش بودنهمه جلوی چشم

اگه بهش گفته بود هر وقت موهات رو زدی یعنی دوستم نداری. 

 زد چی؟رو می موهاش

 :با خودش گفت

خواستم؟ من اگه ازم متنفر بشه چی؟ مگه من همین رو نمی -

 !خواستم ازم متنفر بشه و حالامی

 .خودش هم گیج شده بود

به پشت روی تخت خوابید و چشمش به بلوز نوا افتاد که روی 

 .تخت جا مونده بود

اشت دیوونش برداشت و چسبوند به بینیش، بوی عطر تنش د
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 .کرد کنارشه و نمیتونه بغلش کنهکرد. فکر میمی

تونست سیگار بکشه. ای کاش بهش قول نداده بود تا الآن می

 !سیگار پشت سیگار

جا موند و بالاخره راضی شد تا به خونه برگرده. یکم دیگه اون

 .گشتکم دیگه باید ترلان هم بر می -کم

قبل بود تنهایی یک هفته شده و فرحان حالش بدتر از 

اومد و این بیشتر عذابش تونست سر کنه. نوا دانشگاه نمینمی

اش بود و فرحان از دانشگاه رونده داد. اون عاشق رشتهمی

 .بودتش

قدر دلش هواش رو کرده بود تا لااقل از دور ببینتش، ولی چه

 .العمل خودش با دیدن نوا چه خواهد بوددونست عکسنمی

 .کشیدشرفت و توی بغلش میی میشاید از سر دلتنگ

  .شد. دلش رو بد برده بودکرد، اما نمیباید فراموش می

تونست بره طبق معمول توی اتاقش بود. توی این چند روز نمی

شد و جنون بهش افتاد حالش بد مییاد نوا که میآپارتمانش، 
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 .داددست می

روی تخت دراز کشیده بود که در باز شد و امیر وارد شده و 

 :سریع گفت

 !پاشو ببینم -

 :فرحان با صدای گرفته گفت

 .زدی شاید لباس تنم نبودیه در می -

 :امیر به حرفش خندید و گفت

 !لباسکنی مگه کثافت؟ هان؟بی چه غلطی می -

 :ها خنده کمرنگی نشست روی لباش و گفتبعد از مدت

 .ی منحرف منظورم اینه شاید از حموم اومدم بیرونپسره -

 :ای سر داد و گفتامیر قهقه

خب حالا که خدا رو شکر لباس داری، حالا پاشو ببینم. پاشو  -

 .آماده شو بریم

 فرحان: کجا؟

 :امیر با جدیت گفت

 .جا گوشه گیر بمونیتونی اینتا آخر عمرت که نمی -



 

 

 WWW.98IA3.IR 555 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

قدر اصرار کرد برای نرفتن امیر قبول نکرد و آخر فرحان هرچه

رو از  سر هم بلندش کرد. نگفت کجا میرن و به زور پیراهنش

روی دسته صندلی برداشت و به دست داد. فرحان پس از 

 .هاش به همراه امیر به راه افتادپوشیدن لباس

 :س از بیرون رفتن از در امیر گفتاز ترلان خدافظی کردن و پ

 خوای با این پیراهن سیاه بیای عقد من؟ببینم نکنه می -

نگاهش کرد، واقعا عین برادر پشتش بود و همش هواش رو 

 :داشت. فرحان گفت

 .حالا چی میشه؟ با همین پیراهن بیام -

 :ابرو بالا انداخت و گفت

خوشگل برات ریم مرکز خرید یه پیراهن و شلوار نمیشه می -

 .گیریمگیرم لباس دامادی من هم میمی

 .گرفتیفرحان: اون رو که باید با گیسو می

 :امیر خندید و گفت

گیسو با مامانش و مامان من تو مرکز خریدن ما هم داریم  -

 .شونمیریم پیش



 

 

 WWW.98IA3.IR 556 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

خواست بره، حتی دل و دماغ خرید رو هم فرحان هیچ دلش نمی

. به راه افتادن و پس از نیم نداشت اما نخواست ناراحتش کنه

ساعت، امیر ماشین رو نگه داشت و با هم پیاده شدن. رفتن 

 :های بزرگ لباس مردونه و امیر گفتسمت یکی ازمغازه

 .جا باید یه لباس قشنگ برات پیدا کنمبه این -به -

ها. یک پیراهن یاسمنی خوشگل برداشت و رفت سمت پیراهن

گرفت هن رو به سمت فرحان میاومد سمتش و درحالی که پیرا

 :گفت

 .سایزت همین بود دیگه -

حوصلگی نگاهش کرد. سایزش همون بود اما دلش فرحان با بی

خوش نبود اون رنگی بپوشه، دوست داشت تیره بخر.، پس از این 

 :رو گفت

 .ای بگیریمصبر کن سرمه -

 :امیر اخمی کرد و با غرولند گفت

! این پیراهن خوشگله با شلوار خوایای میکنی سرمهغلط می -

 .لی عالی میشه



 

 

 WWW.98IA3.IR 557 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

بدون سوال ازش شلواری برداشت و هر دو رو داد دستش و به 

 .زور توی اتاق پرو هلش داد

ست فرحان با حالی دگرگون لباس رو پوشید و وقتی دید اندازه

 :درشون آورد و بیرون رفت. زد روی بازوی امیر و گفت

 بریم؟ -

 .ام ببینم خبکردی بیامیر: صدام می

 .خواد اندازم شد دیگهفرحان: نمی

ها رو گذاشت روی میز که فروشنده حساب کنه و هر کاری لباس

کرد، امیر اجازه نداد تا پولش رو بده به زور کارت کشید و با هم 

 .از مغازه خارج شدن

ها رو گیسو و مادرش و مادر امیر هم بهشون پیوستن. مغازه

 .گرفتمیر از هر مغازه یک چیزی میزدن و ایکی سر می -یکی

فکر فرحان خیلی درگیر بود. اگه دل نوا رو نشکسته بود الآن 

 :مطمئناً همراه بهترین دوستش اومده بود خرید. با خودش گفت

  .الآن من و تو هم دنبال لباس بودیم برای خودمون -



 

 

 WWW.98IA3.IR 558 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 !شد؟به خودش طعنه زد که فکر کردن به نوا بسه، اما مگه می

 .شدک دقیقه هم آزاد نمیفکرش ی

 :گفتبا خودش می

کردم یک روز ما هم مثل امیر و گیسو به همچین اگه ولش نمی -

 .اومدیمخریدی می

*** 

 :بهادر به سمت سلیمان برگشت و گفت

 چی؟ -

 :و در دل نالید

 گیر من شده؟ها این چه اتفاقیه که دامنخدای من بعد از مدت -

سلیمان یکی از افرادش بود که فرستاده بودتش دنبال فرحان تا 

درموردش تحقیق کنه. بعد از تموم شدن حرف سلیمان، مغزش 

 .سوت کشید

ها، پسر فریبرز بود؟ یعنی این پسر ، فرحان رادفر بعد از سال

 فریبرز رادفر؟

پس از شنیدن اسم فریبرز از زبان سلیمان تمام تنش لرزید. 



 

 

 WWW.98IA3.IR 559 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 :ک لحظه قلبش از حرکت ایستاد، با خودش گفتخودش بود! ی

دونم. یعنی این ها برای انتقام وارد زندگیم شدن، من میاین -

مون رو به هم بزنه؟ خواست زندگیپسر از طرف فریبرز می

های دخترم رو خوب رو نابود کنه؟ لعنت به من که رفیق دخترم

 .نشناختم

 :با جدیت رو به سلیمان گفت

 .برون سلیمان برو -

طور از اتاق خارج شد. خاطرات سلیمان بخت برگشته نفهمید چه

ها کنار دادن، اگه پردهداشتن خودشون رو نشون می قدیم

 .پاشیدرفت زندگیش از هم میمی

 :با خودش گفت

دخترم بهم بدبین میشه. پسرم نیما... وای خدایا خانواده  -

 !عروسم، سیما

افتاده بود، یاد چنگیز و یاد  با اعصابی داغون یاد اون روزها

 . فریبرز

ها بهادر و اون دو از نوجوونی با هم رفاقت داشتن و بعد از مدت



 

 

 WWW.98IA3.IR 560 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 .تونستن یک شرکت بزنن

سه نفری کار خیلی خوبی داشتن تا این که به همراه فریبرز 

کم به سمت کار خلاف کشیده شده. اولش  -فهمیدن چنگیز کم

رو ول کنه، اما فریبرز  ارشتصمیم گرفتن باهاش حرف بزنن تا ک

رفته با هم شریک شدن. قاچاق مواد پول  -مجبورش کرد و رفته

ای توش بود اما بهادر هنوز هم خودش رو به خاطر اون گنده

 !فرستهروزها لعنت می

کم فریبرز و بهادر ازدواج  -کردن کمطور داشتن کار میهمون

یما رو داشت و کرده و هر دو صاحب زن و بچه شده بودن بهادر ن

نوا تازه به دنیا اومده بود. فیبرز هم سه تا بچه سه قلو داشت، 

 !فرحان، ادلان، ترلان

با یادآوری اون روزها اخم غلیظی نشست روی پیشونیش و با 

 :خودش گفت

ها فریبرز رو ندیدم، ای کاش هیچ وقت باهاش من از اون موقع -

مای من معلوم رو در رو نشم. باید یک فکری بکنم وگرنه نی

 .نیست چی به سرش میاد



 

 

 WWW.98IA3.IR 561 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

از جاش بلند شد و در اتاق به قدم زدن پرداخت. هر بار که عصای 

شد. از کوبید، استرسش بیشتر میچوبیش رو روی زمین می

 .ترسیدوجودشون توی زندگیش خیلی می

 :دوباره زمزمه کرد

باید از چشم اون فریبرز عوضی دور بمونیم، یه جوری که  -

توی زندگی ما نیافته. من آخر عمرمه عاشق زندگیمم  سایش هم

چیز، خودت خوام خانوادم از هم بپاشه. ای چنگیز بی همهنمی

 .رفتی و همه ما رو تو آتیشی انداختی که خاموشی نداره

روی صندلی نشست ولی سریع بلند شد و به سمت در اتاق 

یدن کارش حرکت کرد. در رو باز کرد و وارد پذیرایی شد. با د

ها ها افتاد، سیما نباید چیزی از این اتفاقسیما یاد این اتفاق

 .فهمیدمی

 .کرد، این رو مطمئن بودفهمید ترکش میاگه می

رفتم سمتش و پیشش روی مبل نشست سیما مثل همیشه با 

 :رویی گفتخوش

 چایی میخوری؟ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 562 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 .بهادر با سر اشاره کرد که یعنی آره

 :سیما بلند گفت

 . وم لطفا دوتا چایی بیاربدری خان -

 :بهادر برای فهمیدن حال نوا پرسید

 .نوا توی اتاقشه -

 :سیما سری تکون دادو گفت

کار کنم بهادر . مشاورش  دونم چیآره بچم دیوونه شده، نمی -

 گفت تنهاش نذارین. اگه بلایی سر خودش

 بیاره چی؟

 :تقطره اشکی از چشم سیما چکید و سریع پاکش کرد. بهادر گف

 نیما پیششه، آره؟ -

سیما: آره بچم نیما هم خیلی نگرانه. دو روز دیگه دارن میرن 

 .کانادا هنوز طفلی گیر نواست

ای توی ذهن بهادر زده شد و یک فکری به با گفتن کانادا جرقه

 .سرش زد



 

 

 WWW.98IA3.IR 563 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

شد که اقامت گرفته و خانواده ملیسا کانادا بودن، چند سالی می

جا پیش مادربزرگش خود ملیسا این کردن، ولیجا زندگی میاون

کرد. بعد از ازدواجش با نیما، بهادر بود و توی شرکت نیما کار می

ای بهشون هدیه داده تر از کوچه خودشون خونهچند کوچه پایین

 .کردنجا زندگی میبود و الآن اون

 .قرار شده بود ملیسا برای دیدن خانوادش با نیما برن کانادا

 :الیدبهادر توی دلش ن

این بهترین فرصته که یک مدت هم ما از ایران بریم. برای سفر  -

 .یا... یا برای زندگی و دور شدن از گذشته

 :مقدمه گفتبا فکری درهم به سمت سیما برگشت و بی

 سیما نظرت چیه ما هم بریم؟ -

 :سیما با تعجب گفت

 کجا؟  -

 :سریع ادامه داد

 .خوای ماهم اقامت بگیریم بریم کانادامی -

 :های گرد شده گفتسیما با چشم



 

 

 WWW.98IA3.IR 564 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

جاست، مون اینشوخی نکن! چی داری میگی؟ ما همه زندگی -

 .تونکار تو و نیما شرکت

 :بهادر با تردید گفت

بریم تا حال و هوای این بچه هم  برای همیشه که نه. یک مدت -

 .عوض بشه

 :سیما مشکوک پرسید

ادر اتفاقی افتاده ؟ تو حتی برای سفر هم ما رو خارج نبردی به -

گفتی ایران بهترین جا برای زندگیه، الآن میگی اقامت همیشه می

 بگیریم؟ شوخیت گرفته؟

ای داره. حتی اگه به خودش لعنت فرستاد که همچین گذشته

ذاشتن روی سینش از ایران خارج بریدن و میسرش رو می

 .شون در خطر بودجبور بود چون زندگیشد، اما الآن منمی

خورد، اگه چندین سال های اون و چنگیز رو نمیاگه فریبرز پول

شد، اگه چنگیز پیش اون شب اون مهمونی کذایی برگزار نمی

هاشون انتقام بگیرن، الآن کرد به جای گرفتن پولوادارش نمی

ست توناومد و میهیچ کدوم از این فکرها توی ذهنش پدید نمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 565 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 .آزادانه زندگیش رو بکنه

 .الآن شاید پسرش زنده بود

 !با به یادآوری این موضوع میگرنش گرفت و تنش یخ کرد

*** 

 :نوا

 !خوامنمی -

رو نیما نزدیکش شد و نوا رو کشید توی بغلش، داشت موهاش

 :کرد که گفتنوازش می

ها رو بخوری. دکتر یه چیزی خواهر من، عزیزم، باید این قرص -

 .ها رو تجویز کردهدونست که اینیم

 :نوا با بغض اخمی کرد و گفت

کنی دیوونه شدم آره؟ من دیوونه نیستم. اون تو هم فکر می -

 .خورمها رو هم نمیقرص

 :هاش و گفتنیما با ناراحتی ولش کرد و زل زد توی چشم

نذار این چند روزی که میرم سفر نگرانت باشم، اصلاً بیا با هم  -

 .بریم



 

 

 WWW.98IA3.IR 566 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

همون موقع در اتاقش زده شد و سیما و بهادر هم وارد اتاق 

شدن. عجیب بود که هر دو داخل اتاق اومدن. نیما کامل از نوا 

 :جداش د و پس از نگاه سرسری به بهادر گفت

 .به بابا جون بیا بشین -به -

 .خودش یکم کنار رفت و بهادر گوشه تخت نشست

کرد شون میود و نگاهجور دست به سینه ایستاده بسیما همون

 :نیما گفت

شم. ها رو بخوره، من که حریفش نمیشما بهش بگین این قرص -

خواد مسافرت رو کوفتم کنه که هی نگرانش این خواهر من می

 .باشم

 :بهادر نفس داغ و عصبیش رو فوت کرد و گفت

 .شهاتفاقاً پسرم این مسافرت بهترین مسافرت عمرمون می -

 :نوا با تعجب گفت

 مسافرت عمرمون؟ -

بهادر درمورد تصمیمش براشون گفت هر دو با تعجب به بهادر 

 :خیره شده بودن که گفت



 

 

 WWW.98IA3.IR 567 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

دونم که خیلی تعجب کردین، اما برای عوض شدن می -

 .مون بهتره که زندگی توی یک کشور دیگه رو تجربه کنیمروحیه

 :نیما با بهت رو به بهادر گفت

 نه، ماشین؟ها، خوولی بابا شرکت، سهام -

 :بهادر اومد وسط حرف نیما و گفت

مونه برای وقتی که ها میی اونجان، همه دونم نیمامی -

جا پول به اندازه کافی هست اگر هم برگشتیم. برای اقامت در اون

 .لازم داشتیم میگم سلیمان کارهای فروش و اداری رو انجام بده

خواست از سته میهنوز هم دهن نوا از تعجب باز مونده بود. در

ی فرحان از ذهنش بیرون بره، اما این شهر بره تا یاد و خاطره

 .کرد که بخوان کلاً از ایران برنوقت فکرش رو هم نمیهیچ

ولی همین هم بهتر بود تا بدون خدافظی بره و هیچ رد و نشونی 

 .ازش نمونه

 :با خودش گفت

ست بکشم و همه خاطره داما دلم چی؟ دلم راضی میشه از این -



 

 

 WWW.98IA3.IR 568 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 برم؟

 :به خودش تشر زد

جا عاشق جا بذاری و بری! اینتوئه دیوونه دلت رو باید این -

جا هم از عشقت جدا شدی ث، به خاطر اون کارت به شدی، این

جا بذاری و بری. پزشک کشیده شد، پس باید دلت رو همینروان

من نباید به خاطر یک نامرد از زندگیم دست بکشم. اگه بریم 

 .دمنادا دانشگاه میرم و بعدها شغل دلخواهم رو ادامه میکا

 :حرف سیما از شوک خارجش کرد که گفت

ها. عزیزم نیما به تون رو آماده کنید بچهپس سریع وسایل -

 .ملیسا هم خبر بده باید جریان رو بهش بگی

 :نیما سریع گفت

 آخه بابا جون کار پاسپورت و اقامت که مال یکی دو روز نیست -

 .کشه ثفکر کنم چند ماهی طول می

 :ای زد و گفتبهادر قهقه

شن. تو مثل ها توی دوروز حل میپسر تو کاریت نباشه، اون -

 .رو نشناختی که بهادر خاناین
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زار درحال کمی صحبت کردن و از اتاق خارج شدن. نوا با حالی 

جمع کردن وسایلش بود، به سرش زده بود بره دانشگاه و برای 

شون تنگ شده بود. برای . دلش برای همهها رو ببینهبار آخر بچه

امیر، گیسو، محسن، سمیرا، نگین و بهداد، حتی عرشیا و ژیلایی 

 .زدکه هی زخم زبون می

 .دیدشونوقت نمی شاید دیگه هیچ

شون برای هم عین د ماه با هم بودنتوی اون یک سال و چن

شون بیشتر به خواهر و برادر شده بودن؛ مخصوصاً امیر که از همه

 .کردنوا محبت می

دونست چش شده؟ باز حالت هیستریک داشت خودش هم نمی

خواست همه دنیا رو به آتیش بکشه. داد. دلش میبهش دست می

 .قدر بد حال بود که باز گریش گرفتاین

تنها قلبش رو نشکسته بود، اون همه زندگی و همه فرحان 

 .آرزهاش رو نابود کرد

 :با خودش گفت

تو همه چیم رو ازم گرفتی، من الآن باید عقد کنون دوستم  -
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قدر حالم بده که بودم. باید پیش بهترین دوستم بودم اما این

تونم، خوام ولی نمیتون رو ببینم. یعنی میخوام هیچ کدومنمی

 .ام همه خاطرات برام زنده بشنخونمی

شد. دراز کشید روی تخت و با فکرهای هوا داشت تاریک می

 .درهم خوابش گرفت

*** 

 .هاهات رو باز نکنیبیا عزیزم چشم -

 :با خودش گفت

 جا چه خبره؟یعنی این -

های نوا برداشت و نگاه نوا رو از روی چشم هاشفرحان دست

 .روی زمین ثابت موند

خاموش بودن و شمع های کوچیک و گرد روی زمین  هاچراغ

ها گلبرگ قرمز ریخته شده بود. روشن بود. دور تا دور شمع

 .دفعه از خواب پریدلبخند نشست روی لبش که یک

اومد داخل، با حالی زار بلند پنجره اتاق باز بود و سوز پاییزی می

 .شد و توی جاش نشست
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 :با خودش گفت

ه من رسماً دیوونه میشم. یعنی قراره من طور پیش براگه این -

 !ها رو ببینم؟هر روز خواب گذشته

 .یاد خوابش افتاد

 .گشت به پارسال، روز ولنتاینخوابش برمی

یاد روزی که با فرحان از دانشگاه بیرون اومدن و فرحان پیشنهاد 

 .داد برن کافه

ود ای که به دانشگاه بترین کافهقبول کرد و با هم وارد نزدیک

شون شده بود و هر چند روز جورهایی اون کافه پاتوقشدن، یک

رفتن تا جایی که دیگه صاحب اون کافه جا میبار به اونیک

 .فرحان و نوا رو کامل شناخته بود

 :فرحان صندلی رو عقب کشید و با خنده گفت

 .بشین عزیزم -

خودش هم کنارش روی صندلی نشست. گارسون که اومد، دو تا 

ینو سفارش دادن و منتظر شدن. فرحان با عشق نگاهش کاپوچ
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شد. لبخند محوی روی کرد طوری که همه تنش زیر ورو میمی

 :هاش نشست و گفتلب

خانوما برای عروسی نیما عشقت رو دعوت  -خب خانوم -

 .کنی دیگهمی

 :نوا با خنده گفت

 .معلومه، شما توی صدر جدولی فرحان خان -

 :خندید و ادامه داد

گیرم، لباس من هم برمت خرید یک لباس خوشگل برات میمی -

 .تو انتخاب کن

 :هاش رو توی هم گره کرد و گفتنوا دست

 .باشه جناب، هر چی تو بگی  -

 :مکثی کرد و پس از این پا و اون پا گفت

 اصلاً یادت هست امروز چه روزیه؟ -

 :فرحان ابرویی بالا انداخت و پرسید

 چه روزی؟ -

 :گفتبا تحکم 
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 .ولنتایه عزیزم، ولنتاینت مبارک -

 :فرحان خندید و پس از نگاه به اطراف گفت

 نه بابا! ولنتاینی که میگن امروز بود؟ -

شون رو آورده و هر دو مشغول همون موقع گارسون سفارش

 .شدن

بعد از تموم شدن از کافه بیرون رفتن و داخل ماشین نشستن. نوا 

و از داخل کیفش برداشت و به کادویی که براش خریده بود ر

 :سمتش گرفت. فرحان با ناباوری نگاهش کرد و گفت

 !دلبر کی بودی تو؟ -

زمان جعبه رو از دستش گرفت و با شوق بازش کرد. ساعت هم

مچی زیبا رو از داخلش درآورد و با لبخند نگاهش رو دوخت به 

 :های نوا و گفتچشم

 !چشمم رو گرفته؟ هادونستی این ساعتوروجک از کجا می -

 :نوا کمی خودش رو لوس کرد و گفت

 ما اینیم دیگه. دوستش داری؟ -

 :لبخندش پررنگ تر شد و با عشق گفت
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 .بیشتر از هر چیزی، خیلی قشنگه -

سرش رو خواست توی اون لحظه نوا رو بغل بگیره خیلی دلش می

داخل موهای نوا فرو کنه و با تمام وجود ببوسه، اما حیف که به 

خودش قول داده بود. نفس عمیقی کشید و ماشین رو روشن 

 .کرده و یک راست به سمت خونه روند

 :هایی شیطون گفتآمیز به نوا انداخت و با چشمنگاهی شیطنت

 .صبرکن برسیم خونه -

لی کرد و هر دو با عشق ی پخش آهنگ رو فشار داد و پدکمه

 .محو آهنگ شدن

 قدر که جذاب نمیشه دورت بگردمآدم این( 

 خیالت جمع شد آخر تو شدی الماس قلبم

 قدر تو ماهیدل رو بردی خدایی، آخه چه

 باید همه بفهمن که شاه قلبم شمایی

 هایی که لنگت پیدا نمیشهاز اون مغرور خوب

 یشهواسه مجنون که هیشکی خب مثل لیلا نم

 روی قلبم نوشته فقط خودت رو عشقه
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 کجاش رو دیدی از عشقم، فقط این بود یک چشمه

 شبم رو ساختی عجب دلربایی، آتیش منم تو خود آبی

 دریات میشم تو بشو ماهی، نداره کسی عشق به این نابی

 شبم رو ساختی عجب دلربایی، آتیش منم تو خود آبی

 ق به این نابیدریات میشم تو بشو ماهی، نداره کسی عش

 مون رو تو قلب همکاش خدا کم نکنه عشق

 های تلخ منبا تو شیرین میشه طعم قهوه

 وقتی تو باشی کنارم از دل من میره غم

 هات چی داری که آدم جلوش میاره کمتو چشم

 شبم رو ساختی عجب دلربایی آتیش منم تو خود آبی

 یدریات میشم تو بشو ماهی نداره کسی عشق به این ناب

 شبم رو ساختی عجب دلربایی آتیش منم تو خود آبی

 ) دریات میشم تو بشو ماهی نداره کسی عشق به این نابی

ماشین رو داخل پارکینگ پارک کرد و خودش پیاده شد اومد 

 :سمت نوا و گفت

 پیاده نمیشی خانومم؟ -
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دلم نوا غنج رفت براش با این خانومم گفتنش. پیاده شد و با هم 

سور حرکت کردن. رفتن داخلش و فرحان دکمه به سمت آسان

 .طبقه بیست رو فشار داد

کرد. لپاش کامل طور شیطون نگاهش میحرکت همونفرحان بی

رو کشید توی دهنش و با ریز کردن  گل انداخته بود، لب پایینش

 :هاش گفتچشم

 کنی؟طوری نگاه میهوم؟ چرا اون -

تاد دستش رو بلند طاقت رفت سمتش و به آرومی کنارش ایسبی

ای از موهای نوا رو از زیر شال بیرون کشید با لبخند کرد و طره

 .تر بوییدطاقتشون کرد و بینگاه

 :رو برگردوند. با خودش گفتسری تکون داد و روش

 !کی این بیست طبقه تموم میشه؟ -

حرف ایستاده و روی رفتارهای فرحان متمرکز طور بینوا همون

ن نفس عمیقی کشید و بدون نگاه کردن به نوا شده بود. فرحا

 .رو قورت داد دهنشآب
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 به نوا شدن که پیاده. شد بلند آسانسور" دینگ" صدای بالاخره

 :گفت و بره نداد اجازه فرحان که کرد حرکت واحدش سمت

 .جا کارت دارمبیا این -

نوا با تعجب به سمتش رفت. فرحان در رو با کلید باز کرد و 

های هاش رو توی یک حرکت روی چشمسمتش و دستبرگشت 

 .نوا گذاشت

 :نوا فهمیده بود یک خبرهایی هست، فرحان آروم گفت

 .هات رو ببند، آروم برو داخلچشم -

داشت خودش هم پشت سر نوا راه افتاد. نوا هر قدمی که برمی

هاش رو آروم از که فرحان دست شد، تا اینهیجانش بیشتر می

 .هاش رو باز کردبرداشت و نواچشم هاشروی چشم

ها روش لبخند پهنی روی لبش نشست. چراغبا دیدن صحنه روبه

های کوچک گرد روشن بود، همه خاموش بودن و روی زمین شمع

شد به یک ها منتهی میجا پر از گلبرگ قرمز بود و انتهای شمع

خرس خیلی گنده که جلوش یک جعبه بزرگ قلبی بود با یک 

 تر، یک دستهبی کوچیکجعبه قل
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 .کردگل بزرگ هم کنارشون خودنمایی می

دهن نوا باز مونده بود، سریع برگشت سمتش و با لبخندش رو به 

 .رو شد

خواست محکم بغلش کرده و با عشق ازش تشکر خیلی دلش می

کنه. طوری سفت بغلش کنه که نفسش بند بیاد، اما این کار رو 

 :نکرد و با ذوق گفت

 !کردم یادت رفته. سورپرایز خیلی قشنگی بودفرحان فکر می -

 :با مهربونی گفت

 !ولنتاینت مبار عشقم -

اون شب هدیه خیلی قشنگی بهش داد. یک عطر و یک گردنبند 

شون شد و عکس جفتمستطیلی طلا که عین قاب عکس باز می

 به همیشه" بود شده حک هم کنارش. بود شده کار داخلش

 فرحان دانشگاه توی آخر روز که گردنبندی". باش یادم به یادتم،

ها رو بهش زد، از گردنش کشید و پرت کرد وقتی اون حرف

 .سمتش

مور شده بود رفت  -با یادآوری اون شب و سردی هوا تنش مور
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شد اون فرحانی که سمت پنجره و بستش. هیچ وقت باورش نمی

ساساتش دروغ کرد همه احبا تمام وجودش بهش ابراز علاقه می

 .باشه

 :با خودش گفت

هاش رو باور قدری که همه حرفمن خیلی ساده بودم، این -

 .کردم و با چند تا کادو و چند تا دوستت دارم خامش شدم

دونه چکیدن، درحین متنفر بودن دلش  -هاش باز دونهاشک

 .برای فرحان تنگ شده بود

بود،  هاش که همیشه خدا گرم بود تنگ شدهدلش برای دست

 !هاشهاش، برای شیطنتبرای نفسم گفتن

 :دوباره با خودش گفت

 !خدا لعنتت کنه که زندگیم رو جهنم کردی فرحان -

گوشیش رو برداشت یک هفته بود که خاموشش کرده و قصد 

نداشت روشنش کنه، اما دلش تنگ فرحانش بود. حداقل 

 .کردعکسش دلتنگیش رو برطرف می

ها اومدن روی کالل عظیمی از میسگوشی رو روشنش کرد و سی
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 .صفحه

ای که عکسش تصویر نوا و فرحان بود که بغل هم بودن. با صفحه

دیدن همون عکس شروع کرد به گریه کردن و دوباره گوشی رو 

  .خاموشش کرد

*** 

نگاهی به نایلون رو به روش انداخت، پر از قرص بود. یک کیسه 

یگه هم داروی آرامش سری دپر از دارو برای تپش قلبش، یک

قدر به امیر اصرار کرد که نره پیش پزشک، قبول اعصاب. هرچه

 .نکرد و آخر سر هم کار خودش رو کرد

های زیاد، کلی پزشک و بعد از سوال جوابفرحان رو برد روان

 :براش دارو نوشت. با خودش گفت

 !خاطر نوا دیوونه شدممن دیوونه شدم! من رسماً به -

*** 

ای برای رفتن به عقدکنون امیر بود و فرحان هیچ حوصلهروز بعد 

داد که هایی بهش دست میعقدش نداشت. هر از گاهی یه حالت

فهمید. گوشی هر لحظه دستش بود و عکس حال خودش رو نمی
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 .اشنوا تصویر زمینه

 :ددباره با خودش گفت

 .ای خدا لعنتم کنه که با دست خودم زندگیم رو نابود کردم -

زد زنگ بزنه بهش، اما بعد پشیمون ها به سرش میوقت بعضی

 .شدمی

 .اما دیگه طاقتش طاق شده بود

رفت داخل آشپزخونه، ترلان روی صندلی نشسته بود و داشت 

 :کرد. تا فرحان رو دید گفتسالاد خورد می

 .سلام گل پسر -

طفلی ترلان هم دلش به وجود فرحان خوش بود. فرحان هم که 

ون افسرده شده بود و اصلاً رفتارهاش دست به قول خودش

 .خودش نبود به آرومی سلام کرد و روی صندلی نشست

ترلان بلند شد و یک لیوان چایی ریخت و گذاشت روی میز، 

 :نشست کنارش و گفت

 خوبی عزیزم؟ -

حین دستش رو نوازشگرانه روی لپش کشید و دوباره  و همون
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 :گفت

خوبه. اگه داروها رو سر وقت  گفت دکترت گفته حالتامیر می -

 .بخوری کاملاً خوب میشی

 :فرحان نگاهش کرد و چیزی نگفت. خودش دوباره گفت

بینمت جوری میگیره اینیه چیزی بگو دیگه به خدا دلم می -

 .فرحان

هاش رو گذاشت روی هم و دوباره بازشون کرد. فرحان چشم

سرش  صندلی رو کشید عقب و سرش رو برد سمت پای ترلان،

اراده اشکی از گوشه چشمش چکید رو گذاشت روی پاش و بی

 .روی شلوار ترلان

کرد. سرش توی این مدت همیشه وقتی دلگیر بود نوا آرومش می

 .شدهاش دلش گرم میگذاشت روی پای نوا و با حرفرو می

با یادآوریش دوباره دلش گرفت دست ترلان رفت سمت موهاش، 

ی مشتش گرفت. فرحان احساس رو تو نوازشگرانه موهاش

 .کرد سرش بغل مادرشهمی

 :با خودش گفت
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مادری که به ناحق از دنیا رفت، ای کاش اون شب لعنتی من  -

دیدم و خودم رو چندین سال شاهد هیچی نبودم. هیچی نمی

کردم. قبل از انتقام حال خوشی نداشتم، بعدش آماده انتقام نمی

 .بدتر هم شدم

 :ش موهاش به آرومی گفتترلان در حال نواز

طوری خودت رو ببازی، عزیزدلم تو باید قوی باشی. نباید این -

 !تو اولین و بهترین مرد زندگی منی

 :فرحان مثل خودش گفت

 !کنهولی مرد که نامردی نمی -

 :ریش فرحان کشید و گفتترلان دستش رو به ته

 .ردتو نامردی نکردی، روزگار نامرد بود. روزگار مجبورت ک -

کار رو بکنه حق با ترلان بود، سرنوشت مجبورش کرده بود این

 .وگرنه که فرحان اهل نامردی نبود

 :با ناله گفت

تونم نوا رو وقت نمیدلم رو چی کار کنم؟ ترلان من هیچ -

طور هاش، سادگیش، عشقش، من چهفراموش کنم. مهربونی



 

 

 WWW.98IA3.IR 584 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 فراموشش کنم؟

 :رو قورت داد و گفت دهنشترلان آب

تونی. تو دونم خیلی سخته، ولی فرحان تو... خب تو میمی -

 . ...تونیمی

رو ادامه نداد. فرحان سرش رو از روی پای ترلان برداشت  حرفش

 :هاش نگاه کرد و گفتاش رو به صندلی داد. تو چشمو تکیه

 تونم چی؟می -

 :ترلان با تردید گفت

 . ...دونیخب می -

 :اره پرسیدباز مکث کرد که فرحان دوب

 خوای بگی ترلان؟چی می -

بلند شد و به سمت گیتار رفت و برداشت. نشست روی مبل، باید 

خوند تا دلش خالی بشه. با این که نصف شب بود و یک چیزی می

همه خواب بودن اما فرحان لبخند روی لبش بود و دوست داشت 

، برای نوا بخونه. همین بهتر بود که دوباره پیش عشقش برگرده



 

 

 WWW.98IA3.IR 585 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 .که ازش جدا شده بود یک کار احمقانه بوداین

که فردا قراره بره پیش نوا انگار روی آتیش دلش بایادآوری این

 .ریزنسرد می یک سطل آب

گیتار رو به ترتیب کوک کرد و انگشتش رو روش به حرکت 

 :و با عشق شروع کرد به خوندن درآورد

  دونی بدون تو چی کشیدمنمی(

 رسیدم نبودی و به ته خط

 بی تو دارم زندگیم رو میدم از دست

 ستست، نفس من به تو بستهنفس من به تو بسته

 سرزنش شدم به خاطر این که عاشق توام هنوز

 کنم فکرش هم نکن واسه یه روزمن که از تو دل نمی

 سرنوشت من بدون تو بهتر از دیوونگی نشد

 بعد رفتن تو زندگی دیگه مثل زندگی نشد

 هات رو دور بریزمکه عکسخواستی ازم 

 که دیگه به تو نگم عزیزم این



 

 

 WWW.98IA3.IR 586 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 ی من بدون تو ناتمومهقصه

 تورو داشتن آرزومه، تورو داشتن آرزومه

 سرزنش شدم به خاطر این که عاشق توام هنوز

 کنم فکرش هم نکن واسه یه روزمن که از تو دل نمی

 سرنوشت من بدون تو بهتر از دیوونگی نشد

 )ی دیگه مثل زندگی نشدبعد رفتن تو زندگ

*** 

طور روی تخت دراز کشیده بودم و نای بلند شدن نداشتم. همون

 .تونستم پا بشمنه شب رو خوابم برده بود نه از فرط خستگی می

ساعت هفت و نیم بود که صدای آیفون به گوش رسید. چند 

 :دقیقه بعد ترلان وارد اتاق فرحان شد که گفت

 .اومده فرحان بیدار شدی؟ امیر -

 :با خودش گفت

 کنه؟ امروز روز عقدش نیست مگه؟کار میجا چیامیر این -

 :صدای امیر اومد که گفت

 .دوست دارم داداشم من رو ببره سلمونی -



 

 

 WWW.98IA3.IR 587 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 :فرحان آخی گفت و توی دل با خودش ادامه داد

 .آخ که اصلاً به فکر خودم نرسیده بود همراهش برم -

 :ترلان گفت

ن کاری نداری من برم، میرم آرایشگاه از خب دیگه اگه با م -

 .جا هم همایون میاد دنبالماون

طور روی تخت نشست. ای گفت و بلند شد و همونفرحان باشه

 :هایی گرد شده گفتامیر اومد داخل و با چشم

تو هنوز خوابی تنبل، من باید بیام دنبالت؟ کثافت عقدکنون  -

 .یرفیقته امروز باید برام سنگ تموم بذار

 :فرحان لبخندی زد و گفت

 .ای بابا آقا داماد ببخشید دیگه -

 : تند گفت -خندید و نزدیکش رفت و تند

پاشو، پاشو ببینم. تو رو اول باید بدیم دست آرایشگر اون  -

 .هات رو بتراشه بعد نوبت من بشهموهات رو بزنه، ریش

 :فرحان با اخم گفت

 خیال با ریش من چیکار داری؟بی -



 

 

 WWW.98IA3.IR 588 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 :کشید که گفتداشت پرده اتاق رو می

 .ی کارهای تو کار دارم، یادت نرهمن با همه -

رو به  خواست باهاش حرف بزنه. بهتر بود تصمیمشفرحان می

 :امیر هم بگه. امیر لبخند پهنی زد و گفت

 .چته تو فکری؟ بگو -

فرحان درحالی که خندید ولی از این که کسی تونسته فکرش رو 

 :ی شد و با کمی مظلومیت گفتبخونه، عصب

 . ...خواستمخب راستش... راستش می -

 :امیر با خنده گفت

 .خواهد دل تنگت بگوخوری؟ هر چه میچرا حرفت رو می -

 :فرحاندبا دو دلی گفت

 .خوام بعد از این که عقدت خونده شد، برم... برم پیش نوامی -

ی زمین برداره امیر درحالی که خم شده بود لباس فرحان رو از رو

 :یکهو برگشت سمتش و گفت

 جدی میگی؟ برای چی؟ -

 :رفت سمتش که فرحان گفتطور داشت با لبخند میهمون



 

 

 WWW.98IA3.IR 589 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

خوام برم خب ببین امیر، خیلی پشیمونم. خیلی زیاد! می -

خوام همه چی رو بگم بهش، نظر تو چیه؟ حالا که پیشش، می

ل کنم. بهتره برم تونم هیچ چیز رو تحمدیوونه شدم، حالا که نمی

 .پیشش

 :لبخند امیر بیشتر شد و درحال نشستن روی تخت گفت

قدر خوشحالم دونی چهکنی، میوای پسر بهترین کار رو می -

کردی؟ روز عقدم بهترین خبری بود که شنیدم. ترلان هم 

 دونه؟می

 :امیر با هیجان درحال پرسیدن سؤال بود که فرحان سریع گفت

دونه، راستش پیشنهاد اصلی ه ترلان هم میخب آروم باش. آر -

تونم بدون اون زندگی کنم رو اون داد،. من هم دیدم وقتی نمی

 .بهتره برگردونمش

امیر با شنیدن این حرف از زبون فرحان بشکنی زد و قری داد، 

 :بعد برگشت سمتش و گفت

 .پاشو! کی میری؟ الآن برو. برو بیارش تا عقد ما رو هم ببینه -



 

 

 WWW.98IA3.IR 590 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 :با تردید گفت فرحان

نه الآن اول صبحی که نمیشه بذار یه خورده به خودم برسم و  -

آماده بشم. بعدش هم یهویی نمیشه چون باید براش توضیح بدم 

 .کشه. بعد از ظهر، عقدت که تموم شد میرم پیششطول می

 :با صدای رعد و برق هر دو برگشتن سمت حیاط و امیر گفت

خوای بری برو، ولی حتما برو. بعد یباشه عیب نداره. هر وقت م -

از ظهر برو پیشش. فقط برو که حسابی خوشحالم کردی. حالا هم 

 .پاشو آماده شو باید بریم سلمونی

خواست همین الآن بال در بیاره و دلش آروم گرفته بود. دلش می

ها رو بهش به سمتش پرواز کنه، اما حیف که باید خیلی چیز

 .شدویی نمیداد و هیچی یهتوضیح می

هاش رو بلند شد و بعد از استفاده از سرویس بهداشتی، لباس

 . های جشن رو برداشتتند پوشید و لباس -تند

خواست عصر جوشید. خیلی زود میدلش مثل سیر و سرکه می

 .بشه و بره پیش نوا

هاش یک ذره شده بود. برای نگاهش، آخ که دلش برای چشم
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 ممم

 .ودبرای بودنش، دلش خیلی تنگ ب

 .تونه دووم بیارهکرد تا بعد از ظهر نمیاحساس می

سوار ماشین شدن و امیر حرکت کرد. حدود نیم ساعتی توی راه 

هاش رو بست و توی فکر فرو رفت، به این بودن. فرحان چشم

طور جلوی خودش رو بگیره و بغلش کرد که با دیدنش چهفکر می

 .نکنه

 !غلش کنهشاید هم نتونه صبر کنه و همون اول ب

 :با خودش گفت

 !دونم، دل تو دلم نیستنمی -

بارید و فرحان با صدای رعد و برق یاد سال قبل نم می -بارون نم

قدر ها رفتن نوا چهافتاده بود که وقتی رعد و برق زد و برق

 .ترسید

با یادآوری اون روز اخم نشست روی پیشونیش. اون موقع هنوز 

این انتقام لعنتی بود. خودش  دوستش نداشت، اون موقع قصدش

ی زندگیش شد. وقتی اون دونست چی شد که نوا همههم نمی

ها رفتن و نوا از ترس برای اولین بار بغلش کرد، باید روز برق



 

 

 WWW.98IA3.IR 592 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

فهمید که طعم آغوشش اومد. باید میحساب کار دستش می

 .وقت از یادش نمیرههیچ

 :با صدای امیر به خودش اومد که گفت

 .ندی؟ دیوونه شدی تو به خدا. پیاده شو که رسیدیمخچیه می -

هاش رو باز کرد و هر دو پیاده شدن و به داخل فرحان چشم

 .رفتن

های مخصوص پرسی هر دوشون روی صندلیبعد از سلام و احوال

نشسته و دو نفر اومدن و مشغول شدن. چند دقیقه بعد محسن 

 .هم بهشون اضافه شد

ر تموم شده فرحان نگاهش رو به کمی که گذشت وقتی گفتن کا

 :آینه دوخت و با عصبانیت گفت

 !موهام رو خیلی کوتاه کردی -

 :با خودش گفت

 .آخه نوا بلندش رو دوست داشت -

خواهی کرد و گفت که اخم کرده بود که اون مرد، کلی معذرت

 .کرده این مدلی بهتر باشهفکر می



 

 

 WWW.98IA3.IR 593 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 رفرحان دیگه هیچی نگفت و منتظر شد تا کار امی

  .و محسن هم تموم بشه

گوشی امیر که زنگ خورد فرحان متوجه شد گیسو پشت خطه. 

 .انگار کار اون هم تموم شده بود

*** 

بهادر از ساعت شش صبح همه رو بیدار کرده بود که آماده بشن. 

شدن چون ده و نیم پرواز ساعت ده صبح آماده میباید تا 

 .داشتن

رفت و حالش نوا از وقتی بیدار شده بود دلش به هیچ کاری نمی

 :گفتاصلاً خوب نبود. با خودش می

خوام از ایران برم؟ من همه زندگیم و طور میآخه من چه -

جاست. تمام خاطرات عاشقی و ی خاطراتم اینبچگیم و همه

جا رو ترک ه و همه اینجان. دلم راضی نمیشه اینجدایی و هم

 .کنم

جا بمونه از دلتنگی و دیوونگی دونست اگه ایناما مجبور بود, می

 .اش با فرحان کم باشه و نبینتشمیره. خیلی سخت بود فاصلهمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 594 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 :گفتبا خودش می

ست خدا اگه یک روز ببینمش که دست تو دست یکی دیگه -

 .یاددونه چی به روزم ممی

غافل از این که فرحان قرار بود بعد از ظهر به دیدنش بیاد. نوا 

حتی نخواست گوشی رو روشن بکنه که شاید یک تماس مهم 

 .باهاش برقرار بشه

کم داخل ساک چید و  -با این فکرها وسایل جا مونده رو کم

یکهو چشمش به اولین کادوی فرحان افتاد. کادویی که بیشتر از 

ای که داخلش یک ی شیشهت. یک مجسمهجونش دوستش داش

دختر و پسر در حال چرخیدن بودن و داخل شیشه برف، کار 

 .شده بود

بخشی بود اما دل . آهنگ آرامشکردآهنگش حالش رو عوض می

 .کردتر مینوا رو تنگ و تنگ

 :باز روی تخت نشست و با بغض زمزمه کرد

 .آخ که فرحان خیلی باهام بد کردی -

گرفت سمت خودش و برگشت به یک سال پیش؛ مجسمه رو 



 

 

 WWW.98IA3.IR 595 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 .شوندقیقا زمان آشنایی

شون بود و تازه فهمیده بود واحد روبه های اول آشناییهفته

ی فرحانه. از همون اول لعنتی به دلش نشسته بود و روییش خونه

رفت فرحان توی فکر و خیالش قرار کرد و هر جا میهرکاری می

 .داشت

اش با عشق شام پخته و در حال تزئینش همون روزها بود که بر

 .بود

. فرحان با مهربونی اشپس از اتمام تزئین غذا رو برده بود خونه

تمام غذا رو گرفت و هردو روی فرش نشستن. سفره هم باز 

طور توی سینی غذا رو گذاشته بود، شروع نکرده بودن همون

 :کردن به خوردن که فرحان گفت

قدر خوشمزه ریزی که اینت چی میوای نوا توی این غذاها -

 میشن؟

 :نوا با خنده گفت

پزم واسه همین خوشمزه ها رو با عشق میهیچی فقط، من این -

 .میشه



 

 

 WWW.98IA3.IR 596 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 :هاش خیره شده و گفتفرحان توی چشم

 !دوست دارم تا آخر عمرم تو برام غذا درست کنی -

 :نوا با باور تمام به حرفش گفت

ی من هم قول میدم همیشه اگه قول بدی همیشه مال من باش -

 .خودم برات آشپزی کنم

 :هاش برق زد و گفتچشم

وقت من همیشه مال توئم، تو هم مال منی. غیر از این هیچ -

 .تونه باشهنمی

رو برد سمت میز عسلی و از زیرش یک  همون موقع دستش

 .جعبه کوچیک برداشت و به سمت نوا گرفت

 :ب و گفتنوا با ذوق قاشق رو گذاشت داخل بشقا

 مال منه؟ -

 :فرحان با لبخند جواب داد

گشتم ازش چیز قابل داری نیست وقتی داشتم توی بازار می -

 .خوشم اومد و گفتم برات بگیرمش. میگن این سمبل عشقه

 .اون روز با عشق جعبه رو باز کرد و مجسمه رو گرفت دستش



 

 

 WWW.98IA3.IR 597 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

هاش، عاشق عاشقش بود! عاشق خودش، عاشق هدیه

 .هاشمهربونی

 :با خودش گفت

قدر ساده بودم که همه حرفاش رو باور کردم. ولی ای خدا چه -

 .کردم احساساتش واقعیهزد که فکر میاون یه طوری حرف می

با صدای رعد و برق به خودش اومد و ترس همه وجودش رو 

گرفت. وقتی رعد و برق دوباره به صدا در اومد. سریع بلند شد و 

 .از اتاق بیرون رفت

رو به اتاق مادرش رسوند. خوبه که تر خودشسرعت هرچه تمامبا 

پدر و مادرش بیدار بودن. سریع پرید بغل مادرش و کنارش 

  .نشست

سیما که فهمید نوا به خاطر رعد و برق ترسیده، محکم بغلش 

 :کرد و گفت

 .آروم باش مادر هیچی نیست -

واسه خودش  رفت اتاق نیما ولی اون هم دیگهاگه قبلاً بود زود می



 

 

 WWW.98IA3.IR 598 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

 .خونه و زندگی داشت

کم درحال  -بارون شروع به باریدن کرده بود و اهل خونه کم

آماده شدن بودن. بهادر با نیما تماس گرفته بود تا باهاش 

 :هماهنگ بشه، سیما از جاش بلند شد و گفت

 .ها خداحافظی کنمدوتا از همسایه -من هم میرم با یکی -

ویری براش  -ود چون توی این هیرینوا از همسایه بغلی متنفر ب

خواستگار امده بودن، و نوا با بغض و بدترین شکل ممکن در حین 

 .عصبانیت ردشون کرده بود

بغلی فهمید برای چی نوا  حتی وقتی فرید بیچاره پسر همسایه

 .ردش کرده کلی دلداریش داد

 :نوا با خودش گفت

 .سوزهام میببین به چه روزی افتادم که همسایه هم دلش بر -

با اعصابی داغون چند لقمه صبحونه خورد و قرص رو بالا انداخت. 

 :زیر لب گفت

 .ها هم همدم من شدناین قرص -

روی تخت از سر میز بلند شد و به سمت اتاقش رفت. وارد شد و 
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ها تنگ شده بود، با خودش کلاسینشست. خیلی دلش برای هم

 :گفت

کنن؟ عقد گیسو کیه؟ کار میها کجان؟ چییعنی الآن بچه -

شون اما انگار قسمت این بود که خواست باز ببینمخدایا دلم می

 .ها رو نبینموقت اوندیگه هیچ

برای  اش خیلی سر رفته بود. گوشیش رو روشن کرده وحوصله

کرد آخرین بار عکس فرحان رو تماشا کرد. باید از امروز تلاش می

تا فراموشش کنه، گرچه خیلی سخت بود اما امیدوار بود که 

 .بتونه

 :با حرص زیر لب غرید

 طور اون تونست، من نتونم؟چه -

سیم کارتش رو از داخل گوشی بیرون آورد و سیمکارت جدیدی 

اخت داخلش و با صدای بهادر که که نیما بهش داده بود رو اند

 :گفت

اگه آماده شدین بیاین دیگه آژانس اومد. تا برسیم فرودگاه،  -

 .وقت پرواز شده



 

 

 WWW.98IA3.IR 600 کاربر نودهشتیا الهه پورعلی  – انتقام عاشقانه
 ممم

از خونه بیرون رفته و سوار ماشین شدن. نیما و ملیسا با 

ها رو هم سوار کردن هاشون سر کوچه ایستاده بودن، اونچمدون

 .و به راه افتادن

به فرودگاه رسیده و هواپیما ساعت  در عرض چند بار پلک زدن

 .ده و نیم بلند شد

*** 

فرحان سوار ماشین محسن شد و امیر هم سوار ماشین خودش، 

فروشی رفت سرشون راه افتاد. امیر اول به گلبردار هم پشتفیلم

و دسته گل بزرگ و خوشگلی که سفارش داده بودن خرید. بعد 

ازده و سی قرار بود هم به سمت آرایشگاه حرکت کرد. ساعت دو

 .عقد خونده بشه و بعد، ناهار و مراسم اجرا بشه

گیسو سوار ماشین امیر شد و فرحان و محسن هم پشت سرشون 

 :حرکت کردن. فرحان با خودش گفت

شد روزی برسه که من نوا رو تو این لباس کنار خدایا چی می -

 !خودم ببینم؟

د. قرار بود امروز اوملباس سفید با آرایش ملایم خیلی بهش می
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 .عقد کنن و هفته بعد عروسی

فرحان واقعاً برای امیر خیلی خوشحال بود که به عشقش رسیده 

 .و قراره زندگی جدیدی رو شروع کنه

به مقصد رسیدن و وارد تالار شدن، سفره عقد بزرگی پهن بود و 

شون سهای کلاهاشون جمع شده بودن. خیلی از بچههمه فامیل

 .هم بودن

شون و سمیرا با دیدن هداد به همراه نگین و سمیرا اومدن سمتب

 :محسن با حرص اومد سمتش و گفت

مون من الآن اومد دنبالهیچ معلومه کجایی تو؟ اگه بهداد نمی -

 .توی آرایشگاه مونده بودم

 :محسن دست سمیرا رو گرفت و به آرومی گفت

 .خدا دیرم شد، ببخشید عزیزم به -

 پای هم از جمع دور شدن، خداییشبعد هم پا به 

اومدن. بهداد و نگین هم کنار هم دور یک میز قدر به هم میچه

 .نشستن

  .گشت که هنوز نیومده بودفرحان با چشم دنبال ترلان می
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به آرومی روی صندلی نشست و سرش رو پایین انداخت. فکرش 

شد تا بره و ببینتش. فقط پیش نوا بود، کی بعد از ظهر می

شد. توی این فکرها بود که رفت و باز همه وجودش زنده میمی

 .ای جلوی صورتش تکون خورددست دخترونه

با ابرویی بالا پریده سرش رو بلند کرد و با کلی آرایش رو به رو 

 :شد. ژیلا بود؛ با ناز گفت

 عزیزم چرا تنها نشستی؟ -

 :ابروهای فرحان جمع شدن ولی هیچی نگفت که ژیلا ادامه داد

 .تر باش، مطمئنم ازم خوشت میادیکم نرم -

 :فرحان با خودش گفت

 این دیگه داره چی میگه برای خودش؟ -

 :دوباره زیر گوشش نجوا کرد

 !قدر موهات بهت میادچه -

 :دیگه طاقتش طاق شده و با اخم گفت

 !بس کن -

ژیلا دستش رو آورد سمت دست فرحان تا دستش رو بگیره که 
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 :دستش رو پس زد. بلند گفت فرحان با عصبانیت

 دختره وراج، از بقیه خسته شدی؟ حالا هم نوبت منه؟ -

رو نزدیک کرد  برگشت سمت دیگه تا شاید بره اما بیشتر خودش

 :و با وقاحت تمام و با چاپلوسی گفت

تونم جای نوا رو پاشو بریم بیرون قدم بزنیم خب. یعنی نمی -

 بگیرم برات عزیزم؟

خواست بزنه توی گفت؟ فرحان دلش میاین چی داشت می

 :های به هم چسبیده گفتدهنش. با حرص و دندون

تونن جای نوا رو ها هم بیان نمیببین تو که هیچ، بهترین -

 .بگیرن. اون با همه شما فرق داره بفهم

 :ژیلا از رو نرفت و گفت

طوری ولش کردی؟ معلومه خواستیش، پس چرا اونتو که می -

همه  دیدی که نتونستی تحمل کنی و با این یه چیزی توش

 دوست داشتن ولش کردی.

فرحان با خشم بلند شد و برگشت سمتش، یقه لباسش رو گرفت 

 :توجه به جمع بهش غریدتوی مشتش و بی
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رسی، چه زری شو عوضی! تو به گرد پای نوای من هم نمیخفه -

زنی؟ گمشو دختره چشم سفید. تو خودت معلومه داری می

 .خوای خودت رو قالب من کنیجور دختری هستی به زور میهچ

با عصبانیت ازش دور شد. چون صدای آهنگ زیاد بود کسی زیاد 

 :متوجه نشده بود. فرحان با خودش گفت

ای خدا لعنتم کنه، ببین همه درمورد نوای من چی فکر کردن.  -

 ترین دختری بود که من به عمرم دیده بودم،نوا بهترین و پاک

 .ریا بود نه از روی چیز دیگهعشقش پاک و بی

حیا رو توی خواست بلند بشه و موهای این دختره بیدلش می

دست بگیره و پرتش کنه روی زمین، اما حیف که مهمونی امیر 

 .شدخراب می

گرفت و سرش با فکر این که بعد از ظهر میره پیش نوا دلش آروم 

رو بلند کرد و نگاهش رو به امیر دوخت که با عشق داشت با 

 .زدگیسو حرف می

 طور شده بود که این دو تا عاشق هم شده بودن؟اصلاً چه

شون شد. براش خوشحال نقشه فرحان باعث آشنایی و ازدواج
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 .شدکنه، ولی بهش حسودیش میبود که با عشق داره ازدواج می

برد که یکی کنارش نشست. برگشت و ه سر میتوی این فکرها ب

با دیدن ترلان به همراه همایون که دور میز نشستن، لبخند زد و 

 :گفت

 کجایین شما دوتا؟ -

 :ترلان با لبخند گفت

ها اول سلام. بعدش هم خیلی ترافیک بود مگه از دست ماشین -

 میشه خلاص شد؟

 :همایون گفت

 ماشینت رو ندیدم، با کی اومدی؟ -

 .فرحان: با محسن

قدر ناز شده بود با این لباس فرحان برگشت سمت ترلان، چه

خواست هرچی زودتر یاسی و آرایش. اصلاً ماه شده بود! دلش می

 .عروسی این دو تا رو هم ببینه

 :فکرش رو به زبون آورد

 راستی همایون داداش، کی قراره دومادی تو رو ببینیم -
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 :گفت همایون با خجالت نگاهش کرد و

کنم از شهرستان انشاالله به همین زودی خانوادم رو خبر می -

 .کنمبیان. همین که اومدن یک جشن حسابی برگزار می

 :فرحان خندید و گفت

  .انشاالله -

های اطرافش بود، از چند سال ترین آدمهمایون یکی از کارکشته

اومد، شناختش. لامصب هرکاری بگی از دستش بر میپیش می

ی خود فرحان بود. چون همایون اییش با ترلان هم به واسطهآشن

 .پسر ورزیده و لایقی بود

صدای آهنگ بلند شده بود و اعصاب فرحان هنوز هم از دست 

خواست خودش رو به چیز خورد بود، اما میهمهاون دختر بی

 .کنون بهترین رفیقش لذت ببرهخیالی بزنه و از جشن عقدبی

دن و پدر و مادر گیسو و امیر هم کنار هم همه درحال شادی بو

 .گرم صحبت بودن

که این روز بهترین روز از نظر فرحان بود اما دلش با این
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خواست هرچه خواست جشن به زودی تموم بشه. دلش میمی

 :زودتر بره پیش عشقش و ببینتش. با خودش گفت

 !خدایا این همه دلتنگی هم مگه میشه؟ -

این دلتنگی فراتر از حد معمول شده هیچی دست خودش نبود. 

 .بود

 :کردتوی دلش زمزمه می

 یعنی الآن دلش برای من تنگ شده یا نه؟ -

 .با دیدن رقصیدن جمعیت یاد عروسی نیما افتاده بود

روزی که نوا روز قبلش براش کارت دعوت آورده بود و فرحان از 

د، اما ترسیخواست دوباره با بهادر رو در رو بشه میاین که می

 .کردنباید اعتنایی می

 :کارت دعوت رو داد و گفت

 .عزیزم من باید برم، کلی کار ریخته توی خونه -

 :فرحان لبخندی زد و گفت

 .سه روزه نیستی تنهایی دق کردم تو این خونه -کجا؟ دو -

 :اش گرفت و گفتنوا خنده
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برو بابا دیوونه، فرض کن من یک هفته برم سفر تو چی کار  -

 وقت؟کنی اونمی

فرحان یک لحظه به نبودنش فکر کرد. واقعاً سخت بود. بدون نوا، 

 .خیلی سخت بود

 :نوا رو کشید توی خونه و گفت

 !رفتن نداریم -

 :نوا با صدایی که کمی ناز مخلوطش کرده بود گفت

 .عزیزم! من باید برم خرید لباس، هنوز نخریدم -

زمین جدا شد و جیغ فرحان با یک حرکت بلندش کرد. پاهاش از 

 :خفیفی کشید. فرحان با قهقهه گفت

 .خرمبرمت خرید و هر چی دوست داشتی برات میخودم می -

 :نوا خندید و گفت

 !تو بهترین مرد دنیایی -

 :فرحان که دلش درحال غنج رفتن بود گفت

 جدی میگی؟ -

 :نوا دوباره خندید و گفت
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 !الا دیدمترین مردی هستی که تا حبهترین و دیوونه -

هاش قاب گرفت و ای صورت نوا رو با دستفرحان برای ثانیه

نزدیکش شد ولی سریع خودش رو پس کشید و پوفی کرد. نوا که 

سریع به سمت واحدش برگشت و وارد طوری دید وضعیت رو این

ی اتاقش شده و آماده که شد با هم به خرید رفتن. نوا همه

ای فرحان آبی فیروزه ها رو گشت و آخرش هم طبق سلیقهمغازه

قدر اون لباس توی تن نوا برداشت. وای که از نظر فرحان، چه

دید که نوا طبق سلیقه کرد وقتی میقدر کیف میقشنگ بود. چه

 .ون پیش میرها

شون و تا فردای اون روز پس از خرید فرحان نوا رو رسوند خونه

 .هم ندیدش

ها رو دعوت کرده بود، همگی جمع روز عروسی نوا همه رفیق

شون بود. از شون. عروسی توی باغ خونهتشدن و رفتن عمار

موقع که رسیدن چشم فرحان فقط دنبال نوا بود که پیداش همون

ها دیدتش ط باغ توی تاریکی شب زیر نور چراغکنه. وقتی وس

ها دهنش از تعجب باز مونده بود. الحق که مثل فرشته
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 !درخشیدمی

تنش داغ شده بود با دیدنش، دوست داشت بره وسط جمع بغلش 

 .کنه و همه جای صورت زیباش رو غرق بوسه کنه

چشمش که به بهادر افتاد خشم وجودش رو فرا گرفت. خیلی 

 . لوی در ایستاده بود و نگاهش به جمع بودمردونه ج

 .گرفتها رو تحویل میمادرش هم جلوی در مهمون

 -شون و یکیهاش رو که دید سریع اومد سمتنوا جمع دوست

 .یکی با همه دست داد

ای ایستاده و بوی عطر نوا داشت هوش از سرش فرحان گوشه

و آن نتونست جلوی خودش رو بگیره پروند. فرحان یکمی

طاقت بغلش کرد، توی بغل و توجه به جمع نزدیک نوا شد و بیبی

 .ی بلندموهای فر خورده

 -سریع با خنده ازش جدا شد و برای اینکه کسی شک نکنه یکی

 .یکی بچه های دیگه رو بغل کرد

 :امیر خندش گرفته بود با همون خنده گفت
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 .کثافت جلوی خودت رو بگیر خب -

میرا و نگین و سلما با چند تا از های مراسم گیسو و ساول

ها خاموش شد دخترهای دیگه رفتن برای رقص. بعد که چراغ

 .پسرها هم بلند شدن

کلی شادی کردن و بالأخره مهمونی تموم شد. اون شب، شب 

ای بود! آخر مراسم فرحان رفت سمت نیما که داشت با العادهفوق

 .کردملیسا صحبت می

صمیمانه باهاش دست داد. فرحان زد  با دیدن فرحان بلند شده و

 :روی شونش و گفت

 .مبارکه داش نیما ایشاالله به پای هم پیر بشین -

 :با خنده گفت

 .ممنونم انشاالله عروسی تو و خواهرم رو ببینیم -

 :لبخند محوی نشست روی لبش و گفت

 .انشاالله -

هاش شد. نفسبا یادآوری اون شب دل داشت از جاش کنده می

ر و پشت سر هم شده بودن، انگار باز نیاز به قرص داشت. بیشت
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قبل از این که قلبش درد بگیره دستش رو برد سمت جیبش و 

قرصش رو برداشت و گذاشت زیر زبونش. ترلان دستش رو گرفت 

 :و گفت

 فرحانم؟ داداشی خوبی؟ -

 :های خمار برگشت سمتش و گفتفرحان باچشم

 .آره بهترم -

بور و  کردن. امیر با اون چهرهرو جاری میکم داشتن عقد  -کم

کرد. تر شده بود؛ فرحان با لبخند نگاهش میجذابش جذاب

قدر کرد و اون چهبالاخره بهترین رفیقش داشت ازدواج می

 .خوشحال بود

عقد که خونده شد همه کل کشیدن و دست و جیغ زده شد. 

ه سریع از فرحان فقط منتظر بود تا ناهار هم خورده بشه تا بتون

 .اونجا بره

بعد از کمی بزن و بکوب بالاخره ناهار آوردن. ترلان با لبخند 

 :براش کلی برنج کشید و گفت

 .بخور عزیزم باید قوی باشی، کار مهمی در پیش داری -
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ایستاد. با فکر به این که تا چند قلبش از هیجان داشت می

ه غذاش ها با ذوق همبینه، مثل بچهساعت دیگه عشقش رو می

 .رو تا ته خورد و قبل از همه از جاش بلند شدم

 :ترلان گفت

 میری؟ -

 :با صدایی گرفته گفت

 .آره، برم ببینم چی میشه. دعا کن قبولم کنه تو رو خدا -

 :ترلان خندید و گفت

قدر دوستت داره. دونم که اون هم چهقربونت برم، من می -

خوای خودم هم کنه. اصلاً میهات رو قبول میمطمئنم حرف

 باهات بیام؟

 :سرش رو به علامت منفی تکون داد و گفت

زحمت ماشینت رو بده من ببرم خواد. راستی همایون بینمی  -

 .تونزنگ بزن اسی بیاد دنبال

حرفی سوئیچ ماشین رو داد و فرحان سریع از  هیچهمایون بی

 .ترلان و همایون خدافظی کرده و به سمت امیر رفت
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 : ی متوجهش شد با لبخند بلند شد و گفتامیر وقت

 داری میری؟ -

 .آره، برم دیگه -

 :به آرومی گفت

 .کاری داشتی خبرم کن خب؟ زنگ بزن بهم -

 :اش و گفتبعد دستش رو زد روی شونه

 . موفق باشی داداش -

فرحان نفسش رو با صدا بیرون فرستاد و به سمت ماشین رفته، 

 .سوار شد و گازش رو گرفت

دیدش فکر کرد. یکی میبه سرعت نور داشت رانندگی می

  .کرد از دست پلیس داره در میرهمی

شد شون نزدیک میقدر که به خونهدل توی دلش نبود، هر چه

شد. رسید سر گرفت و استرسش بیشتر میتپش قلبش شدت می

شون و ترمز کرد، ماشین رو نگه داشت و قبل از پیاده شدن کوچه

 .رآوردگوشیش رو د
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زد. دلش نگاهی به عکسش انداخت که داشت بهش لبخند می

 .براش ضعف رفت

  -ها و با استرس انگشتش رو روی رفت داخل لیست تماس

 مشترک" گفتمی که زنی صدای با داشت، نگه -خاصم مخاطب

 "باشدمی خاموش نظر مورد

همه انرژیش تحلیل رفته و از ماشین پیاده شد و به سمت در 

 .شون حرکت کردمارتبزرگ ع

رو برد سمت آیفون  نم در حال باریدن بود. دستش -بارون هم نم

 .اش رو زدو دکمه

 .کرد و شدید استرس داشتور رو نگاه میاون -ورهی این

هر آن منتظر بود یا خودش یا یکی از اعضای خانوادش در رو 

 .براش باز کنن

بار پشت سر هم  دوباره آیفون رو زد، اما کسی جواب نداد. چند

کس باز نکرد. با پشیمونی برگشت و داخل ماشین در زد باز هیچ

 .نشست

 :برای دلداری خودش، زیر لب گفت
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شینم تا بیاد هر جا باشن تا شب میان دیگه. همین جا می -

 .باهاش حرف بزنم

هاش رو بست و سرش رو روی فرمون ماشین گذاشت. با چشم

 :خودش گفت

متکار هم خونه نیست؟ شاید، فرستادنش طور شده که خدچه -

 .مرخصی

کمی نشست داخل ماشین. شدت بارون بیشتر شده بود و دلش 

شد. داخل ماشین انگار نفس کم داشت از جاش کنده می

آورد. از ماشین پیاده شد و نگاهش رو دوخت به در می

خونه.شون و برگشت سمت کوچه؛ خبری نبود! یکم از ماشین 

وتر رفت. نیم ساعت بود توی کوچه زیر بارون فاصله گرفت و جل

رفت که گوشیش زنگ خورد، ترلان پشت خط بود. تماس رژه می

 :رو وصل کرد و صدای نگرانش توی گوشی پیچید

 خوبی؟سلام عزیزم، -

 :فرحان با اکراه گفت

 .سلام -
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 :ترلان دوباره با صدایی لرزون گفت

 چی شد فرحان؟ باهاش حرف زدی؟ -

 :ان بود! فرحان با ناراحتی گفتقدر نگرچه

 .نه قربونت برم، خونه نیستن -

 :ترلان که انرژیش تحلیل رفته بود سریع گفت

 .خب شمارش رو بگیر -

 :فرحان با همون اخم روی پیشونیش جواب داد

 .گرفتم، خاموش بود -

 :با تردید گفت

خب... خب هر جا باشن میان دیگه نگران نباش. زیر بارون  -

 .ها خوریسرما می وایسادی؟

 .کنم، باز خبری شد بهت میگمفرحان: نه مواظبم. قطع می

خدافظی کرده و هر دو گوشی رو قطع کردن. چند ساعت 

گذشت، فرحان اصلاً حوصله نداشت. بارون شدت گرفته بود و 

 .هوا رو به تاریک شدن بود

 .شون بودتونست سوار ماشین بشه، هر آن منتظر اومدننمی
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افتاد. اومد و فرحان با هر صداش یاد نوا مید و برق میصدای رع

ترسید، اگه یعنی الآن کجا بود؟ الآن با صدای رعد و برق می

 .ذاشت تنها باشه فرحان نمی ًجا بود مطمئنااین

ها بود که با صدای یک نفر از فکر بیرون اومد. دنبال توی این فکر

 :صدا گشت که گفته بود

 .آقا ببخشید -

به سمت صدا برگشت. یک پسر جوونی که توی دستش  کامل

 :چتر داشت پشت سرش ایستاده بود، دوباره گفت

کار جا چیفضولی نباشه داداش، میشه بپرسم از ظهر این -

 دارین؟

 :با خودش گفت

 !خدایا این دیگه کیه؟ دوس دارن همه رو بزنم له کنم -

 :عصبانیتش رو کنترل کرد و گفت

 طور؟چه -

 :هاش رو با زبونش تر کرد و گفتپسره لب

خب من وقتی ظهر اومدم دیدم که چند بار در خونه آقای  -
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 .رافعی رو زدی فکر کردم شاید کاری باهاشون داری

 :دهنش رو قورت داد و گفتفرحان آب

  .خب آره، کارشون دارم در زدم خونه نبودن. منتظرم تا بیان -

 :پسره که اسمش فرید بود، گفت

 ست نیمایی؟شما دو -

ترکید، الآن باید به این هم جواب پس فرحان سرش داشت می

 :داد. به اجبار گفتمی

 طور مگه؟آره دوست نیمام. اصلاً از آشناهاشون هستم، چه -

 :فرید نگاهی به سر تا پاش انداخت و گفت

 جا رفتن؟ها از ایندونی اینچطور آشنایی هستی که نمی -

با گفتن این حرف، فرحان خشکش زد! چند ثانیه بدون حرف و 

 :که خودش با تمسخر گفتحرکت بهش زل زد تا اینبی

 دونستی؟نمی -

 :پته جواب داد -فرحان با تته

جا جا رفتن؟ ک.. یعنی... چ... چی که.... یعنی چی که از اینیع. -
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 رفتن؟

 .با صدای گوشیش به خودش اومد؛ امیر بود. جواب داد

های امیر: الو؟ الو فرحان کجایی؟ خبری نشد؟ من نزدیک

 .آدرس بده بیام پیشت شونم،محله

 :مِن گفت -فرحان با مِن

 .جا. بهت آدرس میدم، زود بیاا... امیر... امیر بیا این -

 :با خودش گفت رفت،گوشی رو قطع کرد. سرش داشت گیج می

 ها کجا رفتن؟خدای من این -

 :فرید سریع به سمتش اومده و گفت

 داداش خوبی؟ چت شد؟ -

 :رو به ماشین گرفت که نیافته. با گیجی پرسیددستش

 کشی کردن؟کجا...کجا رفتن؟ یعنی، اسباب  -

 :رو جمع کرد و گفت ابروهاش

د کارشون داری؟ خب یکم زودونم. شما چیراستش نمی -

شون اومدی، صبح رفتن. مادر نیما به مادرم گفته بود رفتنمی

 .رو عوض کردن شونیهویی شد. انگار خونه
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تونست هاش رو بست و به ماشین تکیه داد. نوا نمیفرحان چشم

های بسته توی دلش بدون خبر دادن بهش رفته باشه! با چشم

 :گفت

باید بفهمه، خوامش. فهمید که من هنوز هم میاون باید می -

 !میرموگرنه من می

یک دفعه از درد قلبش ابروهاش جمع شد. دستش رو گذاشتش 

. فرید به روی قلبش، همه تلاشش این بود که قرصش رو برداره

 :سرعت گفت

 شدی؟کنه؟ چیآقا؟ آقا خوبی؟ مریضی؟ قلبت درد می -

تا اون بیاد فرحان تعادلش رو از دست داد و سکندری زمین 

زد روی صورتش و بدون جب درد بدی بود! بارون میخورد. ع

هاش با بارون مخلوط شده بودن. که دست خودش باشه اشکاین

 .پیچیدداشت از درد قلبش به خودش می

 :گفتتوی این وضعیت در دل می

اگه دیگه پیداش نکنم چی؟ اگه برای همیشه فراموشم بکنه و  -

خاطرم صبر به کردی دیگه، یک روزبره چی؟ نامرد صبر می
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 !کردیمی

خواست تلاشی برای زنده موندن بکنه. تهش قرص رو اصلاً نمی

 !شداومد و به قول خودش، راحت میخورد و جونش در مینمی

 :گفتبا خودش می

 اصلاً چه معنی داره زنده بمونم بدون زندگیم؟ -

شدن. صدای فریادهای فرید به گوش هاش داشتن بشته میچشم

 :گفتمی رسید کهمی

 .هات روکمک کنید. یکی بیاد کمک! آقا؟ آقا؟ وا کن چشم -

خواست باشه. شاید اگه تلاش هنوز جون توی بدنش بود، اما نمی

که خواست. بدون اینتونست قرص رو برداره، اما نمیکرد میمی

 :کردهاش مفهومی داشته باشن زمزمه میحرف

 یعنی نوا به همین زودی فراموشم کرده؟ -

 :رو فشار داد و آروم ناله کرد قلبش

 !نامرد -

*** 

درحینی که فرحان درحال جون دادن بود، نوا داخل هواپیما 
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کرد. هواپیمایی نشسته و با فکر کردن به فرحان روزش رو سر می

ها بود به پرواز در اومده و چند ساعت دیگه روی خاک که ساعت

 .نشستکانادا می

*** 

بوق زدن و با سرعت زیاد درحال رانندگی امیر با استرس درحال 

خاطر رفاقتش با فرحان پس از تموم شدن جشنش بود و فقط به

اومد کنارش تا تنها نباشه، و فرحان، زیر نم بارون داشت می

زد و احتیاج به کمک داشت. آیا باز هم قرار بود نفس می -نفس

ری داشت و نوا رو ببینه؟ آیا این آخر راه بود؟ آیا قلبش طاقت دو

 آورد؟دووم می

ها، همه، در جلد دوم انتقام عاشقانه با نام ) نوای آیا جواب این

 قلبم(

تون که برای خوندن رمانم صرف خیلی ممنون بابت وقت با ارزش

 .کردین، در جلد دوم خوشحال میشم همراهیم کنین

 !یا علی
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